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 تقدیم میکند:  toodaشرکت سرگرمی  

 

 راز تاج سلطنتی ملکه ایران و 
 نویسنده: محمد مهدی احمدپور

 

 

 1.51نگارش 

 

و زبان به این   شیوه سخن  جملههر تفاوت تاریخی از  افسانه ای است.  این کتاب تاریخی نیست، بلکه  _  

 _ دلیل است که در ایرانی متفاوت از دنیای ما رخ داده.

 

 

 

 

 

 نماییدمراجعه  tooda.ir  ترایگان کتاب به سایبرای دانلود 
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 سخنی با نویسنده

 

 

بودم و   انشا و فارسی متنفر  )درس(. در کودکی ازبنویسم  کتابهرگز فکر نمیکردم روزی  "

نمیتوانستم    هرگزفرقی نداشت چقدر تلاش میکردم،  از آن تا میتوانستم دوری میکردم. زیرا  

مرا به نوشتن دعوت   سرایی  . با این حال علاقه و شوق من به داستانابتدائی را بنویسم کلمه  

 کنم.کرد و انگیزه ای به من داد تا با دیو سفیدی که سال ها از آن پنهان میشدم مقابله 

حال بنده هرگز این دیو را شکست ندادم، بلکه یاد گرفتم با او کنار بیایم، رفیق بشم  با این  

 ! چای بنوشم  همراه او و

خوشحال  . برای همین  از این رو هنوز با خیلی از این مشکل ها دست و پنجره نرم میکنم

 .خودم را بهتر کنمتا  با ذهن باز بخوانید و اشکالات مبتدیانه مرا گوشزد کنید میشوم

 "<3امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید و از این کتاب لذت ببرید. 
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 فصل اول 

 

 ای به نام آتروپات  شهر سوخته

 

 

راس هتقریبا یک سال از پیشگویی ستاره شناس ها میگذشت. پیشگویی ای که به دل همه  

مردی از تاریکی برمیخیزد که همه چیز و همه کس را از بین خواهد برد، و ))انداخته بود.  

 ((تنها کسی که میتواند جلویش را بگیرد دختری با موهای دورنگ است

خبر را داده بود، پیر این  مردی که  بود.  پیجیده  همه جا  خبر آتش سوزی شهر آتروپات  

شعله های سوزان شهر   . کرد می  از کنار شهر عبور    یمردی هفتاد ساله بود که به طور اتفاق

 چهره مرد را سیاه کرده بود.

قلبی پر از ،  و مویی سیاه  ش، چهار شانه با ری از قبیله پهلوان هاچهل ساله  ارشان، مردی  

زنی در ظاهر سنگ دل، اما خوش قلب   ،)ساحره ها(ها   یاتوک  قبیلهاز    زنی  ،و اوتانا  احساسات

اولین کسانی بودند که ازآتش سوزی شهر باخبر   و دانا با موهایی بافته شده و چهره ای زیبا

ابان به سمت شهر حرکت میکردند. از وقتی راه افتاده بودند تسوار بر اسب، ش  شدند. آنها

 نمانده بود.باقی یادی تا شهر مسافت ز مدت زیادی گذشته بود و

با فریاد، سعی میکرد سرعتش را افزایش دهد.   ارشان عرق ریزان، به اسب مدام ضربه میزد و 

 بود.دشوار آسمان تاریک بود و پیدا کردن مسیر، همانند دویدن از سراشیبی 

هری به آن عظمت و بزرگی حالا ش  . در تاریکی نمایان شد. باور کردنی نبود   شهر آتروپات

تبدیل به سرزمین خاکستر ها شده بود. چشم های ارشان از اشک لبریز شد. از اسب پایین  

 آمد و بین خاکستر ها قدم زد.
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دیوار های خانه ها خراب شده بودند، درخت ها سوخته بودند و همه از بین رفته بودند. 

آتش در حالی که با باقی مانده شهر ساد سوخته در بین خاکستر ها دفن شده بودند.  اج

 بازی میکرد، به مرور آرام میگرفت.

 اوتانا دستش را روی شانه ارشان گذاشت و گفت: 

احساساتی  - نباید  بیوفته.  اتفاق  این  قراره  نمیدونست  هیچکس  نیست.  ما  تقصیر  این 

 بشیم.

ست. این بین آدمای بیگناه مردن. بین ه هاحساساتی؟ اونا مردن اوتانا! این تقصیر هم -

 اونا زن و بچه بود. چطور میگی تقصیر ما نیست؟ 

 .سرمون میومداگه ماهم توی شهر بودیم همین بلا  -

هول هولانه به سرش را پایین انداخت. از بین خاکستر صدای گریه بلند شد. ارشان    ارشان

 سمت صدا دوید. هرچقدر که نزدیک تر میشد صدا واضع تر میشد.  

در بین خاکستر ها و خانه ها، تک درختی وجود داشت که برگ های آن سبز مانده بود. 

 سیاه و سفید، مانند نور میدرخشید.نسوخته بود، بلکه سالم مانده بود و در بین خاکستر 

  با نزدیک شدن ارشان درخت بزرگ و تنومند بود با حفره ای که روی آن نقش بسته بود.  

داد. ارشان تکه چوب شعله   و فین فین  صدای گریه قطع شد و جایش را به صدای کوتاه ناله

 . بالای حفره گرفتوری را برداشت و 

آتش سوزی بر اثر  صورتش    دختر بچه ای نمایان شد. در آن تاریکی، چهره ترسیده و خیس  

آرام ارشان    . برق میزد   ،قطرات اشکی که روی صورتش خشک شده بودجای  سیاه شده بود.  

 با مهربانی و لطافت گفت:  دستش را درون حفره برد. دختر گریه کنان عقب رفت. ارشان

 من مراقبتم.  .. چیزی نیست... نمیخواد بترسی. -

دختر مردد ماند. ترسیده بود. مانند گنجشکی که مادر و پدرش را گم کرده بود، با نگاهی  

 مظلومانه خودش را عقب کشیده بود. ارشان دستی به سر و صورتش کشید و گفت: 
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 ست میشه. من دوستتم. میخوام بیارمت بیرون.رهمه چیز د -

رون آمد. ارشان به یک باره دختر آرام گرفت. با دستان کوچکش انگشت ارشان را گرفت و بی

او را در آغوش گرفت و بیرون کشید. او در حالی که بین خاکستر ها راه میرفت آرام دستش 

 را بر سر دختر بچه میکشید و تکرار میکرد:

 چیزی نیست...چیزی نیست. من مراقبتم.  -

ود با دختری دو یا سه ساله ب مشخص شده بود. او  کاملا  حال چهره دختر در نور گرم آتش  

  اثر دود سیاه شده بود.  برپارچه ای سفیدی که  لباس با وموهای دورنگ سیاه و طلایی 

 .می درخشید را برداشت داخل حفرهبراقی که بر   شئاوتانا به سمت درخت رفت و 

 ارشان!  -

که روی   با جواهر رنگارنگیطلایی    تاجی  براق را به او نشان داد.   شئ  ارشان برگشت. اوتانا

 گفت:  اوتانا آن همانند ستاره ها می درخشید. 

 این دختر از خانواده سلطنتیه. -

چشم دوخته بود آرام دختر را نوازش میکرد. دختر بچه روی شانه   تاجارشان در حالی که به  

 های او خوابش برده بود. ارشان آرام گفت:

از همه دورش . باید  میزننبهش آسیب    نبفهم  اونااگه  ر،  به شه  برگردونیمشنمیتونیم    -

  مارلیک به همه میگیم هیچکس از این شهر زنده بیرون نیومد. درعوض به شهر    . کنیم

 میریم و اونو پیش اولین خونه میزاریم. 

 فقط یه بچست.اون  . ما نمی تونیم اونو رها کنیم -

 پیش ما خطرناک تر از نبودشه. موندنشچاره ی دیگه ای نداریم.  -
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 خاکستر های بین    و زیبا  ارشان به تک درختی سبزاوتانا آهی کشید و به طرف اسب رفت.  

مانند   تا سال ها   معجزه ای کهخیره شد. شکی نبود که این یک معجزه بود.    و مرده  بی روح

 ...باقی خواهد ماندیک راز 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 سیزده سال بعد... 
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 دومفصل 

 

 شده  طرددر جستجوی دختر 

 

 

آتش همه جا را فرا گرفته و از همه طرف زبانه میکشید. درختان سبزی که روزی گنجشک 

ها بر روی ان آواز میخواندند حالا ناله مرگ سررر میدادند. چیزی معلوم نبود غیر از تاریکی 

که    مطلقی که در آن نوری دیده نمیشرد. صردای فریاد. صردای خشرم. صردای گریه. صردایی

 میگفت همه چیز درست میشه. 

همه چیز مبهم بود. هنوز چیزی مشرخص نبود. باز صردای گریه و ناله و در میان آنها صردای  

 زنی که میگفت همه چیز درست میشه. همه چیز!

گرمای آتش از همه جا احسراس میشرد. گرمایی که صرداها را در خود برای همیشره خفه  

میکردند. صررداهایی که تا الان گریه میکردند و کمک میخواسررتند حالا مانند شررمعی که  

 دیگر به ته رسیده باشد آرام آرام خاموش میشدند. باز دوباره صدای زنی که میگفت: 

 و!سنام. سنام. سنام! دختر ابله پاش -

ناگهان سرررنام در حالی که جیی میکشرررید، از روی تخت کاهی اش روی زمین افتاد. تمام  

بردنش خیس عرق بود. این برار پنجم در مراه بود کره این خواب را میردیرد امرا نره برا چنین  

 شدتی. گاهی اوقات آنقدر صدا ها واقعی بودند که با دنیای واقعی مو نمیزدند. 

دورنگ سریاه و طلایی داشرت. به این صرورت که    ه موهایسرنام دختری شرانزده سراله بود ک

در ابتدا موهایش مانند بقیه دختر بچه های هم سرررن او تیره بود. اما زمانی که موهایش از 
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سریاه داشرت و قدی  درشرت و حدی بلند تر میشرد شرروب به طلایی شردن میکرد. چشرمانی

 و سال هایش کمی بلند تر بود.  که نسبت به هم سن

 ! کدوم گوری هستی تو؟ ظهر شد داریم دیر میکنیم!سنامممممم -

صردای خاله افروز بود که در طبقه بالا فریاد میزد. البته این یک چیز طبیعی بود   ،این صردا

 کمتر میشد بدون فریاد او صبح ها از خواب بیدار شد.   زیرا

خانه   بی درخیلی کوچک بود جلو  که  افروز خاله واقعی سنام نبود. در واقع او سنام را وقتی

اش پیدا کرده بود. خسته و درمانده با کاغذی که نام او روی آن نوشته شده بود و یک جمله 

 کوتاه که میگفت)ازش خوب مراقبت کنید(.

آورد و هیچوقت    را به یاد نمی  البته این چیزی بود که او میگفت. سنام هرگز این اتفاق ها

هم نامه را ندیده بود. با این حال چرا نباید حرف های زن پیری که چیزی برای از دست 

 دادن ندارد را باور نکند؟

افروز زنی قد بلند و لاغر بود که بیش از حد همه چیز را میدانسررت. البته با ظاهر لطیو و  

پیرش، زنی نچسب و خیلی حسود بود، طوری که به قالی خانه دیگران نیز حسادت میکرد. 

 او در خانه بزرگ و سلطنتی ای که از پدر بزرگش به ارث برده بود، زندگی میکرد.  

 محلی میکنی؟ بیین و بهت نشون بدم به کی داری جواب میدی یا بیام پای -

 !الان میام -

، بعد از درسرت کردن صربحانه باید لباس   چهارشرنبهسرنام از روی زمین بلند شرد. طبق هر 

هایی که خاله افروز دوخته بود را به بازار شرررهر ))مارلیک(( میبرد. جایی پر از پارچه های 

 رنگارنگ و زیبا.  

فصرل بهار بود. هوا به تدری  گرم شرده و میوه های  های  آخرین روزخرداد ماه،  30آن روز   

تابسررتانی از روی درخت شررروب به روییدن کرده بودند. البته با وجود میوه های خوشررمزه 

 سنام زمستان را ترجیح میداد.  ،تابستانی
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لبراس هرای   خرالره افروز خیراو خوبی بود. امرا این دلیرل محکمی نمیشرررد کره بگوییم سرررنرام

 خوبی داشت. 

ق لباسرش را باز کرد و یکی از سره جفت صرندل سریاه و یک شرکلش را وسرنام در صرند

را خاله افروز از زنی که درحال مرگ بود و تمام    برداشرت و پوشرید. این سره جفت صرندل

مالش را به حراج گذاشته بود به یک چهارم قیمت خریده بود. برای همین هرکدام در نقاو 

 وراخ شده بودند. اما به هر حال از هیچ چیز بهتر بودند. مختلفی س

همچنین یکی از سرره دسررت لباس سرریاهش را که دوباره از همان زن خریده بود را سررنام  

انتخاب کرد و پوشررید. موهای دورنگش را با شررانه چوبی و قدیمی خاله افروز که با هر بار 

 شانه کردن، چند تار مویش کنده میشد، شانه کرد. 

 تی!لعن -

 شانه مثل همیشه لای موهایش گیر کرده بود. 

 دختر جون یا همین الان میای بالا یا از خونه میندازمت بیرون! -

 الان دارم میام.  -

سرنام شرانه را با دو دسرتش گرفت و محکم کشرید. شرانه از لای موهایش در آمد. بلافاصرله 

بشرود. سر س با   دسرتش را جلوی دهنش گرفت تا مانع فریاد ناشری از کنده شردن  مویش

 عجله از پله ها یکی در میان بالا رفت و داخل حال پرید. 

 و گفت:   برگشتخاله افروز با خشم رو به سنام 

براز کره خواب مونردی و منو بیردار نکردی. مگره قرار نبود قبرل از طلوب خورشررریرد منو  -

 بیدار کنی؟ 

 خاله من...  -

 شیراک میخوابی. میفهمی؟یه بار دیگه تکرار شه میری تو طویله پیش   !حرف نباشه -
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شریراک نام اسرب پیری بود که آنجا در طویله زندگی میکرد. آن را شروهر خاله افروز به او  

هدیه داده بود. بعد از مرگ شروهرش دیگر سروار آن اسرب نشرد و از احوال او کاملا بیخبر 

 بود. 

 فهمیدی؟ -

 !بله -

 را برداشت و گفت:  خاله افروز ک ه بزرگی از لباس ها

 همین الان اینارو بگیر.   !دیگه وقت برای خوردن صبحانه نیست  !خوبه -

و همه را یک جا به سرنام داد. تعداد لباس ها آنقدر زیاد بودند که دیگر سرنام نمیتوانسرت 

 جلوی خودش را ببیند. 

 باید سریع قبل از اینکه بازار ببنده اینارو بدیم.  -

سررر س در حالی که قیمرت لباس ها را زیر لب زمزمه میکرد، بقچه ی وسرررایل خیاطی را 

 برداشت. قیمتی که همیشه دو سکه برنز از آن چیزی که واقعا ارزش داشت، گران تر بود. 

 دو سکه برنزو یک نقره، یک برنزو سه نقره. و...  -

ه ها از خانه بیرون کلاهش را که از پارچه درجه یک بود، روی سررش گذاشرت و مانند ملک

و در خانه را  رفت. سرنام هم با کفش های پاره و لباس سریاه درب و داغان دنبال او راه افتاد

 پشت سرش بست. 

آن روز بین مردم خبری پیچیده بود که  . در خورشرید تقریبا در وسرط آسرمان قرار داشرت

ی شرنید که داشرت . این خبر را سرنام وقتدمردی مرموز وارد شرهر شرده و دنبال کسری میگرد

 داشت گفت:  کوتاهیخوش پوش رد میشد. زنی که قد  از کنار دو خانم

رو پیدا کنه  ه  البته که هیچ چیز بیشررتر از اینکه اون گمشررد  !میگن خیلی خوشررتی ه -

 !براش مهم نیست
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 گفت:  به تن داشتلباس ابریشمی  بدنی درشت و زن دیگر که 

 هست؟اوا! چه مسخره. حالا این مرده دنبال کی  -

 : از کنار سنام عبور میکرد گفتزن در حالی که 

 .  بوده اما فکر کنم دنبال یه دختر بچ  ... دقیق نمیدونم -

 سنام با شنیدن حرف او ایستاد و گوشش را تیز کرد. زن دوم خندید و گفت: 

سررت. چطوری میخواد اونو پیدا ه هولی توی این شررهر به این بزرگی پر از دختر بچ -

 کنه؟

 اخم کرد و گفت: زن خیلی جدی 

 و از بقیه متفاوت میکنه. رنمیدونم. ولی مثل اینکه دختره یه نشونی داره که اون  -

 سرال   !آیا واقعا داشرتند در مورد او صرحبت میکردند؟ امکان نداشرت  ،سرنام با خودش فکرکرد

بود که خبری از کسری نشرده بود که او را ببرد. حتما شرخص دیگری بود و دنبال دختر  ها

 . ولی اگر واقعا پدر سنام دنبال او آمده باشد چی؟ افروز فریاد زد: میگشتدیگری  

 معلوم هست داری چیکار میکنی؟ !راه بیفت دختر -

 ... ببخشید اومدم. !عه -

بازار  پر کرده بود و جایی برای سروزن انداختن نبود.    همهمه مردم و کالاسرکه ها همه جارا 

که از دور دنیا برای   بازاریانیپر بود از آدم های دلال و  مانند هر شرهر دیگری   مارلیکشرهر  

  ! رنگرارنرگ پر بود از چیز هرای    برازارفروش وسرررایلشررران بره آنجرا میرامردنرد. برای همین  این  

 !و...  دستی، قالی های گران بها، صنایع ظروف سفالی

مردی   هناگهان بجایی را نمیدید،  به دلیل لباس هایی که به دسرت داشرت از آنجا که سرنام  

با شررمسراری  با تمام تلاشرش تعادلش را حف  کرد و  او  . که سرر راهش ایسرتاده بود  خوردبر

 : گفت
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 وای ببخشید! -

از اینکه با دسررتمالش   پس  سرر سو   انداختسررنام  ژولیدگی  به تاسرروروی  نگاهی از   مرد

 را پاک کرد بدون اعتنا به سررنام به مسرریرش ادامه داد. انسرران های پر مدعا   محل برخورد

 !همه جا بودند

 پس کجا موندی؟ -

.  جلوی مغازه پارچه فروشری ایسرتاد افروز با عصربانیت فریاد میزد. سرنام با عجله دنبال افروز  

در حالی  افروز  یوار مغازه بیرون زده بودند.  مرده از درو دجایی که پارچه ها همانند اجسرراد  

 گفت:   انی اشاره میکردغدرب و داازه پارچه فروشی غکه به م 

  رو بده به من.  اه خیلی خوب لباس!  رسیدیم  ه... بالاخرهآ -

  یسرعی کرد دنبال افروز داخل مغازه بیاید اما افروز جلو را از سرنام گرفت. سرنامآنها  سر س 

 : و گفت گرفتاو را 

 بیرون وایسا تا کارم تموم شه.  ؟کجا کجا! -

 اما...  -

 !حرف نباشه -

البته این اولین باری نبود که  بیرون تنها گذاشرت. شرده و سرنام را مغازه   واردافروز  سر س  

بار که برای فروش لباس ها به بازار میامدند سرنام مجبور بود این اتفاق میوفتاد! معمولا هر 

 کنار دیوار  روی صرندلی های چوبی خشرک ، حتی زمسرتان ها!بیرون از مغازه سر ری کند

   در میامد.  گژگژشانکه با هر بار تکان خوردن صدای 

 ا رش حرف آن زن بدجوری ذهن. با ملایمت روی صررندلی نشررسررت و آرام تکیه دادسررنام 

اگر خودش بود چطور؟ نره این   . مردی کره برای پیردا کردن دختری آمرده!کرده بود  درگیر

 بود.  پر از دختر بچهتوی شهر   زن دیگربه گفته خود  امکان نداشت!
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هی وقت را رها کرده بودند از افروز پرسرریده بود اما  اوسررنام چندین بار درمورد شرربی که 

چه  نسرتن اینکه چه اتفاقی افتاده  ادمی رسرید:))خاله افروز همیشره  جواب درسرتی نمیگرفت.  

 همه چیز کاملا مشخص بود. او راست میگفت. .  چیزی را درست میکند؟((

حال که بزرگ شده بود ترجیح میداد به خودش تلقین کند که از اول پدر و مادری نداشته. 

او هم آنهرا را فراموش کرده بود   ،رده بودنرداو را فراموش ک  شنطور کره پردر و مرادرادقیقرا همر

اما نمی توانسرت به آن مرد مرموز در شرهر فکر نکند   . فکر نمیکردو دیگر درباره این موضروب  

پشرریمان   ش بعد از این همه سررالال دختر بچه ای به شررهر آمده بود. شرراید پدرکه به دنب

 !برگرداند خانهرا به  شده بود و میخواست او

شررد که در طرف دیگر   وزغیسررنام همانطور که به زمین خیره شررده بود، ناگهان متوجه  

و براغ مشرکی  رنگ با چشرمانی درشرت خاکسرتریو   بزرگ  وزغیخیابان به او زل زده بود.  

 در مقابل به او زل زد.   نیزسنام چشم برنمیداشت.   که از سنام

پشرت  دیگری شرد که  های وزغنبود. در همان لحظه سرنام متوجه    وزغاما گویا که فقط یک 

همه آنها   اینکه  تااول فکر میکرد که خواب میبیند   سررنام  . سررر هم به سررنام نگاه میکردند

 پریدن کردند. شروب به 

 مردم . تعدادی از آنها روی سرررو صررورت سررمت سررنام می آمدندهمه قور قور کنان به 

ازه فقط  غ. کار به جایی رسررید که در جلوی م آنها نیز فریاد زنان فرار میکردندمی ردیدند و 

سرنام از صرندلی بالا رفته   که او را محاصرره کرده بودند.  وزغسرنام باقی مانده بود و هزاران  

   ها هر لحظه نزدیک تر میشدند.   وزغ د،بو

پسرررری برا موهرای  نراگهران    روی صرررنردلی ب رد کره  وزغدقیقرا لحظره ای مرانرده بود کره اولین  

ها  وزغها رفت و در سروتی که در دسرت داشرت دمید.    وزغ، از بین جمعیت به سرمت  طلایی

پراکنده شردند را گم کرده بودند    با شرنیدن صردای سروت مانند موش هایی که لانه هایشران

  برابر و در   برگشرتپسرر در حالی که میخندید رو به سرنام  . لا به لای بوته ها غیبشران زد و

 : پرسیدسنام  متعجبچهره 
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 حالتون خوبه؟ -

از روی صرندلی پایین   بیاید. او سرری تکان داد وبه خودش  لحظه ای طول کشرید تا سرنام

 آمد و گفت: 

 . از پسشون بر بیامبله بله! خوبم. خودم میتونستم   -

 گفت:   میخاراندبامزه در حالی که سرش را  با لحجه خندید و پسر

تبار انسران  و نژاد و ریشره    اونا میتونندلیل دنبال آدما نمیکنن.   ها بی وزغ  نمیدونی  -

 !آورده بودندجوم هکه همه به تو رو ببینن. جالبه  ها

 گفت: دستش را روی سینه اش گذاشت و بعد  و

 . و شما؟میام توراناز   . هستم لهاک راستی خودم و معرفی نکردم. من -

تمرام بردبختی هرا    براعر آه یرک تورانی! خرالره افروز همیشررره از آنهرا برد میگفرت و آن هرا را  

میدانست. همیشه از چهره های زشت و نوب لباس پوشیدن نفرت انگیز آنها صحبت میکرد.  

 من کنان گفت: سنام مناما آن پسر آنقدر ها هم بد نبود.  

 !ممم...منم سنامم -

  لبخندی زد و گفت:  لهاک

قراره برم شرهر    راسرتش زیاد با اینجا آشرنا نیسرتم. تازه به این شرهر اومدم.   !خوشربختم -

 رو میشناسی؟ دیاکو. تو اونجا

 : با تعجب پرسیدسنام 

 ؟های توی قصه ا  همون شهر افسانه -

اما ناخود آگاه    ه بودحرف هایش نشردبین خندید. سرنام متوجه حرف خنده داری از  لهاک

 او هم خنده اش گرفت. 
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 سنام!!! همین الان بیا اینجا! -

 گفت:  با تعجب لهاکاین صدای خاله افروز بود که از داخل مغازه می آمد. 

 فکر کنم دارن تورو صدا میکنن.  -

 او نه من... راستش اسمم سنام نیست.   -

 اما فکر کردم گفتی اسمت سنامه.  -

 دوباره خاله افروز از توی مغازه فریاد زد: 

 ونه حبست میکنم!سنام اگه همین الان نیای اینجا تا یک ماه توی زیر زمین خ -

 گفت:  ،زل زده بود لهاکبا نگرانی به سنام نگاه کرد. سنام همانطور که به  لهاک

 !و نمیشناسمرمن اون خانم  -

 گفت:  ،انگار که یاد چیز مهمی افتاده باشد لهاک

  . از ملاقراترت . کرالاسرررکم بره زودی حرکرت میکنره من برایرد برم  !دیگره دیر شرررده  !اوه -

 . ی که اسمش سنام نیستخوشبخت شدم خانم

ه از رفتن ک. سر س بعد از ایندسرت تکان داد  لهاکسرنام برای  و بعد با لبخند از آنجا رفت.  

اولین چیزی که توجه سرنام را به خود جلب    بلافاصرله وارد مغازه شرد.  ،او خاطر جمع شرد

ای بود که در   وزغ، و پارچه های رنگرارنگ داخل مغازه  غیر از نگراه آتشرررین خاله افروزکرد 

با عصربانیت روی میز کوبید و    افروزخاله .  یک چشرم به هم زدن وارد دامن خاله افروز شرد

 گفت: 

 گفتم دو سکه نقره و یک برنز! -

 ان بود گفت: ومردی که پشت پیشخ

 و به این قیمت نمیخرن. ر اهولی خانم هیچ جا این لباس -

 که هست!! یهمین -
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 افروز رو به سنام برگشت و گفت: 

 باید این خرت و پرت هارو برگردونیم خونه. داری به چی نگاه میکنی؟  !یالا دختر احمق -

 گفت:  نمیدانست چطوری توضیح بدهد کهسنام 

یا  داشرتم به این فکر میکردم که برای شرام سرور درسرت کنم    اهم!  . چیزه... یه قور..  -

 خورشت. 

 هرچی که دوست داری درست کن.  -

لباس افروز سرری تکان داد و  سرنام به دامن خاله افروز نگاه میکرد که مدام تکان میخورد.  

 گفت: را دست سنام داد و  ها

 در دادیم. هو ر تمام وقت با ارزشمون  !مبیا برگردی  !خوبه -

 *** 

 

بیرون رفت تا از و گرد گیری خانه شررسررتن ظرف ها بعد از سررنام   ،همان روز  بعد از ظهر

مدتی خانه افروز   ایبر نام داشرت  ((شرراره))خواهر زاده افروز که  بودمغازه شریر بخرد. قرار  

 بماند. 

  کشرمشری های کیک  هربار که او میامدافروز او را خیلی دوسرت داشرت و برای همین خاله 

خاله  هر بار که او به خانه  زیرا ،سرنام از او متنفر بود برعکس خاله افروز،  . اماکردمیدرسرت  

خراب کاری های او را جمع کند. حتی گاهی اوقات او  ی  افروز میامد سنام مجبور بود همه

 . خراب کاری میکرد تا کار سنام بیشتر شود قصداز 

میکرد. از بین جمعی از بچه ها که در با خودش حمل  سرطل سرنگین شریر را  سسرنام با حر

حال بازی بودند گذشرت و از خیابان رد شرد. بالاخره به خانه رسرید. در را باز کرد و شریر را 

 روی میز گذاشت. 
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 در حالی که خمیر ها را در تنور میگذاشت گفت: خاله افروز  

 میشه شکر و از داخل کمد بدی؟  -

که در کیسره های پارچه ای کوچک قرار   در کمد را باز کرد و از بین ادویه های دیگر سرنام

 شکر را برداشت.  ،داشتند

شررکر خیلی گران بود و خاله افروز خاله افروز خیلی ماهرانه شررکر را به نان ها اضررافه کرد. 

 نهایت صرفه جویی را در درست کردن آن میکرد.  

( غذا  آمداو می   ی از مواقعی که خواهر زاده اش به خانه  او آشررر ز قهاری بود اما هرگز)غیر

 درست نمیکرد. 

 نداخت و بعد با صدای تحقیر آمیزی گفت: اافروز زیر چشمی به سنام 

 به چی فکر میکنی سنام؟ -

ن نبود که گفتن آن به افروز ئسررنام داشررت به حرف آن زن ها فکر میکرد. اما هنوز مطم

مشرکلی داشرته باشرد یا نه. چون افروز معمولا از شرنیدن هر چیزی که به پدر و مادر سرنام  

. برای همین سرنام که سرعی میکرد خودش را بیخیال جلوه دهد میشردعصربی   بود،مربوو  

 گفت: 

 دنبال آدما میکنن. ها   وزغچرا به این فکر میکردم که  -

 را بالا انداخت و گفت:  افروز شانه هایش

 برسی.   شسوال خوبیه. امیدوارم به جواب -

 صدای در زدن به گوش رسید. افروز دستی زد و گفت: 

 آخ جون خواهر زاده عزیزمه! -
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. چهره کک و مک دار و شریطانی اش با موهای خرگوشری کردو بلافاصرله در را برای او باز  

او را در   زوخاله افرزن شررروب شررد!   دوباره صررحنه حال به هم  هیچ تغییری نکرده بود. هم  

 گفت: آغوش گرفت و 

تو  !خیلی دلم برات تنگ شد !از همیشره دوست داشتنی ترعزیزم چقدر بزرگ شردی!   -

 این مدتی که نبودی کلی لباس برات بافتم تا ب وشی. 

و طبق   هوارد شررد . سرر سروی هم افتاده اش خندیدبا دندان های و   هشررراره تشررکر کرد

زبانش را به  پاسر  به اودر  . سرنام نیزبه سرنام زبان درازی کرد همیشرگی اش  رفتار مزخرف

 افروز گفت:   . رفتارش با سال قبل هیچ تغییری نکرده بود.  بیرون آورد

 دوست ندارم به خاطر تو روزم خراب بشه.   سنام! با مهمون درست رفتار کن.  -

عادت داشررت. اما چیزی که او را رفتار او د به سررنام در طی این سررال ها که پیش افروز بو

 کردن آزار دهنده او بود که بعد از هر بار دعوا  های آزار میداد نیشرخند های شرراره و لبخند

 . شکوفه میزدسنام 

د. البته را داخل سور فرو بر  شراره  کله کهسنام آنقدر از دست او حرصش گرفت  سال قبل

با اینکه بعد از آن گریه شرراره مثل صردای بوق خطر به صردا در آمد و سرنام سره روز در 

 اتاقش در زیر زمین زندانی شد، اما ارزشش را داشت. 

غذای مورد علاقه شرراره را که مرغ بریان   شربآن   ءموقع شرام فرا رسرید. خاله افروز اسرتثنا

 درست کرده بود.   ،بود

دو اسرتخوان ران و یک تکه گوشرت   ،بشرقاب شرراره را تا لبه پر از مرغ کرد  آنکهافروز بعد از 

سینه به اندازه دم موش را داخل بشقاب سنام گذاشت. سنام نگاهی به بشقاب غذا انداخت. 

 استخوان بیشتر شده بود.   کاز سال پیش ی

میخورد سرروالاتی در مورد شررهرشرران و  افروز در حالی که خیلی محترمانه و با چنگال غذا 

. شررراره بلد بود بنویسررد و بخواند. حتی  و بعد میخندید  پوشرراک مردم آنجا می رسررید  بنو
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اعداد را کاملا بلد بود. کاری که سررنام بلد نبود. چون خاله افروز با یادگیری سررنام مخالو 

 بود.  

و  را بره مرور بخوانرد  نهرا  سرررعی میکرد آورقره هرای پراره پوره    برا جمع آوریالبتره کره سرررنرام  

. برای او  رسرریدچیز دیگری به ذهنش نمی   ،بی ربط  نکتهچند یاد گرفتن اما غیر از بفهمد 

 نوشته ها مانند اشکال بی ربطی بودند که مدام تغییر میکردند.  

با این وجود سرنام میتوانسرت اسرمش را بنویسرد. اما نه کامل بلکه نصرفه. هنوز نمیتوانسرت 

 )میم(( را درست بنویسد و آن را شبیه ملاقه میکشید. گردی سر حرف )

بیشرتر از همه دوسرت داشرت کتابی را بخواند که خیلی وقت بود آن را در زیر بالش کاهی  

هک شرده  یاش پنهان کرده بود. کتاب))شرهر دیاکو((. روی کتاب هم عکس قلعه ای بزرگ

دریاچه    آندر دو طرف   بود ووسررط شررهری رنگارنگ جا خوش کرده  بالای ت ه که در  بود  

 بزرگی قرار داشتند. 

 افروز در حالی که دوباره به یکی از حرف های بی نمک شراره میخندید گفت: 

 واقعا دوست دارم بدونم کدوم یکی از شهر ها از همه زیبا تره و اونجا زندگی کنم.  -

 سنام گفت: 

 شهر دیاکو چطوره؟ -

 و گفت:   کردنام خندید. افروز نگاه تمسخر آمیزی به س  هشرار

فقط توی قصره هاسرت. به خاطر همینه که میگم نباید    !اون شرهر خیالیه دختر جون -

 پاک مغزت مشکل داره. هم چون همین الانش  کنیسواد خوندن پیدا 

 ولی به نظر من واقعیه.  -

 افروز چنگالش را کنار گذاشت و گفت: 

 اونوقت چرا اینطوری فکر میکنی؟ -
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 که مقداری از گوشت روی استخوان را میخورد گفت:  سنام

امروز یکی رو دیدم که داشت به همون جا   چون حسم بهم میگه که اون شهر واقعیه.  -

 میرفت

. سرنام اسرتخوان را داخل بشرقابش گذاشرت. خنده آنها افروز و شرراره هردو بلند خندیدند

ول خوردن غا به سرنام دوباره مشرسرنام را آزار میداد. افروز اشرکش را پاک کرد و بدون اعتن

 شد. سنام بی پروا گفت: 

 امروزتوی شهر شنیدم یه مرده اومده دنبال یه دختر.  -

غذا داخل گلو افروز پرید و او را به سررفه انداخت. نزدیک بود خفه شرود. بعد از خوردن یک 

 لیوان آب آرام گرفت. سنام ادامه داد: 

 گفتم شاید دنبال من اومده باشه.  -

 افروز با بی حوصلگی گفت: 

 چرا باید یکی بیاد دنبال تو؟ -

 نمیدونم. فقط گفتم شاید مادر پدرم برگشتن که منو ببرن.  -

لیوان آب را کنار  او  میشرررد رنگش می رید.  مضرررطرب. وقتی فروز لیوان دیگری آب خوردا

 گفت:  گذاشت و

اینو یادت نره.   . اگه اینجوریه چرا باید ولت میکردن؟ اونا فراموشرت کردن دختر خانم -

 حالا دیگه در مورد این موضوب صحبت نکن. 

 سنام صدایش را بالا برد: 

 . ببینم واما من میخوام اون مرد -

 افروز با عصبانیت به میز کوبید و گفت: 
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 همین الان!همین الان برگرد به اتاقت.   . دیگه کافیه -

 به اتاقش رفت.  از سر میز بلند شد و سنام 

 *** 

 

همیشرگی دسرت از سرر او بر  های نصرو شرب بود که سرنام دوباره از خواب پرید. آن کابوس

 ناله هایی از جنس آتش که گرمای آن همه جارا میسوزاندند. .  ندنمیداشت

از زیر بالش کتاب شرهر دیاکو را بیرون کشرید و باز  روی تختش نشرسرت. بلند شرد و  سرنام

بعضررری از   . زدآرام آرام ورق را  کتاب بعد از اینکه شرررمع کوچکش را روشرررن کرد،و  کرد

بعضری دیگر تصرویری از یک شری هایی از خانه های بلند و رنگین داشرت. صرفحات کتاب نقا

 موجود خارقالعاده که هیچ کس تا به حال آنرا ندیده بود.  

دوبال  که عکس موجودی با تن شریر و سرر انسران بودمورد علاقه سرنام، یکی از صرفحات  

 بود. ی نوشته شده و زیر آن اسم  بیرون زده بود  دو طرف بدنش از  شترسناک

. این کتاب پر بود از سررنام سررعی کرد اسررم را بخواند:)ل...لا....لاماسررو؟ چه اسررم عجیبی.(

 وزغیچشرمش به زمانی که صرفحات کتاب را ورق میزد، سرنام  . و غریب  عکس های عجیب

بود که در دامن خاله افروز پنهان شرده    وزغیهمان .  پله ها اورا تماشرا میکردخورد که کنار 

 بود. 

مسرتقیم به چشرم های سرنام   وزغسرنام کتاب را بسرت و خودش را روی تختش جمع کرد.  

زل زده بود و پلک نمیزد. درخشرش پوسرتش نشران میداد که چقدر پوسرتش لزج اسرت و  

 را کم میکرد.  بودنش خنگش هم کمی از ترسناک لبخند ملایم و صورت

قور قوری کرد.    وزغرفت.   وزغبه طرف کنار گذاشت و یی بهتر بود. سرنام کتاب را اما از تنها

 سنام در حالی که صدایش را کمی نازک کرده بود گفت: 
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   میخواد از من بترسی. من بهت صدمه نمیزنم. نهی کوچولو!  -

که    بزرگشوسررت نرم و لزجش و آن خنده پهنش و دو چشررم پ . را بلند کرد  وزغم راآ بعد

 سنام خندید گفت:   او را خیلی بامزه کرده بود.   ،ندجهت های مختلو نگاه میکردهرکدام به 

اسرررمتو میزارم خوابرالو. چون قیرافرت منو یراد اول صررربح مینردازه.    تو خیلی برامزه ای.  -

 چیه؟ ظرتن

صرردای شررکسررته شرردن  از طبقه بالا    قوری کرد. سررنام خندید و او را نوازش کرد.   وخوابال

از پله ها بالا  و آرام آرام و پاورچین پاورچین   خوابالو را زمین گذاشت. سرنام چیزی بلند شرد

 . رفت

شردن چیزی   شرکسرتهعجیب بود. آخر معمولا یک روز از آمدن شرراره میگذشرت تا صردای 

 . اما ظاهرا با گذشت زمان همه چیز عوض شده بود. بیاید

فت. کمی از تاریکی کاسرته سرنام شرمعش را بالا گرخانه در تاریکی مطلق غرق شرده بود.  

   شد اما هنوز هوای ترسناک و دلهره آور جو خانه را فرا گرفته بود. 

کره دزدی بره خرانره هرا وارد شرررود چرا کره همره هر آنچره کره احتیراج   کمتر اتفراق میوفتراد

داشررتند را داشررتند. اما گه گداری افرادی بودند که بخواهند بدون اجازه وارد خانه دیگران  

 شوند. 

   شمع را به طرف آش زخانه گرفت. . سنام  چیزی در آش ز خانه تکان خورد

 کی اونجاست؟ -

کسرری نمایان شررد. سررنام از ترس ارام آرام   ، چهرهدر آن تاریکی مطلقچیزی تکان خورد.  

پرای سرررنرام بره قرالی کوچکی کره روی زمین جمع    عقرب رفرت. چهره دقیقرا بره او نگراه میکرد. 

 شده بود گیر کرد و به زمین افتاد. 

 من کنان گفت:  شخص جلو آمد. سنام من
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 همونجا وایسا! جلو نیا وگرنه جیی میزنم.  -

اله ای روشرن پشرتش به هپشرت سرر فرد میتابید،   مهتاببرگرداند.نور  صرورتش را   شرخص 

و گردنی  تیز  وجود آورده بود که حالت نیم رخ او را کمراکان نشررران میداد. فردی با دماغی

 را بالا تر گرفت.  شکه به لباسی پشمی میرسید. سنام شمع نازک

قع یک انسران نبود. بلکه نور شرمع به سرمت شرخص تابید و چهره او را نمایان کرد. او دروا

خرالره افروز بود.   قنردی  در حرال خوردن تره مرانرده نران هرای  یرک پرنرده غول پیکری بود کره

 بدنی زیبا داشت با پر های سبز آبی و دو بال بزرگ که آنها را دور بدنش جمع کرده بود.  

هیچوقت فکرش را هم نمیکرد چنین موجودی وجود داشرته باشرد.    العاده بود!!! سرنام خارق

نتوانسررت ، که کردهم  تلاشرری   و  سررعی وجودبا   ازیر  !بله ظاهرا بیدار بود اصررلا بیدار بود؟

 !خودش را از خواب بیدار کند

از در خرانره بیرون   ،چرابکی یرک پلنرگ، بره  شبزرگ  ءبرا وجود جثره  !پرنرده، بره سرررمرت در رفرت

 . پرید

تنها چیزی که میدید نمیتوانسرت آن موجود را دقیق ببیند.    از روی زمین بلند شرد.  سرنام 

آن موجود دقیقرا مثرل همران یرک گلولره بزرگ پر از پر بود کره بره طرف جنگرل میرفرت.  

 موجودات افسانه ای بود که عکسشان در کتاب شهر دیاکو بود. 

راه جنگلی راهی بسریار پر   زیرا  بگذارد،جنگل   پا به دوسرت نداشرت سرنام به طرف در رفت. 

 امکان نداشرت!   موجود را رها کند و به تختش برگردند؟یخواسرت آن م  آیا واقعااما خطربود.  

 مگر چند بار میشد انسان در طول عمرش چنین موجودی را ببیند؟

توان دنبرال آن موجود راه افتراد. آن موجود از لابره   مرامبرا ت  در را چفرت کرد و  برای همین

 لای بوته ها با سرعت میگذشت و شاخه ها را دیوانه وار در هوا به لرزش در می آورد.  
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گویا که برای سرنام صربر میکرد تا به او برسرد،   . می ایسرتاد  ، گاهیاما با وجود سررعت زیادش

هم به دنبال آن پرنده از  سنام  !ال میکند یا نهیا اینکه بخواهد ببیند آیا سنام هنوز او را دنب

 کنار درختان عبور میکرد.  

سررنام نفس نفس زنان از بین شرراخه های انبوهی از درختان عبور کرد. پرنده کنار درختی 

مانند گرگی که   . همین فرسرت مناسربی برای سرنام بود تا او را بگیرد. سرنامنشرسرته بود

 ه فریاد میزد: بخواهد شکارش را بگیرد در حالی ک

 دیگه گرفتمت! -

افل از اینکه آن موجود آنجا نبود و سررنام یکی از بوته هارا با او  غپرید. اما  پرندهروی آن و 

 خورد و داخل گودالی پر از گل افتاد.  غلتاشتباه گرفته بود، روی زمین  

را روشرن کرده بود و جان تازه ای   لال ماه همه جاهسرنام صرورتش را با دسرتش پاک کرد.  

. تمام لباسررش گل آلود شررده بود. حالا به تاریکی داده بود. سررنام از روی زمین بلند شررد

جواب خاله افروز را چگونه میداد؟ اگر خاله افروز میفهمید او شربانه به جنگل رفته اسرت او  

 را می کشت. 

همچنین چادر سررفید   کمی آن طرف تر، آتش کوچکی روی زمین در حال سرروختن بود. 

 رنگی که رو به روی آتش جا خوش کرده بود. سنام به خودش لرزید. باید سریع برمیگشت

 خیلی آرام از مسیری که آمده بود برمیگشت که چیزی در تاریکی گفت: سنام  

 این همون دخترست! چقدر بزرگ شده.  -

دو نفر پشرت سرر او ایسرتاده در جا خشرکش زد. او خیلی آرام صرورتش را برگرداند.   سرنام

آنجا آنقدر تاریک بود که سرنام نمیتوانسرت حتی    . سرنام از ترس میخکوب شرده بود. بودند

 موش صحرایی روی زمین را که در حال تماشا بود ببیند. 

 یگری گفت: به د  و صدایش مردانه بود یکی از آن دو که قد بلندتری داشت
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 باید بترسونیمش. نظاهرا از ما میترسه.   -

 نفر دیگر که صدای زنانه و با لطافتی داشت گفت: 

 . کنمتو یه چیزی بگو. من چرا باید همیشه اول شروب   -

 مرد سرفه ای کرد و بعد گفت: 

 سلام سنام! -

جا خورد. او از کجا اسرمش را میدانسرت؟ شراید او همان مردی بود که دنبال دختری  سرنام

 زن به بازوی مرد مشتی زد و گفت: میگشت! این امکان نداشت که سنام آن دختر باشد.  

 بد شروب کردی! نمیبینی رنگ و روش پریده؟ -

 خوب تو اول شروب کن.  -

 سنام با تعجب پرسید: 

 شما اسم منو از کجا میدونید؟  -

 و با آرامش گفت: زن چند قدمی جلو رفت 

تو مارو نمی شرناسری اما ما خوب تورو میشرناسریم. تو توی خطری. باید هرچه سرریع   -

کالاسرکه ای توی مرکز شرهر    تا دو روز دیگهتر از این شرهر بری. حرف منو گوش کن! 

از خونه    مت آسرمان قرار داشرت،در بالا ترین قسروقتی ماه   ،شرب شرنبه منتظر توعه. 

برو به سرمت مرکز شرهر بدون اینکه توقو کنی. دیر نکن وگرنه کالاسرکه  و خارج شرو 

 . ممکنه نیازت بشه.  نبند هم به گردنت بندازآها!.... این گرد  بدون تو میره. 

اله هدر داخل گوی  گردن بند را از زن گرفت. گردن بند شربیه گویی کوچک بود که  سرنام

 ای از دود شکل یک اژدها را به وجود آورده بود. زن دست سنام را گرفت و گفت: 

هروقت احسراس خطر کردی این گردن بند رو به زمین بزن تا بشرکنه و بعد فرار کن.  -

 اونا دارن دنبالت میان. مراقب خودت باش!
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زد و بعد سرریع از سرنام دور شرد و همراه با مرد پشرت درختی رفتند. سرنام  رازن این حرف 

 به دنبال آن ها به سمت درخت رفت و گفت: 

 خواهش میکنم صبر کنید! کیا دنبال منن! شما کی هستید؟ -

حتی چادر و آتیش   اما وقتی به پشرت درخت رسرید نه خبری از مرد بود و نه خبری از زن. 

 نبودند. هم آنجا 

 *** 
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 فصل سوم

 

 حقایق آشکار میشوند. 

 

 

اتفاقات آن روز آنقدر عجیب بود که نمیشد لحظه ای به آنها فکر   .به خانه برگشتسنام  

صبح روز بعد همه    نکرد. آن پرنده، زن و مردی که در جنگل بودند و حرف های آن زن. 

پوست تخم مرغ های آب پز را گرفته و آن را در   . سنامآمدندصبحانه به حال    صرفبرای  

او از ترس اینکه خاله افروز گردن بند را نبیند، آن را زیر بالشش پنهان داد.  میبشقاب ها قرار  

خاله افروز و شراره قرار بود بعد از میل کردن صبحانه به گردش در شهر بروند و کرده بود.  

 برای خودشان ولخرجی کنند. 

 نشست. خاله افروز با لبخندی بر روی لب گفت: سنام سر جایش 

صبح زود صدای پرنده ها از پشت بوم شنیدنیه. با آوازشون    امروز واقعا روز زیباییه.  -

 ! میکنن  جادوآدمو 

با زرده تخم مرغش شراره به پای سنام   ضربه زد. سنام نفس عمیقی کشید و خودش را 

 باشد، با بی حوصلگی گفت:  انگار که تازه متوجه سنام شدهافروز مشغول کرد. 

 دیشب صدای عجیبی از توی آش ز خانه اومد. تو نمیدونی چی بود؟ -

 خشکش زد. همیشه واقعیت ها جوابی نبودند که بقیه بخواهند بشنوند.  سنام 

 نمیدونم. -

ون وقتی صبح وارد آش زخانه شده بودم تمام نون های قندی خورده چ!  هوم... جالبه -

 شده بود.  
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چشم دوخته   اسنام مردد ماند. افروز با جدیت به سنام خیره شده بود. سنام به تخم مرغ ه

 بود. افروز تکه دیگری از تخم مرغش را خورد و گفت: 

 ؟! ی بخورییخودت که میدونی نباید بدون اجازه غذا -

 من نخوردم.  -

پس کی میتونه خورده باشه؟ شراره کل شب و پیش من بود. تنها کسی که از چشم   -

 دور بود تو بودی. آش زخانه هم که نزدیک ترین جا به انباریه.

 شراره خندید. سنام حرفی نزد. افروز نگاه تیزش را دوباره به او انداخت و گفت: 

 ! از دروغ متنفرم  !بهتره دیگه دروغ نگی -

است، هیچ وقت  را خورده ها  یاندازه دو مرد بالی شیرین ای بها جثهپرنده ب اگر میگفت یک 

 ! باور نمیکرد کسی را شهای حرف

 و سنام هم بعد از انجام دادن کار های خانه،  خاله افروز و شراره بعد از ظهر به بازار رفتند 

 خیره شد. جلوی پنجره نشست و به گردن بندی که آن زن به او داده بود 

نور خورشید از بدنه شیشه ای آن عبور میکرد اما هرگز سایه ای روی زمین از آن درست 

نمیکرد. داخل آن اژدهای دودی از سمتی به سمت دیگر بال میزد و از پشت شیشه سرش  

 را برای سنام ک  میکرد. 

ذشت چند ثانیه دوباره به گیشه زد. اژدها تکانی خورد و ناپدید شد و بعد از سنام آرام به ش

به   تاویله رفت  طبه    عجیب بود. سنام گردن بند را به گردنش بست و شکل اولش باز گشت. 

 . بدهدراک یونجه های تازه یش

اینکه سنشک  شیرا با  یال هایی طلایی.  با  ای داشت  قهوه  مانند   بدنی  دیگر  و  بود  زیاد 

با   رو به اوسنام    گذشته سر حال نبود، اما هنوز مانند دوران جوانی اش بدنی قوی داشت. 

 ناراحتی گفت: 
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 به نظرت پدر و مادر من هستن؟ -

آهی کشید و   شیراک در حالی که یونجه های تازه اش را میخورد دمش را تکان داد. سنام

 . شیراک یونجه را رها کرد و از سطل آبش نوشید. سنام گفت:زدسرش را به دیوار تکیه  

 ؟ بفهمم خوابم یا بیدار نمیتونمجدیدا  می دیدم ولیقبلا هم چیزهای عجیبی -

دستش را   ه ای کشید و سرش را به سمت سنام آورد. سنامهبعد از خوردن آب، شیشیراک  

 روی سر او گذاشت و گفت: 

  !رار نکن صخواهش میکنم ا !نمیتونم الان -

 ه کشان سنام را هول داد. سنام خنده کنان بلند شد و گفت: هشیراک شی

 خیلی خوب هرچی تو بگی. -

. شیراک در امتداد جاده،  آمدبیرون  آنجاویله تا انتها باز شد و سنام سوار بر شیراک از طدر 

لبخند آماده دستور سن با  بیرون آمد. سنام  از بین در خانه، خوابالو قور قور کنان  بود.  ام 

 پرسید:

 توهم میخوای بیای؟  -

از  بعد هرسه، در حالی که  به پهنای صورتش خندید. دقایقی  خوابالو قوری کشید. سنام 

ته سنام سوار کاری را به مرور یاد گرفبالای نرده های چوبی می ریدند روی هوا فریاد میزدند.  

حس  و  نباشد  خانه  کسی  وقتی  کنید،  مراقبت  بچگی  زمان  از  اسب  یک  از  وقتی  بود. 

 کنجکاویتان گل کند، سوار کاری را هم می آموزید.  

با افروز و شراره نزدیک های شب  به خانه   تعداد زیادی  خاله  لباس های رنگارنگ و زیبا 

بودند. خاله افروز در حالی که با لباس سبز لجنی اش   و در حال پرو لباس هایشان  هبرگشت 

 دور خودش می رخید پرسید:

 چطور شدم؟  -
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 شراره با کلی ذوق و شوق گفت:عالی شدین خاله! 

او با بی میلی روی صندلی لباس خاله افروز سنام را یاد لجن های کو رودخانه می انداخت.   

 نان داخل وسایلش را گشت. افروز لبخند زنشسته بود و در فکر فرو رفته بود. 

 ناگهان شادی چهره اش برگشت. رنگش پرید و با عصبانیت وسایلی که خریده بود را گشت. 

شراره تو میدونی گردن بندی که من خریدم کجاست؟ همونی که تکه های مروارید   -

 داشت؟ 

را انتخاب میکرد با سر جواب منفی داد. افروز به   شراره در حالی که یکی دیگر از لباس ها

 گفت:  طرف سنام برگشت. او هنوز در فکر بود. افروز با عصبانیت به سمت سنام رفت و

 سنام تو اینجا گردن بندی ندیدی؟  -

 : سنام که تازه به خودش آمده بود گفت

 نه. -

 دروغ میگی! همین الان گردنتو نشون بده. -

 بود.   ش آویزانگردن  برداده بود  اوکه آن زن به سنام مردد ماند. گردن بندی 

 بهت گفتم گردنتو نشون بده.  -

سنام از جایش بلند شده بود و عقب رفت. خاله افروز با عصبانیت یقه لباس سنام را کنار زد 

و زنجیر گردن بند را کشید. حباب شیشه ای آن نمایان شد. چهره خاله افروز از ترس سفید 

 شد. 

 آوردی؟!!  تو اینو از کجا -

 من اینو خودم پیدا کردم. -

کی این گردن بند و  بهم دروغ نگو! کی این گردن بند رو بهت داده؟ یا بهم میگی   -

 بهت داده یا تا ابد زندانی میشی!
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 افروز وقتی عصبانی میشد، چهره اش چروک میشد و چشمانش باریک. سنام با جدیت گفت: 

 من اینو از هیچکس نگرفتم!  -

کشید تا زیرزمین  او را    خون افروز به جوش آمد. او در حالی که یقه سنام را در دست داشت

 را داخل اتاق پرت کرد.  گردن بند از گردنش، او کندنو بعد از 

 اینجا میمونی تا بفهمی نباید جایی بری و از کسی چیزی قبول کنی.  تو انقدر -

 و در را بست. سنام به طرف در رفت و در حالی که به در میکوبید گفت: 

 خواهش میکنم این کارو نکنین. اونو به من پس بدید. من کاری نکردم. اون برای منه!  -

کوبید. دیگر فایده ای نداشت.   سنام اشک ریزان به دردر اتاق پیچید.    قفلشدن    بستهصدای  

او به در تکیه داد. مادر و پدر سنام آن گردن بند را به او داده بودند. باید فردا به مرکز شهر 

 میرفت.

 *** 

 

صدا های دوباره صدای ناله، آتش و گرمایی از جنس تاریکی از هر طرف سرچشمه میگرفت.  

مطلقی که غیر از حس تنهایی حرف مبهم و در همو بر همی که ساکت میشدند. تاریکی  

 دیگری نداشت. و صدایی که میگفت: 

 ..همه چیز درست میشه.  -

چشمانش را باز کرد. هنوز به در تکیه داده بود. از وقتی خاله افروز رفته بود از خستگی    سنام

ناگهان چیزی به در خورد. از تاریکی اتاق مشخص بود که نصو شب بود. بیهوش شده بود. 

با ضربه ای باز   قفلسنام از جایش بلند شد. کسی پشت در بود. صدای باز شدن در آمد.  

 شد.
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روشن بر روی زمین  شمعی  اندک  محیط اطرافش با سوسوی  را بیرون آورد.    سنام آرام سرش

با دیدن سنام   او. روی پله ها، همان پرنده زیبا نشسته بود.  از تاریکی محض بیرون آمده بود

 .ه راه افتادشمع را از روی زمین برداشت و به دنبال او ب سناماز پله ها بالا رفت. 

نبود. از پله ها، صدای پایین آمدن   نیز  خانه ساکت بود و خبری از پرنده  وقتی وارد حال شد،

بلند شد. سنام   افروز  پشت  با سرعت  شخصی  را   شد  پنهانمبل مخملی خاله  و شمعش 

 س س سرش را آرام بیرون آورد.  . خاموش کرد 

ایستاد و گوشش را تیز   می امد،پایین  پاورچین    پاورچینروی نوک پا  در حالی که  افروز  

 .میشدمشخص بود که از خواب بودن سنام مطمئن کرد. 

تا آن موقع نشده بود که   . از آن خارج شدرفت و خیلی بی سر و صدا    طرف در  بهارام    او

 دار میکرد. افروز زودتر از سنام بیدار بشود. همیشه سنام او را بی

. خورشید کم کم بالا می آمد و آسمان را روشن میکرد  . سنام به دنبال او از خانه بیرون رفت

از میدان با کلاه لبه دار خاکستری اش و لباسی از جنس خز سبز رنگ  افروز در حالی که  

 .شد رف دیگر خیابانطدر  وارد کوچه تنگ و تاریکی ،شدمیسنگ فرش شده شهر رد 

. این  به نام کوچه های مرده   در گوشه و کنار شهر پیدا میشدند  یدر آن زمان کوچه های 

کوچه ها به هیچ جا راه نداشتند و فقط به خاطر خانه های اطرافشان شکل میگرفتند. خیلی  

زیرا پر از سوسک و حیوانات    ،شودوارد  کم پیش می آمد که شخصی داخل آن کوچه ها  

 موزی مثل موش بودند. 

قت  که ظاهرا هیچو  قرار داشتبر روی دیوار    یشمع کوچک   این کوچه ها همیشهدر انتهای   

 .و برای کسی هم مهم نبود  . هیچکس دلیل آن را نمیدانستروشنایی اش را از دست نمیداد

 انتهایی   سرنام در ابتدای کوچه آهسرته به داخل سررک کشرید. خاله افروز به سرمت دیوار

سررش را عقب کشرید. خاله افروز مقداری  سرنام . نگاهی انداختشرت سررش پبه افروز  . رفت
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سرنگ دو شرروب به فرو دادن سرنگ های روی دیوار کرد.  ترتیب خاصری   اب سر س  صربر کرد. 

 و بعد عقب رفت.  سنگ پایین و یک سنگ وسط سهبالا، 

نسرربتا  حفره   و  از هم باز شررد دیوار و . شررمع روی دیوار بالا رفتدیوار سررنگی تکانی خورد

بلافاصله با ورود او حفره بسته .  افروز سرش را خم کرد و وارد حفره شد.  تشکیل شد بزرگی

 به شکل اول بازگشت. شد و دیوار  

انگار نه انگار که چند ثانیه پیش دیوار شد و به دیوار نگاهی انداخت. مرده  سنام وارد کوچه 

 ایستاده بود. از هم باز شده بود، حالا کاملا سالم و استوار سر جایش 

سرنگ بالا، دو   جا کرد: د جابهپیش برده بوافروز  خاله ها را با همان ترتیبی که سرنگ سرنام  

 . یک سنگ وسطسنگ پایین و  سه

غیر از باد  و داخل حفره تاریک بود.  . سنام مردد مانددوباره تشکیل شددیوار لرزید و حفره  

   وزید چیز دیگری مشخص نبود. سردی که از داخل آن می

. همین  رطوبت زمین آن را لغزنده کرده بود  خیلی آرام پایش را داخل حفره گذاشرت.  سرنام

و با تمام سررعت    خوردبگذاشرت ناگهان پایش لیز میوقتی پایش را روی زمین  باع  شرد که

 از سراشیبی به پایین سر خورد.  

دیوار . هروقت که سرنام احسراس میکرد به  درون حفره مثل تونلی پر از فانوس و مشرعل بود

 می یچید و از سمت دیگری حرکت میکرد.  میخورد، همان لحظه

میزد و سررعی میکرد خودش را نگه دارد از چند پیچ هولناک گذر کرد   جییاو در حالی که 

و در این میان مشرعل هایی که راه را روشرن کرده بودند تار های عنکبوت و خزه هایی که  

 کرد. در اثر رطوبت درست شده بودند را نمایان می

  .م سررعتش به سرمت دیوار حرکت میکرد سرنام با تما  ی ختم میشرد. آخر تونل به دیوار بزرگ 

  . دیگر به دیوار برخورد میکرد کهچشرمانش را بسرت صرورتش گرفت و  یرا جلو  دسرتشاو 
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آن طرف در که  کرد  خوردبرهم باز شررد و سررنام به گونی های پری  دیوار ازدر ثانیه آخر 

 دیوار قرار داشتند.  

. کنردو بره اطراف نگراه    کردهاز روی گونی هرا بلنرد    سررررش را  مردتی طول کشررریرد ترا بتوانرد

 چیزی که میدید را باور نمیکرد.  

بازاری پر از وسررایل   ی رنگارنگ وهاسلبا همه جا پر بود از افرادی با سرررو وضررع جدید. 

 وسوسه انگیز تا کتاب فروشی های بزرگ و کوچک.  از فروش خوراکی هایی  گوناگون. 

شرررد کره برا  کوتراه قردی  مرد، سرررنرام نراگهران متوجره  این زیبرایی هرای عرالم رویرادر بین تمرام 

های کیسه   در حالی که قرمز شده بود بهعصبانیت به سنام حرف های بی ربطی میزد. مرد 

با از روی گونی بلند شررد و  سررنام  آنها نشررسررته بود اشرراره میکرد. که سررنام روی  یپر

 : شرمندگی گفت

 !رت میخوامذواقعا مع -

از روی زمین بلنرد میکرد و پشرررت   را  هراهمرانطور کره حرف هرای بی ربطی میزد گونی  مرد

شرده بود   وب اطرافشذآنقدر مجدوباره ای انداخت.   به اطراف نگاهسرنام   ارابه می انداخت. 

 که نمیتوانست پلک بزند. 

شرراخ هایی که از روی سرررش . با راه میرفتسرره مرد بزرگ    جثهءبه  فردی  ،در بین مردم

 !  چشمانی درشت و دماغی بزرگبا  . ریشی بلند و سیاه،ندبیرون زده بود

 به چی نگاه میکنی؟ -

سرریع نگاهش را دزدید و به مسریرش   اسرت،به او زل زده   ه بودسرنام که تازه متوجه شرد

 بره آنجرا آمرده   هدر بین مردم گم شرررده بود. حتی یرادش رفتره بود کره برای چر  اوادامره داد.  

 میگشت.   افروزخاله و دنبال زد  میپرسه   به اطرافسرگردان  . است
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و   پیکرولغده  نآبشرار بزرگ و زیبایی قرار داشرت که در بالای آن، همان پردر آن نزدیکی،  

توجه نکردن به او بسریار سرخت بود، در کمال تعجب گویا که از آنجایی زیبا نشرسرته بود.  

چرا که بدون توجه به آن پرنده از کنار آبشرار رد   !برای مردم بسریار عادی به نظر میرسرید

   را نادیده بگیرد؟پرنده آن کسی   میشودآخر مگر    میشدند. 

پرنده بال های بزرگش را گشرود، سرینه اش را سر ر کرد و سر س جسرتی زد و از بالای سرر  

  سنام به دنبال پرنده راه افتاد.  سنام رد شد.  

به سررعت از طرفی به طرف دیگر مسریرش  و عبور میکرد  از بالای دکه ها پرواز کنان،  پرنده 

 م عذر خواهی میکرد.  . سنام هم به دنبال او میدوید و مدام از مردرا عوض میکرد

برا تمرام سررررعرت بره طرف در خرانره ای رفرت کره رنرگ آبی  پرنرده   ،تعقیرب و گریز مردتیبعرد از  

از او  غیر از چند پر سرربز آبی چیز دیگری   و محو شررد داشررت. سرر س به در برخورد کرد و

 . به سمت در رفتاز میان جمعیت به زور خودش را بیرون کشید و  . سنامباقی نماند

گوشش   . سنامخود نمایی میکردندداشت با دو گلدان رز که جلوی درش    آبیدر خانه رنگ 

 : از داخل صدای زنی را شنید که میگفت را بر روی در گذاشت. 

میگن    !خ میدهرشرررنیدم اتفاقات عجیبی داره   !معلومه که کسررری چیزی بهش گفته -

 مده که دنبالش میگرده. آمردی  

 گفت:   و مدام خس خس میکرد که صدای پیری داشت  زن دیگری

 و گفت. رباید بهش حقیقت  !حتما بیچاره ترسیده !پس حقیقت داره -

دیوانه شررردی؟ اگه اون همره چیز رو بفهمره از کوره در میره. باید از همون اول بهش   -

 چیز و میگفتی. همه 

من نمیتونسرتم بهش بگم. شرما میدونید که چقدر برام سرخته که حتی اسرم خانواده   -

 لعنتیشو به زبون بیارم. اونا باع  شدن که شوهر من از دنیا بره.  
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این صردای خاله افروز بود. سرنام میتوانسرت حتی صردای نفس کشریدن او را هم از بین صرد  

 زن دوم گفت: زن دیگر تشخیص دهد. 

رسررته اونا به تو خیلی ظلم کردن اما اون دختر هیچ گناهی نکرده. در ضررمن مثل  د -

 .  رادشهش پسری از خانواده ثه. تنها وارضاینکه شاه مری

 گفت:  دیگری که صدای کلفت تری نسبت به بقیه داشتزن 

و به دسرت بگیرن همه چیز نابود  راگه اونا تاج و تخت    !از همشرون بدترهاون خانواده   -

برامون دردسرررر    !و به اون مردی که دنبالش اومده بدی برهر باید اون دختر  میشررره. 

 !میشه

خانواده سررنام باع  بدبختی خاله سررنام نمیدانسررت در مورد چه چیزی صررحبت میکنند.  

دیگر چه کسرانی هسرتند؟ این مسرئله چه ربطی به پادشراه   رادشخانواده افروز شرده بودند؟  

 افروز صدایش را بالا برد و گفت: دارد؟  

و بکنم. اگه از همون اول اون رو بهشرون نمیدم. نمیتونم این کار رمن اصرلا اون دختر   -

و بزرگ  رو میخواسررتن نباید جلوی خونه من تک و تنها رهاش میکردن. من سررنام ر

 کردم. اون دختر منه. 

 ن اول گفت: ز

 !سلطنتیههرجور مایلی. اون دختر دیر یا زود میفهمه که از خانواده   -

از خانواده سرلطنتی بود؟ نه حقیقت نداشرت.  سرر سرنام گی  رفت. آن ها چه میگفتند؟ سرنام

 اما خواب از آن واقعی تر؟   . حتما دوباره از همان خواب های همیشگی اش بود

پر  رافش نبود و به مردی که داشرت قفسره هایی طسرنام آنقدر در فکر فرو رفت که متوجه ا

آمد و سرریع  شجا میکرد خورد. قفسره ها روی زمین افتادند. سرنام به خودرا جابه  وزغاز 

 دست مرد مسن را گرفت و گفت: 
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 واقعا عذر میخوام.   -

 اشکال نداره دخترم.   -

با دیدن سررنام از خود ها   وزغاز روی زمین بلند کرد و به پیر مرد داد.  را هاسررنام قفسرره

. مرد دیگری که لباس قهوه ای تیره ای  جب نگاه کرده را با تعسربیخود شردند. مرد مسرن قف

 : پرسیدپوشیده بود و جوان تر از او بود 

 دارن چی میگن؟ -

 و گفت:  ظاهر به هم ریخته و شلخته سنام نگاهی انداختمرد مسن به 

 دارن میگن... ملکه! ملکه! -

طوری که  .  نگاه کردندبا شررنیدن گفته مرد با تعجب به سررنام مردمی که آن اطراف بودند  

عده ای پچ  ها را متوجه شرود.   وزغمرد میتوانسرت حرف های پیرسرنام باورش شرده بود که  

و بره تردری  بره   بعردیهم بره نفر    و نفر بعردمیگفتنرد    مرد را بره نفر بعردی  ءگفترهکنران  پچ  

 تعداد مردم افزوده میشد. 

ا سرنام احسراس کرد در خطر اسرت. احسراس میکرد که هر لحظه ممکن اسرت کسری او ر

 بگیرد. برای همین ناگهان پا به فرار گذاشت. 

مرده ای  از جلوی کرالاسرررکره ای کره در حرال حرکرت بود عبور کرد و نراخود آگراه وارد کوچره  

 . شددر آن اطراف 

دیوار ته کوچه دقیقا مانند دیوار کوچه ای که سررنام با آن به این مکان آمده بود یکسرران 

دیوار با نزدیک شردن سرنام   که روی دیوار در حال سروختن بود.  شرمعیبود. دقیقا با همان 

 . حفره بسته شدبلافاصله پرید و  حفره. سنام به داخل از هم باز شد

افروز   خاله دنبالدوباره به همان بنبسرتی برگشرته بود که . حالا سرنام از جایش بلند شرد 

   ود. با ترس اطرافش را نگاه کرد. کسی آن اطراف نب آمده بود. سنام
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اما هنوز ترسری که   وارد خیابان های شرهر شرد. انگار که دوباره به شرهر خودشران برگشرته بود

 در وجودش بود او را آزار میداد. 

دختری کره کرل زنردگیش را در حرال تمیز کردن و پختن و کلفتی برای زنی مسرررن   ،او

از خانواده سرلطنتی بود؟ این امکان نداشرت! حتما اشرتباهی شرده بود. حتما  گذرانده بود،

 همه این ها خواب بود و بعد از یک بار پلک زدن سرنام از خواب می رید و مثل همیشره یک 

در نهایت موهایش را با  د ویب وشرمیرا های سریاهش   لباس واز کفش های پاره اش    جفت

وقتی که شرب میشرد در حالی که کتابش شرانه چوبی پوسریده دسرته دومش شرانه میکرد و 

اما همه این ها واقعی بود.    را تماشرا میکرد به خواب فرو میرفت.  هادر دسرتش بود و عکس

 بعد از چند بار پلک زدن هیچ چیز عوض نشد.   زیرا

 *** 

باید طبق گفته های آن زن  اوتقریبا خورشرید دیگر بالا آمده بود که سرنام به خانه برگشت.  

 غروب آن روز به مرکز شهر میرفت. اما چطور؟ مرکز شهر با خانه بسیار فاصله داشت. 

اما آن موقع برای راه افتادن زود  بگیردسنام میتوانست از شیراک برای رفتن به شهر کمک  

 .گذاشرت  شخورجینرا درون    سریاهشصربر میکرد. او همه سره دسرت لباس بود. باید کمی  

    شانه دست دومش و چند خوراکی که از آش ز خانه کش رفته بود.   به همراه

پنهان کرد تا در موقع  ، پشررت گلدانی در بیرون خانه،سرر س آن را در جایی دور از چشررم

ویله رفت و شرریراک را زین کرد و به آن یونجه و آب کافی داد طبه  بعد  رفتن آن را بردارد.  

 تا برای غروب انرژی کافی برای دویدن را داشته باشد.  

که افروز به خانه برگشرت. او که شرب گذشرته   ه بودشرتذی نگچیزبه اتاقش برگشرت.   سر س

در حالی که روی تختش  را باز کرد. سرنام    در ،زندانی کرده بود  بی مهابا سرنام را در اتاقش

.  نشررسررته بود سرررش را پایین انداخته بود. او حتی کوچک ترین توجهی هم به افروز نکرد 

 افروز آهی کشید و گفت: 



 

41 
 

باهات رفتار  بابت دیروز ازت معذرت میخوام. من از کنترل خارج شدم. نباید اونطوری  -

میکردم. من متوجه شردم که تو با غریبه ها صرحبت کردی و این منو عصربی کرد. تو 

بهتر از هرکسی میدونی که اون بیرون چقدر خطرناکه. نباید هرچیزی رو از هر کسی 

سررم که آیا کسررایی که این گردن بند رو بهت قبول کنی. حالا فقط میخوام ازت ب ر

 دادن چیز دیگه ای هم بهت گفتن؟

 من که گفتم کسی اونو به من نداده. خودم پیدا کردم.  -

 به من دروغ نگو سنام.  -

چرا باید دروغ بگم؟ مگه اون گردن بند چه چیزی داره که انقدر شما ازش ترسیدید؟   -

 نکنه چیزی از من پنهان میکنید؟

 رد.  افروز جا خو

 معلومه که چیزی رو ازت پنهان نمیکنم.  -

 پس بهم پسش بدید.  -

. سررنام گردن بند را گرفت و به گردن افروز مردد ماند. سرر س گردن بند را به سررنام داد

از اتاقش بیرون آمد  تقریبا بعد از آن همه چیز به حالت عادی اش برگشرت. سرنام انداخت. 

و به کار های همیشرگی اش مشرغول شرد. افروز هم کماکان با نگرانی هایی که داشرت، آرام 

 گرفته بود. شراره هم مثل همیشه آزار دهنده و پر سرو صدا. 

وقت رفتن بود.    طولی نکشرید که آسرمان روز جایش را به تاریکی شرب میداد. دیگر کم کم

همه سرر سرفره نشرسرته بودند. خاله افروز یکی دیگر از غذا های مورد علاقه شرراره را که  

بزرگ ترین تغییری که آن موقع رخ داده بود سررور جو با پای مرغ بود درسررت کرده بود.  

غذای سنام افزایش یافته بود. گویی خاله افروز فراموش کرده بود که باید  مقدار این بود که

 برای سنام کمتر غذا میکشید.  



 

42 
 

زیبایی که خاله افروز برای او دوخته بود صرحبت میکرد.   هایشرراره با شروق و ذوق از لباس

افروز هم به او لبخند میزد. اما گویا بیشررتر از اینکه حواسررش به شررراره باشررد به موضرروب  

 دیگری فکر میکرد. سنام لب به غذا نمیزد. 

 افروز سرفه ای کرد و گفت: 

 ا غذا نمیخوری؟رچ -

 میلی به خوردن ندارم.  -

خاله افروز به نگرانی به سررنام چشررم دوخت. سرر س چشررمش را دزدید و مانند همیشرره 

 خودش را عادی جلوه داد. 

 و میدونم. رمن همه چیز  -

شرروب به لرزیدن کردند و نفسرش   چهره خاله افروز از ترس مانند گچ سرفید شرد. دسرتانش

 اشک در چشمانش حلقه کرده بود.  سنام با نگاه تاسو باری به او خیره شد.   . بند آمد

شررما از همه چیز باخبر بودید... میدونسررتید خانواده من کی هسررتن و کجا زندگی   -

می رسرریدم منو میکوبیدید    شررونه  اما باز دروغ گفتید. هربار که ازتون دربار  میکنن

درحرالی کره تمرام این مردت جواب سررروال منو کره پردر و مرادر من کی هسرررتن و 

 میدونستید. 

شررراره با . چهره اش تلفیقی از ندامت و پشرریمانی بود.  افروز سرررش را پایین انداخته بود

 فضولی پرسید: 

 درمورد چی صحبت میکنید؟ -

 سرش را چرخاند و به شراره گفت:   افروز

 برو بالا.   -

 شراره پافشاری کرد. افروز این بار با عصبانیت فریاد زد: 
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 بهت گفتم برو بالا! -

افروز .  از پله ها بالا رفتشرراره اشرک ریزان  تا آن موقع افروز با او آنقدر بد رفتار نکرده بود.  

 : ادامه داد

چهارده سال پیش وقتی نصو شب رفتم تا ببینم کی در   . متوجه هیچ چیز نیستیتو   -

ی کوچیکی رو دیدم که از شردت سررما میلرزید. از شردت گرسرنگی    دختر بچه زده،

کسری رو   توغیر از  . توی اون شررایط منجلوی در خوابیده بودشرکمشرو گرفته بود و 

خوب  ندیدم. هیچ چیز غیر از نامه ای که دسررتت بود و اسررمت و یه جمله که )ازش

اون موقع خانوادت کجا بودن که به دادت   . شرررده بودنروش نوشرررتره   مراقبرت کنیرد(

 کجا بودن که دخترشونو توی اوج بدبختی حمایت کنن؟  برسن؟

 اونا حتما دلیل قانع کننده ای برای این کارشون دارن.  -

من بهرت  ؟ من اینطوری فکر نمیکنم.  کردنبرای اینکره تورو توی اون وضرررعیرت رهرا  -

 تو بودن که تو  انوادهم. این خه دادم. گرمت کردم. بهت غذا دادم و بزرگت کردسرر پنا

 رو رها کردن. 

 سنام در حالی که قطره های اشک از چشمانش جاری میشد گفت: 

 و میگفتی. ر تو باید به من همه چیز -

 !آمادگیشو نداشتی -

 بهم نمیگفتی.   اگه متوجه نمیشدم هرگزچون تو نمیخواستی که من داشته باشم.  -

زنان   افروز فریادافروز سررش را پایین انداخت. سرنام از جایش بلند شرد و به سرمت در رفت. 

 رفت و دست او را گرفت و گفت:   سویشبه 

 داری کجا میری؟ صبر کن باید باهات صحبت کنم.  -

بل طبه سرمت اسر . سر س خورجین را از پشرت گلدان برداشرت ودسرتش را کشریدسرنام  

  ویله بیرون آمد و چهارنعل به سمت شهر رفت. طاز شیراک  سوار بر  رفت. 
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 *** 

با تاریک شردن هوا، قطرات باران به نرمی برزمین سررسربز و دیوارهای خاکی شرهر فرود می  

. در خیابان اصررلی  موهای دورنگ سررنام را در هوا تکان میداد. باد به شرردت میوزید و  آمد

هایی که نصرو شرب وارد شرهر راه را برای کالاسرکه تاشرهر همیشره چند فانوس روشرن بودند  

کالاسرکه های تجاری که دیر کرده بودند   ،فردا شرنبه بودکه ا از آنجروشرن کنند.   ،شردندمی

 به سرعت خودشان را به شهر میرساندند.  

مقداری از مسرریر را با نورش روشررن   یفانوسرر  ))متر((گزپن    هر در همه جا تاریک بود و

 . ای هم رد میشدکالاسکه هرازچند گاهی  میکرد. 

د، اما در واقع خبری از کسری  نبا اینکه گهگداری به نظر میرسرید کسری سرنام را تعقیب میک

 نبود.  

روسرری کهنه ای را کمی گذشرت. از رو به رو، سره سروار سریاه پوش نزدیک میشردند. سرنام 

سره سروار به آرامی از روی سررش انداخت و سررش را پایین گرفت.   که از خانه برداشرته بود

 کنار سنام گذشتند. 

و با تعجب به سررنام به آرامی برگشررت. یکی از سرروار ها که عقب تر از همه حرکت میکرد  

هرسره مسریرشران را .  به طرف سروار کار دیگر رفت و چیزی به او گفت خیره شرده بود،سرنام 

 عوض کردند.  

 فریاد زد:  پایش را به شیراک زد و سنام

 برو شیراک! برو! -

 سنام میتاختند.   اوسره سوار حالا به دنبال   کرد.   چهارنعل دویدنشریراک با سررعت شرروب به 

پیچید. با زندگی در آن شررهر تمام راه ها را یاد گرفته ی شررهر  کوچه پس کوچه ها داخل

   بود. 
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سره سروار به شریراک ضرربه زد و او و سرنام آن یکی از  ناگهان که  شرده بودسرنام وارد میدان  

. در پی آن گردن بند شرریشرره ای که در خورد  غلت. سررنام روی زمین  انداختبه زمین  را 

 سنام با زور سرش را از روی زمین بلند کرد. .  بود به زمین خورد و شکست  شگردن

آنقدر عظیم که به توده ای بزرگ!  . شرکل گرفتتوده ای از باد    با شرکسرته شردن گردن بند

توده سره سروار را از روی . بزرگ و مانند یک شریر درنده خشرناندازه سراختمانی دو طبقه 

این آخرین زمین بلنرد کرد، در هوا تکران داد و هرچیزی کره سرررر راهش بود را نرابود کرد.  

 . چیزی بود که سنام قبل از بیهوش شدن دید

** * 
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 چهارمفصل 

 

 دیاکو شهر

 

 

بره هر طرف کره میرفرت همره چیز را در خود خفره   جرا شرررعلره ور شرررد. آتش دوبراره از همره 

امرا گرمرای آتش کره شرررعلره میگرفرت   چیزی مشرررخص نبود.   و  میکرد. همره جرا تراریرک بود

 گفت:   دیگران صدایش را نشنونداحساس میشد. زنی آهسته طوری که 

 بهم قول بده.   .. قول بده.  -

لتماس ها،  صردای فریادی بلند شرد و با صردای خشرمگین شرمشریر خاموش گرفت. صردای ا

لز و ولز میکرد  جناله و نفرین ها همه خاموش شردند. دیگر غیر از صردای آتش که آرام آرام 

 : صدای زن بار دیگر پیچیدچیزی شنیده نمیشد.  

 بهم قول بده.  -

که روی جاده حرکت  او میتوانسرت تکان خوردن کالاسرکه را سرنام چشرمانش را باز کرد.  

داخل کالاسرکه  خودش را. ی انداختحس کند. سررش را بلند کرد و به اطراف نگاه  میکرد

  .، با پرده های قهوه ای رنگی که مانع از ورود نور تند خورشید به داخل میشدند دیدی یزیبا

را دیرد و صرررنردلی هرای نرمی کره آدم از خوابیردن بردنره ای چوبی کره کمتر پیش میرامرد آنهرا  

 روی آن لذت میبرد. 

نشرررسرررتره بود و بره پهنرای   سرررنرام  روبره روی  ،جوگنردمی  ریش و مویین مردی برا  همچنی

 : صدایش را صاف کرد و گفت . او بعد از مک  کوتاهیصورتش میخندید

 . صبح بخیر -
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بدنی نسبتا درشت و قدرتمند  قدی بلند ومرد لباس چرمی سیاه و قهوه ای به تن داشت و  

بزرگ که آنها را زیر لباسرررش پنهان کرده بود و با لبخند شررریرین و چهره ای    با بازوهایی

روک روی صورتش مشخص بود که بیشتر از پنجاه  چاز   مم مانند مردی دانا نشسته بود. صم 

 سال سن دارد. 

مرد .  آن باد عظیمی که سره سروار را به هوا پرت کرد، چیزی به یاد نمی آورداز  بعدسرنام 

 سری تکان داد و گفت:   ه بودراس سنام شدهکه متوجه نگاه پر از 

   اینجا هیچ چیز بهت آسیب نمیزنه. جات امنه.  لازم نیست بترسی.  -

 ادامه داد: در حالی که عصایش را در هوا تکان میداد بعد لبخندی زد و 

راسرتی خودمو معرفی نکردم. من ارشران هسرتم. عضرو شرورای عالی پهلوان ها و مامور   -

 رو به خونه برگردونم.  شدم تا شما

حتما دوباره یکی از همان  در هم رفت. شررورای عالی پهلوان ها دیگر چه بود؟   سررنامچهره 

 من کنان پرسید: من . سنامش میدادحخاله افروز همیشه به آنها فکه  ادارات نامه بری بود

 میدونید من کی هستم؟ش...شما   -

 رفه ای کرد و گفت: سارشان گویا که چیزی را فراموش کرده بود بیان کند، 

! هسرتی آخرین بازمانده از خانواده سرلطنتی سرورن شرمامگه میشره کسری ندونه؟   -

هاسرت که آرزوی خیلی.  هدید همه مخفی شرددختری با موهای دورنگ که سرالها از 

 رو دوباره میبینم... سنام! رو ببینن. باع  افتخاره که شما تو

تا چه    فکر نمیکرد کسری اسرم او را بداندحتی سرنام جا خورد. او اسرمش را میدانسرت؟ سرنام 

را با کس دیگری اشرتباه گرفته   حتما اشرتباهی شرده بود و سرنام رسرد به خانواده سرلطنتی!

بودند. ارشران به صرندلی تکیه داد و درحالی که پای راسرتش را روی پای چ ش میگذاشرت 

 گفت: 
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دیشرب بد جوری از روی اسرب افتادی. وقتی رسریدیم تورو بیهوش روی زمین پیدا   -

   خورجین بود. که توی   وزغکردیم. همینطور یه اسب که دور خودش میچرخید و یه 

 سنام با نگرانی پرسید: 

 چی؟! حالشون چطوره؟   -

 ارشان با آرامش جواب داد: 

بل  طیکی از اسررو بعد از اینکه آروم کردیم به  نگران نباش اونا حالشرون خوبه. اسرب -

 هم اینجاست.   وزغ . تحویل دادیم  های نزدیک

میتوانسررت چشررمان بزرگ . سررنام  روی زمین بودرا به سررطل آهنی زد که   عصررایشبعد 

حتما زمانی که سرررنام وسرررایلش را جمع میکرد    . ببیندکه از آب بیرون زده بود  خوابالو را 

 ارشان گفت:   داخل خورجین پریده بود. 

جردا میکردیم براز دنبرالرت میومرد. برای همین   تورو از  اون  ولرت نمیکرد. هرچقردر کره   -

باشره کسری متوجهش نشره.   تحواسر  گفتم اشرکالی نداره که با خودمون بیاریمش. 

 اونجا آوردن حیوونا ممنوعه. 

 ما مگه کجا داریم میریم؟اونجا؟   -

 نزدیک تر شد. به اطراف نگاهی انداخت و بعد آهسته گفت: ارشان 

 به شهر دیاکو.  -

که اونجا واقعی نیسرررت. من میدونسرررتم همش حقیقت   اونجا واقعیه؟ همه میگفتن -

 داره.  

 ارشان خندید و گفت: 

همه تورو دوسرت داشرتن. هنوزم که هنوزه    تو اونجا به دنیا اومدی.   !معلومه که واقعیه -

 خیلی ها هستن که برای دیدنت لحظه شماری میکنن. 
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 پدر و مادرمم اونجان؟!! -

میشرناخت. همیشره وقتی   ا خوبچهره ر . سرنام اینلبخند از روی چهره ارشران محو شرد

و    سرری تکان دادخاله افروز پارچه ای را پاره میکرد آن قیافه را به خودش میگرفت. ارشران 

 گفت: 

 . نه. اونجا نیستن -

 پس کجان؟ میتونم ببینمشون؟   -

لبخندی  کالاسرکه ناگهان تکان خورد. سرنام خودش را جمع کرد. ارشرانارشران جوابی نداد.  

 زد و گفت: 

 به زودی به شهر میرسیم.  نمیخواد نگران باشی.  -

 مادر پدرم کجان؟ -

ارشران دوباره در خود رفت. صرحبت کردن برایش ناگهان سرخت شرده بود. انگار که دنبال 

 کلمه درست برای بیان آن بود. 

 . اونا دیگه توی این دنیا نیستن. .. ببخشید دخترم ولی -

از  وبا حالتی مملو  امید سررنام برای دیدن مادر و پدرش از بین رفتی   در یک لحظه همه

 ارشان ادامه داد: . سرش را پایین انداختناراحتی 

همیشرره ازشررون تعریو میکردن.  همه پدرو مادرت خیلی عزیز بودن.   واقعا متاسررفم.  -

و شرادی میکردن.    وقتی تو به دنیا اومدی واقعا روز بزرگی بود. همه جشرن میگرفتن

 . کسی فکرشو نمیکرد که انقدر زود از بینمون برن

اما از مرگ آنها احسراس ناراحتی و اندوه را ندیده بود  پدر و مادرش   که سرنام هیچوقتاین با

فراوانی میکرد. سرکوت کالاسرکه را فرا گرفت. تکان های کالاسرکه به مرور تکراری و خسرته 

  کننده میشدند.  
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 ؟منو این همه سال رها کردید چراگه میدونستید من زندم ا...  من نمیفهمم -

 گفت: در حالی که عصایش را آرام به زمین میکوبید   ارشان

  ت. سرال ها پیش، مردی ما تورو رها نکردیم. موضروب خیلی پیچیده تر از این حرفاسر -

هیچ   . نداشرت  نظیربه قدرتمندی اون  کسریزمان  اونکرد.    شرورشاز سررزمین توران 

 یاتوکبهترین    بهترین پهلوان ها و  حتی  شکست بده. و  ر اون مرد  تا نبود  قادر  لاحیس

  ! اسررمشررو گذاشررته بودن پادشرراه تاریکینتونسررتن جلوی اون مرد رو بگیرن.    هم ها

اون .  نابود میکرد ،راهش میشرد برمیداشرت و هر چیزی مانعش میشد  سردهرکسری که 

زمان   اونبه ایران حمله کرد.   آتیش زد و بعد، شرهر ها رو کشرت روپادشراه توران   مرد

،  ((هارپاک))خیلی ها کشررته شرردن. دوران سررختی بود. پدرتنبودیم.   دفابما آماده  

پادشاه تاریکی    خیلی سعی کردن که دربرابر  ))سورن((و پدر بزرگت  ((هانافر))عموت

اما طولی نکشررید که ! شررد تموم جونشررونتلاشرری که به قیمت بایسررتن،   و افرادش

رو بعد   جسرردشبا این وجود هیچکس نتونسررت   عموت اون رو پیدا کرد و کشررت. 

درگیری پیردا بکنره. خیلی هرا براور دارن اون هنوز زنردسرررت و منتظر روزیره کره دوبراره  

 رو میترسونه. ه مه. همین نبرهاین بار دیگه کسی نمیمونه که از بین . حمله کنه

 مردن؟پدر و مادرم چطوری  -

 موهای دورنگش قسمتی از صورتش را پوشانده بود.  . ارشان به چهره غم زده سنام نگاه کرد

پادشراه تاریکی به کشرور پخش شرد، پدر و مادرت ارزشرمند ترین   حملهزمانی که خبر  -

  . رو از قصر خارج کردن شی قصر یعنی ))تاج سلطنتی((

 تاج کشته شدن؟  پدر و مادر من به خاطر یه -

 ارشان سری تکان داد و گفت: 

به همین   !ات رو دربردارهرار خانوادهسرراترین  اون بزرگترین و سرررینه فقط یه تاج!  -

. مادر و پدرت هم مانند هر کس دیگه  میشره تاز اون محافظکه سرال هاسرت   خاطر
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 یعنیبره دورترین شرررهر ممکن،    ، اونومحرافظرت از اون تراجبرای    ای در خرانواده تو

برای بدسرت  که از جا به جایی تاج باخبر شرده بودن، افراد تاریکی  . بردن))آتروپات(( 

 . آتیش کشیدن به آوردن تاج تمام شهر رو

نفس عمیقی کشرید و    سر س مک  کوتاهی کرد و به چهره آشرفته سرنام نگاهی انداخت. 

 ادامه داد: 

تو همراه پردر مرادرت بودی. زمرانی کره شرررهر آتیش میگیره... تنهرا برازمرانرده از شرررهر   -

 سوخته!  

 رو از کجا میدونید؟ هاشما این -

 ارشان سرش را خم کرد و گفت: 

چون زمانی که همه چیز زیر خاکسرتر آتش خوابیده بود، من اونجا بودم. وحشرتناک   -

. باد خاکسررتر های  شررده بودنخراب ، خانه ها و سرراختمان ها ها بود. تمام درخت

سریزده سرال پیش، من در حالی که بین سرفید آتیش رو با خودش جابه جا میکرد.  

  ی در که از داخل کنده درخت خاکسرتر ها راه میرفتم، صردای گریه بچه ای رو شرنیدم

وقتی .  بین آتیش میومد. تنها درختی که هنوز برگ های سربز و تنه ی سرالم داشرت

کره همراه تراج سرررلطنتی داخرل کنرده   نگراه کردم، تورو دیردمبره داخرل حفره درخرت  

 .  درخت بودی

، صردای فریاد ها و صردای ناله تاریکیبهتر معنی خواب هایش را میفهمید. آن   سرنامحالا 

  . ها

 تو خیلی شبیه مادرتی. اسمش )آذر( بود. اون و پدرت واقعا همو دوست داشتن.  -

 ادامه داد: ارشان  ه است!حتما زنی بسیار زیبا و مهربان بود !آذر... چه اسم زیبا و دلنشینی
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با اینکه مریضره و بیشرتر وقت ها   عموت خیلی منتظرته. به زودی به شرهر میرسریم.   -

وضرعیت سرلامتش بهتر  رو شرنیده خبر زنده بودن تو از وقتی خیلی سررفه میکنه اما 

 شده. 

 ست خوشحال بود. ه اهنوز شخصی از خانواده او زند  سنام از اینکه میشنید

 بگذریم فکر کنم خیلی گشنه باشی.   -

 : گرفتی را به طرف سنام ناداخل جیبش برد و تکه نارشان دستش را 

 ... بتونهگفتم شاید   چیز زیادی نیست اما -

با شررمندگی  بعدقاپید و گاز گنده ای از آن زد.   سرنام سرریع تیکه نان را از دسرت ارشران

  سرش را پایین انداخت. ارشان خندید و به صندلی اش تکیه داد. 

. نور تند  لو بودعو   سرنام به بیرون نگاه کرد. تا چشرم کار میکرد صرحرای شرنی و بی آب

 با دهان پر پرسید:   سنام.  پروا وارد کالاسکه میشد و چشم هارا میسوزاندخورشید بی

 ؟اینجا همش بیابونه -

که هرکسری  تا به راحتی در دسرترس نباشره.    پنهانه طبیعتشرهر بین این    نه همش.  -

 وارد شهر شده میدونه چقدر جای امنیه.  

کوه عظیمی رسریده بودند که در آن شرکاف  رشرته به بیرون نگاه کرد. آنها بهدوباره  سرنام 

سرنگ های بالای کوه انگار که هر لحظه  . قرار داشرتنیم اسر رسرا)نود متر(  به اندازه  بزرگی

ها گیر کرده بودند و نمای آسمان را تک و توک بخواهند به پایین ریزش کنند روی شکاف 

 گفت:  اشاره کرد و شکافبه   . ارشانگرفته بودند

به شرهر    ورودراه هیچ راه دیگه ای برای  غیر از این   !شرهره  و خروجیه  ورودی تنها این -

 نیست. 
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  ییعظمت و بزرگی شرکاف ها  درکنار  ارتفاب زیاد کوه.  سرنام سررش را از کالاسرکه بیرون برد

که در شرکاف ها لانه کرده  صردای غار غار کلاغ هایی.  ترسرناک بود  ندکه نور را خفه میکرد

 بودند در کل دره می یچید. 

جلوی به ناچار  دستش را  چنان که.  چشرمان سنام را سوزاند از انتهای درهنور تند خورشرید  

 : با لبخند گفت ارشان  صورتش گرفت. 

 دیاکو خوش اومدی!شهر  به  -

. شررد  نمایان  عظمت و  کمال شررکوهشررهر در   ناگهان نور سرروزان خورشررید کنار رفته و

قرار گرفته هم   سرراشریبی ملایم کناربزرگ و رنگارنگ، با خانه هایی که در باورکردنی نبود!  

  آن،  را در آغوش گرفته بودند  شرهری که در چپ و دریاچه ای که در راسرت  ، با جنگلبودند

 بزرگ در بالا ترین نقطه   قصرری   . تبدیل کرده بودنداز افسرانه ها  همانند بوم نقاشری ایرا 

 رشان به قلعه اشاره کرد و گفت: ا   آسمان را لمس میکرد.  ،شهر ی

 اونجا جاییه که باید بریم.  -

 توی قلعه کیا زندگی میکنن؟ -

 دانش آموزها.  ، افراد شورا وهانافرعموت  -

 !!دانش آموزها؟ -

 ارشان سری تکان داد و گفت: 

 رزمی،  یهارهن که قلعه تبدیل شرده به مکانی برای آموزش جوون ها تا سرال هاسرت -

آینده بتونن باع  پیشررفت کشرور  تا در یاد بگیرن    و...  و موسریقی و تاری   سروارکاری

 .(میروید، ز رماد نزهت فروزان بودعلم  شکوه گر)شعار قلعه هم اینه:   بشن. 

بدن  با  . ه بودشرمه میگرفت، موجود عجیبی نشرسرتچکه از کوه سرر بالای یکی از آبشرار هایی

، دقیقا همان موجود عجیبی بود که سررنام در کتاب ، بال های عقاب و صررورت انسررانگاو

 با شور و شوق پرسید:   دیده بود. 
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 اون چیه؟؟!! -

موجودات خیلی مهربونین، اما نه برای  اون یه لاماسوعه. اونا از شهر محافظت میکنن.  -

 . لاف کنهخت نداره اخلافکار ها. با وجود اونا کسی جر

 سنام خندید و گفت: 

 من اونارو تو کتاب دیده بودم.  -

از کنار کالاسرکه رد شردند. چهره هایشران از نقاشری کتاب ترسرناک ها  و  سراز لاما دوتاسرر راه 

جواهر و  . بدن بزرگی به اندازه شررش مرد قوی هیکل داشررتند و ریشرری که به آن ندتر بود

. موهایشرران شرربیه یال های شرریر بود که به ابهتشرران دکرده بودن  طلا آویزاناز آلاتی    زیور

 اضافه میکرد. 

 ؟دست از پا خطا کردن داشت جراتبا وجود آنها کی  

با   عمیق ضحویک   صرد گامهر   ،شرروب میشردند بزرگجایی که خانه های   ،بعد از دریاچه

به  ی کهعقاببود.    عقاب، یک ضحو. اولین قرار داشررتوسررط آن  در  وانییک حمجسررمه  

 .  سوی آسمان پرمیگشود

که روی تخته سرنگی نشرسرته و با جدیت به جلو نگاه در حالتی شریر بودیک   ضحودومین  

هم یک موش بود. موشرری که در حال خوردن پنیر بود. به ترتیب   ضحومیکرد. سررومین  

با ویژگی ها و زیبایی های  ،قرار داشررتند راهسرری مجسررمه با حیوانات گوناگونی در امتداد  

  خاص خود!

، پرنده ی نسربتا بزرگ و زرد رنگ سرعی میکرد یکی از یکی از دکه های کنار خیابانروی 

ه ای بزرگ و پرا و منقراری دراز داشرررت. او برا تمرام  ثرمیوه هرای دکره را بردارد. آن پرنرده ج

ا به سررمت سرریب قرمزی که روی تلاش خودش را از سررقو آویزان کرده و منقار کجش ر

   ه بود. همه سیب ها قرار داشت برد

 سنام پرسید: 
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 اون دیگه چه حیوونیه؟ -

 ارشان نگاهی به پرنده انداخت و گفت: 

اون یه براوونه. تقریبا دور تا دور شرهر لونه دارن. شربا از لونشرون میان بیرون و زباله   -

های فلزی رو   ءه حتی شریهای روی زمینو میخورن. معده اونا جوری شرکل گرفته ک

م کنن. البته از اونا برای رسروندن بسرته و نامه هم اسرتفاده میشره. کلا ضرهم میتونن ه

 پرنده های خیلی مفیدی هستن. ولی خیلی سمجو یک دندن!

بگیرد و قبل از اینکه مغازه  براوون بعد از تلاش بسریار بالاخره توانسرت سریب را با منقارش

 د.  ردار بفهمد با سرعت از آنجا فرار ک

در خیابان   آنهامردم شررهر با دیدن   . قلعه نزدیک و نزدیک تر میشرردبه به مرور کالاسررکه  

را که مشررتاقانه نگاه میکردند ببیند.    آنهاچهره  ،جمع میشرردند. سررنام میتوانسررت از داخل

 . پیداش کردن؟( بعضی دیگر میگفتند:)حتما نتونستن(  بعضی ها میگفتند:)واقعا

جلوی   س س  و رفتبالا   مارپیچ ت هاز مسیر   ،هپشت سرگذاشترا  هامغازهها و  خانهکالاسکه  

  ز ی سرسب زمین  د. میرسی قلعه  جلوی  بزرگ  محوطهدروازه ای که به  متوقو شد. ازه قلعه  ودر

   د. کاشته شده بودنکنار هم در فاصله های منظم که کاج   درختان با

کرم رنگی که با ظرافت کنار هم قرار سرنگ های طلایی و   تشرکیل شرده بود ازنمای قلعه 

 نظیر بود...  . بیگرفته بودند

 گفت:  پیاده شد و ارشان 

 سنام! رسیدیم. به خونه خوش اومدی -

به دسرت  سدا  پیکریغول   فرددر حیاو قصرر  .  آمد  سرنام با سرطل آب از کالاسرکه بیرون

و  کوتاه تر  هایشراخ  با اماکه سرنام در بازار دیده بود.   بزرگیموجود    ندهمان ،ایسرتاده بود

 ! تر تیره یپوست
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ی هرز زمین را می گرفت با چشرمان زرد ریزش به سرنام اهعلوپیکر درحالی که  ولغفرد 

 انه پرسید: طاتسنام مح چشم دوخت. 

 چیه؟اون موجود دیگه   -

 ارشان نگاهی به او انداخت و گفت: 

نگران نباش آزارشرررون به مورچه هم نمیرسررره. خیلی سررراله که خوی !  اون یه دیوه -

وحشری گریشرون از بین رفته و بین ما زندگی میکنن. با وجود گذشرته ترسرناکشرون  

اما مردم هنوز کامل نتونسررتن به اونا اعتماد کننو   موجودات خیلی مهربونی هسررتن

بقبولونن. به خاطر همین شررورا برای حمایت از اون ها توی قلعه بهشررون کار  اونارو  

 داد تا هم در آمد داشته باشن و هم به مرور توی جامعه پذیرفته بشن. 

 اونا دقیقا چیکار میکنن؟ -

 ارشان درحالی که فکر میکرد جواب داد: 

و خیلی    رو تمیز میکنن  غذا درسرررت میکنن، به گلا آب میدن، سرررالن ها و راهروها -

  با این حال تنبلنو از زیر کار در میرن.. دل اکی هسررتنکارای دیگه. دیوها موجودات 

خاطر دل پاکشرون خیلی جاها از اونا سروء اسرتفاده میکنن. فقط دوسرت   بیچاره ها به

 ولی هنوز برای خیلی ها ترسناکن. دارن مثل ما زندگی بکنن.  

پر از پسران و دختران همسن و سال سنام با لباس های رزم یا ردا های بنفش   حیاوداخل  

 بود. عده ای با دیدن سنام با هم پچ پچ میکردند و میخندیدند و یا اینکه به او زل میزدند.  

. از این که فکر کند آنها در مورد او چه فکری میکنند  ل کرده بودغسرنام سرطل را سرفت ب

بود  مجسرمه ای ،ود جلب کردخه بیشرتر از همه توجه سرنام را به اما چیزی ک ،اذیت میشرد

 که در وسط حیاو قرار داشت.  

بود. سرنام  دیده ششرهردر جنگل و بازار عجیب و غریب سرنام ای که مجسرمه همان پرنده 

 پرسید: 
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 اون دیگه چه پرنده ایه؟ -

ندیده. خیلی ها اعتقاد دارن اونا منقرض    اون یه سریمرغه. خیلی وقته که کسری اونارو -

 شدن. 

 کیا این حرف و میزنن؟ -

 ارشان شانه ای بالا داد و جواب داد: 

اونرا    مردم شرررهر، کسرررایی کره دنبرال موجودات عجیرب و غریبن و خیلی هرای دیگره.  -

 خیلی موجودات باهوشو زیبایی هستن. همه آرزو دارن یکی از اون هارو ببینن. 

 شرده جلو آمد.  بافته   سریاه  موهای  چهره ای زیبا و ،ا قدی نسربتا بلندزنی باز داخل قصرر 

 . گذاشته بود سر  بر راو کلاه تیز جادوگران را بالا داده   سیاهش یقه لباس

 در حالی که دستش را به سمت زن گرفته بود گفت: ارشان 

 اوتانا هستن.  خانم ایشون ناظم قلعه سنام -

 با سنام دست داد: صاف کرد و  اوتانا گلویی

 از ملاقاتت خوشبخت شدم سنام! بعد این همه سال خیلی قد کشیدی.  -

اما حتما اگر این  صردای اوتانا، بسریار به صردای همان زنی که در جنگل بود شرباهت داشرت. 

روی پراشرررنره   ترانرااورا بره او میگفرت او انکرار میکرد. پس بهتر بود چیزی در این براره نگویرد.  

 چرخید و گفت:  پایش

منتظرن که تورو ببینن. از این طرف دختر   شررورا همه توی سررالنداره دیر میشرره.   -

 خانم. 

سریمرغ با مجسرمه  به مجسرمه سریمرغ نگاهی انداخت.  قبل از وارد شردن به قلعهسرنام 

و  بزرگی  را برالا داده بود و در حرال پرواز کردن بود. موجودی بره این    منقرارشزیبرایی تمرام  

 را چطور کسی نمیتوانست ببیند؟  زیبایی  
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 چشم های سیمرغ در حدقه چرخید و به سنام چشمک زد. در همان لحظه بود که 

 *** 
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 فصل پنجم 

 

 رای گیری 

 

 

سرالن غذاخوری و  محل خواب دانش آموزان، طبقه دوم   اولبقه ط  . طبقه داشرت سرهقصرر 

 کلاس ها و طبقه سوم هم مخصوص پادشاه و مهمانان قصر بود. 

  (حتی بیشرتر از قد سره مرد روی هم!)  دیوارها بلند بودنداز آنجا که   . سراختمان بلندی بود 

 . داشت در قصر وجود  زیادی پله های بسیار

صرد و شرسرت و هشرت پله بالاخره به طبقه طی کردن از  سرنام همراه اوتانا و ارشران، پس

اتاق پادشراه و در طرف دیگر   آن طرف یک  درکه آخر رسرید. طبقه آخر راهرویی بزرگ بود 

راه که جلوتر  اوتانا .  ، اتاق های مهمانان قصررر قرار داشررتندو در بین این دو  شرروراسررالن 

 با عصبانیت گفت: میرفت  

   دیر کردیم. زود باشید به اندازه کافی  -

که سطل سرنام در حالی که از نفس افتاده بود آخرین پله را با هزار دردسرر بالا رفت. ارشران 

 گفت:  و به سنام نگاهی انداخت ،خوابالو را حمل میکرد

 همه اولش سختشونه. خیلی زود عادت میکنی.  -

قرار   زیبا بود که در چهارچوب شرریشرره ای رنگارنگ یچوبی با طرح رسررالن شررورا، د در

 : رو به سنام گفتاوتانا جلوی در ایستاد و   وقتی به آن رسیدند، داشت. 



 

60 
 

تو دیگه باید در   !اصررلا و ابدا ؟این ریخت و قیافه بری تو میخوای اآب! نمیخوای که ب -

 یه شاه دخت لباس ب وشی.  شان

  . انگشرتر درخشرید وبه شرانه سرنام زدی داشرت  رنگدو بار با دسرتی که انگشرتر سربز  سر س

. دامن چروک و پاره پوره اش تبدیل به دامنی بی  آورددر   زردرنگ   را بهلباس کهنه سرنام 

از زاویه های مختلو او را   اوتانانقش بسررته بود.   آنگل هایی که روی  عیب و نقص شررد با

 بار دیگر به شانه سنام زد.  برانداز کرد و در نهایت با گفتن جمله )خیلی جلفه(

این بار لباسرش به رنگ سربز تیره در آمد با پرندگانی که روی دامنش نقش بسرته بودند و  

( )زیادی شررلوغهن: گفتبا اوتانا  این بار.  که شرربیه شرریرینی خامه ای بود آسررتین پوف کرده

 به شانه سنام ضربه زد. دوباره  

با انواب رنگ و   سنام در عرض یک دقیقه انواب و اقسام لباس ها  . دوباره و دوبارهو    دوباره

در تنگ و دراز بود یقه اش آنق  . پوشیده بودراه راهی  . حالا سنام لباس سفید  شکل را پوشید

 .ودگیر کرده بقوطی  فتادید که سرش در  اربه ای می گکه اگر سنام را در آن حال میدید یاد  

 : اوتانا گفت

 !بهتر باشه امم..... فکر کنم یه چیز ساده تر  !احمقانست -

.  مد با دامنی سراده آلباسرش به رنگ قرمز تیره در   این بار  بار دیگر به شرانه سرنام ضرربه زد.  

به شررکل  موهای دو رنگش  حتی   . کاملا سرراده! ای  قوطیبدون هیچ شرریرینی خامه ای یا 

طوری به  خیلی تنگ بود.  لباس در این بود که . تنها مشرکل ده بودنبافته شرد خیلی زیبایی

در حال خمیازه  مثل یک موشری بود که . که سرنام حتی نمیتوانسرت دسرتانش را تکان دهد

 .  خشکش کرده باشند کشیدن

قت سنام را در حالی که خیلی با داوتانا  ارشران تمام این مدت جلوی خنده اش را میگرفت.  

 از ارشان سوال کرد:   در حالی که دستش را زیر چانه اش گذاشته بود  بر انداز میکرد

 به نظرت خوب شده؟ -
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 : جواب دادرفه ای کرد و خیلی جدی سارشان 

 !عالیه !اهم! آره -

 چیزی کم داره... آها. فهمیدم.   یهآره اما  -

 . داخل موهای سنام گذاشتو   برداشتشاخه گل از گلدان گوشه دیوار  یک بعد

 !ماده ایآحالا   . درست شد -

حالا گشت،  می  پیش با آن لباس های پاره و کثیو  چندی دختری که تا    !باورکردنی نبود 

  !تبدیل به دختری از خانواده سلطنتی شده بود

در را  کرم لباسرهایبا  قد کوتاه  یمردگذشرت تا  زد. مدتی   را محکم شرورااوتانا بلافاصرله در 

 : چشمانی پر از تعجب و حیرت به سنام خیره شد . او بادرکباز  

 باورم نمیشه!   !شما پیداش کردید !خدای من !هاو -

 اوتانا دست به سینه ایستاد و گفت: 

 و اعلام کنید. رپیداش کردیم. خواهش میکنم زود ورودمون    قای فرامینآ بله -

 نگاه مظلومانه ای کرد و گفت:  نفراهی

 دارن میرن. و   فکر میکردن نمیایید  اما خانم... همه -

 : لحن جدی اوتانا با خشم مخلوو شد

 تا ورود شاهدخت صبر کنه؟مگه قرار نبود شورا   -

 بله اما به دستور آقای تهمورس زود تر اجرا شد.  -

 با عصبانیت دستش را در هوا تکان داد و گفت:  اوتانا

ن نه اینکه بزارید هرکاری دلشرون  شرما به عنوان مشراور قصرر باید جلوشرونو میگرفتی -

 میخواد کنن. 
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آنقدر سریع و با شدت که سنام حس میکرد   . بردو به سمت در   دست سنام را گرفت س س

 گفت:  کنان و لرزانمن من نفراهی  . درستش درحال جدا شدن از بدنش بود

 من حضورتون و اعلام کنم.   ... باشید آروم...خ...خواهش میکنم خانم خ -

   و در سالن را باز کرد.   از کنار فرامین عبور کرداوتانا 

سرالن شرورا جایی بسریار بزرگ به شرکل بیضری بود که بالای دیوار آن پنجره های کوچک 

با رنگ های مختلو به . با نور گیر بزرگی که نور خورشررید را ندرنگارنگی نصررب شررده بود

 .  داخل راهنمایی میکرد

دور تا دور صندلی های چوبی زیبا و گرانبهایی وجود داشتند که در سه ردیو داخل سالن،  

همه آن ردیو ها به انتهای سررالن،  انتهای   که  به ترتیب از بالا به پایین چیده شررده بودند

های بلند  با ریشجایگاه پیر مردی    اه با صرندلی بزرگ و طلایی میرسرید. یعنی جایگاه پادشر

 . و کلاه ساده ای به سر داشت در بر که لباس سفید پارچه ای

.  شررران بودند گاهجایدر حال ترک  تقریبرا همره از جایشررران بلنرد شرررده و هنگرام ورود آنهرا  

اوترانرا جمعیتی کره حرال برا تعجرب بره دختری کره در انتظرارش بودنرد چشرررم دوختره بودنرد.  

 دست سنام را بالا برد و گفت: 

 همونطور که قرار بود اونو آوردیم. دختری که منتظرش بودید اینجاست.  -

. با کلاه سراده ای که موهای خالی  آویزان بودند مانند سرنام پیرمرد  ولیده ژموهای بلند و    

او عمویش بود؟ چقدر با دیدن سررنام لبخند شرریرینی به لبش   روی سرررش را می وشرراند. 

 نشست. 

 : تفپیرمرد ژولیده درحالی که عصایش را با خوشحالی بالا گرفت، گ

  ...  اینجراسرررت  برادرمخرانم هرا و آقرایران... همرانطور کره میبینیرد طبق قرارمون دختر   -

 آذر.  کنم، سنام دختر برادرم هارپاک و همسرش   شره که به شما معرفیباع  افتخا
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و هیکلی بزرگ داشرت در سرمت راسرت شرورا از جایش بلند  سرری تاس که سریاه پوشری مرد  

 شد و گفت: 

 . این طبق قوانین نیست. اونا دیر کردن و نمیتونن وارد شورا بشن -

 اوتانا با عصبانیت فریاد زد: 

تا ورود ما صربر کنه و اگر تا غروب خورشرید نرسریدیم اونوقت شرروب  قرار بود شرورا   -

 شما به هیچ عنوان حق نداشتید قوانین رو زیر پا بگزارید. .  کنه

 گفت: با آرامش  پادشاه دستش را بالا آورد و 

 . بشه خانم اوتانا  من خواستم زود تر برگزار -

 گفت:  وبرگشت پادشاه روبه مرد  اوتانا آرام گرفت.  

که نه تنها میتونن وارد بشررن   باید بگمبه شررورا    آنهادرمورد ورود آقای تهمورس، و  -

 بشینید.   جایگاهتونکنند. خواهش میکنم که سر میشرکت هم بلکه در رای گیری 

با خشرم به او اخم کرده   ظاهرا اصرلا از حضرور سرنام خوشرنود نبود.   . مرد با عصربانیت نشرسرت

 سری تکان داد و گفت: پادشاه   اش گذاشته بود. بود و دستش را زیر چانه 

 شما هم به جایگاهتون برگردید.  ،ارشانآقای خانم اوتانا و  ،و شما -

نشرسرتند. پادشراه رو  ردیو آخر  سرالنسرمت چپ ارشران و اوتانا روی دو صرندلی چوبی خالی  

 : در حالی که با دستش به او اشاره میکرد گفت  برگشت به سنام

 دخترم. جلو بیا  -

نگرفته  چشرم او را زیر نظر    آنقدر تا آن موقعسرنام در آن وضرعیت احسراس خفگی میکرد.  

حرف های آرام به سرنام که   مشراور. تنگ بودن لباسرش هم کارش را سرخت تر میکرد.  بودند

 گفت:   پادشاه را نفهمیده بود
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 خانم. برید جلو. همه منتظرتونن.  -

صردای قدمش در فضراهای خالی سرالن می یچید.    . قدم برداشرتبه خودش آمد و آرام   سرنام

به مرور تغییر میکردند و جابه جا میشرردند و  زمانی که جلو میرفت کاشرری های زیر پایش  

 اشکال خاصی را به وجود می آوردند. 

گ  افسرانه ای که با سرن حیواناتمیشردند و   به مرور صرافاشرکالی مثل خطوو ناهموار که 

 انگیزی بود! تفیروزه روی زمین کنار هم شکل میگرفتند. واقعا صحنه شگف

تشررکیل دادند تا او از  به تدری  بالا آمدند و پله های کوچکی جلوی پای سررنام  کاشرری ها

کاشری ها در بالا آمد و به شرکل دایره  سرکویی   ،از سره پله بالا برود و بعد از بالا رفتنآنها 

 .  متوقو شدند  جایگاهشان

 : دو دستش را به سمت شورا گرفته بود گفت که در حالی پادشاه  سنام ایستاد. 

جلوی  ،آینده ای بهتر بسرازیمتا   شردیمجمع  دور هم  همه ما اینجا  !خانم ها و آقایان -

سررنگین    مسررئولیت این. سرررزمینمان را آباد کنیم و را بگیریم  هاجنگ ها و ویرانی

. حال به جایگراه مهمی در تاری   خود یدک میکشررریمماسرررت که چنردین سرررال با  

همه دیر یا زود نوشریدنی مرگ را سرر  !نیسرت همیشرگیکسری یچ رسریدیم. عمر ه

 . یمومیر، چه خوب و چه بد میکشیم و از این دنیا

 و گفت:   کشید  شدستی به ریش در امتداد سالن قدم برمیداشت،در حالی که پادشاه 

در تمام فکر کنم بعضری از شرما حرف منو متوجه شرده باشرید و بدانید قراره چی بگم.   -

دیدم. خیلی از  وحشررتناک زیادی رو  که من پادشرراه بودم اتفاقات   هایی  طول سررال

برادرم. خیلی   مادرم واز دسررت دادم. پدرم،   ورد  عزیز بودن برای منانسرران هایی که 

ا وجود همه ی این اتفاقات من کنار شما و سرزمینم  ب  چیز ها دیدم که نباید میدیدم. 

برا تمرام توان برای آبرادانی  غمبرار و پر از دردم را فراموش کردم و  . زنردگی  ایسرررترادم

  کشورم تلاش کردم. 
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 : کرده بود گفت زدستش را از هم باکه و درحالی   هایستاد س س

 از این رو به عنوان پادشاه این سرزمین   . پایانه  رو بهحالا زمان خدمت من برای شما   -

 سنام!، اعلام کنمرا  جانشین خودممیخواهم 

شروکه شرد. جانشرین؟ پادشراه از چه چیزی صرحبت میکرد؟ حتما دیوانه شرده بود! آخر   سرنام

 سنام؟ امکان نداشت!

، همان مردی ستهمور . برپا شرد ی بلندیو همهمه   هبا حرف پادشراه سرکوت شرورا شرکسرت

از جایش بلند شررد و  دوباره  ، ه بودو شررکایت کرده  از جایگاهش بلند شررد آنهاکه با ورود  

 گفت: 

 نمیتونیم از روی یه پیشگویی که سال ها پیش رخ داده تصمیم بگیریم. ما  -

پیشرگویی؟ سرنام چیزی از پیشرگویی نمیدانسرت. ارشران هیچ چیز در مورد آن نگفته بود.  

 تهمورس ادامه داد: 

این   اون دختر چیزی از کشرور داری و مبارزه بلد نیسرت.   باید عاقلانه تصرمیم بگیریم.   -

صررر میشرره و شررما میگید میخواهید او وارث همه چیز بشرره؟  اولین باریه که وارد ق

پسررر من سررال هاسررت که برای رسرریدن به این مقام تلاش کرده و آموزش  شررورا!...  

یل در این باره رو کسرررب کرده. آنوقت  صررربالا ترین نمره مبارزه و تح  قلعهدر دیده.  

  شرراه  جانشررین  رویک دختر بچه که هیچ چیز از کشررور داری بلد نیسررت   یدهمیخوا

 ؟کنید

 پادشاه سری تکان داد و گفت: 

شما    پدرکاری که   !سرخانواده شما خیلی وقته که اعتبارشو از دست داده آقای تهمو -

او باع  شررد که نسررل خودش از پادشرراهی محروم  انجام داد هرگز فراموش نمیشرره.  

 .  بشه
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کاری که اون کرد حتی برای خانواده ما    نداشرته!ربطی و پسررم من هرگز به من   پدر -

 پسر من شایسته این مقامه و شما هیچ حقی برای منع اون ندارید. بود.   ینهم ننگ

 …خواهش میکنم آرام باشید -

 تهمورس وسط حرف او پرید و گفت: که   حرف پادشاه کامل تمام نشده بود

سررزمین رو به خطر میندازید، بلکه نشرون میدید   تصرمیم نه تنها آیندهبا این شرما  -

   شایسته مقام سلطنت نیستید. 

 ساکت! -

بعد از کشریدن  را سرکوت محض فرا گرفت. پادشراه صردای پادشراه در شرورا پیچید و همه جا

 گفت:  نفس عمیقی

بخشرش آنها رو   قصرداما اگر شرورا    !خانواده رادش ممنوعه سرلطنت ،بر اسراس قانون -

خانم ها و آقایان...  .  رای گیری رو آغاز میکنیم. اما اول نمیتونم مخرالفرت کنمداره من 

 !بایستههرکسی که با به سلطنت رسیدن خانواده رادش موافقه 

 : ادامه داد. پادشاه برخاستند از جمعیت حاضر نیمی

 ستن.  یبا نسلطنت خانواده سورن موافق که با کسایی -

پس از شرمردن راس خدمتگزار  شردند.  پادشراه، ارشران، اوتانا و نیم دیگری از جمعیت بلند 

 صدای بلند اعلام کرد: ها نتیجه را با 

 کاملا مساوی. تعداد رای ها  -

 پادشاه دستانش را بالا گفت و اعلام کرد:  

مسراوی شردند. این بدین معناسرت که دو داوطلب از  خانم ها و آقایان، تعداد رای ها  -

  طرف دو خانواده باید با هم رقابت کنند تا شرایسرتگی خود را ثابت کنند. پیروز رقابت 

 صاحب تاج و تخت خواهد شد.  ها
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  ندر بیسرعی کرد سرنام   ؟رقابت چیسرت  ؟رقابت ترس غرق شرد. م بار دیگر در انبوهی از سرنا

 : همهمه شورا چیزی بیان کند که ناگهان پادشاه به همه چیز خاتمه داد

 !ختم جلسه -

 *** 
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 فصل ششم

 

 گشت و گزار در شب

 

 

اتاقی که   . برای راهنمایی به اتاق جدیدش همراهی کرد راارشران سرنام   ،از اتمام جلسره پس

هوا تراریرک شرررده بود و همره دانش   . انتخراب کرده بوددانش آموزان    طبقرهدر  آن را  شرررورا  

داشرتند از پله ها پایین می آمدند که   برگشرته بودند. سرنام و ارشرانخوابگاهشران  آموزان به 

  گفت: سنام 

و از من پنهان ر  همه چیزشررما  !ماهمبارزه؟ من یه مبارز نیسررتم. من یه دختر سرراد -

 کردید. 

 جواب داد:   را در سطل حمل میکرد در حالی که خوابالو ارشان

   !نمیدونست قراره آرا مساوی بشه  هیچکس -

 بافته بود از هم باز کرد و گفت:  با جادو سنام موهایش را که اوتانا

نرفتم...    مکتب خونهمن هیچوقت    . مشپادشاه رو ب  جانشینبه من نگفتید که قراره  اما   -

 کشور رو اداره کنم؟میتونم ، چطور حتی خوندن و نوشتن هم بلد نیستم

بر حق سرلطنت تویی،  ثتنها واراز چیزی که فکر میکنی خیلی پیچیده تره.  موضروب   -

پادشراهی به دسرت خانواده  اگه تو به هر دلیلی نتونی یا نخواهی به سرلطنت برسری 

 میوفته.  رادش 

 : پرسید  س س مقداری از لباسش را پاره کرد تا بتواند دستش را تکان دهد.  سنام

 چیکار کردن؟چرا نباید این اتفاق بیوفته؟ اونا  -
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 درحالی که پله هارا دوتا دوتا پایین میرفت گفت:  ارشان

کسررایی نیسررتن که بخوای  فقط بدون خانواده ی رادش  داسررتان طولانی ای داره.   -

 بهشون اعتماد کنی. 

به وجود  . آنقدر سروالات مختلو در سررش به مسریرش ادامه داد سرنام سرری تکان داد و

 :  پرسید او آمده بود که نمیتوانست بین آنها انتخاب کند. 

 اونجا درمورد پیشگویی صحبت میکردن... اون پیشگویی چیه؟ -

 : پاس  داد س سنگاهی به سنام انداخت و  ارشان

ای   پیشگویی ستاره شناس ها ،کنه شورشپادشاه تاریکی  قبل از اینکه پیش سال ها -

همه چیز و همه  که    برمیخیزد  مردی از تاریکی)) .  کردن که به دل همه لرزه انداخت

تنها کسی که میتواند جلویش را بگیرد دختری با موهای   برد، وکس را از بین خواهد  

 (( .دورنگ است

 و همه فکر میکنن من اون دخترم؟ -

 ارشان سری تکان داد: 

دارن جنگ به خاطر اینکه سررال ها از اون پیشررگویی گذشررته خیلی ها باور نه همه.   -

  بزرگ سرال ها پیش همزمان با غیب شردن پادشراه تاریکی تمام شرد. خیلی های دیگه 

 هم فکر میکنن که همچین پیشگویی هیچوقت حقیقت نداشته. 

 نمی رسن؟ ستاره شناس هاپس چرا دوباره از اگه انقدر شک دارن،  -

همه ی سرتاره شرناس ها   میکنه  شرورش. وقتی پادشراه تاریکی مردناونا چون همه ی  -

و از بین ر  ارتباو داشرررت اوناکه با   هرچیزیو   میزنه. کتاباشرررونو آتیش رو میکشررره

 اثری از اونا پیدا کرده. سال هاست که کسی نه ستاره شناسی دیده و نه .  میبره

تزیین   و جنگیابزار قیمتی با  جاگوشره و کنار آن  . دوم شردنددر همین موقع وارد طبقه  آنها

. شرمشریر ها، گلدان های ظریو، تابلو های نقاشری زیبا و همینطور قالی هایی که  شرده بود



 

70 
 

سرالن  بود دارای یک  در آن  دانش آموزان اتاق هایطبقه که آنها را به دیوار زده بودند. این 

   بود. بزرگ و دو راهروی  اصلی

کاری و  با سرقفی بلند و با شرکوه با تزیینات زیبایی از جمله حکاکی و کاشری  سرالن اصرلی

 نقاشی هایی که به دیوار زدند یکی از باشکوه ترین قسمت های قلعه بود. 

دختران و دیگری    راهروی  دسررت چپدر انتها به دو راهرو ختم میشررد که سررالن اصررلی  

قرار راهرو های فرعی  در امتداد  و البته راهرو های کوچک که به مروربود.  ان راهروی پسررر

 و به اتاق ها ختم میشدند.   داشتند

که    دیگر به انتهای مسریر رسریده بودند  اصرلی قدم بر میداشرتند.  سرالندر ارشران و سرنام 

 ارشان گفت: 

پس باید  بشررره.    نهیچ مردی نمیتونه وارد راهروی دخترا  از این جلوتر نمیتونم بیرام.  -

 فهمیدی؟. 13راهرو )ت( اتاق ادامشو خودت بری.  

حافظه خوبی داشررت. همچنین پن  حروف اول الفبا را با اینکه خواندن بلد نبود اما    سررنام

ش را به سررر . اوعضرروی از آن بود و همچنین بلد بود تا شررانزده بشررمرد )ت(بلند بود که 

 . ارشان گفت: نشانه تایید تکان داد

نشرون  . اگه از بقیه ب رسری کجاسرت اونا بهت صربح زود بیا میدون اسرونخوبه. فردا   -

 . میدن

سرطل سررو ته شرده بود و هی از این رو به اون رو   داخلخوابالو    . به سرنام دادرا  سرطل بعد

 میشد. ارشان بار دیگر تکرار کرد: 

 دیر نکنی. فردا، میدان اسون.   -

 سنام سری تکان داد و با اطمینان گفت: 

 نه دیر نمیکنم.  -
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راهرو با  داخلمشررعل های  . وارد راهروی دختران شرردو  حافظی کردسررنام از ارشرران خدا

زرد و  درخشررران  نور   برا  . در می آمردنردبره لرزش   رقصرررنرده ای  هقرمز هوزش براد، مراننرد مراهیر

 میبخشیدند.   ترسناکی به راهروحس  ی کهقرمز

ته  ورودی آن نوشرته شرده بود )الو(.  چوب روی رنگ طلایی با   . سرنام به اولین راهرو رسرید 

همچنین راهرو )ب( هم مراننرد .  راهروی الو تراریکی مطلق بود و هیچ چیز مشرررخص نبود

 الو سوت و کور و تاریک بود. 

  راهرویی ترسرناک بود که از داخل آن  راهروی ))ر((  اما راهروی ))ر(( با بقیه متفاوت بود. 

نظر میرسرید   به.  میکشرید  زوزهدر انتهای آن صردا های عجیبی بیرون می آمد. انگار چیزی 

 که از این راهرو به بیرون میوزید، سر منشا لرزش مشعل هاست. هم باد سردی  

سررره   همانندراهروی ))ت(( .  رسرررید ()ت()به راهروی  سرررنام از جلوی راهرو عبور کرد و 

. بلافاصرله مشرعلی که همان  پایش را داخل راهرو گذاشرت سرنامراهروی قبلی، تاریک بود.  

 نزدیکی بود با ورود سنام روشن شد. 

سرنام پایش را عقب کشرید و دوباره مشرعل خاموش شرد. انگار که مشرعل آماده بود تا کسری  

 وارد راهرو شود تا روشن شود. 

انگار که مشعل فقط با ورود سنام از ترس به عقب پرید. مشعل بار دیگر خاموش شد.  سنام

با هر قدمی که به جلو برمیداشرت مشرعل جلویی   روشرن میشردند. سرنام وارد راهرو شرد. 

 روشن و مشعل قبلی خاموش میشد. 

ها اتاق   آنها  با کنجکاوی خودش را به لبه سرطل رسرانده بود و به اطراف نگاه میکرد.   خوابالو

( نوشرته شرده  13عدد )که روی آن   رسریدنددری  بالاخره به تا اینکه    گذاشرتندرا پشرت سرر 

 بود. 

 هم زمان از   کسری جواب نداد.  در زد.  ارام اودر اتاق قفل بود.  سرنام دسرتگیره در را کشرید.  

. انگار  می آمد بلند شرد که در راهروی )ر( رشریغصردای   ، در تاریکی مطلق،راهرو  ابتدای
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و نزدیک    رش نزدیک ترغکه چیزی در تاریکی نفس میکشرید. سرنام دوباره در زد. صردای 

دیگر به .  با تمام قدرت سررعی کرد در را باز کند اما در هیچ تکانی نخوردتر میشررد. سررنام  

و شرخصری سرنام را به داخل اتاق  که در باز شرد   رسریده بودبه سرنام نظر میرسرید آن موجود 

 کشاند و در را بست. 

برا موهرای   را  دختری  . صرررورتش را برالا آورد  بره آرامی او  صرررورت بره زمین خورد. برا   سرررنرام

در برا .  قفرل میکردرا در  بلنردی دیرد کره برا لبراس خواب پرارچره ای سرررفیردش    فرفری  خرمرایی

  تکان خورد و س س سکوت همه جا را فرا گرفت.  صدای محیبی

 نفس راحتی کشید. س س رو به سنام برگشت و با لحنی دوستانه پرسید:  دختر

 حالت خوبه؟ چیزیت که نشد؟ -

 با ترس پرسید: سنام 

 اون دیگه چی بود؟ -

 : پرسید تعجبدختر با  

تو قلعه پرسرره میزنه. همه میدونن   تو مگه خبر نداری؟ این همون موجودیه که شرربا -

 !انگار اولین بارته که به قصر میای  تو چرا بیرون بودی؟  . بیرون برن اتاقشبا نباید از 

با چشرمانی گشراد و هیجان زده، گویا که  ناگهان دختر سرعی کرد توضریح بدهد که سرنام 

در حالی که دستش را جلوی   متوجه مسئله ای باور نکردنی شده بود جیی کوتاهی کشید و

 گفت:  گرفته بود با ذوقنش  اهد

سرررنام ! تو توی پیشرررگویی هسرررتیخدای من. تو...ت.ت.تو همون د..دخ..دختره   هاو -

 از خانواده سلطنتی سورن!هستی! 

 پرسید:   افتاده بود،در حالی که هنوز روی زمین سنام 

 تو منو میشناسی؟ -
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آه   !سرروخته جون سررالم به در بردی  شررهرتو همون دختری هسررتی که از   معلومه! -

 بزار کمکت کنم. راستی اسم من پارمیسه!  

 . سنام با تعجب پرسید: بعد دست سنام را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد

 شهر سوخته؟ -

واقعرا این    !ایهمره فکر میکردن کره تو مردی ترا وقتی کره معلوم شرررد هنوز زنردهآره.   -

چره جوری این کرارو کردی؟ منظورم اینره کره چطوری از توی آتیش شرررگفرت انگیزه!  

 از طلسمی چیزی استفاده کردی؟  جون سالم به در بردی؟

جلوی صررورت سررنام را گرفته بود. سررنام خودش را کنار چهره هیجان زده پارمیس دقیقا 

 کشید و گفت: 

 ، هیچ چیز یادم نیست. من نمیدونم -

 ی؟الان خیلی اتفاقی آتیش بگیری زنده میمونیعنی اگه   !غیر ارادیه اوه... پس حتما -

 سنام با ترس گفت: 

  !چی؟ معلومه که نه -

 ادامه داد:   پارمیس

حقیقتش براور نکردم چون فکر میکردم    آره. شرررنیرده بودم قراره بیرای توی قلعره امرا -

 موهای دو رنگت... همش دروغه که به ما میگن. اما تو واقعا همونی! 

 بعد ناگهان چهره اش در هم رفت و خیلی متعجبانه گفت: 

 صبر کن ببینم! تو دقیقا اینجا چیکار میکنی؟ -

 چند قدمی عقب رفته بود گفت:   پارمیس  به خاطر کنجکاویسنام که 

 بهم گفته بودن که میتونم اینجا بخوابم.  -
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 گفت:  و صورتش را چنگ زد پارمیس از خوشحالی

 باورم نمیشه!!! پس هم اتاقی جدیدمون تویی!!!او خدای من  -

 گفت:  وانداخته بود  صورتشاز گوشه اتاق دختر دیگری که پتویش را روی 

 ت نداره شب اولی انقدر ور بزنی. راحتش بزار پارمیس. هیچ کس دوس -

 گفت:  آرامبعد رو به سنام کرد و   ((باشههه. ))پارمیس با بی اعتنایی گفت

اون آتوساست. بیشتر مواقع تو ذوقه. اصلا نمیخنده. خیلی سخته هم اتاقی اون باشی  -

 اونم سه سال. 

 گفت:  از زیر پتو آن دختر

 دارم صداتو میشنوما.   -

زده  هیجانبود  پرت شرده ،ر اثر افتادن سرطل آب روی زمینکه ب  وابالودیدن خ ازپارمیس  

روی زمین را از   وابالوخ او  . داشرزنده دیده ب ه بود،ه از دسرت دادزکسری را که تا  ! انگارشرد

 و فریاد زد:   برداشت

 وای خدای من تو یه خونبین نگه میداری؟ -

 سنام پرسید: 

 یه خون... چی؟ -

و از بقیه تشررخیص میدن... اما این رچون خون اشررراف  ،خونبینمیگیم   بهشررونما  -

 !زیادی گندستخونبین تو 

 و گفت:  را گرفت وابالوسنام خخوابالو قور قور کرد. 

 ها درست میگفت.  وزغپس اون مردی که توی بازار بود درباره   -

 و گفت:  چهره اش در هم رفت  حرف سنام را شنید.   پارمیس
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 دیگه چیه؟ وزغچی...   -

بعردا بهرت میگم. الان خیلی    داسرررترانش طولانیره... من... هیچی    شرررهرمیردونی توی   -

 ؟تخت خالی داریدوابم.  خخستم میخوام ب

اشراره کرد. تخت سرنام تنها تخت توی اتاق  پنجرهپارمیس سرری تکان داد و به تخت کنار 

قبل  . شرهری که تا شرب کنار پنجره بود. از بیرون پنجره کل شرهر مشرخص بودبود که  13

 سنام رویایش را میدید!

 *** 

  !های گریان و بعد سکوت ناله ،گرمای آتشباز همان صدای فریاد دوباره آغاز شد. 

زمینی هموار مبارزه روی زمین شرنی افتاده بود.   ذره را باز کرد. او با لباسانش  چشرم سرنام

باد با شرن ها اشرکال مختلفی روی زمین درسرت میکرد. خبری از آب  بدون پسرتی و بلندی. 

 و آبادی نبود.  

 ی سرر از بالا کفتار ها. صردای از شررق طلوب میکرد نور سروزان و کور کننده اش با  خورشرید

   میدادند.  سرشنیده میشدند که دور هم میچرخیدند و نوای مرگ  

  شخصی،  دل روشناییاز  از روی زمین بلند شد و شن های روی صورتش را پاک کرد. سنام  

نور تند خورشید چهره او را غیر قابل دیدن کرده بود. سنام دستش را جلوی   . نزدیک میشد

پولکی   براق هر چقدر که نزدیک تر میشرد، پوسرت سرایه او شربیه انسران بود. امانور گرفت. 

   میشد. واضح تر اش و فک درازش 

که روی دو پا راه میرفت بلکه شربیه مارمولکی بود   آن شرخص در حقیقت یک انسران نبود. 

 لباس انسان ها را پوشیده بود. و 

بلند تر و بلند تر   کفتار ها. مارمولک ایسررتاد. صرردای  عقب رفتسررنام از ترس ناخود آگاه  

یزی نمیدید.  میشررد. نور خورشررید با شرردت بیشررتری میتابید تا جایی که سررنام دیگر چ

 : پرسیدخس خس کنان   مارمولک
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 ؟ هستم من کی -

دوباره آن خواب آشرفته اما به شرکل   . از خواب پریدخورد و سرنام چیزی به شریشره  ناگهان

بلند شرد و روی تخت نشرسرت. تا آن موقع خواب های عجیب زیادی دیده بود  سرنام  جدید. 

 . این اولین باری بود که خوابی مثل این میدید. به عجیبی این آخری نبودنداما آن ها 

زیر  دقیقا به همان شرکل اول  پارمیس به رو خوابیده بود و بلند خور و پو میکرد. آتوسرا نیز

 اشپارچه ای سرفید   خواب از روی تخت بلند شرد. قبل از خواب لباس پتو خواب بود. سرنام

که بود از لباس تنگی که اوتانا با سرحرو جادو برایش درست کرده بود   هرا پوشریده بود. هرچ

 بهتر بود.  

رید و قطرات باران دیوانه وار به غیآسررمان به شرردت م   ابری و بارانی بود.  سرر یده دم یک

خوابالو از سرطل بیرون آمده بود و روی میز خوابیده   میخورد.  سرنگ های قلعه و شریشره ها

 بیرون را نگاه کرد.   تکیه داد و پنجرهبه بود. سنام 

خیابان های سرنگ فرش شرده پایین  در باران میدرخشریدند و  فانوس ها  شرهر واقعا زیبا بود. 

. بلند شرددر اتاق کوبیده شرد و صردای مهیبی   رش کرد. غ  آسرمان  . ت ه را روشرن میکردند

 سنام خودش را جمع کرد و به در زل زد. 

 دسرتگیره در چرخید و در آرام و آرام باز شرد.کسری پشرت در ایسرتاده بود و در را میکوبید.  

آسمان دوباره غرش  .  نفس سنام در سینه حبس شد. موجود بزرگی در سایه ها ایستاده بود

پر توجه سرنام را با خود به اتاق آورد.  را ای  وب وزیدن کرد و پر رنگیباد در راهرو شرر  . کرد

سریمرغ صرورتش را وارد اتاق کرد. پرهای زیبایش    پر سریمرغ بود!،  به خود جلب کرد. آن پر

 در نور شمع اتاق نمایان شدند. 

. جسرتی زد و در تاریکی محو شرداز جایش بلند شرد و به طرف سریمرغ رفت. سریمرغ   سرنام

 سنام آرام گفت: 

 وایسا.  -
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هیچ چیز مشرخص در آن تاریکی راهرو   به انتهای راهرو نگاهی انداخت.  نزدیک در رفت و و

   مردد ماند. سنام   به طرف ابتدای راهرو کشاند.  باد پر سیمرغ را از کنار پای سنام  . نبود

اگر کسری سرنام را میدید قطعا    او کنجکاو بود که این بار سریمرغ او را به کجا میکشرد، اما

هنوز پارمیس خور و  همان شرب از قلعه بیرون میکرد. سرنام به پشرت سررش نگاهی انداخت.  

کلی پیش  شراق برمیگشرت نباید م اگر سرریع به ات  پو میکرد و آتوسرا زیر پتو خوابیده بود. 

 می آمد!

مشرعل ها تا ورود سرنام  .  افتاد به دنبال سریمرغ راهو  در را پشرت سررش جفت کرد سرنام آرام

به راهروی فرعی یکی پس از دیگری مسرریر را روشررن میکردند. سررنام وارد راهروی فرعی  

 شد. 

دیوار گیر کرده بود و دیوانه وار تکان  پر سرریمرغ لا به لای شررکاف خبری از سرریمرغ نبود.  

میخورد. سرنام پر را برداشرت. بلافاصرله باد پر را از دسرت سرنام بلند کرد و در امتداد راهرو با 

پشرت سررش نگاهی می  در حالی که پر را تعقیب میکرد، هرازگاهی به  هم خود برد. سرنام

 انداخت و بعد سرش را برمیگرداند. 

از ته راهرو صردا   سرنام به راهروی ))ر(( نگاهی انداخت.  . و شردجلوی راهروی )ر( متوقپر 

که دیوار ها در حال صررحبت با انگار  .  های عجیبی مثل صرردای زمزمه به گوش میرسررید

 . یکدیگر بودند

آهسته پایش را داخل راهرو گذاشت.  پر سیمرغ وارد راهرو شد و در تاریکی غرق شد. سنام

 به ترتیب با هر قدم دیگری روشن میشد و قبلی خاموش.  مشعل ابتدای راهرو شعله ور شد.  

سرنام با احتیاو قدم بر میداشرت. صردا ها از انتهای راهرو می آمد. جایی که هرازگاهی باد 

ر میشردند. قلب  و بیشرت  همهمه ها با نزدیک شردن سرنام بیشرتر  سرردی از آن جا میوزید. 

   سنام به شدت میت ید. سرمای هوا از روی زمین حس میشد. 
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مشرعل آخر روشرن شرد، زمزه ها ساکت شدند و از پس تاریکی دیواری سنگی بزرگ خودش 

 آنجا هیچ چیز غیر از یک دیوار معمولی نبود.  را نشان داد. 

. پریدبه عقب   جیی کوتاهی کشررید و . سررنامگرفت مناگهان چیزی شررانه سررنام را محک

 : ، آهسته اما با جدیت تمام گفتسفیدبا موهای کوتاه سیاه رنگ و لباس خواب   دختری

میخوای توی اولین  چیکار میکنی؟معلوم هسرت این وقت بیرون  هیس سراکت باش!   -

 بلایی سرت بیاد؟روزت 

 تو دیگه کی هستی؟ -

 من آتوسام.  -

او قردی نسررربترا کوتراه و  .  میردیردچهره آتوسرررا را از نزدیرک    سرررنرام  این اولین براری بود کره

غرش  صردای ))ر(( راهروی    ابتدای. از چشرمانی درشرت داشرت با چهره ای زیبا و دل نشرین

 ارام گفت: و   کشیدفرو رفتگی داخل دیوار داخل سنام را به  . آتوسابلند شد

 . وگرنه میمیریم ،حرف نزن -

مشرعل روی دیوار .  دیوار را لمس کرد داشرترنگی    آبیانگشرتر   که تیبا دسر به سررعت بعد

  . خاموش شد و همه چیز در تاریکی فرو رفت

سررنام  غرش.  و . صرردای خس خسبه مرور صرردا ها نزدیک میشرردنددر آن دریای تاریک، 

حس  را نفس جلوی صرورتشچشرمانش را بسرت و نفسرش را حبس کرد. میتوانسرت صردای  

   کند. 

دوباره مشررعل آتش گرفت و همه جا  .  از آنجا دور شرردموجود کمی ایسررتاد و بعد از مدتی  

 گفت:  خیلی آهسته آتوسا سنام نفس عمیقی کشید.  نورانی شد. 

اون موجود   اگه  میدونسرتی  ؟بیرون از اتاق اومدی که چیالآن  معلوم هسرت تو چته؟ -

رو بگیره چه بلایی سررت میاد؟ اصرلا دوسرت نداری بدونی. مطمئن باش. حالا بگو   تو

 چرا بیرون بودی؟
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 من داشتم... خوب... راستش خوابم نمیبرد.   -

 گفت: با بی اعتنایی آهی کشید و آتوسا 

 باید برگردیم به اتاق. اون دوباره برمیگرده. عجله کن.  -

و در امتداد راهرو به  شرردنداز راهروی ))ر(( خارج   آنها.  سررنام به دنبال آتوسررا راه افتاد

. هر قدر که به راهرو نزدیک تر میشردند، ترسرشران از ندسرمت راهروی ))ت(( حرکت کرد

 سنام پرسید:   اینکه آن موجود نزدیکشان باشد بیشتر میشد. 

 پرسه بزنه؟چرا باید یه همچین موجودی شبا توی قلعه  -

 نگاه میکرد گفت:  آتوسا در حالی که با دقت به اطراف

باور   رو هم چند بار به اوتانا و معلمای دیگه گفتیم اما حتی حرفمون  !کسرری نمیدونه -

 نکردن. 

 حالا کسیم گرفته؟ تا -

 گفت:  این پا و آن پا کرد وآتوسا کمی 

شرب رفت بیرون و دیگه بر نگشرت. مثل   اره... دختری که توی جای تو میخوابید. یه -

 تو خوش شانس نبود. 

ند. مشرعل های روبه رویشران با هر قدم آن ها روشرن و مشرعل آنها وارد راهروی ))ت(( شرد

و هیچ صردایی شرنیده نمیشرد. سرنام به   های عقبی خاموش میشردند. همه جا سراکت بود

ور اتاق های یک، دو و سره . به مرپشرت سرر نگاه کرد. در آن تاریکی هیچ چیز مشرخص نبود

 فریاد زد:  آتوسا. صدای غرش از تاریکی بلند شد  را پشت سر گذاشتند. 

 بدو!!! -
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. مشررعل ها یکی پس از دیگری در راهروی ))ر(( روشررن و خاموش نددویدآنها با تمام قوا 

بین در در اتاق نیمه باز بود و نور شرمع با زیبایی از .  نمانده بود 13چیزی تا اتاق  .  میشردند

 بیرون زده بود. 

 :)آخ!(به زمین خوردپای آتوسا چند قدمی تا اتاق مانده بود که 

سره . و قفل آن را انداخت  کشرید و در را بسرتداخل اتاق با تمام زورش به سرا را وسرنام آت

بار دیگر سرکوت همه جا را   آنبعد از اتاق میلرزید.   ،ضرربه مهیب به در خورد. با هر ضرربه

 تکیه داده بود.  ر آتوسا از حال رفته بود و روی زمین افتاده بود. سنام هم به د.  فرا گرفت

 شررد. سررنام رو به آتوسررا  رو  آناز این رو به  در حالی که هنوز خور و پو میکرد،  پارمیس   

 گفت: 

 ؟تو از کجا فهمیدی که من اومدم بیرون -

 گفت: با بیحالی تمام آتوسا نشست و 

 که اولین بار میاد قلعه جالبه که بدونه اون بیرون چی میگذره.  خوب برای هرکی -

حالت چهره آتوسررا تغییر کرد. سررنام خوب این چهره را میشررناخت. خاله افروز وقتی به او  

 دروغ میگفت همیشه حالت چهره اش آن شکلی میشد. آتوسا آهی کشید و گفت: 

حالا برای چی . که رفتی بیرون صررداتو شررنیمبرد.  یخوابم نم وکل شررب خیلی خوب! -

 خواستی بری بیرون؟می

در حالی که به آن زل  را برداشرت و  آنسرنام یکی از پر های سریمرغ داخل اتاق افتاده بود.  

 گفت:   زده بود

 . فتهاز وقتی که فهمیدم کی هستم اتفاقات عجیبی برام میونمیدونم.   -

 گفت: از روی زمین بلند شد و اتوسا 

 مهم نیست. دیگه نرو بیرون.   -
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با دیدن سررنام و    ،پارمیس تکان دیگری خورد و بلند شررد. همانطور که خمیازه میکشررید

 : چهره آشفته ای داشتند پرسیدآتوسا که 

 اتفاقی افتاده؟ -

 

 *** 
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 فصل هفتم 

 

 اولین روز تمرین 

 

 

خاطر اتفاق  به   از خواب بیدار شرد. با بدن درد    سرنام ،تیرماه  3،  یکشرنبهیعنی   صربح روز بعد

هوا خوب نخوابیده بود. از جایش بلند شرد و از پنجره بیرون را نگاه کرد.  شرب گذشرتههای 

خوابالو که همزمان با سرنام   میتابید. کاملا روشرن شرده بود و نور خورشرید از پنجره به داخل 

آتوسرا در حالی که   . به بیرون خیره شرد بیدار شرده بود روی لبه پنجره پرید و همراه با سرنام

 کرد گفت: میبالشی به سمت پارمیس پرت 

 . موسیقی نمیرسیمبسه دیگه چقدر میخوابی؟ صبح شده به کلاس  -

 پارمیس بالش را کنار زد و با پژمردگی و مخلوطی از خواب و رویا گفت: 

 خواهش میکنم... فقط یه ذره دیگه بخوابم.  -

با خانه هایی که به صورت منظم کنار هم چیده شده بودند   کشاورزیزمین بزرگ سرسبز  

 دست نخورده ای کنار هم چیده شده بودند.مانند تخته بازی 

. آتوسا زمین افتاد روی و با صورت از تخت پایین پرید عجله با  . سنام ناگهان به خودش آمد

 :فریاد زدناگهان از جا پرید و  بود ردایش کمربند درحال بستنکه 

 ؟دهیشوای! چ -

 ... ومیدون...اس...اسدیرم شد. قرار بود برم   -

 اسون؟ -
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 از روی زمین بلند شد و گفت:   درحالی که دستش را به سرش گرفته بود سنام

 میدونی کجاست؟آره خودشه.   -

 آتوسا که دوباره سعی میکرد کمربندش را ببندد گفت: 

پشرت قلعسرت. بهش میگن اسرون چون اسرم دیگه ای ندارن که  اون یه میدون جنگه -

 روش بزارن. 

 سنام تکرار کرد: 

 گرفتم ممنون.  .. . قلعهپشت  -

 : پرسیدسنام سریع و با عجله در اتاقش را باز کرد. آتوسا  

 هی وایسا نمیخوای لباستو عوض کنی؟ -

 : در را بستاو به لباسش نگاهی انداخت. هنوز لباس خواب سفیدش به تنش بود.   سنام

 داشت یادم میرفت. اما من لباس ندارم. حالا لباس از کجا بیارم؟ -

و پرده    همان موقع چیزی به پنجره اتاق خورد. سرنام و آتوسرا سرریع به سرمت پنجره رفتند

گونی  در حالی که ج وو منقاری ک  و مو پر های زرد رنگ  با همانیک براوون .  را کنار زدند

 جلوی پنجره نشسته بود و منقارش را به پنجره میزد.  گرفته بودای را با پایش 

ورقه مچاله ای که    . ورقه کهنه ای را به دسررت سررنام دادبراوون  .  پنجره را باز کرد سررنام

 : وسا پرسیدتآ گوشه آن با بزاق دهان براوون خیس شده بود. 

 نوشته؟چی  -

سرنام مردد ماند. نمیدانسرت چه بگوید. از اینکه کسری بفهمد او قادر به خواندن و نوشرتن 

 . آتوسا بار دیگر سوالش را تکرار کرد. سنام آهی کشید: داشت سکلمات نیست را

 من سواد خوندن ندارم.  -
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 و گفت:  زد لبخندیپایین انداخت. آتوسا  از خجالت سرش را س س

 ؟ این که چیز خاصی نیست. بدش به من برات بخونم. واقعا -

 بعد کاغذ را گرفت و خواند: 

 ( ارشان_  یادت نره که دیر نکنی.  ت!مورد نیاز وسایل تماماینم ) 

غار   غارگذاشررت و به سررمت گونی رفت تا آن را بردارد اما براوون پایش را روی آن   سررنام

 سنام پرسید: کرد.  

 چرا اینطوری میکنه؟ -

 انعام میخواد. این وسیله هارو که مجانی نمیاره.  -

 ندارم که.   سکهاما من  -

 آتوسا خندید و گفت: 

نمیخوان. خوراکی میخوان. وایسرا فکر میکنم یه سرری خرت و پرت داشرته    سرکهاونا  -

 باشم که نمیخوام. 

از دسررت  به براوون داد. براوون قاشررق را  و بعد از وسررایلش قاشررق ک  و کوله ای برداشررت

  . آتوسا قاپید و در چشمی به هم زدن از آنجا رفت

لباس محاف  دو مچ بند و سرراق بند چرمی،  گونی را باز کرد. داخل آن بلافاصررله سررنام

 . بود گرو کلی خرت و پرت دیچرمی برای بدن 

چون هر کدام را باید )رزمش را ب وشرد لباستوانسرت سرنام با کمک آتوسرا  مدتی کهعد از ب

لباس مبارزه هم  پا از اتاق بیرون گذاشررت. جدا میبسررت و شرریوه بسررتن آنها را بلد نبود(، 

 : قر کنان گفت سنام قرمانند لباسی که اوتانا برای سنام درست کرده بود تنگ بود. 

 این قلعه اینقدر تنگه! لباسای توی چرا همه  -

 گفت:   آزار میدادرا  که تنگ بودن کمربندش او آتوسا
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 سخته. اولش برای همه  بهش عادت میکنی.  -

همه جا  . حرکت کردندسرنام و آتوسرا از راهروی )ت( خارج شردند و به سرمت سرالن اصرلی 

با  روشرن بود و از تاریکی خبری نبود. راهرو هایی که در شرب تاریک و ترسرناک بودن حالا

علاوه در راهرو  ه وشرن شده بودند. بپنجره های رنگی که نور خورشرید از آن ها وارد میشرد ر

پر از دخترانی بود کره یرا ردا بره تن داشرررتنرد و یرا لبراس مبرارزه. بعضررری از آنهرا کتراب هرای 

 . دیگر با ساز و آلت موسیقی  و بعضی د و بعضی دیگر شمشیر و س رقطوری به دست داشتن

، یا و دسرت و پایش را گم میکرد  میشردکه  وکه به سرنام میرسرید یا شر کسریهر در راهرو،  

پچ میکردنرد و    پچخیلی هرا هم برا دیردن او    سررررش را پرایین می انرداخرت و عبور میکرد. 

 آتوسا گفت: بلافاصله نگاهشان را از سنام مخفی میکردند.  

 بهشون اهمیت نده. اونا نمیدونن دارن چی میگن.  -

 مگه چی میگن؟ -

 ندونی بهتره.  -

 رش کنان درغراهروی ترسناکی که در شب موجودی  همان    . رسیدند آنها به راهروی )ر(  

و به داخل آن نگاهی انداخت. به نظر هیچ فرقی با راهرو های   ایستادسنام  پرسه میزد.    آن

 از آتوسا پرسید:سنام    تنها فرق آن این بود که هیچ اتاقی در آن وجود نداشت.   دیگر نداشت. 

 اونجا چیه؟ -

 سرش را برگرداند و گفت:  آتوسا

  و انبرار میکردن ولی الان خرالیرفقط یره بنبسرررتره. قبلا اونجرا وسرررایرل جنرگ  هیچی.  -

 رو بهت نشون بدم. ر  خالیه. بیا بریم جاهای دیگ

به سرمت سرالن   راهروی دختران. آنها در امتداد  به دنبال آتوسرا راه افتادسرنام با کمی مک  

، پرندگان کاغذی بودند که از این سرو به آن سرو بالای هر سرکویی  . حرکت میکردنداصرلی  

 . پرواز میکردند
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 آتوسا که متوجه چهره حیرت زده سنام شده بود جواب داد: 

اونرا پرنرده هرای کراغرذین. اولین چیزی کره توی کلاس جرادو بهرت یراد میردن درسرررت   -

البته بعد از این همه سررال برگزاری کلاس جادو دیگه اینجا  کردن یکی از اوناسررت.  

 شده خونه ی اونا. توی راهرو ها پرواز میکنن و لونه میکنن.  

وب و خوب سراخته شرده بودند خیلی  غبا ورقه های مرشرگفت انگیز بود! بعضری از آنها که 

شرده بودند در  ملایم پرواز میکردند و بعضری از آنها که با ورقه های پوسریده و پاره درسرت

 بعضی کوچک و بعضی بزرگ!  لنگیدند. راه رفتن می

. دختر گونه هایی تیره  محو پرندگان شررده بود که به دختر کناری اش برخورد کردسررنام 

دیدن سرنام  با او  رنگ داشرت با موهای فر زیبا. ردای بنفشری به تن و چشرمانی زیبا داشرت. 

 بیهوش روی زمین افتاد.  و جیی کوتاهی کشید

 گفت:   با آرامش آتوساسنام شوکه شد. 

کافیه بهش از گل نازک تر بگی که اشرکش در بیاد. خیلی   ل مصرره. ها  اسرمش ترنمه.   -

 مدام بیهوش میشه. هم دست و پا چلفتیه. 

 گفت: با ناراحتی  سنام 

 !ش حرف نزن. گناه دارهاهاینجوری دربار -

  جمعزمین بلنرد کرد. ترنم کترابهرایش را از روی زمین   روی رفت و او را از بعرد به طرف ترنم

 گفت: جه خاصی هبا لکرد و 

عضرررو از خانواده  رو میبینم خانم. راسرررتش اولین باریه که یه   باورم نمیشررره شرررما -

 ش کنم. غاو خدای من... الانه که . شما مثل یه افسانه ای. میبینم سلطنتی رو
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 آتوسا  . درختی که قطع شده باشد روی زمین افتادند مانندهردو باهم   . افتاد ترنم روی سنام

ترنم را از روی سرنام بلند کرد. ترنم با دیدن سرنام که خاکی شرده بود اشرک  آهی کشرید و

 . در چشمانش جمع شد

 من متاسفم خانم! . من چی کار کردم. خانم او خدای من. من متاسفم -

.  در حالی که اشررک هایش جاری میشررد با ناراحتی دسررتانش را روی صررورتش گذاشررتو 

 گفت: با آرامش  سنام 

 روزی چند بار زمین میخورم.   من با زمین خوردن مشکلی ندارم.  ؟چرا گریه میکنی -

 . داد اوو به   از روی زمین بلند کرد سنام کتاب های ترنم را

 از این به بعد منو سنام صدا کن.  در ضمن -

روی زمین افتاد.   همان درختی که قطع شررده بود  مانند  دوباره ترنم با شررنیدن این حرف

 آتوسا گفت: 

بهت که گفتم. هیجان زده بشرره بیهوش میشرره. تقریبا هر موقع درمورد تو صررحبت  -

به هوش بیاد  میشره بیهوش میشره. چه برسره به اینکه تورو ببینه. قبل از اینکه دوباره  

 و دوباره از هوش بره بهتره از اینجا بریم. 

 من نمیتونم اینجا تنهاش بزارم.  ولی  -

   م. چرا میزاری. بیا بری -

گروهی از   بالاخره به سرالن اصرلی رسریدند.  آنها  . و سر س سرنام را با زور دنبال خود کشرید

و خودشران را به داخل    میدویدنددختران    راهرویبه سرمت  پسرر ها به نوبت با تمام سررعت 

به عقب  که داخل راهرو بود آنها را تا انتهای سررالن نامرئی ای راهرو می انداختند. اما حاله 

 : درحالی که میخندید گفتآتوسا   پرت میکرد. 
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. تقریبا از پارسرال شرروب کردن. تا حالا  راهرو مقابله کنندارن سرعی میکنن با طلسرم   -

 موفق نشدن.  

فردی به اسرم وهنیا را تشرویق میکردند. وهنیا پسرری قد کوتاه و ت ل    سرالن اصرلی،همه در 

اما بلا    . دویدمیدوان دوان از ته سرررالن به سرررمت راهروی دخترا   کهها بود  یاتوکردای  با 

ه افرادی که روی زمین بیهوش بودند اضررافه  پبه کوبعد از ورود به سررالن دختران، فاصررله  

 : پرسیدتشویق کردن. سنام نفر بعدی را شد. همه آهی کشیدند و 

 نمیشن؟ بلندچرا اونا از روی زمین  -

رو   اهنآهر چقدر که بخوان با زور بیشرتری وارد راهرو بشرن طلسرم به خاطر طلسرمه.   -

   ه. طلسمقوی بودن   . این یکی از نشونه هایبیشتر پرت میکنه

که نامش هوشیار بود به کوپه اضافه شد. بیهوش نشده بود اما موهای دیگری  و دوباره نفر  

نگاه هوشیار به سنام   د. ته ها به اطراف نگاه میکر ففر و طلاییش پو کرده بود و مثل برق گر

 :با تعجب به سنام اشاره کرد و فریاد زداو  افتاد. 

 همون دخترست که توی پیشگویی اومده!اون   !اووو خدای من -

. تقریبا م از خجالت سرخ شد. سنارا سکوت فرا گرفتهمه به سمت سنام برگشتند. راهرو  

جلو  پسری با قدی بلند و لباس مبارزه ت،بین جمعیاز  همه داشتند به سنام نگاه میکردند. 

کرده  خوشجا لبش داشت که آنها را بالا داده بود و زخمی که روی  سیاهیموهای  او . آمد

 گفت:  سنام انداخت وبه موهای  نگاهی  او . ، هیکلی ورزیده و نگاهی پر از کینه و خشمبود

ختری که توی دموهای دورنگ... تو همونی هستی که توی رای گیری انتخاب کردن؟   -

درسته   !. اسمت چی بود؟ آهااز اونی که فکر میکردم کوچیک تریپیشگویی اومد.  

 سنام بود. 

 : با جدیت قدمی برداشت و گفتآتوسا 
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رو بگیره نشرون    اهبهتره کاری به کارش نداشرته باشری. همین که تونسرته نصرو رای -

 بخره.   سکهرو با ه میده پدرت نتونسته هم

رو آورد   اوتانا بعد مرگ مادرت تو  نگی. خودت اینجا اضافی هستی. تو بهتره چیزی   -

 ای؟یدیگه بیرون ن تاچرا نمیری یه گوشه اینجا که اون بیرون نمیری. 

از بین جمعیت جلو   یپسرره بود و میلرزید.  دسرتانش را مشرت کرد آتوسرا از خشرم قرمز شرد. 

 آمد و گفت: 

 تنهاشون بزار.   گوشه تو هستی هومان نه اونا.  کسی که باید بره یه -

 را از دست  او، بازار شرهردر   که ! همان پسرریبود لهاکشرناخت. او خوب میپسرر را  آنسرنام 

اخمی   ناهوم .  جلوی هومان ایسررتاده بود  با لباس مبارزه نجات داده بود. حالا وزغله گ کی

 گفت:  کرد و

 ؟ میخوای با من بجنگی؟ لهاکنزارم چی میشه  هاگ -

دسرت هر دو روی قلاف شرمشریرشران نشرسرته بود. نگاهشران مانند دو گرگ وحشری همدیگر  

 را به مبارزه دعوت میکرد.  

 !  !!کافیهه -

او با ردای سیاه و کلاهی که روی   صدای اوتانا تمام پرندگان کاغذی را از لانه هایشان پراند. 

  زد:   موهای مرتب بافته اش گذاشته بود، فریاد

 ،حالا همه برن سرر کلاسراشرون. سرنام این قلعه!اینجا هیچ کس دعوا نمیکنه. نه توی  -

 تو هم با من بیا. 

، از روی شمشیرشان بودکه دستشان  همانطور    لهاک ن و  ا. هوم شد  پراکندهجمعیت از هم  

 آهی کشید و گفت: . آتوسا هم جدا شدند



 

90 
 

. فکر میکنه بهترینه! درسرت مثل تمام اعضرای . اون خیلی مغرورهبابت دعوا متاسرفم -

 خانوادش. 

 اون همون کسیه که قراره باهاش مبارزه کنم؟ -

 آتوسا سری تکان داد و گفت: 

ازش نترس راحرت میتونی    رادشررره. آره اون پسرررر تهمورس از خرانواده سرررلطنتی   -

 شکستش بدی. 

سرررنام حتی نمیتوانسرررت یک  این درحالی بود که  هومان چند برابر سرررنام بزرگ تر بود. 

و    سرنام از آتوسرا خداحافظی کرد  بار دیگر سرنام را صردا زد. اوتانا  شرمشریر فلزی را بلند کند! 

 . راه افتادبه دنبال اوتانا به سمت پله ها 

  میکنند هایی که از دیگران دفاب  انسرانوجود  چقدر  ،داردوجود تمام مشرکلاتی که وجود با 

 ... نیستندمجبور به این کار با وجود اینکه   . استخوب 

 *** 

امیدوار بود هرچه  سنامبا سنام صحبت کرد که دیگر   انضباطیاوتانا سرر راه آنقدر از مسرائل  

میشد  قلعه. در مورد جریمه و تشویق و هرچیزی که باع  بیرون شدن آنها از زودتر برسرند

. مخصروصرا روی آخرین گذاشرتو اینکه نباید نصرفه شرب بعد از خاموشری پا از اتاق بیرون  

 داشت.  تاکیدمورد خیلی 

 تکرار کرد:   دیگر بارکه اوتانا   بودندحیاو قلعه حال قدم زدن در آنها در  

 فهومه؟ م . رهاز قلعه بیرون ب بدون اجازه و هیچکس نباید -

 :تکرار کرد. اوتانا دوباره بودکول افتاده سنام از سنگینی لباسش از کت و 

 ؟ مفهومه  -

 : جواب داد هول هولانه سنام
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 ب...بله مفهومه.  -

 خوبه. دیگه رسیدیم.   -

لاحی برای تمرین پیدا سقرار داشت که داخل آن هرگونه    خاکی بزرگی  زمین  ، قلعه  پشت

بعضی از میشد. شمشیر های مختلو، تیر کمان ها، تیر ها و س ر ها و گرز های بزرگی که  

 .ندگاری بود  خبه سنگینی چر آنها

طرح های   با  ون بزرگ سفید بودتدو سبین  ورودی آن    این میدان معماری خاصی نیز داشت!

ب  آنهازیبای حک شده  بهشت ستون    نیزداخل    . ر  به طور    ادیگر  قرار   منظمهمان طرح 

 البته  تماشاچیان قرار داده شده بود کهدور تا دور زمین سکوهایی برای  همچنین    داشتند. 

 در آن زمان خالی بود.

مشرغول  که آنجا پر بود از پسرر ها و دخترانی  وارد میدان مبارزه شرد.  به دنبال اوتانا سرنام

و کشرتی میگرفتند، عده ای دیگر تیر    میشردند گلاویزهم با  دو به دو تمرین بودند. عده ای

   هم با شمشیر و س ر باهم مبارزه میکردن.  تعدادیمیزدند و تیر کمان به دست به موانع  

در حالی که به ، روشررنبلند و چشررمانی   موهایی ، باجمع تیر اندازان بود که در بین  مردی

 بقیه ایراد میگرفت گفت:   تیر اندازی

سر ها بالاتر! دستتون سمت مانع قرار بگیره! با این وضع هیچ کدومتون هم نمیتونید   -

و  ر  تی متر( اون ورترنسا  100)واحد اندازه گیری قدیمی و به اندازه تقریبا    گزاز یه  

 بزنید.

 فریاد زد:   مردهمه نیشخند زدند.  

 ساکت! -

تیرکمانشرران را بالا گرفتند و کم و بیش تیر ها را به موانع زدند. در سرراکت شرردند.  همه 

نشرسرته بود و در حالی که با تیری بازی میکرد  سرنگی  تختهارشران روی  میدان،  طرف دیگر

  اوتانا در حالی که به سنام اشاره میکرد گفت:  . با لبخندش به سنام و اوتانا خوش آمد گفت
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 تصمیمی گرفتیم پشیمون نشیم.  چنینینکه امیدوارم از ا.  م از شاگردتاین -

 گفت:   با اطمینان ارشان نگاهی به سنام کرد و

 . پشیمون نمیشیممطمئنم  -

   !امیدوارم -

همانطور که به دور شردن اوتانا چشرم دوخته  . سرناماز آنجا رفت سر س رویش را برگرداند و

 پرسید:   بود

  همیشه اینطوریه؟ -

 !بیشتر مواقع. اون زندگی سختی داشته. بگذریم منظورت اینه که عصبیه؟ -

 : ادامه داد تیر کمانی به دست سنام داد و س س

.  که هفته بعد شنبه برگزار میشه  تو چهار مرحله رو باید بگذرونی. اولین تیر اندازی  -

. هر کدوم از اینا برای خودش  نهایی  سوم سوارکاری و چهارم مبارزه  ،دوم فتح قلعه

. اگه و از آن خودش کنه پیروز مسابقه میشه ر  بیشترین امتیازکسی که  . هرامتیاز داره

واست باشه. درس  ح پس باید    رو بردی!  توی مسابقه آخر برنده بشی انگار دو مسابقه

 ...  اول

ش را در قسررمت  او دسررت چ نگه داشررت. جلو ارشرران تیر کمان نقره ایش را بلند کرد و 

 ش را به زه کمان گرفته بود.  راستپایین تیر کمان قرار داده بود و دست 

، باید با تیرت یکی دف بخورههبه این حالت آماده باش میگن. برای اینکه تیرت به   -

حبس کن    رو  نفست  ته. نبشی. خودتو از تیر کمانت جدا ندون. اون مثل عضوی از بد

 . کنو بعد تیرو رها  و به مانع نگاه کن. 
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حالات را به سررنام نشرران داد و در آخر زه را بدون تیر رها   ،به ترتیب ارشرران با توضرریحات

در یک چشرم به تیر  با همان ترتیب تیر را رها کرد. تیر را روی کمان قرار داد  سر سکرد.  

 گفت: . ارشان  مانع چوبی خورد وسط به هم زدن

 حالا نوبت توعه. بیا اینجا وایسا.  -

 گرفت و تیر را داخل آن قرار داد. را مانند ارشران به دسرتکمان   سرنام جای ارشران ایسرتاد. 

س س چشم  . نفسش را حبس کرد  تا آن موقع تیر کمان به دست نگرفته بود. زه را کشید و

الاخره سرخت تر از . نباید سرخت میبود. بگز آن طرف تر بود دهمانع دقیقا به مانع دوخت. 

 رف ها در هوای سرد که نبود!ظشستن 

همره منتظر بودنرد ترا ببیننرد دختری کره در پیشرررگویی آمرده بود چگونره تیر انردازی میکرد.  

تیر در تیر را رها کرد. سرنام نگاهشران مانند سرنگی که به طرف او بیندازند سرنگینی میکرد.  

، به کوزه آبی  در فاصرله ای بسیار دور از مانعاز بالای منع رد شرد و  هوا موج های پر تلاطم  

 ت یکی از دیو ها بود برخورد کرد. دس درکه 

خند ها و نگاه های تمسرخر آمیز بر سرنام سرایه انداخت. دیوی که کوزه به دسرتش بود نیشر

سرنام کمان را پشرت سررش با تعجب به اطراف نگاه میکرد.    ددر حالی که سررش را میخاران

و سررررش را پایین انداخت. از اینکه خودش را بین بقیه ناتوان نشررران داده بود  پنهان کرد

 گفت: دستش را روی شانه سنام گذاشت و با آرامش  . ارشان احساس حماقت میکرد

  دفعه بعد باید یه جای خلوت تر تمرین کنیم. فکر کنم  -

 سری تکان داد و اشک هایش را پاک کرد. سنام 

* ** 

الار بزرگی تخوری در حقیقت  غذاخوری جمع شرده بودند. سرالن  غذاهمه در سرالن   غروب

 بزرگ و دیوار های  ونتبود. شرش سر گزنزدیک سری    سرقو آن  ببود که ارتفااول در طبقه 
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آنجا نیز پرندگان کاغذی    با کاشری های فیروزه ای و رنگارنگ تزیین شرده بودند. که    زیبایی

 همانند قسمت های دیگر قصر بر فراز میز ها پرواز میکردند و گوشه کناری مینشستند. 

یکی از  دانش آموزان به نوبت در ابتدای سرالن کوهی از بشرقاب های فلزی قرار داشرت که

مسررری آن هرا را پر    هرای بزرگ  قرابلمره بره دسرررت برا کفگیر  دیوو دو    نردآنهرا را برمیرداشرررت

دختری که پشرت  صرو ایسرتاد.   داخلبرداشرت و ظرف ها  کوهاز یکردند. سرنام یک ظرف م 

 : گفتآرام به دختر کناری اش سر او ایستاده بود  

 تا حالا تو عمرش مبارزه نکرده. حتی شمشیرم دستش نگرفته!  بهت که گفتم.  -

شررنیدم مادر    ؟ دختر بیچاره. باید خیلی سررخت باشرره که کلفت یه خونه باشرره. واقعا -

پدرش یکی از بهترین پهلوان های کشررور بودن. باع  تاسررفه دختر همچین آدمایی  

 مبارزه بلد نباشه!  

اما فکر نکردن در در این مواقع سرررنام سرررعی میکرد اهمیتی به حرف های دیگران ندهد.  

ملاقه  دیولی سرخت بود. بالاخره نوبت سرنام شرد. او جلو رفت.  خینیز آنها   های مورد حرف

 کو دیگ کشید و بشقاب سنام را لب به لب پر کرد.  را محکم

 گوشرت به شربیه   بشرقاب بود قابل توصریو بود. غذا در واقع چیزی درای کاش چیزی که 

 م میداد.  هو بوی ز خمیر کش می آمد مانند ، با این تفاوت کهبود

داخل دیگ که شرد. انگشرتش را وبا رفتار سرنام شر دیوگرفت.    دهانشجلوی  دسرتش را سرنام  

. طوری که انگار خیلی هم غذا  بالا انداخت ای  شررانه  سرر س . برد و داخل دهانش گذاشررت

 !خوشمزه بود

 انتهای بیشرتر صرندلی ها پر بودند. غیر از که ده بود شرسرالن غذا خوری   وارد  زمانی سرنام

سرنام درحالی که سررش را پایین انداخته بود به نمینشرسرت.   آنجا کسری معمولا سرالن که

 ر آزا مانند چکشرری که مدام به چوب برخورد میکند او را حرف های آن دختر ها.  آنجا رفت

 میداد. 
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نزدیک    چون.  کسری آنجا نمینشریند راچشرد   مشرخصبالاخره با رسریدن به انتهای سرالن، 

برای سرنام   با وجود بوی تندش  اما بوی غذای مانده آنجا را در بر گرفته بود، آشر زخانه بود،

 قاشقش را برداشت و داخل گوشت کرد. قابل تحمل بود. در ردیو وسط نشست.  

ام . ترنم که در ردیو دیگری نزدیک سرنآزاردهنده نیسرتهیچ چیز مانند زل زدن دیگران  

نشرسرته بود، در حالی که سررش را به دسرتش تکیه داده بود خیلی مخفیانه به سرنام خیره 

از حال رفت و   وقفه ای  ترنم بدون هیچ  به او لبخندی زد و دسرت تکان داد. سرنام شرده بود.  

  بیهوش روی زمین افتاد. 

. از صرربح تا آن موقع چیزی به غذایش خیره شررد سرررش را پایین انداخت و سررریع  سررنام

. آتوسرا که تازه وارد سرالن شرده ه بودشردنخورده بود اما کاملا با دیدن غذا اشرتهایش کور 

 گفت:  با لحنی نصیحت آمیز . بشقاب را روی میز گذاشت ، به طرفش آمد وبود

به خاطر    اینارو با پا درسررت میکنن.   دیواجات بودم اونو نمیخوردم. شررایعه شررده که  -

 . اون میگم

 سنام همانطور که قاشقش را برداشته بود، روی میز گذاشت. 

 درست میکنن؟   دیوااینارو   -

 آتوسا در حالی که صندلی کنار سنام را عقب میکشید تا بنشیند گفت: 

البته که ها هم که فکر میکنی دست و دلباز نیست.    اونقدر  قصر  ؟آره چی فکر کردی -

اونارو    دیو ها. در واقع برای حمایت از  نآش ز بگیر  ناینا به خاطر این نیست که نمیخوا

استخدام میکنن تا اینجا کار کنن. بیچاره ها به خاطر اینکه خیلی وقت پیش آدما رو 

 میخوردن کسی به اونا اعتماد نداره.  

 !!؟؟اونا آدم میخوردن -

الان عادتشونو کنار گذاشتن اما هنوز مردم ازشون میترسن. به   . آره! خیلی وقت پیش -

موجودات خیلی بامزه ای هستن. با اینکه غذاهاشون خاصه ولی بعضیا خیلی   من نظر
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دوست دارن. این غذای مورد علاقشونه. فکر کنم بهش میگن کله پاچه... یا یه همچین  

 چیزی.

قطوری را که با خود آورده بود روی میز گذاشرررت. کتاب جلد زرد و قدیمی  آتوسرررا کتاب 

 : سنام به کتاب اشاره کرد و پرسیدشده بود.  هکداشت با کلمه طلایی رنگی که وسط آن 

 درمورد چیه؟ -

از اشرررتباهات دیگران    . برای اینکه بدونی چی گذشرررته. طولانی اما مهمتاری . درس  -

 کشورت مفید باشی. درس بگیری و توی آینده 

چهرار برابر ورقره هرای  هرا    ورقرهاز  . هرکردام  و ورق زد  روی میز برداشرررت  سرررنرام کتراب را از

  متن کتاب را بخواندسعی کرد با تمام توان سنام   معمولی بزرگ بودند. 

 ک...ک...کتا...  -

 خورد گفت:  یشآتوسا درحالی که قاشقی از غذا

 خیلی سخته که نمیتونی بخونی. دوست داری من بهت یاد بدم؟ -

خیلی خوب میشد اگر سنام میتوانست بخواند. خاله افروز همیشه انباری از کتاب ها داشت  

که سنام به خاطر نداشتن سواد نمیتوانست آنها را بخواند. اما اگر میتوانست حتما همه آنها 

 را میخواند. او گفت: 

 د بگیرم. واقعا بهم یاد میدی؟آره. دوست دارم یا -

البته! هر روز اینجا موقع غذا خوردن بهت درس میدم. فقط به شررو اینکه مشرقات و  -

 خوب بنویسی و زود یاد بگیری. 

هنای پدر حالی که به پارمیس    )قبول!( و با آتوسررا دسررت داد. فریاد زد: سررنام مشررتاقانه  

با آتوسا کرد رو به روی سنام نشست.   سلام سنام و آتوساصورتش میخندید، بعد ازاینکه به 

 : پرسیداو  بی حوصلگی از
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 شاد شدی؟ انقدرچی شده  -

 پارمیس خیلی شاد و شنگول جواب داد: 

ما. فکرشرو بکن چقدر عالی جغرافیا ی یادته؟ قراره بیاد توی کلاس   تورانیهاون پسرر  -

 میشه!

 : پرسیدآتوسا خیلی بی تفاوت پوف کرد. سنام 

 کرد؟   دفابکه توی سالن از من  پسریهمون  -

 : با تعجب گفتآتوسا 

 آره خودشه. تو اونو میشناسی؟ -

 سنام سری تکان داد: 

 نجات داد.  وزغدیدمش. منو از دست یه گله   رتوی شه قبل از اینکه بیام اینجا -

 پرسید:  در حالی که به سنام زل زده بودچهره متعجب چشمانی گرد و آتوسا با 

 چیه؟  وزغ -

 آهی کشید و جواب داد:  سنام

 آه یادم رفت. منظورم خونبین بود.  -

 گفت: سیر میکرد  عالم رویا در که   پارمیس

 هی. خوش به حالت...   -

 : از زیر میز لگدی به پارمیس زد آتوسا

 ! خودتو جمع کن -

 سنام پرسید: ول خوردن غذا شد. غصاف نشست و مشپارمیس  
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 چرا لهاک به اینجا اومد؟   -

 : پاس  دادبا بی حوصلگی  آتوسا

وقتی پیمان صرلح بسرته شرد از هردو سررزمین نفراتی مهاجرت کردن تا همبسرتگی   -

زیاد بشره. جدای از اون لهاک با برادرش مشرکل داره. بعد از مرگ پدرشرون به دسرت 

پادشراه تاریکی، برادر بزرگ لهاک پادشراه میشره. لهاک هم به خاطر اختلافشرون به  

 . البته دلیل دیگه ای هم داره. اینجا مهاجرت میکنه

 کوتاهی کرد و ادامه داد:    س س مک

لهاک مرگ پدرشو با چشم خودش دید. پادشاه تاریکی وحشیانه اونو از بالای قصر به   -

همین تاثیر خیلی  پایین پرت میکنه و بعد با تبر سررر از تن نیمه جونش جدا میکنه.  

 . ک کنهبدی روی اون میزاره که باع  میشه سرزمینشو تر

سرنام از شرنیدن گفته های آتوسرا به خود لرزید. تنها گفتن اینکه پادشراه تاریکی چطور پدر  

 لهاک را کشت وحشتناک بود. چه برسد به اینکه کسی آن را دیده باشد. 

 پرسید:   با کنجکاویسنام 

 خوشش نمیاد؟ تورانی هاچرا کسی از  -

 درحالی که با زور قاشقی از غذایش میخورد گفت:  آتوسا

تا چند   حتی  . اونا مشکلی ندارن  وگرنه  چون توی گذشته همیشه باهم درگیر بودیم -

و خراب  ر  سال پیش قرار بود دو سرزمین به هم ب یوندن که پادشاه تاریکی همه چیز

ماهم اعتقاد    وارتباو داشتیم  کرد. تورانی ها فکر میکنن ما با حمله پادشاه تاریکی  

دلیل  و  بود  کسی  چه  اون  نشد  مشخص  هیچوقت  ولی  داشتن.  دستی  اونا  داریم 

 .  روی آوردن ورزیدشمنی و کینه بهش چی بود. اما دو سرزمین دوباره شورش 

 از غذایش خورد. آنقدر ها هم که به نظر میرسید بد نبود.  ی سنام قاشق
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پسررری با موهای بلوند و به هم ریخته با تقریبا همه صررندلی های سررالن پر شررده بود که  

ان و لباس رزم وارد سررالن شررد. پسررر سرررگردان برای پیدا کردن جایی  غظاهری درب و دا

او خیلی مودبانه به صرندلی کنار پارمیس اشراره کرد و    به اطراف پرسره میزد. برای نشرسرتن  

 : گفت

 ببخشید خانم ها. میتونم اینجا بشینم؟ همه جا پر شده.  -

 : با قاطعیت جواب داد آتوسا 

 حتما! چرا که نه. همونجا بشین.   -

آن  طول کشرید تا   کمتر از یک ثانیهرمیس نشرسرت.  پاو کنار   کشرید  صرندلی را عقب پسرر

به نظر . کنندنگاه تنفر آمیزی به هم نگاه   شروند و بایکدیگر   حضرور  متوجه  پسرر و پارمیس

 رمیس فریاد زد: پاطولی نکشید که نمیرسید اصلا از حضور هم خوشحال باشند. 

 کنار من میشینی؟  یبا چه رویی میا -

 : گفت اخمی کرد و پسر

. اگه میدونسرتم اینجا نشرسرتی حاضرر بودم بمیرم  نمیشرینمتو  من صرد سرال سریاه کنار -

 اما اینجا نشینم. 

 . سنام پرسید: خندیدآتوسا 

 و میشناسید؟ر  شما همدیگر -

 رمیس سریع جواب داد: پا

بدیم آتیش زد. اونم   پروژه آخر سرررال منو که قرار بود با هم انجامش  دارمانمعلومه!   -

 کنه. بتحقیق  دیو سفیدفقط به خاطر اینکه میخواست روی اسید معده 

 داد: پاس  سریع   ،از عصبانیت قرمز شده بودکه   دارمان
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اصلا هم اینطور که میگه نبود. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه این خانم  -

 رو از روی آتیش برداره.   دیو سفیدیادش رفت اسید معده 

 فریاد زد: رمیس  پا  دعوای آنها واقعا بامزه بود. آتوسا نمیتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.  

یدونی چیه؟ لعنت به تو و اون م اصررلا   من کل نمرمو به خاطر کار تو از دسررت دادم.  -

 !مسخرت دیو سفیداسید معده 

 : فریاد زددارمان هم که خونش به جوش آمده بود  

 جادو های مسخرت! اونلعنت به تو و  -

به  بهت زده ها  انندرمیس و دارمان هر دو م پاسررنام و آتوسررا از خنده روده بر شررده بودند.  

و    . انگار که دلیل خنده آنها را متوجه نشرده بودند. هردو همزمانخیره شردندسرنام و آتوسرا  

 پرسیدند:  با تعجب

 چیه؟! -

 آتوسا اشکش را پاک کرد و گفت: 

 شما دوتا خیلی به هم میایین.  -

یک صردا فریاد  به هم نگاه کردند و. هردو  شردندرمیس سررخ پاصرورت دارمان و گونه های 

 : زدند

 هرگز! -

 *** 
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مشرعل ها شرعله ور شرده بودند و سرالن اصرلی    صررف شرام همه به اتاق هایشران برگشرتند. بعد 

 از اشراره میکرد    جارویی در دسرتشدر حالی که به اوتانا    را از تاریکی شرب نجات میدادند. 

 :  پرسید  را پاک میکردکه اشک هایش   دیوی

 این چیه؟ -

 فین فین کنان گفت:  دیو

 جاروعه. خانم.  -

اینجا جای خواب نیسررت  چیه؟   توی این قلعه یفتظمتوجه نیسررتی که و واقعا شررما -

آقا! باید درسررت کار بکنی وگرنه کسرری رو جات قرار میدم و خودت باید دنبال کار  

 دیگه ای بگردی. 

آب  مراننرد بچره هرا در حرالی کره اشرررک هرای گنرده اش از چشرررم هرایش فوران میکرد و   دیو

 گفت:  فین فین کنان  ،دماغش آویزان بود

 کارمو انجام بدم! دیگه چرت نمیزنم. لطفا کارمو ازم نگیرین. نه خانم من قول میدم  -

از   گذشرتندر حال . سرنام که همه ی ماجرا را آنجا رفتو از    به دسرت دیو دادرا   جارواوتانا 

 زیر لب گفت:  ،کنار آنها دیده بود

 موجود بیچاره. معلوم نیست چقدر تنهاست.  -

زمین را جارو   در حالی که اشررک هایش را پاک میکرد، کنانبعد از رفتن اوتانا فین فین   او

دیو ها هم مانند انسران ها، احسراس داشرتند. تنبلی میکردند و عاشرق میشردند. عجیب  .  میزد

مدتی  بود چنین موجوداتی که سررگذشرت وحشرتناکی داشرتند آنقدر با احسراس شرده باشند.  

 بود که صدای بح  پارمیس و دارمان از پشت سر بلند شده بود. 

 یر تو بود. صاینا همش تق -

 نه خیر همش تقصیر تو بود.  -
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 همش تقصیر... نه  -

و دیگر به جای اینکه برایش خنده دار  که از شررنیدن این مکالمه خسررته شررده بود آتوسررا

 : با صدای بلند گفتو  با عصبانیت چرخی زد  ،باشد آزار دهنده بود

 !ن هر دوتونو میبندماگه جفتتون خفه نشین همین الان ده -

دیگری بود میتوانسرررتیرد بگوییرد کره دروغ میگویرد و نمیتوانرد دهن کسررری را   اگر هرکس

 رمیس و دارمان ساکت شدند.پاببندد. اما آتوسا با بقیه فرق داشت. به همین علت بلافاصله  

قابل تحمل شرده بود همه برای  را برداشرته بود اما دیگر   همه جای مانده  در راهرو بوی غذا

که بیشرتر از بوی بد آزار دهنده بود، نگاه دیگران بود که کم و  تنها چیزی ی سرنام.  احتی بر

 با لحن مهربانی گفت: رسیدند دارمان   به راهرو های اصلیوقتی بیش اتفاق میفتاد. 

 خوشبخت شدم. البته نه همه.  ملاقاتتونخوب از  -

دسررت به سررینه پشررت به او ایسررتاده بود هم در حالی که رمیس  پارمیس نگاه کرد. پاو به 

 گفت: 

 آخ! نمیخواییم بریم؟ -

 گفت: با لبخند زیبایی و  لگدی زدرمیس  پاآتوسا به 

 البته که هممون از آشناییت خوشحال شدیم.  -

بقیه هم وارد راهروی   . وارد راهروی پسررران شررد دارمان برای دفعه آخر دسررت تکان داد و

جای عجیبی بود. اما عجیب ترین قسرمت آن راهروی ))ر(( بود.   دختران شردند. قلعه واقعا

کسری رفت و آمد نمیکرد و کسری هم به آن کاری نداشرت. دلیلی هم نداشرت کسری داخل  

 آن راهرو برود زیرا بنبستی بیش نبود.  

با ایسرتاد و هنگامی که آنها در حال گذر از آن راهرو بودند، صردایی به گوش سرنام رسرید. او 

 : یدترس پرس
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 ؟شنیدینشما  -

 پرسید: با تعجب   پارمیس

 رو؟ چی -

 . بلند شدرو میگم. از داخل راهرو  صدا -

 پرسید:   کنجکاویآتوسا با مثل همیشه راهرو خالی بود. 

سررر نمیزنه. حتما صرردای ؟ تقریبا هیچکس به اونجا  چرا این راهرو برات اینقدر مهمه -

 باد بوده. 

و بعد راهش را ادامه داد. سررنام هنوز به راهرو خیره شررده بود. دیوار انتهای آن انگار با او  

حرف میزد. باد سرردی که از سرمت دیوار میوزید سررما به وجود سرنام می انداخت. آتوسرا  

 آهی کشید و گفت: 

 بیا بریم سنام. اون راهرو چیزی نیست قبلا هم بهت نشون دادم.  -

 همراه با آنها به مسیر ادامه داد.   سنام سری تکان داد و

 *** 

 

 

  



 

104 
 

 فصل هشتم

 

 راهروی ))پ(( 

 

 

جمع  تاری مگس هایی را که در طول کلاس    آتوسا  زیرا  . آن شب خوابالو شاد و شنگول بود

اما آرامش نداشت و خوابش همه را با ولع خورده بود. سنام   هم و اوکرده بود به او داده بود 

تنها چیزی که به اما   وارد اتاق شرده بود گوشرش را به در تیز کرده بود. . از وقتی که نمیبرد

 صدای خورو پو پارمیس بود.    گوش میرسید

فکر میکرد. ای کاش  پدر و مادرشبیشتر از آنکه درباره اتفاقات عجیب قصر فکر کند، به  وا

حتی او ترجیح میرداد از خرانواده   . او را در آغوش میگرفتنردآنهرا هم زنرده میمرانردنرد و  

آرام آرام ش  چشرمان  . همین موقع بود کهدر کنارش باشرنداما پدر و مادرش    نباشردسرلطنتی  

گذاشرته . او موهای دو رنگش را کنار زد و در حالی که دسرتش را زیر صرورتش  شردسرنگین  

 و به در خیره شده بود از هوش رفت.   بود

  تراریکی مطلق و در کنرار آن  اد و زیراد تر میشرررد. گرمرای آن بره تردری  زیر  . گر گرفرتآتش  

 : میگفتناله و التماس و در بین آنها هم صدایی که ی صدا

 همه چیز درست میشه.  -

که مانند موجود وحشرری و   سررنام چشررمانش را باز کرد. خودش را در توفانی از شررن دید

. شرن  بایسرتدحتی نمیتوانسرت روی دو پایش سرنام آنقدر شردید که   . درنده ای حمله میکرد

 مانع باز شدن چشم های او میشدند.  ها با افسار گسیختگی به صورت او برخورد میکردند و 

 : دوباره صداو 
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 همه چیز درست میشه.  -

خمیازه ای   او چشررمانش را مالید و  . قرار نبود آن شررب بخوابدظاهرا  .  سررنام از خواب پرید

کشررید. حال دیدن آن کابوس ها بخشرری از زندگی او شررده بود که به مرور به آنها عادت  

کرده بود. در آن لحظه خواب و بیداری اولین چیزی که به چشم های او خورد، در اتاق بود 

 . روی میز را خاموش کردباد سرد نور شمع   که تا انتها باز بود. 

غیر از پر سریمرغی که    سررکی کشرید.   به داخل راهروآرام  و از روی تخت بلند شرد سرنام

ی کره  روی زمین جلوی در اتراق خود نمرایی میکرد چیزی مشرررخص نبود جز تراریکی مطلق

 لعید. بهمه چیز را در خود می

سررنام خم شررد تا پر را از روی زمین بردارد که ناگهان پر سرروار بر باد در تاریکی فرو رفت. 

نام دوباره به انتهای راهرو نگاهی انداخت. چیزی دیده نمیشرد. نفسرش را در سرینه حبس سر

 که...  بیرون گذاشتبه آهستگی  را پایش   کرد. قلبش به شدت میت ید. 

 داری چیکار میکنی؟ -

 گفت:  آهی کشید و خیلی آهستهکه پشت سر او ایستاده بود  وسا تآ  سنام از جا پرید. 

نزدیک بود من به    چه اتفاقی افتاد.  یشرربدوباره؟ خودت که دیدی د  ؟نه شرردیودیو -

 خاطر تو بمیرم. 

 گفت:  در حالی که به انتهای راهرو چشم دوخته بود سنام

 هیچکس نگفت تو حتما باید بیای دنبال من.  -

 گفت:  دست به سینه شد و  لجبازی با آتوسا

بره کشرررتن بردی خوب برده امرا من جونمو   براشررره هرجور مرایلی. اگره میخوای خودتو -

 دوست دارم. پس خداحاف . 
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 پایش را بیرون در گذاشرت. سرنام  ر میزد به سرمت تختش رفت. غزیر لب  بعد درحالی که 

را برای   مدام سرنام. گویی پر در مسریری رفت و برگشرت    . روشرن شرد  شمشرعل بالای سرر

بعد از کلی کلنجار با خود،  آتوسرا   دنبال کردن تشرویق میکرد. سرنام قدم دیگری برداشرت. 

 گفت: و  کرددهن دره ای 

 سنام وایسا.   -

 گفت:  چند قدمی جلو آمد و ر کنانغرغسنام برگشت. آتوسا 

 اما اول از همه باید بگی چرا میخوای بری اونجا.   منم باهات میام.  -

 گفت: خیره شد و دیوانه ها در راهرو بالا و پایین میرفت   مانندسنام به پر سیمرغ که 

 و برات تعریو کنم. ر بهت قول میدم توی راه همه چیز توضیحش خیلی سخته.  -

روشرن و خاموش میشردند. باد سررد با ناله های کوتاه کنار گوش، آرام  نوبتمشرعل ها به 

آرام گرمای هر جسمی را در چشمی به هم زدن از بین میبرد. سکوت و تاریکی های راهرو  

از راهروی )ت( خارج  سیمرغ به دنبال پرسنام و آتوسا .  شده بودها از هر شبی ترسناک تر 

 و درحالی که با احتیا را برای آتوسرا تعریو کرد. اوتمام ماجرا    سرنام در طی مسریر.  شردند

 : اضافه کرددر ادامه حرفش   ،دم بر میداشتق

 اون زناولین باری که دیدمش همون موقع بود. اون باع  شررد که برم تو جنگل و و  -

 پیدا کنم.   رو  و مرد مرموز

 مرد کی بودن؟ و اون زن -

. بیشرتر تصرور میکرد آن زن و مرد ارشران و اوتانا بوده تقریبا آنها را فراموش کرده بودسرنام 

 باشن اما گفتن آن به کسان دیگر بی دلیل بود. 

 خودمم نمیدونم.   -

 آتوسا با کنجکاوی پرسید: 
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 ببینه؟ رو نمیتونه اون غیر از تو واقعا کسی -

وقتی از کنار بقیه رد میشرررد هیچکس نگاهش نمیکرد  تا اونجایی که من میدونم نه.   -

هربار که میخواست من دنبالش برم یه دلیلی داشت. حالا میخواد  انگار وجود نداشت.  

 که من برم اون راهرو. 

پایش سنام   رسیدند.   ()رراهروی   در قلعه بالاخره به چرخیدنبعد از چند دقیقه سرگردان 

را داخل راهرو گذاشررت. دیگر هیچ مشررعلی روشررن نمیشررد. گویی کسرری آنها را از قصررد  

 : با تعجب گفت. سنام خاموش کرده بود

 فکر میکردم تمام مشعل های قصر خودشون روشن میشن.  -

 در حالی که دستش را به مشعل سرد میکشید گفت: آتوسا 

 آره منم همینطور.  -

 گفت: و مقداری ترس با بی میلی آتوسا   گرفته بود. تاریکی تمام راهروی )ر( را در بر 

 بیا برگردیم. ما نباید اینجا باشیم.  -

مقداری جلو تر رفت. تاریکی آنجا آنقدر زیاد بود که حتی در دو قدمی دیگر چیزی   سرررنام

 دیده نمیشد. سنام رو به آتوسا برگشت و گفت: 

 چیزی هست که باید ببینم. من باید بفهمم اونجا چیه.   -

 آتوسا دهن دره ای کرد و گفت: 

دیوانه  خیلی خوب برای اینکه بهت نشررون بدم چیزی اونجا نیسررت و ثابت کنم که  -

 شدی باهات میام. اما اونجا تاریکه هیچ چیز معلوم نیست. 

تمام مشررعل های قلعه با می  های . روشررن ابتدای راهرو انداختبه مشررعل  یسررنام نگاه

به . سررنام به دیوار وصررل بودند که با کوچک ترین ضررربه از جا در میامدندزنگ زده  فلزی 

جلوی دهانش را گرفت   چنانآتوسررا   و... تق! مشررعل را از جا در آورد.   سررمت مشررعل رفت
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سررنام مشررعل را آرام به   . یکی از مهم ترین قانون های قلعه را زیر پا گذاشررتهسررنام  گویی

 طرف راهرو گرفت و گفت: 

 حالا میتونیم بریم داخل.  -

 )ر( که شرردت آن از راهرو های دیگر بیشررتر بود   داخل راهرو بادهردو وارد راهرو شرردند.  

صردا های نامفهوم و  هر چقدر که جلو تر میرفتند  .  آتش روی مشرعل را به لرزه در می آورد

دیوار ترسرناک بیشرتر میشردند. صردا هایی که از دیوار ها و سرنگ های قلعه بلند میشردند.  

 دوباره به تاریکی برمیگشتند. آرام های ترسناک راهرو به مرور با نور مشعل روشن میشدند  

در حالی که به دیوار انتهایی و بین سررنگ های آن گیر کرده بود با بادی که از  پر سرریمرغ

دسرت  انتهایی  بر روی دیوار شرت وپر را برداسرنام    بین سرنگ ها میوزید بالا و پایین میشرد. 

 که از سرما خودش را جمع کرده بود گفت:  آتوسا !دیواری خاک گرفتهکشید.  

حرالا بیرا   دیردی کره هیچ چیز اینجرا نیسرررت.   اینم جرایی کره میخواسرررتی ببینی. بیرا   -

 برگردیم. 

سره بار تکرار شرد و انعکاس پیدا کرد. انگار پسرت   ضرربه سرنام  یبه دیوار ضرربه زد. صرداسرنام 

 دیوار خالی بود. 

 خالیه. حتما باید یه چیزی باشه. این دیوار  پشت -

 آتوسا آهی کشید و گفت: 

این قلعه پر از راهرو های  .  دوباره به یه راهروی دیگه میخورهمعلومه که هسرت. حتما  -

 تو در توعه. 

دسررتش را آرام روی یکی از سررنگ های دیوار گذاشررت. آن دیوار او را به یاد چیزی  سررنام

بعد از گذشرت چند ثانیه دوباره به شرکل اولش آشرنا مینداخت. سرنگ به داخل فرو رفت و 

  گفت: آهسته ! سنام  قرار داشتمارلیک  دقیقا مانند همان دیواری که در شهر  .  بازگشت
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 ز هم باز میشه. حدس بزن چی فهمیدم! این دیوار ا -

. چهره رنگ پریده سرنام برگشرت(.  س..س....سرنام! صردای منمن آتوسرا از پشرت سرر بلند شرد:)

رنگش مانند گچ سرفید شرده بود و دسرتانش میلرزید. سرنام .  نمایان شردآتوسرا در نور مشرعل  

 : آهسته گفت

 میتونی بری.   ،دارمنببین اگه میخوای بری و ترسیدی من مشکلی  -

در یک لحظه سرنام مشرعل را سرمت دیوار مجاور گرفت. آرام دیوار را نشران داد.    دسرت آتوسرا

ی که در نور رنگ سررخ رخ شرده بود اما نه با رنگ، بلکه با خون. سردیوار  تمام بدنش لرزید.  

صردای    خونی که آرام بر روی زمین میچکید. و های خونین  پنجهاثر    مشرعل میدرخشرید،

 آتوسا فریاد زد:  در ابتدای راهرو پیچید.  رشیغ

 همین الان اون دیوار رو باز کن! -

 دو شررار داد. هنوز ترتیب یادش بود.  فها را به داخل  سررنگبه سرررعت  وحشررت زده سررنام 

 ، لرزید  به ترتیب سرنگ هارا فشرار داد. دیوارسرنام   پایین و یکی وسرط.  سرنگسره بالا،  سرنگ

در حالی که مشررعل را به طرف تاریکی ها به حالت اول برگشررتند. آتوسررا  سررنگاما تمام 

 : پرسیدگرفته بود 

 ؟پس چرا دیوار باز نشد -

 . تا الان باز میشدباید یه مشکلی هست.   -

 . آتوسا فریاد زد: نزدیک و نزدیک تر میشدرش غصدای 

 !و امتحان کنر  خوب یه چیز دیگر -

 سرنگ  اما، یکی پایین و دوتا وسرط. دیوار لرزید   سرنام با سررعت دسرت به کار شرد. سره تا بالا

تا پایین و یکی وسررط.   دوتا بالا،   سررهها به حالت اول برگشررتند. سررنام دوباره تلاش کرد. 

 ها به حالت اول برگشتند.   سنگدوباره  
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 . عجله کن داره میاد -

و    شرروب به لرزش کرددوباره امتحان کرد. یکی بالا، سره تا پایین و دوتا وسرط. دیوار   سرنام

 گفت: در حالی که قدمی عقب میرفت سنام   . ماندندسنگ ها سر جایشان ثابت 

 . همین باشهفکر کنم  -

دیگری بود برا تراریرک  راهروی  دیوار لرزیرد و لرزیرد ترا اینکره بره کرل تخریرب شرررد. داخرل آن  

سرنام و آتوسرا  .  یی که از سرقو آویزان شرده بودنددیوار های خاک گرفته و تار عنکبوت ها

 آنها دوان دوان در امتداد راهرو دویدند.   وارد حفره شدند. 

کره مراننرد هزارتو همره چیز را در   ر توتو دراهرویی متروک و خراک گرفتره برا مسررریر هرای  

 خودش میبلعید.  

از مسریر های تو در تو عبور میکردند و دو راهی ها را پسرت سرر با تمام قوا سرنام و آتوسرا 

بود که به مرور    را در آن مسیر راهنمایی میکرد نور مشعلی که آنهاتنها چیزی   میگذاشتند. 

 از بین میرفت. 

رش  غسرنام میتوانسرت از بین صردای قلبش که در گوشرش میت ید، صردای نفس نفس ها و 

   های آن موجود را حس کند که وحشیانه آنها را تعقیب میکرد. 

و  رسراند    به بنبسرترا بینی آنها  آن مسریر های ترسرناک و غیر قابل پیشطولی نکشرید که 

 . سنام و آتوسا نفس نفس زنان برگشتند.  برای آنها بست راه های فرار راتمام 

پوزه    . میشرد نمایاندر نور مشرعل  به مرور  حالا آنقدر جلو آمده بود که چهره اش   آن موجود

به تیزی خنجر، چشرررمرانی که نور را منعکس میکرد. آن   ، دندان هاییسرررفیردای بزرگ و 

گوشه  از با بدنی که از شردت خون ریزی سررخ شرده بود.   بودموجود درحقیقت گرگ بزرگی  

 هایش را بسته بود.  چشمو یکی از  جاری شده بودخون صورتش تا کنار چشمش، ردی از 
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ه بود و برا نگراه تهردیرد آمیزی زوزه آن گرگ خس خس کنران سرررر جرایش ایسرررتراده بود

میکشرید. سرنام و آتوسرا هردو به دیوار تکیه داده بودند. سرنام حس میکرد هر لحظه ممکن 

 . است قلبش از سینه اش بیرون بزند

آتوسررا که نفسررش از  چرخی زد و لنگ لنگان در تاریکی ناپدید شررد.   گرگ پس از مدتی، 

 وی قلبش گذاشته بود گفت: ترس بند آمده بود در حالی که دستش را ر

  ؟بود  چه موجودیاون دیگه   -

 سنام آب دهانش را قورت داد و گفت: 

با   فکر نکنم  هرچی بودندیده بودمشرون.  نزدیک  یه گرگ بود. اما تا حالا به این اندازه   -

 . داشتما کاری  

در قسمت  آن ها  را به دست می آورد بالا گرفت.    آرام آرام دوباره نورشمشعل را که    سنام

، اتاق هایی با وسایل کهنه و شکسته مانند ی خاک گرفتهها  پنجره.  دیگری از قصر بودند

به نظر میرسید سال   . ندبودکه تار عنکبوت ها روی آن ها نقش بسته    ییشمشیر ها و میز ها

   . پا نگذاشته بود قلعهاین قسمت از  کسی درها بود 

انگار که همه ی البته غیر از پرندگان کاغذی ای که از سمتی به سمت دیگر پر میکشیدند.  

 آتوسا با سردرگمی   .  آنها راه وارد شدن به آن مکان را پیدا و لانه هایشان را بنا کرده بودند

 گفت:  دستش را باز کرد و

 و پیدا کنیم. ر تا صبح مسیر حالا چطور میخواییم برگردیم؟ امکان نداره بتونیم -

فایده ای   سنام خاک روی پنجره را کنار زد. هنوز هوا تاریک بود و فانوس های شهر روشن. 

هنگامی که به   ستنداشت. هرچقدر که میگشتند نمیتوانستند به موقع به اتاق برسند. در

ش گیر افتاده سنام به پر سیمرغ که زیر پای  انتمام راه ها بسته شده بود، چشمنظر میرسید  

 . سنام پایش را آرام برداشت. برخورد  بود
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:)از این طرف!( دوان زد پر با ازاد شدن با سرعت همراه باد پرواز کرد. سنام در حالی که فریاد  

عوض رو  به مرور از مسیر های مختلو عبور میکرد، مسیرش    . پربه دنبال پر راه افتاددوان  

 با باد بعدی حرکت میکرد.میکرد و گاهی مواقع می ایستاد و 

راهرویی با سرنگ های سریاه و صردا های .  سرر انجام به دنبال پر وارد راهروی مرموزی شردند

.  را برداشرته بود  بوی نم همه جا.  مشرعل های روی دیوار پوسریده و نمناک بودندترسرناک.  

 گفت:  دستی به دیوار کشید وآتوسا 

 بودم!تا حالا دیواری به این کثیفی ندیده  -

 های حفره  یکی از سرنام داخل   . میتابیدر  یی از نوسروسرو  شرکاف های کوچک روی دیواراز 

 نور نگاه کرد.  

 همان صردای گریهحال معنی آن صردا های نامفهوم را متوجه میشرد. آن صردا در حقیقت  

روی یکی از میز های سررالن  دیودن دعوا کرده بود.  یبود که اوتانا او را به خاطر خواب  دیوی

جارویش را در آغوش    ،اشررک هایش را پاک میکرددر حالی که  نشررسررته بود و  غذا خوری

 گرفته بود. 

 گفت:  ور و شوقبا شآتوسا 

 !فهمیدم ما کجاییم -

  سررک میکشرید یکی از شرکاف ها  در حالی که داخل. آتوسرا سرمت آتوسرا برگشرتسرنام به 

 چرخید و گفت:  روی نوک پنجه اش

 کلاس تاریخه. پشت این دیوار  -

 س س به دیوار بقلی اشاره کرد و گفت: 

خوری    غذاو اونجاییم که تو نگاه کردی باید سررالن  کلاس موسرریقیهپس اونجا هم    -

 درسته؟  . باشه
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 سنام با تعجب گفت: 

 خوری بود.  غذاآره سالن  -

 هوا پرید و گفت:  بهآتوسا 

 . رو پیدا کردیمشه! ما راهروی مخفی دآره خو -

 به یاد آورد سررنام چیزی نمیداند سررنام با تعجب بیشررتری به آتوسررا نگاه کرد. آتوسررا که  

 توضیح داد:  صدایش را صاف کرد و

پادشرراه تاریکی  سررال ها پیش قبل از اینکه  توی تاری  نوشررته شرردهطبق چیزی که  -

قبلی  زمانی که پادشراه تاریکی حمله میکنه قصرر  قلعه جای دیگه ای بوده. حمله کنه 

  .اینجا میشررره قلعه جدید. به همین دلیرل و نابود میکنرهر و آتیش میزنه و همره چیزر

 برای همین خیلی از راه های اینجا رو میبندن و برای همیشه رها میکنن. 

 : پرسیدسنام 

 چی بوده؟ قبل از اینکه اینجا بشه قلعه جدید، -

 شانه ای بالا انداخت و گفت:  آتوسا

 ه!جای خیلی بزرگی بود هکسی نمیدونه اما هرچی که بود -

. امرا چرا برایرد من اینجرا رو پیردا یره جور جرای مخفیره کره بره همره جرا راه دارهپس اینجرا  -

 کنم؟ 

 گفت: در حالی که دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و چهره متفکری گرفته بود آتوسا 

 رو ببینی. ه اطر اینکه جایی توی قلعخوب... شاید به خ -

 آخه چرا اینجا. نمیشد از راه خود قلعه رفت؟ -

 آتوسا شانه بالا انداخت و گفت: 
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این بود که جایی از    یباید اینجا رو پیدا میکردتو  شررراید دلیل اینکه  حتما نمیشررره.   -

 که ممنوب ورود باشه. و گرنه لزومی به پیدا کردن اینجا نبود.  را ببینیقلعه 

 آتوسا انگار که فکری به سرش زده باشد بشکنی زد و گفت: 

اونجرا تنهرا جراییره کره میردونم ورود بهش اکیردا ممنوعره. در !  کترابخونره سرررلطنتی -

اونجا  . بیا بریم ببینیم که بسرته شرده و کسری داخل اونجا نرفته  کتابخونه سرال هاسرت

 ؟خبرهه چ

آنها از کنار دیوار های متعددی عبور  آتوسا در راهرو جلو رفت و سنام پشت سر او راه افتاد. 

نوری از آن   اشرتند تا اینکه به دیواری رسریدند که هیچذگ پشرت سرررا آنها   به نوبتکردند و 

 آتوسا گفت: بیرون نمی آمد. 

 طبق چیزی که من میدونم پشت این دیوار باید کتابخانه سلطنتی باشه.   -

هیچکدام از اما   . تک تک سررنگ های دیوار فشررار وارد کرد  بر سررنام جلو رفت و به نوبت

 .  سنگ ها از جایشان تکان نخوردند و مانند دیواری آهنین ثابت بودند

 گفت:   با لباسش پاک میکرداش را سیاه شده انتدر حالی که دستوسا آبیفایده بود.   

 !ثابته فایده ای نداره. راهی برای ورود وجود نداره. همشون -

  . دیوار هیچ فرقی با دیوار های کوچه های مرده نداشرت. سرنامسرنام از دیوار فاصرله گرفت

 گفت: 

 وگرنه منو اینجا نمیکشید.   !دیگه ای باشه حتما باید راه -

فلزی بود که   ،ی دیوار. بالاس س مشعل را به طرف دیوار گرفت و با دقت آن را بررسی کرد

 آن نبود. اما خبری از مشعل روی قرار داشت.   وبرای نگه داشتن مشعل راهر

مشرعل با صردای تقی پایین آمد و در .  قرار دادو مشرعل را در آن  فلز رفتسرنام به سرمت 

 همان حالت ماند.  
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میکوبید، خاک   آندیوار دیوانه وار شررروب به لرزش کرد. انگار که کسرری محکم به ناگهان 

لرزش .  تندعقب رف. آتوسرا و سرنام کرده بود  غبارآلودروی دیوار بلند شرده بود و کل فضرا را 

 باز شد. از هم و قسمتی از دیوار جلو آمد   س س. پس از چند ثانیه متوقو شد

همه ناگهان سنام جلو رفت و آرام پایش را داخل گذاشت. کاملا تاریک بود.    کتابخانه داخل

 . ها و مشعل ها روشن شدند و نور عظیمی چشم های او را زدتمام شمع جا نورانی شد.  

 ای بود! العادهصحنه فوق  

همه چیز میدرخشرید. شرمع های زیبا و نورانی سرفید طلایی بر روی لوسرتر های عظیم به 

فرش های دسررت باف زیبا و خارق العاده با رنگ هایی شررگفت انگیز    . سررقو آویزان بودند

و خیلی زیبایی حکه به ن  ندتیره بوده ها از جنس چوب سرتمام قف  روی زمین قرار داشرتند. 

قفسرره ها کتاب های رنگارنگ و    دراکی شررده بودند.  حکبته جقه با ظرافت   ر لبه آن کارب

 لاح و وسایل گوناگون قرار داشتند. ساشیا و  ،زیبا

با صرندلی زیبا  هشرتقفسره دو میز و دو در بین هر و ردیو قفسره بزرگ ده   در کتابخانه

به علاوه نمیشرد دو شرمع طلایی که روی   العاده قرار داشرتند. رومیزی های سربز آبی خارق

 آن ها برای مطالعه قرار داده شده بود نادیده گرفت. 

تزئین بته جقه    معرق ی زیبا واسررقو کتاب خانه و دیوار های اطراف با سررنگ های فیروزه

هیچ چیز خاک نگرفته   اما اینکه کتابخانه سرال ها بود بسرته شرده بود وجود با  . شرده بودند

 الماس میدرخشید.    مانندبود و همه چیز 

چنان  .  وجد آمده بودند حیرت زده از زیبایی کتابخانه به ،با دهانی بازسررنام و آتوسررا هردو  

 انگار در رویا به سر میبردند. زیبا و باورنکردنی که 

ویترین درخشررانی انگشررتر طلایی رنگی را برداشررته و در دسررتش در حالی که از آتوسررا 

 میکرد، با هیجان چرخی زد و گفت: 
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ی کره میبینی یکی از دردنراک ترین صرررلاح هرای  انگشرررتراین  اینجرارو نگراه کن!!   -

  دردی هم اندازه درد زهر  هرکسرری رو به  با جادوی این انگشررتر میتونیمبارزسررت!  

به بودنت  انگار نیزه  زهرشون انقدر دردناکه که  میگن    . مسموم کنیای   نیزه  ی مورچه

 !فرو کردن

. از شرمشریر  آنجا هر شرئ به نظر خطرناک می آمد سرنام قدمی عقب رفت و سرری تکان داد. 

 مانند الماس میدرخشیدند.  ها و س ر های گوناگون گرفته تا انگشتر هایی که 

. میشد از میزد قدمدیدن میکرد، سنام در انبوهی از کتاب ها  در این بین که آتوسا از اشیاء

درباره هر موضرروب، هر سررلیقه و هر آن  هر رنگ و جنس و اندازه ای آنجا کتاب پیدا کرد.  

 آنجا منبع کتاب های دنیا بود.   چیزی که فکرش را بکنید!

اشررکال آن   ها و به نقاشرریهرازگاهی  آن ها را ورق میزد و   وارسرری میکرد،سررنام کتاب ها 

سریمرغ آنها را به آنجا کشرانده بود. اما برای چه؟ همه چیز مانند نوشرته    . چشرم میدوخت

 های کتاب ها پیچیده بودند.  

 سنام در حالی که کتابی را به قفسه بر میگرداند گفت: 

 متوجه نمیشم، چرا ما باید اینجا رو پیدا بکنیم. هدف سیمرغ از این کار چی بود؟ -

 شانه ای بالا انداخت و گفت:  آتوسا

چرا نبراید پیردا میکردیم؟ اینجا هر چیزی که بخوای پیدا میشررره. حتما میخواسرررته   -

 هدیه ای برای ورودت بهت بده. 

سرنام بار دیگر به کتاب    . سر س از ردیفی به ردیو دیگر رفت تا اشریای دیگر را وارسری کند

 را به خود جلب کرد.  اوطولی نکشید که از بین کتاب ها، کتابی توجه ها چشم دوخت. 

سرفید که روی آن با قلم  ، نسربت به کتاب های دیگر قطور اما ترسرناک کتابی با جلد سریاه

 کتاب را برداشت.  سنام.  نوشته شده بودکلمه ای  یرنگ
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نس جبا کتاب های دیگر فرق داشررت. نه از جنس چرم و نه از   کتاب سرررد بود. جنسررش

قفلی بزرگ  باهمچنین در کتاب   پارچه، بلکه مانند سرنگ مرمری بود که سریاه شرده بود. 

با دیدن ))ت...ت...تا...(( آتوسرا   : بخواند  روی کتاب راسرعی کرد کلمه  سرنامبسرته شرده بود.  

 : مه را خواندکلنجار رفتن سنام با کلمه، سری خم کرد و کل

و  راگره جرات بودم سرررمرت اون کتراب نمیرفتم. آخرین نفری کره این کتراب  .  تراریکی -

 خوند خودشو کشت. برای همینه که درش قفله. 

رده های بنفش رنگی پخش شده بودند   کتابلد  جدر اطراف  را پشت و رو کرد.    سنام کتاب

قدیمی بود اما آنقدر  کتابقفل  .  سریاه کتاب به شرکل ترسرناک میدرخشریدندکه در فضرای 

 .  مقاوم بود که جلوی باز شدن کتاب را بگیرد

 ام... سنام! -

 صدای لرزان و ترسیده آتوسا از چند قدمی آن طرف تر به گوش میرسید. 

 باید از اینجا بریم. فکر کنم   -

 به سرمت آتوسرا گرداند و رکتاب را سرر جایش ببا عجله  سرنام  از ترس بود.   ءصردایش مملو

مرده بی حرکت و سراکت به شرئ روی سرکو مانند فردی  ه  آتوسرا در مرکز کتابخانه،دوید.  

 خیره شده بود. 

  تاجی طلایی روی سرکودر آن طرف از کتابخانه، سرنام به سررعت خودش را به آتوسرا رسراند.  

 .  درخشانی که همانند ستاره ها میدرخشیدند  های رنگارنگبا سنگ  زیبا قرار داشت،

 : آتوسا دست سنام را گرفت و گفت

 باید همین الان از اینجا بریم.  -

 چرا مگه اون چیه؟ -

 آتوسا فریاد زد: 
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 بهت گفتم باید از اینجا بریم! -

دسررتش را کشررید و با تعجب   چهره آتوسررا بیش از پیش ترسرریده به نظر میرسررید. سررنام

 پرسید: 

 آخه برای چی؟ -

  باید هرچه سریع تر از اینجا بریم.  !اون تاج سلطنتیهمتوجه نمیشی؟  -

. همان تاجی که پدر و مادرش برای محافظت از آن کشررته سررنام بار دیگر به تاج نگاه کرد

 برق میزد. در زیبایی مطلق   شده بودند

تاب خانه خارج شرده بود. آن تاج چرا باید آنقدر آتوسرا دوان دوان همراه با آتوسرا از ک سرنام

 چقدر عجیب... را میترساند؟ حتی بیشتر از گرگ بزرگی که در راهرو ها پرسه میزد.  

بدون آنکه  . و قبل از طلوب خورشررید به اتاق باز گشررتند رفتهبیرون  از راهروی مخفی  آنها 

هرچند امیدوار بود بعدا جواب سرروالش را   . ب رسررد سررلطنتی  سررنام بتواند کلمه ای از تاج

 بگیرد. 

 *** 
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 نهمفصل 

 

 به دنبال اسرار تاج سلطنتی 

 

 

. سنام برای تمرین  فرا رسید  نده به برگزاری اولین مسابقهادوشنبه، پن  روز م یعنی    روز بعد

شرالیزار و کنار   تی بیرون از قصررشربا ارشران به دهمراه لباس مبارزه اش را پوشریده بود و 

تی برای سرروال صررهرچند که میخواسررت دلیل ترس آتوسررا از تاج را بداند اما فر  . بودرفته  

 کردن پیش نیامده بود. 

را نفسررش    دسررتانش میلرزید.   . با تمام تمرکزش به مانع نگاه میکردسررنام بعد از ظهر بود.  

ها در باد تکران میخوردند. پرنده ها روی تک درخت   گلکشررریرد. و زه کمران را   حبس کرد

رها کرد. تیر از کمان رها شرد و در وسرط دشرت سروت میزدند و تماشرا میکردند. سرنام زه را  

 فاصله نسبتا دوری از مانع روی زمین فرود آمد. 

 ارشان تیر دیگری به سنام داد و گفت: 

 سعی کن یکم پایین تر بزنی.  -

را کشررید. نفسررش را حبس  زهکمان گذاشررت. به مانع نگاه کرد.  سررنام دوباره تیر را داخل

با ناامیدی  را رها کرد. تیر این بار با فاصررله بیشررتری روی زمین فرود آمد. سررنام  زهکرد و 

 ی نگاه  بودند  روییدهدور تا دور مانع   گل  مانندکمان را پایین آورد. ارشررران به تیرهایی که 

 کرد و گفت: 

 مروز کافی باشه. افکر کنم برای  -
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سرنام آهی کشرید و با نا امیدی سررش را پایین انداخت. بی فایده بود. ظاهرا برای کاری غیر  

را به یاد  از شرسرتن و تمیز کردن سراخته نشرده بود. حتی صردای پرندگان روی درخت هم او

 تمسخر های خاله افروز می انداخت. 

بام آسرمان گذشرته بود و آرام آرام پایین می آمد. ارشران درحالی که تیر ها را  از خورشرید

با و  به تک درخت دشرررت تکیه داده. او قدم بر میداشرررتبه طرف سرررنام جمع کرده بود 

  آهی کشرید و سرنام ها را روی زمین گذاشرت. تیر ارشران  . بود ل کردهغزانوهایش را ب ناراحتی

 گفت: 

 باشم در حالی که هیچ استعدادی ندارم. اون دختر توی پیشگویی چطور من میتونم  -

 گفت:  نار سنام نشست وکبه آرامی ارشان 

به هدف بزنم. دور از   را که تیری  خیلی برام مهم بودبودم یادم میاد وقتی هم سرن تو  -

امرا فرایرده ای   تمرین کردمهمره، برا تیر و کمرانی کره خودم سررراختره بودم برارهرا و برارهرا  

  .از همه چیز مهم تر بود یاد گرفتم موقع. من ناراحت بودم اما چیزی که اون نداشرت

 . اینکه استعداد با تلاش به دست میاد

هایشران کشراورزان در حال برداشرت محصرول  . سر س لبخندی زد و به شرالیزار چشرم دوخت

   . میکردند کارکه یک سال تمام روی آن هایی محصول  ،بودند

هایی که از وقتی وارد وال ها بود که ذهن سرنام را به خود درگیر کرده بود. سروالسرخیلی  

د. اما بیشرترین سروالی که  آشرنا شرده بود به وجود آمده بو شقصرر شرده و با دنیای جدید

 : برای دانستنش کنجکاو بود این بود

 چرا همه از تاج سلطنتی میترسن؟ -

 گفت: ، کرده بودبا کهنه ای شروب به تمیز کردن خاک روی تیرها ارشان درحالی که 
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چیه و شاید همینه که بعضیا رو میترسونه. اون  اون تاج    حقیقتش هیچکس نمیدونه -

ار خانواده سلطنتیه که کسی از اون خبر نداره. تنها چیزی یکی از مهم ترین اسرتاج  

که من میدونم اینه که افراد تاریکی سال هاست دنبال به دست آوردن اون تاج هستن  

   و میگیرن. ر و خانواده تو جلوشون

را که روی زمین افتاده بود برداشرت و به آن خیره شرد. برگ هنوز سربز بود و به  یسرنام برگ

 تازگی از روی درخت افتاده بود. سنام برگ را رها کرد و گفت: 

 و حالا نوبت منه که از اون تاج محافظت کنم؟ -

 : سنام انداخت و گفت بهنگاهی  ارشان 

  اونا سرلطنت رسریدن   به  مکنهپادشراه هیچ اعتمادی به خانواده رادش نداره. م   !مسرلما -

 باع  از دست رفتن تاج سلطنتی بشه. بهشون نمیشه اعتماد کرد.  

 پس همه ی اینا برای اون تاجه.  -

 ارشان تیری را که تمیز کرده بود کنار گذاشت و تیر دیگری برداشت. 

الان اینجا بودن    پدر و مادرتاینجوری بهش فکر نکن. تو دختر باهوشری هسرتی. اگه  -

   بهت افتخار میکردن. 

سرررنام برگ دیگری را برداشرررت. این بار برگ مقداری زرد شرررده بود که نشررران میداد از 

 گذشته بود.   یافتادنش مدت

 پادشاه تاریکی که مسبب مرگ مادر و پدرم شد، اونم دنبال تاج سلطنتی بود؟ -

. ارشران صردایش گرمی کنجکاوی موج میزددر صردای او ارشران بار دیگر به سرنام نگاه کرد.  

 را صاف کرد و گفت: 

 . ناپدید شدنطور هم اطور که اومد همهماننه. هدف اون هیچوقت مشخص نشد.   -
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ای پیچید و روی شرانه اش   پارچهتمیز کردن تیر ها به پایان رسرید. ارشران آنها را در بین 

با هر قدم ارشران، سرنام مجبور   . گذاشرت. سرنام از روی زمین بلند شرد و همراه او راه افتاد

 بود دو قدم بردارد تا به او برسد. سنام نفس زنان پرسید: 

 من میخوام راز تاج سلطنتی رو بدونم.  -

 چرا از عموت نمی رسی؟ اون حتما میدونه.  -

 چرا زودتر به ذهنش نرسیده بود؟ حتما عمویش راز تاج را میدانست... 

 *** 

 

چرا که در بیشتر مواقع    . قلعه زندگی میکرد، اما بسی دشوار بوددیدن پادشاه، با اینکه در  

و مریضی ای بود   ناخوشیرا حبس میکرد و بیرون نمی آمد. دلیل آن هم    خودش  در اتاق

 .  نشان میدادکه او را از همیشه پیر تر و ناتوان تر 

قصر، به  بازگشت  از  پس  فراهین  سنام  با  پادشاه    همراه  اتاق  سمت  به  که  قدم درحالی 

. نگاره هایی که در روز اول ورودش خیره شده بود، به نگاره های زیبای روی دیوار  برمیداشت

 به قصر از شدت سردرگمی متوجه آنها نشده بود.  

 فراهین درحالی که جلوی در اتاق ایستاد، روبه سنام برگشت و آرام گفت: 

لطفا زیاد کشش ندید. حال پادشاه این روزا خوب  اما خوب خانم! میتونید وارد بشید.  -

 نیست.

از داخل اتاق بلند شد:)بیایید ی  با اطمینان خاطر سرش را تکان داد. فرامین در زد. صدایسنام  

  تو!(

پشررت میز درحال مطالعه کتابی با جلد قهوه ای   پادشرراه  فرامین در را برای سررنام باز کرد. 

 مهربانی سرش را بالا آورد و گفت: او با   رنگ بود. 
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 خوش اومدی دخترم! بیا تو.  -

، نصو اتاق های پادشاهسنام وارد اتاق شد. اتاق    کتاب را بسرت و آن را کنار گذاشت. سر س  

رو بره در بود و    زمی  کنرار آن قرار داشرررت.   مطرالعره  دانش آموزان بود برا تختی بزرگ کره میز

 اشت. پشت آن، پنجره ای که به تمام شهر دید د

 مادر  آغوش  دررو از نزدیک ببینم. وقتی بچه بودی همیشه    همیشه دوست داشتم تو -

. با این حال بعد از کلی کلنجار بالاخره تونستم چند باری بغلت کنمپدرت بودی.    و

 دست بدم.   از  یو چشم به هم زدنر  ماههمه اعضای خانواد  ههیچوقت فکر نمیکردم قرار

فهمیدم من تنها نیستم، خیلی خوشحالم! خیلی خوشحالم که  بعد از سال ها که    حالا

 دوباره میبینمت.

 س س با پارچه ای صورتش را پاک کرد و لبخند دلنشینی به سنام زد.  

. هم صرحبت کنیم ت نشرده بود خصروصری باصربه قصرر فر تببخشرید که از وقت ورود -

چی  اینجایی!به هر حال الان خوشررحالم که من این روزها حالم زیاد خوب نیسررت.  

 ؟امشب اومدی به دیدنمشده که 

 عمویش سرنام آب دهانش را قورت داد. نمیدانسرت از کجا شرروب کند. صرحبت کردن جلوی 

 او بعد از کمی مک  گفت: .  برایش سخت بود

 پادشاه... من...  -

و صردا ر  بهم بگو عمو یا اسرممبه من نگو پادشراه. اینجا کسری منو پادشراه صردا نمیزنه.   -

 . بزن

 سنام سری تکان داد و ادامه داد: 

 عمو... میخواستم بدونم راز تاج سلطنتی چیه؟  ببخشید -
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پادشراه که انگار خاطرات بدی به او حمله ور شرده بودند، چشرمانش را بسرت. گویی سرعی  

 س س نفس عمیقی کشید و گفت:  را آرام کند.   میکرد دوباره خودش

 و بهت میگم سنام ولی من از راز تاج باخبر نیستم. ر متاسفم که این -

 سنام با تعجب پرسید: 

 اند!هفکر میکردم خانواده سلطنتی از راز تاج خبر داشت -

 گفت: قدم برمیداشت لنگ لنگان با عصایش در حالی که پادشاه از جا بلند شد و 

پدربزرگ تو سورن از راز تاج باخبر بود. زمانی که مریض شد و مجبور    !خانواده  نه همه -

و انتخاب  ر  ای رو جایگزین خودش بکنه، اون پدرتشد برای محافظت از تاج کس دیگه

 واقع... پدر تو آخرین نفری بود که از راز تاج سلطنتی باخبر بود. کرد. در

زیاد او را خسته میکرد. او بعد از مک  کوتاهی  س س عقب رفت و نفسی تازه کرد. صحبت 

 دنباله حرفش را گرفت و گفت: 

میشناسم کسی رو که میتونه  توی پیدا کردن  اما    از راز تاج سلطنتی باخبر نیستممن   -

 .  راز بهت کمک کنه

 *** 

 

در  روزرفتند تا بعد از ظهر همان گسرنام و آتوسرا از اوتانا اجازه تیرماه  5روز بعد سره شرنبه، 

  اوتانا هم از آنهرا قول گرفت که قبرل از غروب آفتراب به قصرررر برگردنرد.  . شرررهر دوری بزننرد

 آتوسا گفت: 

 ست؟ه هحالا مطمئنی هنوز زند -

 گفت:  ،را به تن داشتپارمیس  رنگ سبزگلی  گللباس که درحالی سنام 
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 خود پادشاه گفت که اون هنوز هست.   آره مطمئنم.  -

. با اینکه شرهر دیاکو شرهر رنگ ها بود و مردم خنده اش گرفتآتوسرا دوباره با دیدن سرنام 

سرنام را مانند پیرزن  ،سربز  گلی با رنگ  گل لباسآن از هر رنگ لباسری به تن داشرتند، ولی  

 گفت:  آهی کشید و  سنام که کلافه شده بود  . ها کرده بود

 !سنام نیستم بکنمرو قبول  دوباره پیشنهاد شمااگه  -

 : با شوق گفت  اش را بگیرددر حالی که سعی میکرد جلوی خندهآتوسا 

 خیلی هم رنگ خوشگلیه! من که ازش خوشم میاد.  -

تقریبا غیر ممکن  از روی حدس و گماناز این رو پیدا کردن کسری   . دیاکو شرهر بزرگی بود

 گفت: کنار خیابان ایستاد و  بود. سنام

 و یه بار دیگه بخون. رخیلی خوب آدرس  -

با صردای رسرا شرروب روی آن آدرس را نوشرته بود باز کرد و   پادشراهآتوسرا ورقه کهنه ای که  

 : به خواندن کرد

به سرمت چپ، دومین خانه در  موش به سرمت راسرت. بعد از دومین خروجی   مجسرمه -

 انتهای کوچه با در بنفش. 

روجی  خوش رسریدند به سرمت راسرت، سر س از دومین  م  مجسرمهطبق آدرس وقتی به  آنها 

و از آنجا هم  پایین رفتندکه به پله میخورد    یاز کوچه ی تنگبه سمت چپ حرکت کردند.  

 گفت:  سنام.  با در بنفش رفتند از انتها  به سمت دومین خانه

 دیگه رسیدیم باید همینجا باشه.  -

و  نام سر.  باز بود بنفش آن در میرسرید که در خیابانمغازه عتیقه فروشری قدیمی  آدرس به  

به اندازه هفت قدم بود، اما وسررعت زیادی مغازه اینکه ارتفاب با  . آتوسررا وارد مغازه شرردند

 به طوری که از ابتدا تا انتهای آن مشخص نبود.   . داشت
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. کتاب ها،  قدیمی و با ظاهر قیمتی  ابزارهایتا چشرم کار میکرد همه جا پر بود از وسرایل و 

 قالیچه ها و فرش های گران بها و...  ی شکسته،هاوسایل جنگی، کوزه

بزرگ در همچنین در قسررمتی از مغازه، جایی کنار ابزارهای جنگی خاک گرفته، پرنده ای  

آن پرنده   روی ت ه ای از وسرایل نشرسرته بود با غضرب به سرنام و آتوسرا نگاه میکرد. حالی که 

با بدنی پوشریده از پر طلایی داشرت. پر روی صرورتش سرفید بود با ردی سریاه  دو بال سریاه 

مسررتقیم به   شبا دو چشررم گرد او  رنگ که از منقارش تا دور چشررمانش را در بر میگرفت. 

 سنام زل زده بود. 

 با غریبه ها زیاد خوب نیست.  روشاکبودم طرف اون پرنده نمیرفتم. آقای اگه جاتون   -

، از بین وسرایل ظاهر شرد. که به سررش داشرت قرمز رنگی کلاه دوکی  با  قد کوتاهی  پیرمرد

 گفت:  خوشحالی دستانش را از هم باز کرد وسنام از با دیدن  او 

  ه پاک و آذر! باع  افتخارمهار دختر!  ببین کی اینجاسرت آقای روشراکاو خدای من...   -

 که دوباره میبینمتون خانم. 

 سنام با تعجب پرسید: 

 شما منو میشناسید؟ -

معلومه! البته انتظاری نیسرت به یاد داشرته باشرید چون خیلی بچه بودید وقتی باهم  -

ور با عموتون آقای  ملاقات کردیم. من با پدر و مادرتون خیلی صررمیمی بودم. همینط

 لطفا بشینید!باهم بزرگ شدیم.   منو ایشون.  هانافر

بین    غار غار میکرددر حالی که  همان پرنده ای که بین وسرایل نشرسرته بود، ، آقای روشراک

با ناراحتی نگاهی به آقای پیر مرد  .  وسایل بالا و پایین می رید و پرهایش را از هم باز میکرد

 گفت:  و کردروشاک  

 ش اینطوری رفتار نمیکنه. هایاین رفتار صحیح نیست آقای روشاک! آدم با مهمان -
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پیرمرد سرری تکان  ی نشرسرت و از داخل آن آب خورد.  کنار کوزه زرد رنگ پر گشرود وپرنده 

 داد و با مهربانی گفت: 

خیلی اجتماعی نیسررت. وقتی که یه جوجه   !به دل نگیرین. آقای روشرراک یه هماعه -

همه میگن سرایه  از اون موقع به بعد من بزرگش کردم.    از دسرت داد.  رو  بود والدینش

اونا مایه سررعادته ولی نمیدونم چرا سررایه آقای روشرراک هیچوقت برای من سررعادتی  

 !و برای کس دیگه ای نگه داشتهر سعادتش  انگارورده.  انی

 گفت:  خندید و  پیر مرد. شدآراستن پرهایش   یدن آب مشغولوشبعد از ن  آقای روشاک

 درسته؟    ... اسم شما باید سنام باشهاگه فراموش نکرده باشم...   -

 سنام سری تکان داد و گفت: 

 . درسته. و شما هم باید آقای رادین باشید بله -

 : گفتسرش را تکان میداد    حالیکهدر پیر مرد  

ید زیاد کسری به من سرر نمیزنه. بیشرتر کسرایی که میان  هراسرتشرو بخوا  بله درسرته.  -

شررما چطور شررد به اینجا    و اشررتباه اومدن. ر و گم کردن یا آدرسر  اینجا یا راهشررون

 اومدین؟

 پاس  داد:  ک برداشت وشاسنام نگاهش را از روی آقای رو

 تا سوال داشتیم. د حقیقتش ازتون چن -

 گفت: لبخندی زد و رادین 

 خیلی خوب خانم ها... چطور میتونم بهتون کمک کنم؟ -

 سنام ادامه داد: 

 ما میخواستیم درباره تاج سلطنتی...  -
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آتش گرفته بود از جا پرید. رنگش   مانند شررخصرری که خانه اشبا شررنیدن نام تاج  رادین 

مانند گچ سرفید شرد و دسرتانش شرروب به لرزیدن کردند. او در حالی که از بین وسرایل آرام 

 گفت:   عبور میکرد

 متاسفم خانم ها اما من نمیتونم بهتون کمک کنم.  -

 : با تعجب پرسید سنام

 تاج سلطنتی برای... اما ما فقط میخواستیم بدونیم که چرا  -

 گفت:  ن آنکه بگذارد سنام حرفش را تمام کندبدورادین 

 اسمشو به زبون نیار! هیچوقت. من  یجلو -

ش در انتهای به اتاق  که از دسرت شرغال ها فرار میکند ای مانند گرگ زخمی  با عجله  سر س

ترس    !نگاه میکرد. پیر مرد بیچاره چقدر ترسریده بود با ناراحتی به رادینسرنام   مغازه رفت. 

داخل   او  . او حتی روی سرنام هم تاثیر گذاشرته بود و او را از چیزی که نمیدانسرت میترسراند

 گفت: آتوسا آهی کشید و  . را پشت سرش بستو در  هاتاق شد  وارد

الکی   حتی حرف بزنه.   کسرری نمیخواد دربارش  . بهت گفتم اون تاج نفرین شرردسررت -

 رو میکشه.  بیا برگردیم. اگه دیر برسیم اوتانا ما  اومدیم اینجا. 

آتوسرا به سرمت در رفت. سرنام هنوز سرر جایش ایسرتاده بود. او باید حقایق را میدانسرت. اما 

نفس عمیقی کشررید و به  ؟ چهر نبود چیزی به او بگوید  ضرربه چه قیمتی؟ اگر کسرری حا

 سمت اتاق پیر مرد رفت. 

 آتوسا که جلوی در ایستاده بود گفت: 

 ؟کجا داری میریبیا دیگه.   -

 باید بدونم اون تاج چیه که همه ازش میترسن.  -
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در  ،وقتی به اتاق رسریدبا احتیاو از بین تکوک ها و سرفال های قیمتی عبور کرد و  سرنام 

 از پشت در فریاد زد:  رادین  . زد

شرررمرا فکر کردیرد این مسرررئلره    !چیزی بگممن نمیتونم  ،  بهتون یرک برار گفتم خرانم -

 نمیخوام درگیر موضوعات اون بشم. من شما از هیچ چیز خبر ندارید.    ؟شوخیه

 گفت:  سرش را نزدیک در برد و سنام

از اون محافظت کردن. پس گفتنش    هاخانواده من سال  میدونم کهاما من باید بدونم.   -

 م بهم کمک کنید. اهبه من نباید اشکالی داشته باشه. حداقل به خاطر خانواد

  بعد.  انداخت  به آتوسرا سر س ونگاهی به سرنام   رادیندر باز شرد. سرنام از در فاصرله گرفت.  

 درحالی که در را کامل باز میکرد گفت: 

 دیگه ای اعتماد ندارم.  به کس !خیلی خوب میتونی بیای تو ولی تنها -

بعد برگشرت و در را باز رها کرد. سرنام نگاهی به چهره متعجب آتوسرا انداخت و گفت:)زود 

 برمیگردم( و به دنبال رادین رفت. 

روح به او  . پرنده مانند چوب خشرک و بینگاه آتوسرا به آقای روشراک که کنار کوزه بود افتاد

 گفت:  آهی کشید و زل زده بود. آتوسا

 حتما پیش اون بهت خیلی سخت میگذره.  -

 . وسایل غیبش زددید آمیزی سر داد و بین هت صدایآقای روشاک  

 *** 

تنها    . داخل اتاق پشرتی پر از کتاب ها و نامه های قدیمی بود که روی هم انباشرته شرده بود

فرق آنجا با کتابخانه سررلطنتی نظم آن بود که به طور خلاصرره میشررد گفت اگر کسرری 

که  تنها کسری   میخواسرت کتابی در آنجا پیدا کند مانند پیدا کردن سروزنی در انبار کاه بود. 

 خود رادین بود.  ،میتوانست از بین آن همه شلوغی چیزی را پیدا کند
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های زیبایی بودند   به خود جلب کرده بود تابلو فرش چیزی که بیشتر از همه توجه سنام را

که دور تا دور اتاق روی دیوار ها نصرب شرده بودند. تصراویری زیبا و دیدنی از مناظر و طرح 

 های خارق العاده رنگارنگ. 

  رادین در حرالی کره بین انبوه کتراب هرا پرسررره میزد و آنهرا را بره هم میریخرت، فریراد 

تابی قدیمی با جلد چرمی را از آن شررلوغی بیرون کشررید و در :)بالاخره پیداش کردم( کزد

 حالی که خاک روی آن را میگرفت گفت: 

 مطلبی نوشته باشه، اما این میتونه کمکت کنه.  این رازهیچ کتابی نیست که درباره   -

کتاب جلد قهوه ای چرمی داشرت بدون هیچ طرح خاصری. ورقه های آن تقریبا نازک بودند  

 سنام در حالی که کتاب را بررسی میکرد گفت: و داخل آن با خط خوش نوشته شده بود.  

 این کتاب درباره چیه؟ -

 گفت:  درحالی که به میزش تکیه داده بود، رادین

نی که پدر بزرگت پادشاه بود. اون  این کتاب برمیگرده به چندین سال قبل زما-

سفرهای  به اون جهانگرد میگفتن. اون    اصطلاحشیان داشت که به    دوستی به اسم

. این کتاب دست نوشته خود جهانگرد  نامه های زیادی نوشتزیادی کرد و سفر

آخرین یکی از ماجراجویی های اون مربوو به تاج سلطنتی هست که البته  .  هست

  . سفر اون محسوب میشه

پر بود از عکس هرای موجودات کتراب جهرانگرد  کتراب را ورق زد. تقریبرا یرک چهرارم    سرررنرام

رادین که با زور روی  .  مختلو و افسررانه ای، یا مناظر زیبایی که هرگز به چشررم ندیده بود

 تا نفسی بگیرد گفت:  می نشست صندلی کهنه اش

  . کشت  را  چرا او  مشخص نیست چه کسی و!  به قتل رسید   خوبه که بدونی جهانگرد -

 به مرگ محکومه.هرکسی که درگیر اون تاج بشه 
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 س س در حالی که کتاب ها و نوشته ها را به حالت اول روی زمین قرار میداد گفت: 

 بهتون کمک کنه.   شاهامیدوارم سفرنام  -

 چشرمش به  ناگهان او در حال ترک اتاق بود که  سرنام کتاب را بسرت و از رادین تشرکر کرد. 

پرهایش را مانند در حالی که  سرریمرغ بود وسررط فرش تصررویر  . تابلو فرش ها افتاد یکی از

 به زیبایی می درخشید!خورشید   نوردر لابه لای  و طاووس باز کرده بود

 : رفه ای کرد و گفتسبا دیدن محو شدن سنام به فرش  رادین 

رو ببینم اما انگار دیگه   خیلی سراله که دوسرت داشرتم یکی از اونا  ؟پرنده زیباییه، نه -

 و ندارن. ر  بیرون اومدن از مخفیگاهشون قصد

در حالی که دسرتش  اوبه نقاشری نزدیک تر شرد. نقاشری با واقعیت هیچ فرقی نداشرت.  سرنام

 را روی سیمرغ میکشید پرسید: 

 چرا اونا مخفی میشن؟ -

 رادین به صندلی اش تکیه داد و گفت: 

وقتی تاریکی بین  تو بعضرری از افسررانه ها اومده کهاونا پرنده های باهوشرری هسررتن.   -

دوباره آرامش به این سرررزمین برگرده   زمانی کهجامعه زیاد بشرره مخفی میشررن و 

  بزنه، پر اونا رو آتیش   کسررری میگه اگرکه  هسرررت همینطور شرررایعه ای  برمیگردن. 

با رو پیدا کنم.  هرگز نتونسرتم پر اونا . سریمرغی که صراحب اون پر هسرت احضرار میشره

گشررتم اما هیچ چیز پیدا نکردم. کسرری که با اون ها ملاقات   اینکه سررالها دنبالشررون

 !میکنه واقعا خوش شانسه

 : پرسید سنام رو به رادین برگشت و

 رو میبینن؟  چه کسایی اونا -

 شانه ای بالا انداخت و جواب داد:  رادین



 

132 
 

میتونه    خیلی شرایسرتگی بالایی داشرته باشره ی کهشرخصر  !رو نمیبینه  کسری اونا هر -

 کنه.   شونملاقات

 : گفتبا صدای گرفته پیرش  ،به جلو خم میشد سنام به فکر فرو رفت. رادین در حالی که

اگر از خانواده سرررلطنتی نبودی هرگز بهت چیزی درباره    . دخترممراقب خودت باش  -

موضررروعی میشررری کره هرگز و نمیگفتم. مسرررئولیرت برالایی داری و حرالا وارد    اون

 هیچوقت نمیتونی از خودت جدا کنی. موفق باشی!

 تشکر کرد و از آنجا خارج شد.   باردیگر از رادینسنام 

 *** 
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 فصل دهم 

 

 جهانگرد  آخرین ماجراجویی

 

 

تعریو کرد. عجیب بود که   برگشررت به قصررر تمام ماجرا را برای آتوسررامسرریر  سررنام در  

هیچکس بره آنهرا کمرک نمیکرد امرا حرداقرل چیزی کره برای آنهرا ارزش داشرررت، این بود کره  

 کسی آنها را دست خالی بدرقه نکرده بود. 

، داسررتان سرراختگی ای که برای پارمیس آماده کرده به قصررر بازگشررتندپس از اینکه  آنها 

افراد کمتری دربراره تراج سرررلطنتی    ههرچراز این جهرت کره  .  برای او تعریو کردنردبودنرد را  

 . میدانستند، کار آنها نیز آسان تر بود

سرنام  پارمیس بود.   ،بالاخره خورشرید غروب کرد و در پی آن اولین کسری که به خواب رفت

و آن را   ودندببرده  یک شریشره پر از کرم شربتاب زیر پتو  با را همراه    سرفرنامهآهسرته  و آتوسرا 

آمرده بود و بره کرم همراه آن هرا زیر پتو    طبق معمول بیردار بودخوابرالو هم کره    . میزدنردورق  

 . نگاه میکردبا ولع های شبتاب 

ها، درخت ها، گیاهان، نقشرره شررهرداخل کتاب پر بود از نقاشرری هایی از حیوانات مختلو،  

 های گوناگون و متن هایی طولانی درباره آنها.  

که صردایش را صراف کرد بعد از اینآتوسرا   باز کردند.   256فرنامه را در صرفحه آنها آخرین سر

 شروب به خواندن کرد: 

 

 ند ماه اس  میازده---جمعه
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نامه ای از طرف پادشراه سرورن  پیک، زیرا روز مهمی برای من بود  روزام در راه قصرر هسرتم. 

بروم  )گاتا(. میدانم وقتی پادشرراه سررورن  از من بخواهد که برای شررام به قصررر برایم آورد

 !حتما خبری است

 ایم شردهاز بچگی باهم بزرگ   !نوشرته باشرد  چیزیم که آنقدر بدخط اهیچگاه ندیده کنونتا

    . میشناسمرا  به خوبی اوو 

و    شرریوبه مشرکل میخوردم او کنارم بود. نه تنها به عنوان یک پهلوان   که جا هردرگذشرته  

 . کنمآن اعتماد به    میتوانستم، بلکه به عنوان دوستی مهربان که همیشه  قدرتمند

با وجود تمام مشررکلاتی که سررر راه داشررتم، تصررمیم گرفتم به این دیدار بروم.  این رواز 

 امیدوارم هرچه که هست بخیر بگذرد. 

 

 سنام با تعجب نگاهی به آتوسا انداخت و پرسید: 

 گاتا کجاست؟ قلعه -

 : دور میکرد گفت چسبیده بود شیشه کرم های شبتاب  که بهخوابالو را در حالی که آتوسا 

قصرررری چندین برابر  گاتا محل اصرررلی فرمانروایی بود.  تا چندین سرررال پیش، قلعه  -

  از حمله پادشراه تاریکی همه چیز تغییر کرد. دبع  . کوه بزرگ  تاجایی بین دو دیاکو...  

دیاکو    شرهر. بعد از اون همه به قلعه در آتیش سروخت و برای همیشره فراموش شرد

 . فراموش شد دیاکو رو ساختن. گاتا هممهاجرت کردن و قلعه 

بزرگ تر از دیاکو  قلعه ایسرنام سرری تکان داد و به کتاب خیره شرد. اینکه بتوان فکر کرد 

 به خواندن ادامه داد: آتوسا   . سخت بود  هتوجود داش

 

 اس ند ماه  مدوازده---شنبه
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چی شنیده بودم بچه چهارم پادشاه سورن در راه است و از این جهت    از کالاسکه  اهر  در 

بسیار خوشحال شده بودم. خانواده سلطنتی مانند خانواده من بودند و از بابت خوشنودی 

 آنها خرسند میشدم.

وقتی قلعه   ازبود، بالاخره به مقصد رسیدیم.    هبست   راه را  به علت ی  و برفی که  ی با تاخیرکم

. به جای است، حال و هوای قلعه تغییر کرده  اندکرده  محلی برای آموزشگاتا را تبدیل به  

با خنده   سربازان تیره قلبی که مدام از جایی به جای دیگر حرکت میکردند، دانش آموزان

 .به هم برف پرت میکردند  های درخشانشان

حتی آن   امادویدم    وم  کلاهم را روی سرم گذاشت  احتیاواز روی  بین آنها  هنگام عبور از  

 موقع هم از گلوله های برف در امان نماندم.

میزی های بلند و    صندلیسالنی با    وارد،  پادشاههمراه با یکی از دستیاران    شدم  وارد قصر که

و بعد از گفت و گویی   مملاقات کرد با انواب اقسام غذا های دل ذیر شدم. آنجا با پادشاه سورن  

 همراه او سر میز نشستم. دوستانه

  ، نگرانی اش را پنهان کند  ،مهربانی همیشگی اش  سعی میکرد باپادشاه سورن    کههر چقدر  

بین کلامش همه چیز مشخص میشد   منتها  . در لابه لای خنده های کوتاهش و سکوت 

بدهم تا قضیه را راحت تر   یترصآوردم و سعی میکردم به او ف  هرچند به روی خودم نمی

 .بیان کند

چه اتفاقی افتاده. او در حالی که با ناراحتی   او ب رسمت این را پیدا کردم که از  ابالاخره جر

انداخته بود نم که تو دیگه ام. میدوگفت:)نمیخواستم دوباره مزاحمت بش   ،سرش را پایین 

رو س ری کنی. اما به کمکت احتیاج دارم   یشدی و... سعی میکنی زندگی عادی  هبازنشست 

 .( ندارمغیر از تو به کس دیگه ای اعتماد  !شیان

 دو سالی میش   پن تقریبا    من در طی این مدت سرم را پایین انداخته و به فکر فرو رفته بودم. 

بار دیگر   . برگردم  آنبه  م و نمیخواستم دوباره  ارا کنار گذاشته  مکه دیگر کار نمیخواستم 
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به دست بگیرم و از چیزی نفرین شده محافظت کنم که سال ها جانم را برای آن ر  شمشی

 م.ابه خطر انداخته

:)خواهش گرفت و گفتاز سر  ادامه حرفش را  پادشاه سورن در حالی که به جلو خم شده بود  

 .( ت مزاحمت نمیشم دوست منبعد دیگه هیچوق !. فقط همین یک بار.. میکنم

م دیگر از من گذشته و نباید قبول میکردم. اما سورن دوست من  دان. خوب میمردد ماندم 

 با اندوهی فراوان.  نمیکنداو هرگز شانه خالی    ه باشم. اگر روزی به کمک احتیاج داشتاست

 ؟(چطوری میتونم کمکتون کنمپرسیدم:)

 نامه را باز کردم و محتوای آن را خواندم.   د. به دست من داپادشاه سورن نامه ای 

نوشته شده بود   آندر  شهری دور بود.    ازنامه از طرف یکی از محاف  های تاج سلطنتی  

هر لحظه تاج به   استو ممکن    انداز محل تاج سلطنتی باخبر شدهبا نام )تاریکی(  افرادی  

 سرقت برود. نامه را بستم و به چشمان نگران دوستم نگاه کردم.  

 ر ازت میخوام تاج رو به خونه برگردونی. اگتو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم.   -

 افرادم رو میفرستادم برادرم حتما مطلع میشد. نمیخوام کسی بفهمه تاج کجاست. 

 م: با اطمینان دست او را گرفتم و گفت

 من کمکتون میکنم.نگران نباشید.   -

م و هم اکنون در حال نوشتن این متن هستم. فردا قرار است  آمدبعد از آن به اتاق مهمان  

 ترک کنم. امیدوارم سالم به خانه برسم.  اجآنبا اولین کالاسکه قلعه را به مقصد 

 

 

مرکب به طرز بعد از آن    آخرین نوشررته های قابل خواندن در کتاب بودند.  نوشررته هااین 

خط   به علاوهوحشرتناکی روی صرفحه پخش شرده بود. انگار که کلمات ذوب شرده بودند.  
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رد شرررده و آن را نراخوانرا کرده   کلمره ای  هرای نراهموار و ترسرررنراکی از روی هر جملره و هر

 سنام با نگرانی پرسید:   بودند. 

 دیگه چیه؟این  -

که برای از بین بردن مطلب های خاصی استفاده    رایجههای خیلی    طلسم  یکی ازاین   -

 . هرو بخون انگار نمیخواستن کسی این نوشته ها  میشه. 

 نمیشه طلسم رو از بین برد؟ -

 گفت:  دستی روی نوشته ها کشید وآتوسا 

ت. این کتاب نه نمیشره. این طلسرم زمانی که انجام میشره دیگه هیچ راه برگشرتی نیسر -

تقریبا هر کتابی که در مورد    طلسرم نوشرته هاشرو از بین برده. تنها کتابی نیسرت که 

 . هتاج سلطنتی بود از بین رفت

میانداخت،  او  به دل  نامعلوم  انداخت. خطوو وحشتی  به نوشته ها نگاهی  بار دیگر  سنام 

 که سرچشمه ی آن راز پشت آن بود.  وحشتی

 

 *** 
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 فصل یازدهم

 

 روز آخر تا مسابقه اول 

 

 

راز تاج    دانسرتنبا از بین رفتن سرفرنامه جهانگرد، کاملا مشرخص بود که تنها امید آنها برای 

     آن کم نشده بود.  فهمیدنسلطنتی از بین رفته بود. اما تشنگی سنام برای  

 در سرالن غذا خوری  را  سره روز گذشرت. در طی این روز ها آتوسرا تدریس کلمات به سرنام

 ، از پیش سرخت تر و حرفه ای تر شرده بود  با ارشران  تیر اندازی تمرینات  ،شرروب کرده بود

 زمان بیشتری با تیر و کمان گذرانده بود و مهارت بیشتری کسب کرده بود.  

تیرماه، همه در سرالن غذا خوری جمع شرده بودند و در ردیو های  8در غروب روز جمعه  

را در بر  جا مختلو نشرسرته بودند. یک روز به شرروب مسرابقه مانده بود و جو مسرابقه همه

 گرفته بود.  

 سنام تقریبا تا حرف )ج( را کاملا یاد گرفته بود. فقط کمی با آکلاد حرف )آ( مشکل داشت. 

، یعنی حرف و داشرت از روی کلمه جدیدی که یاد گرفته بود  در ردیو آخر نشرسرته بود او

آتوسرررا هم در حرالی کره غرذای مورد علاقره دیگر دیو هرا را کره رو نویسررری میکرد.    ،)چ(

به کاغذ  آتوسرا نام داشرت دو ل می میخورد، بر نوشرته های او نظارت میکرد.    ((آبگوشرت))

 گفت:  اشاره کرد و

 بزرگ بکشی. شبیه مگس میشن.   نقطه هاشو انقدرلازم نیست   -

دسررتش را  در حالی کهکشررید. پارمیس  لطیو تر نقطه هارا  و سررنام پر را داخل مرکب زد 

 در ردیو کناری نگاه میکرد. آتوسا تنه محکمی به او زد.  لهاکبه زیر چانه اش گذاشته بود 
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 هی! -

 همش بهش خیره میشی.   شهخودتو جمع کن! چه وضع -

 : با احساس گفترمیس  پا

 ولی خیلی خوشتی ه...  -

با غذایی در دست   با سرو وضعی سیاه و کثیو. در همین بین دارمان  آتوسا بار دیگر تنه زد

 : ظاهر شد و پرسید

 دوباره همه جا پر شده.   ؟سلام خانم ها. میتونم اینجا بشینم -

 : جواب دادی زد و لبخند . آتوسانگاهش را برگرداندپارمیس  

 خالی هست. جای کنار سنام  حتما! -

های دیگر،  مکتب خانهقلعه دیاکو برخلاف خیلی از  . کنار سنام نشست  وتشکر کرد دارمان 

که تازه  مکانی برای اشررراف بود. سررنام قبلا این را شررنیده بود اما آن را درک نکرده بود. او 

 گفت:  رونویسی اش را تمام کرده بود

 این درسته؟اشراف باشن.  خانواده  شنیدم اینجا همه باید از  -

 جواب داد: پارمیس  

ر کننده بود  ثآره، درسرته. پدر و مادر من هردو عضرو ارتشرن. واقعا براشرون خیلی متا -

 بشه.  یاتوککه فرزند سومشون یه 

 تو فرزند سومی؟ -

 سنام همیشه دوست داشت خواهر یا برادر داشته باشد. پارمیس جواب داد: 

  پهلوان هرای آره. دوترا داداش بزرگ تر از خودم دارم. مرادر و پردرم امیرد داشرررتن اونرا   -

خوبی از آب در بیران امرا مثرل اینکره اونرا بره هنر بیشرررتر علاقره داشرررتن. خیلی وقتره 

 ندیدمشون. 
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 و پرسید:  گشتسنام رو به دارمان بر

 تو چی؟ -

 دارمان قاشقش را کنار گذاشت و گفت: 

بود و مرادرم از یکی از خرانواده هرای اصررریرل   مراهیگیرن یره  در حقیقرت پردر م   ... خوب -

اسررب با  ی او به خاطر اینکه خانواده ، امامادرم عاشررق اسررب سررواری بوده اشرررافی. 

مخالو بودن شب ها به جنگل میرفت و اسب سواری میکرد. یه شب  سواری خانم ها

و  ر  جون مرادرم  اون روزپردرم    اگر  بهش حملره میکنره.   کره مراه کرامرل بود گلره گرگی

 .  جون سالم به در نمیبرد قطعانمیداد نجات 

 س س قاشقی از غذایش خورد و ادامه داد: 

پدر و مادرم مجبور میشرن کل شرب رو دور آتیش سر ری کنن تا خورشرید طلوب کنه،  -

 نسرعی کردن جلوی ایخانواده مادرم خیلی  . شریفته ی هم میشرنهمون شرب هم 

 منصرفش کنن!  نو نتونست ای هستآدم یکدندهمادر من ازدواج رو بگیرن اما 

 : از آتوسا پرسیدچرخی زد و سنام از داستانی که شنیده بود به وجد آمده بود. او 

 خانواده تو چطور بودن؟تو چی؟  -

درهم و  از سرر میز بلند شرد و با چهره ای   از جواب دادن به سروال فرار کند انگار کهآتوسرا 

از آنجا رفت.   بدون هیچ حرف دیگریسر س    (من دیگه باید برم. ببخشرید اما  )ناراحت گفت: 

 پارمیس آهی کشید و گفت: با رفتن او، 

و مادرشو ترک   پدرش اونقبل از اینکه به دنیا بیاد !  و ازش میکردیر  نباید این سوال -

سره سرالگی اونم از   وقتی به دنیا اومد تنها سررپناهش مادرش بود تا اینکه توی  . کرد

هیچکدوم از والدین آتوسا در حقیقت  اوتانا کسی بود که اونو به قصر آورد.  .  دست داد

 از اشراف نبودن. 
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او هیچوقت درباره مادر و پدرش صرحبت نکرده  که شرد.  وشرگذشرته آتوسرا سرنام با شرنیدن 

را درک میکرد. درد تنها بودن در روز   سررنام خودش را سرررزنش میکرد چرا که آتوسررا  بود. 

 های بارانی، اندوه از نبود مهربانی، جدا از عشق مادر و پدر و ... 

 *** 

 تق! تق!

 گفت: زیر گوش او در زد. پارمیس  آهسته  سنام 

 حتما خوابه. بیا بریم تو.  -

پتو پیچیده بود، رو   لایدر حالی که خودش را  دستگیره در را کشید و باز کرد. آتوسا سنام

 به دیوار خوابیده بود. پارمیس آرام گفت: 

 دیدی گفتم. اون حالش خوبه. لازم نیست ناراحت بشی.  -

یک دل سرریر غذا  مشررخص بود که   اشاز خنده خوابالو خوش آمد گویان قوری کشررید.  

آسرمان آنقدر شرفاف و  . شریدسرنام لباس خوابش را به تن کرد و رو به پنجره دراز ک  . خورده

تمام کهکشران ها و سرتاره ها در آن خود نمایی میکردند. ماه که آرام آرام از واضرح بود که 

 کوه های پشت قصر بالا می آمد مانند فانوسی آبی رنگ بر روی آب دریاچه منعکس میشد. 

خواب   مدتی بود که صردای نفس های پارمیس حکایت ازسرنام آرام از روی تخت بلند شرد.  

 : به طرف آتوسا رفت و آهسته گفت پاورچین سنام پاورچین  سنگینش میداد. 

   . من از هیچ چیز خبر نداشتم  !منو به خاطر سوالی که کردم ببخش -

 آهی کشید و به سمت تختش رفت.   سنام مقداری مک  کرد. آتوسا هیچ تکانی نخورد.  

 از دست تو ناراحت نیستم.  -

 کنار زده بود و با چشمانی پر از اشک به سنام نگاه میکرد.  راسنام برگشت. آتوسا پتو 
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 فقط نمیخوام هربار یادم بیوفته چقدر تنهام.  -

 انداخته و اشک هایش را پاک میکرد.   نرا فرا گرفت. آتوسا سرش را پایی سکوت همه جا

 تو تنها نیستی.  -

 برگشت.  . سنام لبخندی زد و سر جایش آتوسا دوباره به سنام نگاه کرد: )ممنون(

 *** 
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 دوازدهمفصل 

 

 )تیر اندازی( مسابقه اول

 

 

، راس طلوب کامل خورشرید و رسریدن نور آن به خط مشرخص  مسرابقه اول در میدان اسرون

 .  شده روی برج ساعت آغاز میشد

جمعیت زیادی در دور تا دور میدان آماده تماشرای مسرابقه بودن. آنها عموما معلمان، دانش 

بودند. اشرخاص قدرتمندی که با لباس های پارچه ای    اعضرای شروراآموزان، مردم شرهر و 

 زیبا و شیک از گوشه و کنار کشور به دیاکو آمده بودند. 

در حالی که تیر کمان طلایی ن  اهوم خورشررید ده بند انگشررت با خط فاصررله داشررت که 

با ورود او جمعیت عظیمی از تماشرراچیان از   در هوا تکان میداد وارد میدان شررد. رنگش را 

 (. !پادشاه آینده  زنده باد:)هیاهو کنان او را تشویق میکردندجا بلند شده و 

.  ایسررتاده بود  ،ت درهای بسررته که به میدان راه داشررتشرر، پدر انبوهی از فریاد هاسررنام 

  تا  دیگر زمانش رسریده بود با آرام شردن فریاد ها  . هیاهوی بقیه آرامشرش را بر هم زده بود

 : تکرار کرد ارشان  . شودوارد میدان 

حرکت اهداف رو نگاه کن. لحظه ای رو که تیر با مانع برخورد میکنه رو    یادت باشرره -

 آماده ای؟بقیش خودش اتفاق میوفته.  !و رها کنر بعد تیر، تصور کن

نور  پا به میدان گذاشرت.   او و  درها باز شردند.  با سرر تایید کرد  نفس عمیقی کشرید وسرنام 

گرفت و س س آرام چشم   انشچشرمرا تار کرد. دسرتش را جلوی انش  شردید خورشرید چشرم
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  که  در زمان کوتاهی خودش را میان جمعیت عظیمی از تماشرا چیان دیدهایش را باز کرد.  

 را تماشا میکردند.  دور تا دور میدان روی سکوهای بزرگ او

. با اینکه صردای تشرویق  عده کمتری از تماشراچیان بلند شرده و تشرویق کردند سرنامبا ورود  

 ی نبود. یها هنوز بلند بود اما قابل قیاس با تشویق های ابتدا

 ش سرر  !گنجشرک میت یدقلب  به تندی ش قلب  !سرنام تا حالا در آن شررایط قرار نگرفته بود

 و چشمانش سیاهی میرفت.  گی 

  جانانه در بین جمعیت  ، دیدن آتوسرا و پارمیس که ناخوشرایندی که داشرتاحسراس وجود  با 

ورود سرررنام به  زمانحتی دیدن ترنم که از   بود.   شتشرررویق میکردند باع  دل گرمی را او

 . میدان از هوش رفته بود

 فریاد زد:   قرار داده بوددر حالی که دستانش را دور دهانش   آتوسا

  !بچه نشون بده کی هستیپسر تو میتونی سنام! به اون  -

بین جایگاه نمایندگان و حاکمان  قسرمت دیگر میدان،سرنام با تمام وجودش لبخند زد. در 

دیدن او سرنام را دو چندان نگران کرده نشرسرته بود.   با لباسری سرفید ، پادشراه سرورنشرهرها

 بود. 

  خاکسرتری   یلاماسرو یکاوتانا سروار بر خورشرید با فاصرله دو انگشرت از خط قرار داشرت که 

 : گفتبا ملایمت   س س از آسمان روی زمین فرود آمد. 

 لطفا سکوت رو رعایت کنید...  -

  بار دیگر  اوتانا  . گویا که کسری صردای او را نشرنیده باشرد به هیاهو و سرروصردا ادامه دادند

 : فریاد زدتکرار کرد اما ظاهرا صدایش در بین صدا های دیگر گم میشد. او این بار 

 ساکت!!! -
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. سرر س خیلی با را سرراکت کردبزرگ   و صرردایش چندین بار انعکاس پیدا کرد و کوچک

 : ادامه داد  آرامش

سرررت کره بره عنوان داور ابراعر  افتخرارم    (قلعرهنراظم  )  آقرایون و خرانم هرا. بنرده، اوترانرا -

هرا و دیو هرای  یراتوکخرانم هرا و آقرایران عزیز، پهلوان هرا،   مسرررابقره برگزیرده شرررده ام. 

هم اکنون به شرما اعلام میکنم که اولین مسرابقه در همین لحظه آغاز خواهد  عزیز...  

 گاه تایین شده بروند. داوطلب ها به جایشد. 

  .میلرزید رنگش   نقره ایدستانش روی تیر کمان    . در وسط میدان ایستادسنام روی سکویی  

 دیگر خورشید به خط رسیده بود. قلبش به شدت تند میزد.  

و در بین ابر ها  شی درخشانی از عصا به آسمان پرتاب شد.  عصایش را به زمین کوبیداوتانا 

به پایین شررتاب  با سرررعت هزاران پرنده کرد و از میان ابر ها   یرشررغآسررمان ناپدید شررد.  

اینکه به زمین برخورد کنند به جهات مختلو مسریر عوض کردند سر س قبل از   میگرفتند. 

 ن میچرخیدند. ادر مسیر های مارپیچ حرکت میکردند و دور سنام و هوم   و اوج گرفتند. 

سرنام با دقت بیشرتری به پرندگان نگاه کرد. درواقع آنها پرنده نبودند، بلکه موانعی با دو بال  

و آماده تیر   کشریدزه را  ،روی کمان قرار داد بر را تیری به سررعت . سرنامدرخشران بودند

زه . او  با چشم دنبال کند سرعت مانع ها آنقدر زیاد بودند که نمیتوانست آنها را  اندازی شد. 

 تیر از بین موانع عبور کرد و روی زمین نشست. .  را رها کرد

ن از برخورد کرد و تیر کما دسرت اوتیر دیگری را روی زه گذاشرته بود که مانعی به سرنام 

آنقدر شردت ضرربه ها زیاد او سرعی کرد کمان را از روی زمین بردارد اما .  دسرتش رها شرد

 . صورتش را با دست پوشاندو ه  روی زمین افتاد در نهایتبود که نمیتوانست حرکت کند. 

 : فریاد زد ، اوتانا کشیدن موانعصدای پر از بین 

 اولین مانع را زد!  ناهوم  -
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. بار نمیتوانسررت امتیاز خوبی در این بخش بگیرد هرگز نمیتوانسررت پیروز شررود سررنام اگر

از سرررش    خودش  به زمین خورد. طوری که کلاه محکم تردیگر از جا بلند شررد اما این بار  

 . شد پخشدر هوا   روی زمین افتاد و مو های دو رنگش

 هومان با پن  مانع اول! -

 : اتوسا با نگرانی به پارمیس گفت

 حتما یه مشکلی براش پیش اومده. نباید اینطوری میشد.  -

 : پرسیدو  با عجله جلو آمد دارمان از بین جمعیتپارمیس شانه ای بالا انداخت. 

 کی جلوعه؟.  اوه دیر رسیدم..  -

 آتوسا با نگرانی گفت: 

 سنام هنوز یه امتیازم نگرفته.   !جلوعه  ناهوم  -

تعارف کرد. آتوسررا آتوسررا  سرریبی که از جیبش در آورده بود را بهدارمان سررری تکان داد 

 سری تکان داد و گفت: 

 رمیس تعارف نمیکنی؟پاباشه. چرا به  جمعواسم حترجیح میدم   !نه ممنون -

 گفتند:  باهم نگاه تندی به هم کردند و هم صدا هر دو

 عمرا! -

موانع مانع . دسرررتش را دراز کرد تا آن را بگیرد اما  به سرررمت تیر کمانش میخزیدسرررنام 

سررنام بار دیگر تلاش کرد بلند شررود که از درد به روی .  رسرریدن او به تیر کمان میشرردند

ه  آسرریب شرردیدی به او رسرراند  برخورد کرده بودکه به پهلویش   یکی از موانع.  زمین خورد

 !می یچیددت درد به خودش شبه طوری که از  ،بود

 هفت مانع! -



 

147 
 

اما در آن شررایط فکر کردن  ،او نباید شرکسرت میخورد  . اشرک از چشرمان سرنام جاری شرد

سرایه ای روی سرنام افتاد. سرنام صرورتش را بلند کرد. سریمرغ جلوی او    کار دشرواری بود. 

 ایستاده بود.  

 ی لرزان فریاد زد: سنام با صدا

 !کمکم کنادامه بدم.    خواهش میکنم... دیگه نمیتونم -

 ده مانع! -

کسررب ن تمام تیرهایش را به هدف زده و بالا ترین امتیاز را اصرردای هیاهو بلند شررد. هوم 

حال  .  به طرف ابر ها بازگشرتندن  ا. تقریبا مسرابقه رو به اتمام بود. موانع از دور هوم کرده بود

 . او با غرور و افتخار، پیروزی اش را با تشویق هوادارانش جشن میگرفت

نباید هرگز .  کشریده نمیشرداگر سرنام زود تر امتیازی نمیگرفت دیگر کار به مسرابقه بعدی 

باید   !خانواده رادش بیفتدن برنده میشرد. سرنام نباید میگذاشرت تاج سرلطنتی به دسرت اهوم 

 کاری میکرد. هرچه سریع تر 

پایش را روی تیر کمان گذاشرت و آن را   ،میدید انگیزه زنده شرده سرنام راگویا که   سریمرغ

 بعد در بین موانع ناپدید شد.  و به سمت سنام هول داد

و دوان از جایش بلند شرد   سرنامتیر کمان به سرنام نزدیک شرده بود اما به او نرسریده بود.  

   . دوید کمانرا روی صورتش گذاشته بود به طرف   دستشدرحالی که دو  دوان

. تعدادی از آن ها حتی در کردندشررروب به ضررربه زدن به او   وانعم از همزمان تعداد زیادی  

تیر کمانش را از روی سررنام فریاد زنان از میان آنها عبور کرد و .  خورد میشرردنداثر ضررربه  

  با تیر زد.  موانع رایکی از  اصله. همانجا بود که بلافزمین برداشت

 تیر خورده سرررشرران را چرخانده بودند و به مانع که بتوانند ببینند،   انگار موانعتعدادی از 

 . از آنها را زدیکی دیگر   تیری در کمان گذاشت و نگاه میکردند. سنام
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 موانع تیر خورده با سرعت به طرف بالا پرواز میکردند.  

 دو مانع برای سنام! -

صردای اوتانا در گوش همه پیچید. حالا تمام چشرم ها به کسری دوخته شرده بود که همه 

 فکر میکردند هیچ امتیازی نمیگیرد. آتوسا با خوشحالی بالا و پایین پرید و فریاد زد: 

 ادامه بده!!! تو میتونی سنام -

 : فریاد زداز جا بلند شد و  تهمورس با شنیدن امتیاز سنام

 !امکان نداره! اون دختر به هیچ عنوان نمیتونه امتیاز بگیره -

 : او پرسید دستیبغل

 !دیگه هر کسی میتونه دوتا مانع رو بزنه  مطمئنی؟ انقدراز کجا  -

 بود.   شده  مانند آتش قرمزسرش را چرخاند. صورتش  تهمورس

. سررنام در حالی که کمانش را در هوا تکان میداد رخیدن کردندچدوباره شررروب به موانع  

 گفت: 

 بیایید دیگه!!! منتظر چی هستید؟ -

سرنام تیر دیگری برداشرت و مانع دیگری را که با سررعت به موانع وحشریانه حمله ور شردند.  

 سمتش می آمد زد. 

 سه مانع! -

تیر  این بار سه تیر برداشت. تیری را روی تیر کمانش قرار داد، دیگری را به دست گرفته و  

 تیر دوم و بعد تیر سوم را پرتاب کرد.  ،سوم را به دهانش و بلافاصله با پرتاب اولین تیر

 شش مانع! -
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در تعجب چیزی  هومانحتی   !شرده بودند تا بهتر ببینندبلند   یشرانهاهمه از روی صرندلی

 سنام دو مانع دیگر را نیز با تیر زد:   . که میدید، به جایگاه سنام نگاه میکرد

 مانع! هشت -

وب سباز بازنده مح  ،به هدف میزد  هم . حالا اگر تیر آخر راحال فقط یک تیر باقی مانده بود

نفس عمیقی کشررید و با قهقهه سررر  تهمورس  چرا که اولین تیرش خطا رفته بود.   !میشررد

 و گفت:  جایش نشست

در هر    این یکی رو ببره. امتیاز این مسرابقهعمرا بتونه    !وردهآاون دختر احمق تیر کم   -

 ماست.  نصیب صورت

روی کمان گذاشرت و زه را کشرید. با چشرمش به موانعی که با سررعت عبور سرنام تیر را 

ها توی سررش می یچیدند. میتوانسرت خونی که  قلبش تند میزد. صردا    . میکردند نگاه کرد

 روی صورتش جاری میشدن را حس کند. 

تیر را رها کرد.  ... ورا دنبال کرد. حرکتش را حس کرد. چشمانش را بست هااو یکی از مانع

 به مانع برخورد کرد، از آن عبور کرد و به مانع بعدی خورد. تیر 

 نتیجه مساوی به پایان میرسد!بدین ترتیب مسابقه با و   !ده مانع -

، سکوت مطلقی  ده مانع را زده بودن  ابر خلاف زمانی که هوم تمام موانع به ابر ها برگشتند.  

 . را در بر گرفته بود همه جا

 .. هیچکس چنین انتظاری از او نداشت. 

چهره پیر و   در حالی که از جایگاهش بلند شررده بود دسررت میزد. لبخندش  هانافرشرراه 

بیهوش روی   از شرردت خسررتگی تمام مسررابقهاسررنام با میزی کرده بود.  آ بیرنگش را رنگ

 زمین افتاد. 

 *** 
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 سیزدهمفصل 

 

 به دنبال نوشته های پاک شده 

 

 

دوباره   ها  فریاد  پیچید صدای  سرش  همه.  ۰۰۰در  آتش   جا  هنوز  گرمای  اما  بود  تاریک 

صدایی در تاریکی زمزمه   !را آرام آرام در خود میبلعید  گرمایی که صداها  !احساس میشد 

ه شد:)کتابخانه سلطنتی...(. م رو نگاه کن...( و ساکت شد. طرف دیگر تاریکی زمز  کرد:)اینجا

 و دوباره خاموش شد.  

در   و  میشدند  بیشتر  ها  زمزمه  میگذشت  که  چه  منعکس هر  بارها  و  بارها  تاریکی 

رو نگاه کن... کتاب خانه سلطنتی...( و صدای دیگری که اضافه کرد:)راز تاج  میشدند:)اینجا

کتاب آبی رنگ قفل شده   . پر آرام آرام برروی. پر سیمرغ در تاریکی درخشیدرو پیدا کن...(

 ( نشست. صدا دوباره تکرار کرد:)راز تاج... 

 ! خوبی؟ سنام... سنام  -

را  سن اماتا  شباز کرد. دیدآرام  ام چشمانش  بود  را روبه   ر  آتوسا  میتوانست موهای کوتاه 

 . تشخیص دهد رویش 

 حالت خوبه؟ . خیلی وقته دارم صدات میکنم -

می یچیرد. طوری کره حتی حرف ش  سرررنرام سررررش را بره آرامی تکران داد. درد در تمرام بردن

 !بود  نیز درد آور  شزدن

روی تخت درمانگاه قصرر در   تاری دیدش از بین رفت.  شرفاف شرد و  شاطراف با گذر زمان، 

 بود!اتاقی کوچک 
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 ؟اینجاموقته من چند  -

 ک روز.  ی -

 (چند روز تا شروب مسابقه بعدی مونده؟  ؟!... روز  کیصدای آتوسا در سر سنام پیچید:)

 گفت: شانه ای بالا انداخت و آتوسا 

 . شش روز  با امروز میشه فکر کنم -

کتابی را که برای مطالعه آورده بود آتوسا   . کردناله و    روی صورتش گذاشتدستش را   سنام

 باز کرد و گفت: 

 توی خوابت حرفای عجیب میزدی.   -

 سنام با تعجب پرسید: 

 چی میگفتم؟ -

 آتوسا ادامه داد:  

واضررح نبود. انگار داشررتی کابوس میدیدی. زیر لب درباره کتابخانه و تاج سررلطنتی  -

 و خیلی ترسوندی!ر . منصحبت میکردی

سررش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت. توضریح آن خواب های آشرفته بسریار سخت  سرنام 

هیچوقرت معنی خراصررری    . خواب هرایشرا دیرده بود  آن هم برا آنکره برارهرا و برارهرا آنهرا  بود. 

 نمیدادند اما حالا چطور؟  

 سنام نفس عمیقی کشید و گفت: 

امروز  اما   !و ول نمیکننر مناز وقتی یادم میاد خواب های آشررفته میبینم. هیچوقت  -

، ولی این اولین باری  توی خواب همه چیز تاریک بود  . همیشرهمیکردبا همیشره فرق 

 .  توی خواب مشخص میشدبود که چیزی 
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 ساکت شد. آتوسا کتابش را آرام بست و با کنجکاوی پرسید: سنام 

 چی؟ -

 سنام دوباره صحنه ای که در خوابش دیده بود را مرور کرد و گفت: 

حرفای آشرفته میشرنیدم. درباره پیدا کردن راز تاج. بعد پر سریمرغ رو دیدم که روی   -

 کتابی افتاد.  

 اشت و گفت: ذآتوسا کتابش را کنار گ

 اگه فکر میکنی معنی خاصی نمیده چرا انقدر برات مهمه؟ -

تو اینجوری فکر   برای رسریدن به تاج سرلطنتی باشره.   نمیدونم. شراید این یه نشرونه -

 نمیکنی؟

توسرا بلافاصرله برای کمک به او  آآتوسرا مردد ماند. سرنام سرعی کرد از روی تخت بلند شرود.  

 دست او را گرفت. سنام روی لبه تخت نشست و گفت: و  جلو رفت

 نکردیم.  باید چیزی توی کتابخانه سلطنتی درباره تاج بوده باشه که ما بهش توجه -

 آتوسا آهی کشید و گفت: 

فکر نمیکنی داری خیلی بیش از حد به راز تاج اهمیت میدی؟ اگه انقدر فهمیدن راز   -

 تاج آسون بود دیگه راز نبود. 

 سنام تلو تلو خوران با کمک آتوسا شروب به راه رفتن کرد و گفت: 

رک کنم چرا الان تا از راز خبردار نشرم نمیتونم د  پدر و مادر من به خاطر اون مردن.  -

 .. پیشم نیستن. 

 *** 



 

154 
 

در طول زمان استراحت او، ارشان و   از بیمارستان مرخص شد.  )یکشنبه(در همان روزسنام 

اوتانا به ملاقات او آمده بودند. ارشان گل های رز زیبایی برای او آورده و اوتانا توضیحات 

که از زمان مشاهده مسابقه   پادشاه  . همچنینداده بود  ای درباره مسابقه دومکسل کننده

 بود.بی پروا شده بود، سنام را در آغوش کشیده  شمانند جوانی

راهرو ها به کل از دانش آموزان خالی   زنگ خاموشی،با تاریک شدن هوا و به صدا در آمدن 

 با لباس خواب سفید در قصر پرسه میزدند.که جز دو دختر  ،شد

 آتوسا گفت: 

 و گردن نمیگیرم! ر رو بگیرن من هیچ چیز دفعه پیش هم گفتم و الانم میگم، اگه ما -

 :تکرار کردسنام در حالی که با احتیاو قدم برمیداشت 

 لازم نیست کسی بفهمه. فقط مراقب باش سروصدا نکنی. -

دستش را به سمت  سنام  .  آنجا همچنان غرق در تاریکی بودآنها به راهروی )ر( رسیدند.  

 : . آتوسا آرام گفتبردراهرو اصلی یکی از مشعل های روشن 

 رو میشنوی؟ صدا -

زوزه ی گداری بلند میشد و با  گهاز داخل راهرو خور خور سنام گوشش را تیز کرد. صدای  

. سرررنام  راهرو خوابیده بود بود که درگرگ بزرگ همان بی شرررک .  کوتاهی از بین میرفت

 گفت: 

 تو نظری نداری؟و پرت کنیم. ر  واسشحجوری  باید یه -

 گفت:  آهی کشید وآتوسا 

 رو بخوره تا از این وضع خلاص شیم؟ اریم ماذچطوره ب -

 و پرت کنی؟ر  واسشحتو نمیتونی  -

 من؟! -
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 آتوسا به خودش اشاره کرد و گفت: 

بره    کره هرچیزی  اینمیخوام برم جلوی یره گرگ گرسرررنره  !منو زنرده زنرده میخوره -

 و میبلعه!ر دستش میاد

 ناگهان چشم های سنام درخشید و لبخندی به لبش نشست. 

 ه فکری دارم... یمن  -

های غذا را جمع  پسرمانده   همیشره دیوی در آن وقت شرب  . سرالن غذا خوری هنوز باز بود

آرام  . سرنام و آتوسراتا برای دیو های دیگر ببرد و آنها را داخل گونی بزرگی میریخت  میکرد

 : گونی روی میز بود. سنام آهسته گفت.  از لای در سالن غذاخوری به داخل سرک کشیدند

بخوره، پس نباید   رو  هرچیزی کهگرسرنه باشره    گرگ اونقدراگه   . و برداریمر  باید اون -

 از غذای آش زخونه بدش بیاد. 

گرگ را برای مدتی سررگرم کند. تنها  آن . هرچه که بود میتوانسرت  مدآیقی م طبه نظر من

.  بود ول جارو زدن غو مشررو به در ایسرتاده  مشرکلی که وجود داشرت این بود که دیو دقیقا 

 : را گرفت و پرسید جلوی اوکرد. سنام   دستش را به انگشتر آتوسا

 هی... داری چیکار میکنی؟ الان میبینتت.  -

 آماده باش! و بری گونی رو بیاری. حواسشو پرت میکنم تا ت -

روی  ت دیوشرپ دسرتش را در هوا تکان داد. با تکان دسرتش یکی از قاشرق های فلزی سر س

 . و به قاشق نگاه کردرویش را برگرداند  . دیو  زمین افتاد

با قدم  ضرربان قلبش بالاتر میرفت. دیو   ،. هر چقدر به گونی نزدیک تر میشردوارد شردسرنام 

 های بلند به سمت قاشق قدم برداشت:)کسی اونجاست؟(
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از آن چیزی که فکر میکرد بسریار سرنگین تر بود. تلو  سرنام گونی را از روی میز برداشرت.  

تلو خوران تا عقب رفت اما بلافاصرله کنترل خودش را به دسرت گرفت و ایسرتاد. روی زمین 

 ایی که با کوچکترین تماس، صدای سرسام آوری تولید میکردند. پر بود از اشی

دیو قاشرق را از روی داشرت.  میسرنام در بین آن میدان جنگ آرام آرام به سرمت در گام بر

 .  اطراف نگاه میکردبه  با تعجب زمین برداشته بود و

 آتوسا خیلی آهسته گفت: 

 زود باش. دیگه چیزی نمونده.  -

که    نمانده بود . دیگر چیزی تا خارج شرردنچند قدم تا در خروجی فاصررله داشررت سررنام

 ش خورد و صردای گوش خراشربربه یکی از بشرقاب های فلزی روی زمین  سرنام پای ناگهان

در دل    شچشرم های بزرگ و . دو شراخ روی صرورتبا اخم برگشرت. دیو در کل سرالن پیچید

 : دیو با صدای کلفتش پرسید  کسی ترس را شعله ور میکرد.  هر

 ؟کی هستیدشما دیگه   -

 من کنان گفت: من سنام گونی را روی زمین گذاشت و

 م..ما...  -

 بلافاصله افسار کلام را به دست گرفت: آتوسا 

همون دختری    رو نمیشرناسری؟ این دختری که میبینی از خانواده سرورنه! واقعا تو ما -

 تو که نمیخوای به یه شاهدخت بی احترامی کنی؟  شگویی اومده. یکه توی پ

 : گفت کلاهش را به منظور احترام برداشت ودیو 

 شما رو نشناختم. من خیلی دیو بدی هستم.   ... قعا معذرت میخواموا -

 سنام با مهربانی گفت: 
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 نه تو که کاری نکردی...  -

بره اوترانرا  برایرد  معلومره کره تورو نمیبخشررره! تو خیلی کرار بردی کردی و بره خراطر همین  -

 و بگیم. ر همه چیز

دیو از خود بیخود شرد. اشرک از چشرمان درشرتش جاری و بر روی گونه هایش سررازیر شرد. 

 : فریاد زدد. او با صدای گوش خراشی اشبچه ای که تازه متولد شده ب  ماننددرست 

 !به خانوم نگیدنه خواهش میکنم  -

 سنام نگاه تندی به آتوسا انداخت. 

 اینطوری گفتی؟چرا بهش   -

 آتوسا شانه هایش را بالا انداخت: 

 و در بیارم... فقط میخواستم... ر  نمیخواستم گریش -

کل قصررر به سررالن غذا خوری  ،ادامه میداد  آنزیاد بود که اگر به  آنقدر صرردای گریه دیو  

 گفت:  بلافاصلهمیامدند. سنام 

 دی. فقط آروم باش. . تو کار اشتباهی نکرما هیچ چیز به اوتانا نمیگیمگریه نکن.  -

 نه من همیشه کار اشتباه میکنم. من خیلی ابلهم.  -

 : پرسیدو درحالی که فین فین میکرد اشک هایش را پاک کرد. سنام 

 اسمت چیه؟  -

 دیو فین فین کنان گفت: 

 خانم.   اسمم آژمانه -

تو ، صدا میزنم رو آژمان چه اسرم قشرنگی. اسم منم سنامه. از این به بعد من تو ؟واقعا -

 هم منو سنام صدا کن. باشه؟
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.  بزنید . شرما هم نمیتونید منو با اسرم صردا  رو به اسرم صردا بزنم شرما  اما من نمیتونم -

 رو با اسم صدا میزنن. ر  با اسم صدا نمیزنه. فقط دیو ها همدیگ رو ماهیچکس  

با  آژمان را گرفت. دسرتش خیس عرق بود. سرنام بزرگسرنام جلو رفت و دسرت زمخت و 

 مهربانی گفت: 

کنم. توهم اولین می  تپس من میخوام اولین نفری باشرم که با اسرم صرداخیلی خوب   -

، ما میتونیم گونی ای خوب بگو ببینم آژماندیوی باش که منو با اسررم صرردا میزنی.  

 که جمع کردی رو ببریم؟

 گفت: و با خنده آژمان سری تکان داد 

 همه کاری برای شما میکنه. من براتون میارم.   معلومه که میتونید. آژمان -

و به سرمت در برد. سرنام  از روی زمین بلند کردانگار که هیچ وزنی نداشرت، گونی را  سر س

 به آتوسا نگاهی کرد و گفت: 

 اینطوری بهتر نبود؟   -

 آتوسا خندید و گفت: 

 !از این بهتر نمیشد -

 *** 

 

به سررالن غذا   خداحافظی مختصررریبا و بعد    گونی را تا جلوی راهروی دختران آورد  آژمان

با .  سرنگینی زیاد روی زمین میکشریدند  ه خاطربگونی را  آنها ،خوری برگشرت. در ادامه راه

 گفت: گوشش را تیز کرد و آتوسا   رسیدن آنها به راهروی)ر(،

 هنوز اونجاست. صدای نفسش میاد.  -
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 : در آن را باز کردام زورش به جلو هول داد و سنام گونی را با تم

 باید یه ردیو استخون تا پایین درست کنیم.   !تا تیکه استخون بردارد چن -

دو مشرت پر از اسرتخوان از داخل گونی برداشرت. آتوسرا با چهره در هم به دسرتان سر س 

 ش گوش از لا بره لای دسرررت لزجتیکره هرای    . نگراه کرد  برا کراهرت  خیس و زرد رنرگ سرررنرام

 ((فکرشم نکن من دست به اون بزنم. :))قدمی عقب رفت و گفت. آتوسا آویزان بود

 اینطوری خیلی طول میکشه. اما  -

را بالا داد و در ش )خیلی خوب...(( آسرتین لباسر:)آتوسرا چشرم هایش را در حدقه چرخاند

یگر یک اسرررتخوان حالی که یکی از دسرررتانش را جلوی دماغش گرفته بود، با دسرررتی د

 برداشت. 

و بردن بزرگ و پشرررم آلویش را محراف  در قرار داده   گرگ دقیقرا جلوی دیوار خوابیرده بود

 صدای زوزه اش در راهرو می یچید.   بود. 

سرنام و آتوسرا داخل یکی از فرو رفتگی های دیوار مخفی شردند. سرنام آب دهانش را قورت 

 را جلوی گرگ پرت کرد.  و یکی از استخوان ها داد

گویرا کره بویی بره مشرررامش  گرگ بلافراصرررلره از خواب پریرد و بره اطرافش نگراهی انرداخرت.  

. دوباره به اطراف با چشررم دنبال کرد. ردیو اسررتخوان ها را میرسررید، دماغش تکان خورد

رگ را نمایان میکرد. در نگاهی انداخت. نور ماه که از پنجره به داخل راهرو میتابید چهره گ

 نگاه اول که گرگ روی زمین نشسته بود به نظر کوچک میامد. 

 اتوسا زیر گوش سنام گفت: 

 از اونی که فکر میکردم خیلی کوچیک تره.  -
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  هیبت، دندان های ترسررناک  گرگ از جایش بلند شررد. بدنش حالا واقعا نمایان شررده بود. 

هشدار  ،کس که نزدیکش بود با صدای خور خوری که به هر نگاهی خشمگینخاکستری و 

 . شد از جلوی آنها رد و مشغول خوردن استخوان هااو با جثه عظیم و قدرتمندش   !میداد

سرنام به سرمت در دوید و  آتوسرا مشرعلی را که سرنام به دسرت داشرت با جادو روشرن کرد.  

حفره به تا وسرط... دیوار لرزید و یک سرنگ بالا، سره سرنگ پایین و دوقفل دیوار را باز کرد.  

رش و زوزه گرگ از ابتدای راهرو بلند شد. سنام فریاد زد:))عجله کن!(( غصدای   . وجود آمد

 و آتوسا را به داخل کشید.  

 آتوسا گفت: سنام و آتوسا ایستادند.  رش بلند شد. غصدای  همراهصدای جیغی 

 این دیگه کی بود؟ -

 کمک!!! -

هر شرب با  آشرنا بود. صردایی که  یاین صردا، صردای  زد. میکسری از ابتدای راهروی )ر( فریاد  

سرررنام و آتوسرررا درحالی که به هم نگاه میکردند    . خروپو هایش، خواب را از آنها میدزدید

 همزمان فریاد زدند:))پارمیس!((

آنها دوان دوان به سرمت  او  در تاریکی راهرو نمایان شرد.   پارمیسسرنام مشرعل را بالا گرفت. 

و او را در  گرفرترا   پرارمیسیقره لبراس  گرگ .  میکرد  ش، دنبرالمیرامرد و گرگ هم پرا بره پرای او

   ((!!!کمک)). پارمیس فریاد زد: داشتهوا معلق نگه 

 م خیلی آرا  آتوسرررا  د. هوا نگره داشرررتره بو  درگوشرررت    تکرهیرک    مراننردگرگ پرارمیس را  

 گفت:))تکون نخور...((

تنفس گرم گرگ به بدن پارمیس میخورد. او چشرمانش را بسرته بود و مدام زیر لب زمزمه  

 آتوسا به سنام گفت: ...((.  خواهش میکنم کمکم کنیدمیکرد:))

 یه کاری بکن.  -

 چیکار؟ -
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 نمیدونم. این فکر تو بود که شب برگردیم به کتابخونه حالا هم باید درستش کنی.  -

رش های گرگ بیشررتر شررد. سررنام درحالی که غ سررنام نفس عمیقی کشررید و جلو رفت. 

 دستش را جلو آورده بود گفت: 

 یم بهت آسیب بزنیم. هآروم باش. ما نمیخوا -

ه گرگ گذاشررت. بدن او گرم و  آرام روی پوزگرگ هیچ تکانی نمیخورد. سررنام دسررتش را 

 را  گرگ چشررمانش را بسررت و پوزه اش را پایین آورد. سررنام در حالی که او  . پشررم آلو بود

 نوازش میکرد، بر زخم هایی که روی صورتش بود دست کشید.  

. به مرور با آرام شرردن او، پارمیس را رها کرد و روی پا هایش نشررسررت. رش کردغگرگ 

 و او را در آغوش کشید:  پیش آتوسا رفت پارمیس دوان دوان

 دیگه باهات بد صحبت نمیکنم. .  فکر میکردم دیگه نمیبینمت -

 چرا به من میچسبی! -

 گرگ در آرامش کامل زیر دست سنام خوابیده بود. آتوسا آرام گفت: 

 سنام... بیا بریم.  -

از جایش بلند شرد و آرام به سرمت آنها رفت. گرگ سررش را بلند کرده بود و با تعجب   سرنام

   به آنها نگاه میکرد. 

 : آتوسا با خشم از پارمیس پرسید

 معلوم هست تو چرا دنبال ما اومدی؟ -

من وقتی از خواب بلند شردم دیدم شرما نیسرتید در اتاق هم باز گذاشرته بودید. خوب  -

 اومدم دنبالتون ببینم کجا رفتید.  

 شما معلوم هست دارید چی کار میکنید؟ -

 رو پیدا کردی باید برگردی.  خیلی خوب حالا ما -
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 چهره پارمیس درهم رفت. سنام گفت: 

 نه دیگه نمیشه. باید با ما بیاد.  -

 سنام؟ میتونم باهات خصوصی صحبت کنمببخشید   -

 دست سنام را گرفت و به گوشه ای دور از پارمیس برد.   س س

 معلوم هست داری چی کار میکنی؟ مگه قرار نشد به کسی نگیم؟ -

 اون از خودمونه. تازه از کجا معلوم ممکنه کمکمونم بکنه.  -

. پارمیس بود نگاه کردندکه با کنجکاوی سرررش را خم کرده هردو برگشررتند و به پارمیس  

 گفت:  آهی کشید ونگاهش را دزدید و به دیوار زل زد. آتوسا 

 خیلی خوب تو میتونی با ما بیای.  -

. در کل  وارد حفره شردپارمیس لبخندی به پهنای صرورتش زد و به دنبال سرنام و آتوسرا  

توسرا خاموش نگاهی که با اخم ا  . مسریر پارمیس با نگاه هیجان زده ای به اطراف نگاه میکرد

 میشد و خودش را جمع و جور میکرد. 

 پایین کشرید. آن را روی دیوار قرار داد ووقتی به دیوار کتابخانه رسریدند، سرنام مشرعل را 

  اولین  همانندن پارمیس دقیقا ادهدیوار از هم باز شررد و کتابخانه مانند روز روشررن شررد. 

 : پرسید . آتوسااز کتابخانه باز مانده بود دیدار سنام و آتوسا

 خوب حالا باید دنبال چی بگردیم؟ -

 سنام در حالی که قفسه ها را وارسی میکرد گفت: 

کتاب یا هرچیزی که درباره تاج سررلطنتی باشرره. حتما باید چیزی باشرره که دنبال  -

 !بهمون کمک کنه

 با اشتیاق پرسید:   پارمیس

 تاج سلطنتی؟!! -
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 د: آتوسا در جواب دا

 آره تاج سلطنتی.  -

 میشه منم توی کارتون راه بدید؟ خیلی دوست دارم کمکتون میکنم.  -

 همین که با ما اومدی خودش خیلیه.  -

همراه با آتوسررا وارد ردیو اول شررد. چهره اش به هیچ وجه نمیتوانسررت زیبایی   پارمیس

 کتابخانه را انکار کند. آتوسا به پارمیس اشاره کرد و گفت: 

 ؟متوجه شدیچیزی رو کش نمیری و به چیزی هم دست نمیزنی.  -

و پارمیس هم در اطراف پرسه  وارسی کتاب ها شدمشغول پارمیس با سرر تایید کرد. آتوسا  

هر کتابی با .  آن ها را نگاه میکرداز قفسره در می آورد و   به دانهمیزد. سرنام کتاب ها را دانه 

ر خواب دیده بود شررباهتی نداشررت. آن کتاب خاص  اندازه و رنگی متفاوت، به کتابی که د

 سنام از لای قفسه ها گفت: بود.  

 تو چیزی پیدا کردی؟ -

 گفت: سرش را خم کرد و آتوسا 

 "هزارو یک شااااااا "یا  و " هفت غذای شااااااا ه   "اگه منظورت چیزی غیر از کتاب  -

 هست... نه چیزی پیدا نکردم. 

. آتوسرا که برای تاج سرلطنتی پیدا نکردنداما چیزی مربوو به کل قفسره ها را گشرتن   آنها

 صدمین بار کتابی را ورق میزد آن را با ناامیدی به قفسه برگرداند و گفت: 

خواب معمولی بوده. از کجا   یهخوابی که دیدی فقط  . اصررلا شرراید هیچ چیز نیسررت -

  چیزی که داریم دنبالش میگردیم واقعی باشه؟معلوم 

 گفت: قفسه برگرداند و کتاب دیگری را برداشت و  سنام کتابی را که در دست داشت به

 توی کتابخانه به این بزرگی حداقل یه چیزی باید باشه که به ما کمک کنه.  -
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که میگذشرت، امیدش برای پیدا   سر س کتاب را سرر جایش برگرداند و آهی کشرید. هرچقدر

کردن سررن  کمتر میشرد. سرنام کتاب دیگری را سرر جایش قرار داد که ناگهان چشرمش به 

 همان کتاب سیاهی برخورد که دفعه قبل آن را دیده بود. 

به کل آن کتاب را فراموش کرده بود. آن را برداشرت و وارسری کرد. رنگ سریاه، وزن زیاد و  

فعره قبرل ترس بره دهنوز مراننرد    بزرگ کره روی آن خورده بود لیقفبرا   روح جلرد سرررنگی بی

 دل انسان می انداخت. 

 سنام کتاب را به آتوسا نشان داد و گفت: 

 و باز کنیم. ر قفلشدقیقا همین کتاب بود! باید   -

 آتوسا کتاب را کنار زد و گفت: 

 بینیم. رو داخلش ! نمی تونیم هبهت دفعه پیش گفتم این کتاب خطرناک -

 مگه توش چی نوشته؟ -

هرچی هیچ چیز. اون کتاب تنها نوشته هایی رو بهت نشون میده که میخوای بخونی.  -

   رو بعد مدتی دیوانه میکنه.  آدمهست که 

 پس میشه ازش برای خواندن نوشته های پاک شده استفاده کرد.  -

 آتوسا رویش را برگرداند و گفت: 

و بره خطر مینردازی. این کرار  ر  ن خودتبره خراطر فهمیردن راز اون تراج داری جو -

 اشتباهیه. 

 خواهش میکنم... من باید بدونم رازش چیه. به کمکت احتیاج دارم.  -

 آتوسا اخمی کرد و گفت: 

باید کسری رو پیدا کنیم که با قفل و باز کنم. ر  خیلی خوب... ولی من نمیتونم قفلش -

 ها کار کرده باشه. دیگه باید برگردیم به اتاق. 
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های خط خورده را کتاب را به قفسره برگرداند. آن کتاب اگر میتوانسرت تمام نوشرته   سرنام

 بازسازی کند، پرده از روی تمام حقایق کنار میرفت. 

 *** 
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 چهاردهمفصل 

 

 تمرین برای مسابقه دوم 

 

 

 بالا   ،از ت ه ای نزدیک به شررهر ارشرران و سررنامفرا رسررید.    تیرماه  11  ،دوشررنبه  روز بعد

سرنام تمام وسرایل اعم از شرمشریر، سر ر و... که ارشران به او داده بود را با زور تا  .  میرفتند

وسرررایل آنقردر بر او سرررنگینی میکردند که حس میکرد هر لحظره   . بالای ت ره حمرل میکرد

 ه بود. شدخیس عرق ممکن است به زمین بخورد.  

نفس زنان و   وسررایل را پایین گذاشررت  ش را حس نمیکرد. که پاهای دیگر به جایی رسررید

 گفت: 

 .. خواهش میکنم یه ذره استراحت کنیم.   .. دیگه نمیتونم.  -

 گفت:   یسایه حرکت میکرد و خیلی راحت و آسوده به نظر میرسید با لبخند  درارشان که 

 وسایل رو دیگه لازم نیست با خودت بیاری. بهشون نیاز نداریم.   . باشه -

 خسرتگی تقریبا کل ت ه را با آن وسرایل بالا آمده بود و از شردت   چهره سرنام در هم رفت. 

 ارشان گفت: دیگر نمیتوانست راه برود.  

قلعه عبور از . مسرابقه دوم ازش عبور کردی یتموفقبا بود که  اندازیمسرابقه اول تیر  -

قبلا بهش قلعه گاتا هم میگفتن. جایی که پدربزرگت پادشاهی میکرد و عمو .  تاریکیه

اون قلعه شرروخی بردار نیسررت.  ورود به  حالا با گذر سررال ها، و پدرت بزرگ شرردن. 

انواب و خیلی از پهلوان هرا داخرل اون قلعره رفتن و دیگره بر نگشرررتن. توی اون قلعره  
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سروالی   که هرکدوم به اندازه خودشرون مرگبارن.   مار ها و عنکبوت های سرمیاقسرام 

 داری؟

سرری به نشرانه جواب منفی تکان داد. ارشران با عصرایش به درختی که بالای ت ه قرار داشرت  

 اشاره کرد و گفت: 

 برندست. و برگرده    اولین چیزی که یاد میگری دویدنه. هرکی اول برسه -

 : اضافه کردخطی روی زمین کشید و  عصایشبا   س س

همیشره نفر    میدیدم  آموزش  قلعهنمیخوام بترسرونمت دختر جون ولی زمانی که توی  -

 اول به خط پایان میرسیدم.  

 : نیش خندی زد و گفتسنام 

 پس امروز اولین شکست رو میچشی پیرمرد.  -

دو مسریر تا رسریدن به درخت قرار داشرت. یکی  هردو آماده دویدن بودند.  .  ارشران خندید

  و  هنفسری تازه کرد ارشرانمسریری هموار و طولانی و دیگری مسریری سرخره ای و کوتاه. 

 :  شروب به شمارش کرد

 یک... دو... سه! -

. هنگام دویدن پایش به سرررخره ها بالا رفتاز   . دسرررنام با تمام توان شرررروب به دویدن کر

 افتاد اما دوباره بلند شد و با قدرت بیشتری دوید. سنگی گیر کرد و به زمین 

  شده بود.او اول  .  طولی نکشید که نفس زنان، به درخت رسید و دستش را روی آن گذاشت

اما در  . ارشان باید در چند قدمی او میبود. رویش را برگرداندپر شد  تمام وجودش را شادی

عجلره ای نرداشرررت بلکره برا  هم بره آنجرا برای آمردن .  بودهنوز روی دامنره ت ره   اوتعجرب   لکمرا

 آرامش قدم بر میداشت.  

 فریاد زد: سنام 
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 !پیر مرد  میبینم پات درد میکنه -

 !دختر جوان و ببینمر نه راستش منتظرم آویزون شدنت -

 منظور او چه بود؟ با تعجب به اطراف نگاه کرد.    سررنام بالای ت ه پیچید.  تاصرردای ارشرران 

 . او را به بالا کشیدپای سنام گره خورده و  بهنابی  ط ناگهان

درخت رسرید دسرتش  زمانی که به به سرمت درخت رفت.   قدم زنان و از مسریر هموار  ارشران

 گفت:  ن بودتاب خورد در حال. سنام که هنوز را به آن زد و دوباره قدم زنان برگشت

 !رسیدممن زودتر  ولی -

عاقلانه تصمیم  . مهم اینه که  برسیچقدر سریع  . مهم نیست  امروزخوب اینم از درس   -

یاد روز  بموفقیتی که یک روزه به دسررت   و ادامه بدی. ر  بگیری و با آرامش مسرریرت

 بعدش از بین میره.  

 : تاب خوران پرسید سنام  و آهسته از سنام دور شد.  بعد خیلی آرام

 نمیخوای منو پایین بیاری؟ -

. من خیلی وقت ها کسری نیسرت که بتونه کمکت کنه. خودت باید از پسرش بر بیای -

 و تو چای بریزم. زود بیا پایین. میرم واسه خودم 

.  اما نتوانسرت ناب را با دسرتش بگیرد  طچندین بار سرعی کرد سرنام از ت ه پایین رفت.  بعدو 

را   ریسرمانکه بتواند سرنگی بردارد و  ای  اما نه به اندازه  زمین میرسریدبه    شنوک انگشرتان

فانوسی به دست داشت    درحالی که  . بدین ترتیب سنام تا غروب آویزان بود. ارشانپاره کند

 : ظاهر شد

 . نفکر میکردم سریع بیای پایی -

((  متنفرم!ازت  )): پاسرر  داد  و از سرررما میلرزید  در حالی که دور خودش میچرخیدسررنام  

با تاریک شردن هوا بازگشرت به شرهر کاری غیر منطقی  .  ارشران سرنام را از درخت پایین آورد

   بود. چرا که ورودی شهر هنگام شب بسته میشد. 
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هیچ چیز زیبا تر از آسرمان شرب در بیابان نبود. اقیانوسری از سرتاره ها در آسرمان چشرمک 

. کهکشران هایی که فاصرله آنها تا زمین بینهایت زیاد بودند در را روشرن میکردند آنزنان 

 آسمان میدرخشیدند.  

ارشرران چای گرمی که روی آتش درسررت کرده بود را در دو لیوان کوچک ریخت. سرر س 

 آنها را به طرف سنام برد:))بیا... این از درون گرمت میکنه.((یکی از 

را از روی شرعله هایی  نمیتوانسرت نگاهش   . تشرکر کرد و دوباره به آتش چشرم دوختسرنام 

 بردارد.  میبلعیدندرا  که بیرحمانه چوب ها

که دور لیوان فلزی را   به دسرتان سرنام  نگاهش.  کردجا را جابهها ارشران با عصرایش چوب 

 پرسید:  س س.  افتاد گرفته بود

 به چی فکر میکنی؟ -

 به پدرو مادرم. ای کاش هنوز زنده بودن.   -

ارشران مقداری از .  همانند موسریقی با ریتمی منظم به گوش میرسریدصردای جیرجیرک ها 

 . سنام بدون مقدمه افزود: نوشیدچایش را 

اینکه ندیدمشرون و میبینم پیشرم فکر میکنم هرگز منو دوسرت نداشرتن.    بعضری وقتا -

نیسررتن، احسرراس میکنم منو دوسررت نداشررتن که رفتن. با اینکه میدونم دسررت 

 خودشون نبود که بمونن.  

وقتی به  ت داشرتن. خیلی! عشرقشرون نسربت به تو وصرو نشردنی بود. تاونا خیلی دوسر -

 !شیدیبخ  دنیا اومدی رنگ تازه ای به زندگیشون

ارشران  . اضرافه شرداز دور دسرت صردای جغدی که مسریرش را گم کرده بود به سرروصردا ها 

 : ادامه دادبعد از مقداری مک   
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. مادر  آزاده و متانت  نجابت،  سررعادت،تاحالا از خودت پرسرریدی معنی اسررمت چیه؟  -

معتقرد بودن قراره خیلی چیز  از روی اول این کلمره هرا انتخراب کردن.   پردرت اسرررمتو

 هارو تغییر بدی. 

سرنام چندین بار معنی اسرمش را از خاله افروز پرسریده بود اما هرگز جوابی نگرفته بود. از 

 زیبایی داشت، دلگرم میشد.  انیاینکه آنقدر مع

 محافظت از تاج رو به من ترجیح نمیدادن!ای کاش  -

سرنام هنوز به آتش خیره شرده بود.  شرعله های آتش با تکان یکی از چوب ها جابه جا شرد.  

 : و گفت ارشان لبخندی زد

پا گذاشتم، همه چیز   (آتروپات)ده سال پیش وقتی توی شهر سوخته،  سیزمیدونی...   -

 میتونستیم  اگر  ه... چقدر خوب میشداز بین رفته بود. اون زمان با خودم فکر کردم ک

همون موقع بود که بین خاکستر تک درخت سبزی رو دیدم که   . بدیمرو نجات  ه  هم

ای رو   بچهسالم مونده بود. منظره زیبایی بود. وقتی بهش رسیدم، صدای گریه دختر

و به سمتش بردم تا ر درخت قایم شده بود. دستم زیر شنیدم که توی حفره کوچیک

دود سیاه شده ش از  اهو عقب کشید. چهرر  از داخل حفره بیرونش بیارم اما خودش

:  بود و موهای دورنگ طلاییش توی تاریکی برق میزد. همون موقع بود که بهش گفتم

 " !لازم نیست بترسی. من میبرمت خونه "

 سنام خندید و گفت: 

 آره دروغ خوبی بود.  -

 ای کرد و ادامه داد: هارشان خند

و  ر  که روی شرونم سررت  اونطور . رو تجربه کردملت کردم، بهترین حس دنیا غوقتی ب -

.  احسراس میکردم دوباره معنی واقعی زندگی رو پیدا کردم  گذاشرته و خوابیده بودی. 
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بیشررتر به خاطر محافظت از تو از این دنیا رفتن تا  و میفهمم. اونار  من مادر و پدرت

 تاج. اهمیت تو از تاج خیلی بیشتر بود. 

حرف هایش افکار آشرفته سرنام را آرام کرده . ایش به حرفش خاتمه دادچبا نوشریدن  ارشران

 و سرش را روی شانه او گذاشت.   کنار ارشان نشستبود. او 

آن شب نه خبری از خواب های آشفته بود و نه اتفاق های عجیب و غریب. سنام تا به حال 

 آرامش نداشت. احساس  به آن اندازه 

 خوابش برد.   ،به پدرش تکیه داده بودکه انگار  

** * 
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 پانزدهمفصل 

 

 راه حلی برای باز کردن کتاب تاریکی 

 

 

سرنام و ارشران   انه کنار آتش،حاز خوردن صرب پس تیرماه،  12  سره شرنبه،  صربح روز بعد

گوشررت 'آتوسررا مقداری از تمریناتشرران را از سررر گرفتند و بعد از ظهر به قلعه برگشررتند.  

 گفت:  با دهان پر وداخل بشقابش را خورد   'کوبیده

 باورم نمیشه دیوها هم میتونن غذایی به این خوشمزگی درست بکنن. خیلی خوبه! -

نان روی میز به دسرتش   درخشرید و  رنگش پارمیس دسرتش را در هوا تکان داد. انگشرتر زرد

 پارمیس زد و گفت:  روی دست. آتوسا آمد

 یادت رفته استفاده از جادو اینجا ممنوعه.  -

 گفت:  و  گاز زد نان را  میسرپا

 خوب. من فقط میخواستم یه نون بردارم.  خیلی -

دسرتانش از شردت تمرین    سرنام پر را کنار گذاشرت. دیگر مایل به نوشرتن کلمه )دال( نبود. 

   ها درد میکرد. 

از  . وارد سررالن غذا خوری شررد و لباس آبی تیره بلند خرماییبا موهای   یزندر همین بین 

چهره دیگران مشرخص بود که از او متنفر بودند. عده ای پچ چ میکردند و عده ای دیگر آه  

   قدم برمیداشت.  پلیدانه ایآن زن مشتاقانه و با لبخند   . میکشیدند

 "؟اون دیگه کیه"  د: سنام به زن اشاره کرد و پرسی
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 غذایی که در گلویش پریده بود را قورت داد و پاس  داد:  رفه کنانسآتوسا 

یه عوضری  خواهر تهمورس، خاله هومان! از خانواده سرلطنتی رادش.  اون پودینسرت.  -

مرتب   ور  مسرئول نظافت قلعه. پارسرال به خاطر اینکه اتاق همچنین  که دومی نداره. 

 رو مجبور کرد کل راهرو رو تمیز کنیم.  نکرده بودیم ما

 دستش را بالا گرفت و گفت:  لبخند زنان  پودینه

که این یعنی   هسرتش.  تیر سریزدهمروز  همانطور که میدونید  همگی توجه کنید. فردا   -

 در این  سرال همتون باید و طبق هر  ه،برگزار میشر رقص جشرنجشرن تیرگانه و فردا  

 جشن شرکت کنید. 

 اخمی کرد و فریاد زد:  پودینه.  سرشان را پایین انداختند د وآهی کشیدن در سالن همه

 همتون!!! -

در حالی که لبخند مهربانی به صرورتش نشرسرت از آن جا رفت. آتوسرا آهی کشرید و   سر س

 گفت: 

 ای وای فرداست. پاک یادم رفته بود.  -

 سنام پرسید:  و سرش را پایین انداخت.  آهی کشیدپارمیس  

 دیگه چیه؟ جشن تیرگان -

 پارمیس توضیح داد: 

غذا و  توی رود شرنا میکننآواز میخونن و شرهر مردم  همه .  یه جشرن بزرگ و قدیمی -

! ای کاش بمونیم و برقصرریمدرحالی که ما باید توی قصررر   . های خوشررمزه میخورن

 میشد مثل بقیه جشن بگیریم. 
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را به خود جلب کرد. عده ای از پسرران با تمسرخر به   از میز دیگر صردای خنده توجه سرنام

سر دسته آنها دو برادری بودند که لباس مبارزه به تن    دارمان اشراره میکردند و میخندیدند. 

نه های بی  عطدو مویی به سرر نداشرتند و با  هر  نماینده شرورا بودند. داشرتند و از فرزندان  

مزه به دیگران میخندیدند و اطرافیان آنها هم که عموما مانند خودشرران مغرور و خودخواه 

را نمیری چ" "!نگاه کنید بچه کثیفه دوباره اینجا نشرسرت"بودند آنها را همیاری میکردند.  

 "تحمل نکنیم؟و ر بوی بدت تایه جای دیگه  

با ناراحتی از جایش بلند شررد. سررنام برای او دسررتی تکان داد و به صررندلی خالی    دارمان

کنارش اشرراره کرد. دارمان درحالی که سرررش را پایین انداخته بود کنار سررنام نشررسررت و  

 آتوسا گفت: تشکر کرد. 

 به حرفاشون اهمیت نده دارمان.   -

 عادت کردم. همیشه این حرفا رو بهم میزنن. بهش  نه زیاد بهش فکر نمیکنم.   -

 پارمیس با عصبانیت اخمی کرد و گفت: 

 باید از خودت دفاب بکنی. نباید بزاری این حرفا رو بهت بزنن.   -

ترجیح میدم   بالاخره یه روزی خسررته میشررن و نمیگن.   !چه فایده. همش دردسررره -

برای من خیلی سررخت بود. دیوی که توی انبار    و با کارم سرررگرم کنم. امروزر خودم

. برای همین مجبور شردم کل بود قفل کردهو روی خودش و بقیه ر در  ردغذا کار میک

 روز رو صرف باز کردن اون قفل بکنم. 

 برگرداند و پرسید:  کنجکاویسنام سرش را با 

 تو چه قفل هایی رو میتونی باز کنی؟ -

باز کنم. غیر از قفل های فولادی و اونایی   تقریبا همه نوب قفلی رو میتونمخوب،    من؟ -

 ن!که با جادوعن. آها... و قفل های سخنگو. اونا واقعا حراف

   دوی آنها به یک چیز فکر میکردند.  سنام و آتوسا همزمان به هم نگاه کردند. انگار که هر
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 *** 

 

.  ه بود گرفترا فرا   خاموش شررده و سررکوت مطلقی راهروها هوا تاریک شررده بود. مشررعل ها

البته غیر از قرچ و قرچ گرگ بزرگ هنگام خوردن اسرتخوان هایی  که سره دختر بچه به او  

 داده بودند. 

بره برال زنران از جرایی بره جرای دیگر پرواز میکردنرد و    کراغرذی  پرنردگراندر راهروی مخفی،  

پایین  . سررنام مشررعل را نه نگاه میکردندکیکسررانی که آنها را از خواب بیدار کرده بودند با 

 تا آنها را نسوزاند. پارمیس دست به سینه گفت:   آورد

 داره! همیشه باید جوری باشه که من نمیخوام. نهیچوقت نظر من اهمیت  -

 آتوسا رو به او برگشت و گفت: 

اعتماد کنیم. در ضرمن اون اصرلا هم آدم بدی  سری  ما نمیتونیم توی این شررایط به ک -

 نیست.  

 پارمیس قرقرکنان سررش را پایین انداخت. سرنام داخل یکی از شرکاف ها سررک کشرید:

 دیوار را باز کرد.  ،و س س با پایین کشیدن مشعل ". فکر کنم همین باشه"

 .  با لباس خواب خاکستری رنگش ایستاده بوددیوار، دارمان  در آن سوی

چنردی بعرد از ورود دارمران بره راهروی مخفی، سرررنرام دیوار کترابخرانره را براز کرد. کترابخرانره برا 

  همان درخشش خیره کننده اش مانند روز درخشید و همه جا را روشن کرد. 

کتاب  سنام   العاده روبه رویش خیره شده بود. دارمان با چشمانی حیرت زده به منظره خارق

 گفت:  را به دارمان داد و

 میتونی بازش کنی؟  !اینه -

 دارمان قفل کتاب را وارسی کرد و گفت: 
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. میتونسررتم با ضررربه  طول میکشررهرومیه. باز کردنش سررخت نیسررت اما این یه قفل   -

 بره.  بو از بین ر کتاب شاید  بازش کنم اما اگه بهش ضربه وارد بشه

 بازش کنی؟ تا  چقدر طول میکشه -

 : گفتدر حالی که سرش را میخاراند  و  انداختمجدد نگاهی  قفلدارمان به 

.  اگه از فلز سراخته نشرده بود همین الان براتون بازش میکردم. تقریبا فردا تموم میشره  -

 میتونم با خودم ببرمش؟

 لبخندی زد و گفت:  سنام

 چیزی هم درباره اینجا به کسی نگو. . بفهمه این کتاب پیشتهاما نباید کسی  !حتما -

کره برا خودش آورده بود   ای  چرمی  کیوبرا اطمینران سرررری تکران داد و کتراب را در    دارمران

 قرار داد. 

 *** 
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 شانزدهم فصل 

 

 جشن تیرگان

 

 

 " تیشرتر"هر سراله برای گرامی داشرتن سرتاره باران آور   جشرن بزرگی بود که تیرگان جشرن

شررهر را تزیین میکردند، دعا میخواندند و در  ،برگزار میشررد. در این روزسرریزده تیرماه در 

لباس های رنگارنگ می وشرریدند و با شررنا در رود ها و آب  خیابان ها آزادانه میرقصرریدند.  

 بازی، از نعمت بزرگی که به آنها داده شده بود قدردانی میکردند. 

و خوشمزه گندم هایشان را به نانواها داده و آنها هم برای جشن نان های شیرین  کشاورزان

شرب رنگین  درتا    بود فانوس های رنگارنگ دور تا دور شرهر نصرب شردهدرسرت میکردند.  

 . را برپا کنند ی از فانوس هاکمان

. برای این کار تمام دانش این مراسرم هرسراله در سرالن غذاخوری برگزار میشرداما در قصرر،  

 . کنندتا قبل از ظهر تزیین و سالن غذاخوری را  جارا جابه باید میز ها و صندلی هاآموزان  

 

 

و   لباس جشن را پوشید  ،بعد از اینکه در حمام دختران دوش گرفت  پس از تمرین،سنام  

 همراه با آتوسا راهی سالن غذاخوری شد.

بود که در انتهای آن پولک ها و چین های   سبز آبیلباس جشن دختران، پیراهن و دامنی  

با موهای بافته . آستین آن گشاد و روی مچ دست بسته شده بود.  دوخته شده بودطلایی  

 پارچه نازکی که روی مو بسته شده بود.و  زیبا
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 سنام در حالی که سعی میکرد قدم هایش را با آتوسا هماهنگ کند گفت: 

 گفتی من باید چیکار کنم؟ -

 تکرار کرد: اآتوس

 بریم بیرون.  غذاخوری باید از سالن شروب شد، نوقتی جش -

 چرا همین الان نمیریم بیرون؟  -

  نمیتونیم! باید توی حضور و غیاب اول مراسم باشیم.  -

 دردسر نمیشه؟ وسط مراسم رفتیم اگه بفهمن -

 آتوسا نیشخندی زد و گفت: 

 و میرم شهر. هیچ اتفاقی نمیوفته. من هر سال از جشن فرار میکنم -

اگر سنام برای اولین بار وارد قصر شده بود، به هیچ عنوان  . وارد سالن شدنددوان دوان  آنها

تا دور   با آن نوار های زیبا و رنگارنگید.  سالن غذاخوری باش  جاباور نمیکرد آن   که دور 

روی آن میز ها وصندلی ها   از آن روز ستون ها و دیوار ها نصب شده بود. زمینی که تا قبل

میدرخشیدند.   نور  در  حالا  داشتند،  از  قرار  که  را  صورتش  روی  کبودی  میتوانست  سنام 

 مسابقه اول باقی مانده بود در انعکاس زمین ببیند.

با روپوشی  ان  و پسران در سمت راست  دختر  یم میشدند.سدر سالن همه به دو بخش تق

و   ایستاده  در میان آنها  سبز لجنی اش خانم پودینه با لباس  .  در سمت چپطلایی    و  سیاه

لبخندی و آتوسا  م  پودینه با دیدن سنا  . میکرد   تعیینرا به دلخواه خودش    دانش آموزانجای  

 زد و گفت: 

 .بقیهپیش فکر میکردم دیگه نمیایید. برید  !چه عجب -

 آتوسا آرام گفت:  پیوستن. ان به دختر آنها
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  وقتی همه شروب به رقصیدن کردن به سمت در برو. اونجا باهم از در میریم بیرون.  -

 متوجه شدی؟ 

دو دستش را بالا برد و   پودینهدیگر مراسم در حال شروب شدن بود.   . با سر تایید کردسنام 

 : فریاد زنان گفت

ی زیادی هاتو این ایام اتفاق    تیرگان رو به همتون تبریک میگم!روز  !  خانم ها و آقایان -

نباید  اول  از  قلعه گذاشتند که  به  پا  ها  بودید. خیلی  که همه شما شاهدش  افتاده 

 د رسید.هن. اما به جایی نخوادمیگذاشتن

رو   پودینه.  او حتی از نگاه های عصبی خاله افروز هم بدتر بودلبخند  .  لبخند زدو به سنام  

 گفت: برگشت و به بقیه 

 و با هم جشن بگیریم. رحالا از همه این ها گذشته امروز روز بزرگیه و قراره این روز   -

   بایستید. همه روبه روی هم  بنابراین هرچه مراسم باشکوه تر برگزار بشه بهتره. 

. مسیر زیادی تا در بود به ابتدای سالن نگاه کرد  سنام . پسران و دختران رو به هم ایستادند

را گرفته و پسر ها و همین کار را سخت میکرد  آماده بشید!(( دختران دامنشان  . ))همه 

 دستشان را بالا آوردند. 

که در انتهای سالن نشسته   پیریدستانش را بالا برده و آرام به هم زد. نوازندگان  ینه  ودپ

   ند. بودند شروب به نواختن کرد

از همه   که نایی برای تاری    و در آخرهمزمان،    تنبک و سنتور  س س  گ،دو دف بزراول 

دختران هم   میرفتند وبه سمت دختران    برمیداشتندکه    قدم هاییبا  پسران    . نواختن نداشت

 .با تکان خاص دستشان میچرخیدند 

میشد. از آنجا که به تازگی رقصیدن را آموخته   تر  قدم به در نزدیکیک  ،  چرخشسنام با هر  

 . بود مقداری در تکان دستانش مشکل داشت اما به راهش ادامه میداد
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، آتوسا بودندمیتوانست از بین جمعیتی که رو به روی او   سنام  چیزی تا در باقی نمانده بود. 

 .و پارمیس را ببیند که از در بیرون میرفتند

 عبور کرد و به در رسید. حالا کافی بود با یک چرخش از در بیرون برود.او از بین جمعیت  

و عقب    کرد  ... ناگهان به چیزی برخوردو را بالا برد  ش  خودش را آماده کرد. دست برای همین  

 کشید.  

او  هومان بود.  در شده  از  او  عبور  گرفت  مانع  را  که دور خودش و  ه  دست سنام  در حالی 

 گفت:  میچرخاند

 ه اول خیلی خوب عمل کردی. چطور بردی؟ توی مسابق -

 سنام دستش را کشید و گفت: 

  . به تو ربطی نداره  -

 ! بزنهرو    موانع  هیچوقت کسی نتونسته بود غیر از من تمام    !ربط داره که  هه... معلومه -

از بین   در این بین پارمیس و آتوسا  "هیچ چیز غیر ممکن نیست!"  سنام چرخی زد و گفت: 

 در تمام ماجرا را مشاهده میکردند. پارمیس گفت: 

 ! باید یه کاری کنیم وگرنه نمیزاره بیاد بیرون -

 نمیتونیم کاری کنیم. باید خودش بیاد بیرون.  -

پیر مرد ریش بلندی که سنتور میزد چشمانش را بسته بود و دیوانه   موسیقی شدت گرفت. 

هومان   اما  چرخیداستش را بالا و به طرف در  ر دست  بار دیگر  سنام  وار سرش را میچرخاند.  

 .از در دور کرد را گرفت و  شدست

 ! چطور تونستی مسابقه رو ببری. و بدیر باید جواب من -

 !و ول کنر دستم -
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کند اما نمیتوانست.   آزادرا    شنسعی کرد دستاسنام    . "نمیکنم"  : جواب دادبا قاطعیت    هومان

. خشم در وجود سنام شعله ور شد. او در حالی که از هومان دستان او را محکم گرفته بود

 دستش را آزاد کرده و او را با تمام قدرت هول داد.  عبور میکرد،زیر دست هومان 

.  با سرعت روی نفر پشت سرش افتاد  هومان را پرت کرد به طوری که  ، ضرب دست سنام

 نیمی از جمعیت به زمین خوردند.  نفر پشتی به نفر دیگر و به همین ترتیب، همینطور 

ن زده آتوسا اولین چیزهایی نگاه ترسیده پارمیس و هیجاسنام دوان دوان از در بیرون رفت.  

در بین موسیقی به که  صدای فریاد پودینه  دید. همینطورمیکه سنام بعد از آن اتفاق    ندبود

 . موسیقی متوقو شد "ساکت!!" گوش میرسید: 

برگشتند تا فرار به آرامی  هر سه    س س  ". اید همین الان از اینجا بریمب"  : آهسته گفتآتوسا  

، در حالی که دستانش را پشتش کنند که ناگهان به چهره خشک اوتانا برخوردند. او با جدیت

را پایین انداختند. صدای فریاد پودینه از پشت  سرشان هرسه    . گرفته بود به آنها نگاه میکرد

 در دوباره بلند شد:

 مقصر این کار کیه؟!  -

تقصیر او بود. اگر عصبانی نمیشد و هومان را هول   هاهمه ی این  سرخ شد. سنام از شرمندگی  

اوتانا کنار رفت و    آیا تنبیه میشد؟نمیداد، دیگر این اتفاق ها رخ نمیداد. حالا چی میشد؟  

 گفت: 

 قبل از اینکه کسی بفهمه از اینجا برید. -

اینکه حرف بدون  تا آن موقع هیچوقت اوتانا از بینظمی کسی چشم پوشی نکرده بود. هرسه  

  . کردند  عبوراز کنار اوتانا  دیگری بزنند

 *** 
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شهر در نور خیره کننده فانوس های زرد و سبز و صورتی میدرخشید. هوا به مرور تاریک شد.  

 در شهر قدم میزدند و بزرگتر ها باهم صحبت میکردند.   ترها بچه ها بازی میکردند، جوان

، با لبخند خانه ها  بامبود. حتی لاماسوها هم از روی    برپاهمه جا پایکوبی و جشن و سرور  

نشسته   در یکی از میدان ها  یکنار حوض. سنام و پارمیس  دلنشینی جشن را تماشا میکردند 

 و گفت:  که از نانوایی آن نزدیکی خریده بود ظاهر شدهمراه با سه نان قندی  . آتوسابودند 

بیایید. شانس آوردیم که تموم نشده بود. این نون های خوشمزه رو نمیشه از دست  -

 داد.

او به خوابالو   بازی میکرد نگاه کرد.   ی خیابانیهابرداشت و به خوابالو که با گربه    یسنام نان

 اشاره کرد و گفت:

 خوشحالم که تونستیم بیاریمش بیرون. !لی وقت بود بیرون نیومده بودخی -

پارمیس گربه ها دور خوابالو میچرخیدند و او هم برای گرفتن دمشان آن ها را دنبال میکرد.  

 پرسید:

 . اون چطور آدمی بود؟ صحبت نکردی هیچوقت  اتهدرباره خال -

 ی کرد و گفت: ثسنام مک

خوب بشناسمش. اون از من مراقبت میکرد ولی... انگار از   خوب... هیچوقت نتونستم -

 و خراب کرده بود.  ر   براش مثل دختری بودم که زندگیشمن  این کار خوشش نمیومد.  

 دهان پر پرسید:با آتوسا 

 با رفتنت مشکلی نداشت؟ -

 خیلی ناراحت بود.برم. از پیشش ... البته چرا. نمیخواست ! نه -

 . اگه از تو بدش میومد هیچوقت از رفتنت ناراحت نمیشد. مطمئن باش که راست میگم -

 مگه نه پارمیس؟ 
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 سر تایید کرد. سنام آهی کشید و گفت:  پارمیس با

 هرگز از رفتارش سر در نیاوردم.  نمیدونم.  -

، درحالی که با سه تار قهوه ای رنگش کنار آتش مینشست، با دستان پیری  در این بین، مرد

رزانش آرام پایش را که درد میگرفت جابه جا کرد. س س سه تارش را بالا گرفت و خاکی  ل

که روی آن نشسته بود را آرام پاک کرد. در همین مدت، بچه هایی که مشغول بازی کردن 

 .آن سال میشدند ، رو به روی پیر مرد نشسته و آماده خواندن شعر بودند دور آتش

. لبان چروکیده د و شروب به نواختن کردقرار دارا روی تارهای براق سه تار    دستشپیر مرد  

   زیر لب آرام زمزمه کرد: و  هاز هم باز شد اش

 نیست دیوانهز روزگار غمی پیشه نیست    ز آغاز فردی 

 بباید گریست  ،هر آن کس که گفت چاره نیست   به حال او

 از عشق نیست خوش ترآوازی  در دنیا به از عشق نیست    

 خوش جاوداننبود راه کسی استوار   جز نوای 

 است، تا انتها یراه را هزاران راه است، در ابتدا    هرکس

 راه توست تا جاودان    سعادت تو، راه دیگران نیست 

،  را همخوانی میکردند   آنآرام  شعر در مزه های شیرین نان و گرمای آتش، در بین مردمی که  

می یچید و با صدای خوش سه تار به پایان میرسید. ای کاش میشد همیشه جشن تیرگان 

 ! همه خوشحال و شاد و خندان، دور از مشکلات زندگی بود!

 *** 
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 فصل هفدهم 

 

 کلامی از نوشته های پاک شده 

 

 

و این  از پشرت دیوار های شرهر بالا میامد  خورشرید    . فرا رسرید تیرماه،  14روز بعد، پنجشرنبه  

 باقی مانده بود!دو روز به مسابقه دوم   تنها درحالئ بود که

دوباره    با این حال  . ش را از سرر گرفته بود و با قدرت جلو میرفتسرنام طبق معمول تمرینات

هم شرانسری  . با خودش میگفت مسرابقه اول راه بوددرونش شرعله ور شرد  در  مسرابقه اضرطراب

 اما مسابقه دوم چه؟  !پشت سر گذاشته

نمیکرد. او برا اطمینران کرامرل بره برد سرررنرام    بروزارشررران    در دلاین نگرانی بره هیچ عنوان 

 صحبت میکرد و به هیچ عنوان کلمه )شاید( را بکار نمیبرد. شاید بشود... شاید نشود و... 

، خسررته و کوفته به قصررر برگشررت. حالا نگرانی سررنام پس از اتمام تمرین ها، بعد از ظهر

که هر لحظه بیشررتر و بیشررتر میشررد و تمام   بیمیدو چندان شررده بود.  در دلش مسررابقه  

چه؟ اگر همه را نا امید کند چه؟ سرررش به شرردت درد   ببازد اگروجودش را فرا میگرفت.  

 میکرد و ضربان قلبش بالا میرفت. 

چه  و در این شررایط هر کاری که هواسرش را از مسرابقه پرت میکرد برایش دوای درد بود.  

 دوایی بهتر از باز شدن آن کتاب مرموز!

ن به سمت آنها آمده رسیده بود که دارمان، هنگام صرف شام دوان دوا اواین خبر زمانی به  

بود. اما هنوز مرحله ای برای باز شردن کتاب مانده بود، و آن هم شرکسرتن طلسرمی بود که  

 مانع باز شدن کتاب میشد.  
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کار هرکسری نبود، بلکه به وسرایل و اشریای خاصری نیازمند    علاوه بر اینکهشرکسرتن طلسرم  

ی که هرچیزی در آن پیردا  بود که هرجایی آنهرا را نداشرررت. البتره غیر از کترابخرانه سرررلطنت

 میشد!

.  جمع شرده بودند  کتاب  آن  در کتابخانه سرلطنتی دور نفر هر سره  هنگام شرب،  بدین ترتیب

را به آنها میخواند و پارمیس  مواد لازم را  که در دسرت داشرتطلسرمی   کتابآتوسرا از روی  

 ها مخلوو میکرد.  داخل یکی از تکوکمواد را سنام هم   . سنام میداد

 رو به پارمیس برگشت و گفت:  آتوسا

 عصاره کرم خاکی. حالا خیلی خوب  -

. بوی شریشره را باز کردرا به سرنام داد. سرنام در  رنگی  کمد شریشره زرد داخلرمیس از پا

شرمانش را چبد که سرنام نمیتوانسرت  آنقدر . همچون بادی گرم همه جارا فرا گرفتعفن  ت

 : درحالی که جلوی دماغش را گرفته بود پرسیداو . باز کند

 ننوشته چقدر بریزیم؟ -

 گفت: صورتش را از شیشه فاصله داده بود آتوسا در حالی که 

 نه ننوشته.  -

 گفت:  دستش را بالا آورد و . آتوساکردشروب به هم زدن سنام کل شیشه را خالی کرد و 

   خونبین.   مدفوبحالا   کافیه.  -

. خوابرالو  میز بلنرد کرده و او شرررکم او را برالای ظرف قلقلرک داداز روی  سرررنرام خوابرالو را  

 : فریاد زدآتوسا کرد.    مدفوببلافاصله 

 بریزیم روی کتاب. حالا باید   کافیه! کافیه! -
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هیچکس خوابالو را به اندازه پارمیس . پارمیس خوابالو را با هیجان از دسررت سررنام گرفت

میکرد که به نظر میرسررید خوابالو  محبتدوسررت نداشررت. حتی گاهی او آنقدر به خوابالو 

 .  کلافه میشود

 ح . کل ماده لزج و بدبو سررطکمک آتوسررا معجون را به آرامی روی کتاب ریختندبه سررنام  

بد و   یغیر از بوتا دقایقی همه نگاه ها به کتاب بود اما   کتاب را فرا گرفت و آن را پوشرراند. 

 : با تعجب گفت سنام نشد. ایجاد آن تغییری در خورده شدن قسمتی از کتاب 

 پس چرا کار نکرد؟ -

 گفت: شانه ای بالا انداخت و  آتوسا

عصاره کرم خاکی حتما نباید زیاد از نمیدونم. ما هر چیزی رو که میخواست ریختیم.  -

 ... میریختیم

  .و صررفحات آن وحشرریانه ورق میخورد  یبی از هم باز شرردهموقع کتاب با صرردای م همان 

و از کتاب دور   برداشررتندکه همه از ترس قدمی به عقب   بود  غیرمنتظرهصرردای آن آنقدر 

 شرد. پنهانوسرایل  به لای و قور قور کنان لا زدی سرتجرمیس  پاخوابالو هم از دسرت   شردند. 

صررفحات کتاب با گذر زمان انگار که آرام میگرفتند، از ورق خوردن دسررت کشرریدند و در 

آتوسرا   با باز شردن کتاب سررد میشرد.  تدری هوا به    یکی از صرفحات میانه کتاب ایسرتادند. 

 گفت: 

 خیلی خوب کی اونو اول میبینه؟ -

انداخت. به نظر نمیرسررید آنها علاقه ای به دیدن   سررنام نگاهی به آتوسررا و بعد به پارمیس

 کتاب داشته باشن. سنام آهی کشید و گفت: 

 من اول میبینم.  -
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برای بار آخر   کتابات  صررفحبا نزدیک شرردن سررنام، بعد نفس عمیقی کشررید و جلو رفت. 

. قلبش را در ه بودخودش را جمع کرد هواچند ورق دیگر خوردند. سرنام از شردت سررمای  

احسرراس میکرد. سرررش را جلو برد و به صررفحات کتاب نگاهی انداخت. خالی از هر سررینه  

 آتوسا پرسید: .  حرف و کلمه.. 

 چی نوشته؟ -

 سنام با تعجب گفت: 

   هیچ چیز. خالیه.  -

! کتراب خرالی هیچ چیز  انرداختنرد. و بره کتراب نگراهی    نردبرا تعجرب جلو رفتو پرارمیس  آتوسرررا  

 که از تاج سررلطنتی یا جهانگرد گفته باشررد. ! تا چه برسرردبود. بدون هیچ کلمه ای  خالی

 پارمیس پرسید: 

 حالا چی؟ اگه این کتاب هم نتونه کمک کنه نمیتونیم راز سلطنتی رو بفهمیم.  -

صرفحه   برخورد دسرت سرنام، روی. در اثر سرنام دسرتش را روی صرفحه خالی کتاب کشرید

مانند امواج بی تلاطم    آمده و در سرطح کتاب پخش شردند. امواجی از جنس جوهر به وجود 

آرام گرفته و دوباره به صرفحه سرفید رنگ سر س   آبی که روی آن دسرت کشریده شرده باشرد. 

 خالی تبدیل شد. 

 : سنام پرسید

 این کتاب دیگه چیه؟ -

 : جواب دادبا حیرت  آتوسا

 ندیده بودم.   چیزیهمچین حالا  نمیدونم. تا -

 !کمک کنه ولی این هیچ نوشته ای نداره رازتوی پیدا کردن   قرار بود بهمون -

 : جلو آمد و گفتپارمیس با شک و تردید 
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شراید اگه به چیزی که میخوای فکر کنی و بعد به کتاب دسرت بزنی نوشرته ها ظاهر   -

 بشه.  

 آتوسا با تعجب پرسید: 

 تو اینو از کجا میدونی؟ -

پیشرگوها برای پیشربینی آینده و توی کلاس تاری  خوندیم یادت نیسرت؟ قانون اول  -

دیدن گذشرته، تمرکز روی چیزی بوده که میخواسرتن بدونن. بعد به آسرمون دسرت 

و میزدن تا سرتاره ها ترسریمی از اون چیزی که میخوان رو بکشرن. اینطوری از آینده  

 دار میشدن. خبر گذشته

 !ولی این برای ستاره شناس هاست نه یه کتاب جادویی -

 : شانه ای بالا انداخت  پارمیس

 گفتم شاید تاثیری داشته باشه.  -

سررنام دوباره به کتاب نگاه کرد. افکارش را روی تاج سررلطنتی و نوشررته های پاک شررده 

صرفحه سررد و خالی  جلو برد و بر روی کتاب کشرید.   را  متمرکز کرد. سر س آرام دسرتش

لبه ورقه ها دوباره باز گشررته و به امواجی که با برخورد به  .  افتادم  طاو به تلا سکتاب با لم

در حرکت روی  آنهرا  . ندم، اشرررکرال تازه ای شرررکرل گرفتطهم برخورد میکردند. در این تلا

   صفحه کنار هم قرار گرفتند و متنی را تشکیل دادند. 

  آتوسراپارمیس درسرت میگفت، نوشرته ها پس از خواسرت سرنام بر روی کتاب نقش بسرتند.  

 : خواندن کردشروب به بلند  با صدای

 

  

 ماه  اس ند چهاردهم  ---سه شنبه
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صربح روز بعد از ملاقات با پادشراه، با اولین کالاسرکه به سرمت    نمیدانم از کجا شرروب کنم. 

 . راه افتادممکان تاج سلطنتی 

شرهر مورد نظر رسریدیم. شراه سرورن تاج را در یکی از خانه  خره بهبعد از حدود دو روز بالا

جایی که هیچکس تصرورش را نمیکرد تاج سرلطنتی را   . روسرتا پنهان کرده بودهای نزدیک  

 یکی از نگهبانان تاج آنجا زندگی میکرد. در آنجا بیابد. خانه ای از فقیر ترین خانه ها که 

بارش برف   علتاما به سر س برای بازگشرت به قصرر آماده شردم،  تاج را از او تحویل گرفته و

حال   . بیفتمتا صربح صربر کنم و دم دمای طلوب خورشرید دوباره به راه شردید تصرمیم گرفتم 

 م.گردی. به امید اینکه سالم به خانه برماهنشست  شب را در کنار آتش و در انتظار روشنی هوا

  

 

 آتوسا کتاب را ورق زد و گفت: نوشته ها به اتمام رسید.  

 فکر کنم تموم شد.  -

 سنام کتاب را از دست آتوسا گرفت و گفت: 

.  بود این امکان نداره. نوشرته های خط خورده خیلی بیشرتر از این چند خطهمین؟!  -

 باید بیشتر باشه. 

تمام صرفحات کتاب را وارسری کرد اما غیر از امواجی که در اثر تکان خوردن ورقه ها  سرنام

. به دوباره تفکراتش را روی تاج متمرکز کرد  روی آنها ایجاد میشررد، چیزی مشرراهده نکرد. 

.  انگشرتش را روی کتاب گذاشرتسر س کتاب جهانگرد و نوشرته های پاک شرده فکر کرد و 

در چشمی به هم  چشمانش سیاهی رفت و   د به خود پیچید. تمام بدنش از شدت درناگهان 

 زدن انگار که وارد دنیای جدیدی شده باشد همه چیز محو شد. 
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در یک لحظه خودش را در حال عبور از حیاطی دید که پوشریده از برف چشرمانش باز شرد.  

سررش گلوله برفی به دسرتش را روی سررش گرفته بود و با سررعت رد میشرد. ناگهان بود.  

 "معذرت میخوام... ": با شرمندگی گفت بچه گانه ای برخورد کرد و صدای

در اتاقی مجلل    حال  د و با نور ملایم شرمعی که روی میز بود روشرن شرد. همه جا تاریک شر

. دسرتش را روی دسرت پیرمردی که رو به رویش نشرسرته بود نشرسرته بودبا میزی پر از غذا  

 "ممنون... " فت: گذاشته بود. پیر مرد لبخندی زد و گ

صردای زنی روشرن شرد... زنی با صردای لرزان و غم انگیز که  دوباره همه جا تاریک شرد و با  

 "!تو قول دادی که دیگه جایی نمیریولی "  میگفت: 

 

حال همه جا تاریک شرد. صردای کشریده شردن شرمشریر بلند شرد. شرمشریری که سرنام فرو 

دسررتش را از روی   ،یزدم   رفتن آن را در سررینه اش احسرراس میکرد. او در حالی که فریاد

ی یبه. کتاب نیز با جدا شرردن دسررت سررنام با صرردای م برداشررت و روی زمین افتادکتاب 

 بسته شد.  همانند صدای باز شدنش، 

پارمیس با با سررعت آبی را روی دسرت سرنام ریخت و دسرتش را بالا نگه داشرت.  آتوسرا

 نگرانی فریاد زد: 

 حالت خوبه؟!سنام!   -

 خوبم. چیزی نیست. فقط خیلی درد داشت.  -

 گفت:  جدیتآتوسا با 

 نزدیک شدن به اون کتاب اصلا درست نیست. من بهت گفتم  -
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از آن   پساز روی زمین بلند شرد.   با کمک پارمیس سرنامسر س کتاب را به قفسره برگرداند.  

سرنام آرام میز کنارش را   وحشرتناک کنترل کردن بدنش برایش سرخت شرده بود.   کابوس

 : گرفت و گفت

 بدونم.   تاج رومن باید راز ولی  -

 : فریاد زدآتوسا با عصبانیت برگشت و 

الان توی چه وضعیت نیستی  متوجه  اصلا  تو هیچ چیز برات مهم نیست. هیچ چیز!   -

میخوا  . مهمی هستی افرادی که  از دست  رو  تا کشور  این سرزمینی  امید  تنها   نتو 

از وقتی که خبر زنده بودن    !نجات بدی  ننابودش کن نفر  رو    توهیچ میدونی چند 

 اگه الان میمردی چقدر بد میشد؟   میدونیهیچ  و به تو بستن؟ر  امیدشون شنیدن

 

سرنام همانطور که دسرتش را به میز تکیه داده بود، سرعی میکرد پایش را روی زمین اسرتوار 

و صردای دختر بچه   ،کند. هنوز شرمشریری که بر سرینه اش فرو رفته بود را احسراس میکرد

 . میخندیدکه 

 

 *** 
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 فصل هجدهم 

 

 (گاتا)قلعه   مسابقه دوم

 

 

سرنام با اینکه هنوز نیاز به آموزش داشرت   . گذشرت دو روز بالاخره مسرابقه دوم فرا رسریدبا 

 اما تقریبا شمشیر زنی و هنر مبارزه را از ارشان یاد گرفته بود. 

را  راه  و  با خورشرریدی که به آرامی بالا میامد  تیر روزی گرم و دل ذیر بود.   15روز شررنبه، 

 اتا میرفتند روشن میکرد.  کالاسکه هایی که به سمت قصر گ  برای

از آنجا که قلعه گاتا جایی خطرناک به حسراب می آمد، هر شررکت کننده میتوانسرت برای 

با وجود گوش زد های اوتانا و پیشنهادهای او برای عبور از آن سه نفر را با خود همراه کند. 

رچند انتخاب سررره نفر از بهترین مبارزان قصرررر، سرررنام دوسرررتانش را انتخاب کرد که ه

 . با آن موافقت کردعصبانیت اوتانا را به همراه داشت، اما در نهایت  

هرچه که به قلعه نزدیک تر میشرردند، رد رام به طرف قلعه حرکت میکردند.  آکالاسررکه ها 

که چهارده سرال پیش همه را از آنجا فراری داده بود،   یشرعله های آتشربه جا مانده از های 

سرنام آرام سررش را از کالاسرکه بیرون برده بود جان خاکسرتری نمایان میشرد.    با درختان بی

 . تا قلعه گاتا را ببیند

با گذر زمان و کنار رفتن درختان و کوه ها، قلعه سرریاه گاتا ظاهر شررد. برخلاف قلعه دیاکو 

 یدرخشید، قلعه گاتا نور را در خود میبلعید و از بین میبرد. که در نور خورشید م 
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روی برج هرای آن، خزه هرا و گیراهران بره برالا راه پیردا کرده بودنرد و برا رطوبرت براران و دریراچره  

دیوار بزرگی که روزی از قصررر محافظت میکرد، حال با شررکلی  آن نزدیکی جان میگرفتند.  

 از بین میرفت.    و دلگیر ترسناک

. پارمیس و دارمان از اینکه کنار هم نشررسررته  سررنام سرررش را به داخل کالاسررکه برگرداند

بودند اصررلا خوشررحال نبودند. هردو دسررتی زیر چانه گذاشررته و پنجره کنارشرران را نگاه 

 با لحنی لطیو گفت: میکردند. آتوسا که کنار سنام نشسته بود  

 شتر به شباهتتون پی میبرم. هرچقدر که نزدیک تر میبینمتون، بی -

سنام هم با لبخندی حرف تا حرف های او را تایید کند.    تنه زدس س خندید و به سنام  

 پارمیس و دارمان نگاه نفرت انگیزی به هم کردند و یک صدا گفتند: های او را تایید کرد.  

 " اصلا!!"

و همه از آن پیاده شرردند. حال قلعه گاتا با آن   ها در جلوی دروازه قصررر متوقو  کالاسررکه

که هرکسری نمیتوانسرت  در بین دو کوه بزرگ  عظمت و بزرگی روبه روی آنها قرار داشرت. 

 آنجا را پیدا کند. 

 برخلاف مسرابقه اول که خیلی ها در آن شررکت کرده بودند، در مسرابقه دوم غیر از خانواده 

به آنجا نیامده نتی، مسرئولان مهم کشرور و برگزار کنندگان مسرابقه کس دیگری  سرلط های

 البته با حضور والدین شرکت کنندگان که حضور آنها الزامی بود.    . بود

هر شررکت کننده برای شرروب مسرابقه می بایسرت کنار یکی از اعضرای خانواده خود مسرابقه  

   این رسم ورود به قلعه تاریکی بود تا روح سرپرستانشان از آنها محافظت کنند. . را آغاز کند

اوتانا عنوان سرپرست او کنار او ایستاد.  هاز انجا که آتوسا اعضای خانواده ای نداشت، اوتانا ب

با همان لباس های تیره و زیبای همیشرگی اش، تفاوت چندانی با ظاهر تیره آتوسرا نداشرت. 

 ر و دختر زیبا!همانند یک ماد
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اون مامان بابای "  : و فریاد میزد  که از شرروق بالا پایین می ریددرحالی پارمیس  چندی بعد،  

به زن و مردی که با لباس های گران بها به آنها نزدیک میشردند اشراره کرد. از نوب  ،"منن!

با غرور بی حد و اندازه ای    !تندسرراه رفتنشران مشرخص بود که از خانواده اشررافی اصریلی ه

 که سنام از آن متنفر بود. 

گرچه   . ابر  مانندی  لطیف ی چهره  ،زنداشررت و و دهنی ک   هیکلی ورزیده  و  بلند قدی  مرد

سررنگ سرررد تر بود، اما همین که حضررور داشررتند برای پارمیس  از  چهره بی مهرشرران

 خوشایند بود. 

 گفت:  با ابرو های کلفتش اخمی کرد و  مرد

رو درسرت تنت   هایاتوکلباس ه خودت درسرت کردی؟ حداقل سراین چه وضرعیه وا -

 !یمیکرد

 : شوهرش گفتبا مهربانی رو به  زنپارمیس سرش را پایین انداخت. 

نمیردونره هنوز چطوری برایرد آداب خرانواده    بچسرررت.   یرهبهش ایراد نگیر. اون فقط   -

   اشرافی رو رعایت کنه!

 نداشرت! آنها   حس خوبی نسربت بهآنها را ندیده و نمیشرناخت، اما از همان نگاه اول  سرنام 

با آن ته ریش جو گندمی و چشرمانی که  مرد با چهره بی رمق و عصربانی به سرنام نگاه کرد.  

مرد تفی روی زمین .  مشرترک بودظاهرا حس تنفر بین آنها  مانند حیوانی درنده تیز بودند.  

مرادر پرارمیس هم بره عنوان  از آنجرا رفرت.  بعرد از اینکره پرایش را روی آن کشررریرد  انرداخرت و  

 . کرده بود ایستادکنار دخترش که او را بین همه خجالت زده سرپرست او در مسابقه، 

مردی با سررررو وضرررع ژولیرده و لبراس های کهنره و درب و داغان  مدتی نگرذشرررتره بود که

که    کردبه اطراف نگاه می دقتچنان با ماهیگیران، با ریشری بلند و خاکسرتری، ظاهر شرد. 

 فریاد زد:   دارمان  !در دنبال کس مهمی میگردانگا

 بابا! -
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او را دور  . فریادی از سررر خوشررحالی سررر داد و او را در آغوش گرفت  مرد با دیدن دارمان

 : خودش چرخاند و س س آخ و اوخ کنان کمرش را گرفت

خیلی وقته ندیدمت پسرم! چقدر بزرگ شدی. اون کتابی که درباره ساخت ابزار برات   -

 و خوندی؟ر  فرستادم

 : پاس  داددارمان سری تکان داد و 

 یلی ممنون!خ.  واقعا به دردم خوردآره  -

 ظاهر با   خلاف خانواده پارمیس براو   کشرید!میپسررش و صرورت دسرت به سرر   عاشرقانه  مرد

 !  بودو چقدر ارزشمندتر   ،باریدمی تاشرافیش  رفتار ازاشرافی، 

. همه سررر دجلو آم   رجال، پادشرراه همراه با ارشرران از سررمت جمعی از  دارمانپس از پدر 

 ، در حالی که عصرایش را به سرمت سرنام و دوسرتانش گرفته بودپادشراه  خم کردند.    تعظیم

 گفت: 

به تک تک شرما که با شرجاعت جلوی من ایسرتاده اید  و آماده    !به شرما افتخار میکنم -

 هر چیزی هستید. بی شک شما آینده این کشور و نور این سرزمینید.   امقابله ب

صرورتش را بیشرتر از پیش نمایان نفس عمیقی کشرید و با لبخندی که چروک های سر س  

 . ارشان از پادشاه پرسید: میکرد، خندید

 شما میتونید پیشش باشید؟   -

 سری تکان داد و پاس  داد: پادشاه 

 باع  افتخارمه که پیشش باشم. هیچوقت از این بهتر نبودم.   -

 در بین پهلوان ها برگشت.  به جایگاهش سنام آرزوی موفقیت کرد برایبعد از اینکه ارشان 

 دیگر چیزی تا شروب شدن مسابقه نمانده بود. 
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با لباس   برادرو دو  به نام آترا  با لباس یاتوک ها  ری  دختا  ن همراه باکمی آن طرف تر، هوم 

دختری با موهای بلند مشکلی و چشمانی   آترا  . د ایستاده بو  بود  اشادون و  عکه نامشان فرا  رزم

ن های وابسته به یکی از پهلوا  فراعون و اشاد فرزند  و همچنین  نده شورایی، فرزند نمارنگ

 .تهمورس بودند

درحالی که موهایش را دور سرش بافته بود، با شادی و نشاو دستش را روی شانه   پودینه

برخلاف برادرش تهمورس که با جدیت و خشم همیشگی اش کنار قرار داده بود.    دخترش

نماینده دیگر هم که دستش را روی شانه دو پسرش گذاشته بود فرقی . پسرش ایستاده بود

 . لند و خشمی عمیقبا تهمورس نداشت. مردی با موهای ب

 فریاد زد:  فرامین دوان دوان بر روی کالاسکه ای رفت وشی ور به صدا در آمد.  

مورد اعتماد شاه و قصر، با افتخار آغاز مسابقه دوم   خدمتگزاربنده    !خانم ها و آقایان -

بدین معنا   . استهمانطور که از قوانین مسابقه پیداست، مبارزه آزاد  .  اعلام میکنمرا  

در قصر زندگی، جنگ و مرگ    . دهدکه هنگام ورود شما به قلعه هر اتفاقی میتواند رخ  

از آن عبور میکنید.   اولین کسی که از دروازه پشتی قصر خارج  را تجربه میکنید و 

آنجایی که مسیر قلعه پیچیده است و پیدا کردن  از    . شود، برنده این مسابقه خواهد شد 

د گرفت تا مسیر  ندروازه دشوار، حیوانات راهنما در اختیار شرکت کننده ها قرار خواه 

ده نشان  آنها  به  را  از  ندرست  گذر  کلید  و  است  باختی  بردی،  هر  پشت  بدانید  د. 

کنید عبور  موانع  از  و  محافظت  هم  از  باشید،  هم  کنار  همکاری!  براتون مشکلات،   .

 آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. 

کره درون دو تکوک خوابیرده بودنرد، پس از سرررخنرانی فرامین، دیو هرا دو حیوان راهنمرا را  

به طوری که به   . موجوداتی خالی از بعد جسرمانی بودند. حیوانات راهنما در حقیقت  آوردند

این حیوانات بامزه و کوچک در  اله ای از نور، میتوانسرتند از بین اشریا عبور کنند. هشرکل 

 و با تکان دادن آنها، بیرون می آمدند.    زندگی میکردندقدیمی  تکوک های
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بدنی طلایی بود از دیو گرفت و آن را   وسررر شرریر  جامی با تکوک را که درحقیقت سررنام  

وارونه و به پشررت آن ضررربه زد. با ضررربه او، خرگوشرری نورانی آبی رنگی جسررتان از داخل  

  شروب به چرخیدن کرد. بیرون پریده و دور او تکوک به 

  از داخل آن مارمولکی .  اش را که سرر گوزن بود، وارونه تکان دادتکوکهمانند سرنام  ن  اهوم 

سربز رنگ بیرون پرید و برعکس خرگوش که بالا و پایین می رید، ایسرتاده و به اطراف نگاه 

 میکرد. 

 گفت: بار دیگر صدایش را صاف کرد و   فرامین

 صدای زنگ آغاز خواهد شد. حال مسابقه با  -

چکشش   کنار زنگ طلایی بزرگ بین جمعیت ایستاده بود،   شقرمز کوچککلاه    با  که  یدیو

  . با تمام قدرت به زنگ زد را بالا برده و 

دو حیوان راهنما با شرنیدن صردای زنگ با آغاز شرد!   وممسرابقه دو  زنگ به صردا در آمد

   کردند.  حرکتدر پی آنها شرکت کنندگان . حرکت کردندسرعت به سمت قلعه 

جایی که    . ه وارد حیاو قصررر شرردندپا به پای هم از دروازه قلعه عبور کرد  هومان و سررنام

کلاغ ها غار غار کنان از شرراخه ای به شرراخه دیگر می ریدند و از بالا مسررابقه را تماشررا 

 . میکردند

و که برای برنده ا  !سرررنام نمیرسرررید پای دویدن بهدر با اینکه هومان مبارز قهاری بود اما  

  .عقب کشرید   او را و  هدسرت سرنام را گرفت  مسرابقه از هیچ کاری امتناب نمیکرد،شردن در  

سرنام که تعادلش را از دسرت داده بود با گرفتن قسرمتی از لباس مبارزه هومان او را با خود 

 به زمین زد. 

با حرکت دستش   اآتربزرگی بین اعضای گروهشان به وجود آورد.    درگیریزمین خوردن آنها  

دستش را روی زمین گذاشته و با خواندن . آتوسا  زمین انداختآتوسا را به    پاز راست به چ

درون گل گیر کرده و به   اپای آتررا به گل تبدیل کرد.    ازیر لب، زمین زیر پای آتر  وردی
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طوری که  آتوسا را به درخت بست.  دوباره دستشتکان و با  هسریع بلند شدزمین افتاد. اما 

   . ه بودندنگه داشتو را محکم گرفته  اوشاخه های درخت 

قدرت و    پرید اما اشرادسرر   بر. دارمان فریاد زنان  زدبه پارمیس تنه   اشراد کمی آن طرف تر

پارمیس فریاد .  کردموش روی زمین پرت  را مانند   هیکل اشراد که چند برابر دارمان بود، او

کرد. شمشیر   را به طرف اشراد مشتدسرتش   به منظور اجرای جادو سر س  "ولش کن!"  زد: 

حرکت کرد، به طوری که اگر اشرراد با تمام قدرتش  صررورت اوبه سررمت  چرخید واشرراد 

 . میشدشکافته   شرا نگرفته بود، صورت  شمشیر

 به کناری انداخت. ، دست پارمیس را گرفته و او را ون برای نجات اشادعفرااز طرف دیگر  

...    چشرم درچشرم   ن روبه روی هم قرار داشرتند. ااز روی زمین بلند شرد. حالا او و هوم  سرنام

 !ندنمیکرش غمانند دو گرگ که برای محافظت از سرزمینشان به هم 

 و گفت:  خندیدن  اد. هوم کرده بودن. دستانش عرق کشیدسنام شمشیرش را  

من نمیخوام با تو مبارزه کنم. اما   ضعیو و بدون تجربه!تو هنوز آماده مبارزه نیستی.   -

 مجبورم.

.  شرمشریر ها به هم خوردند . پیچیدمان در هوا هوحرکت سرریع و خشرن شرمشریر  صردای 

! صردای برخورد آنها در گوش ها می یچد. صردایی مخلوطی از خشرم  دوباره و دوباره  ،دوباره

که  حمله شرده بود و ترس ملکه ای   . خشرمی از جنس پادشراهی که به جایگاهش.. و ترس

 .  نگران دوستانش بود

شرمشریر ها باچنان قدرتی به هم برخورد میکردند که در اثر آن مچ دسرت قوی ترین مرد 

  عقب کشیده و دستش را که از آن خون جاری میشد گرفت.  سنامها هم کبود میشد.  

ه خوبی روی گلویش بتیزی شرمشریر را سرنام . گذاشرتن شرمشریرش را زیر گلوی سرنام  اهوم 

 گفت:  ناهوم .  میکردخون گرمی که از دستش روی زمین چکه   . واحساس میکرد
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از وقتی به دنیا اومدی خانواده ای نداشتی. حالا هم نداری!  تو دختر بیچاره ای هستی.   -

اهمیتی به تو نمیدن. دختری که    ترینفقط داری به نفع کسایی میجنگی که کوچک  

اگر موهای دورنگ نداشت هنوزکلفتی میکرد. چند نفر توی این سرزمین هستن که  

خانواده سلطنتی مثل تو زندگی میکنن؟ چند نفرشون مثل تو شانس اینو دارن که از  

 باشن؟ 

در انتظار جوابی از طرف سرنام سراکت شرد. خشرم وجودش را پر کرده بود. سرنام   سر س

 سرش را پایین انداخت. 

 همونطور که پیشبینی میکردم جوابی براش نداری.  -

راهی قلعه    بقیه اعضرای گروهشهمراه با  و برداشرتشرمشریرش را از زیر گلوی سرنام  سر س

ناگهان نگاهش به دوسررتانش افتاد که چطور .  دسررتش را پاک کردخون روی سررنام   . شررد

هرکدام به گوشرره ای افتاده بودند. دارمان و پارمیس روی زمین و آتوسررا به درخت بسررته 

با رفت و   دارمانپارمیس با نگرانی پیش  دارمان با درماندگی از جایش بلند شرد. شرده بود.  

 پرسید: صدای دلسوزانه ای 

 حالت خوبه؟ -

 : سرفه ای کرد و گفتآتوسا  . و سری تکان داد زد یدارمان لبخند

 !!!!پایین بیارید رختمنو از این د  ... اگه عشق بازیتون تموم شد -

با درماندگی به در قصرر سرنام  آتوسرا را از درخت آزاد کردند.   به سررعتپارمیس و دارمان  

و بقیه وارد میشرردند. آتوسررا در حالی که خاک روی لباسررش را  که هومانجایینگاه میکرد  

 میگرفت گفت: 

 چرا منتظری؟ باید سریع بریم داخل. حالت خوبه؟ -

 که ناگهان به خودش آمده باشد سری تکان داد و گفت:   انگارسنام 
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 آره خوبم. بهتره سریع بریم.  -

 وارد قصر شدند.    به دنبال خرگوش راهنماس س هر چهار نفر 

  ،شررمشرریر  بانه   .. سررنام آن موقع با زخمی بزرگ روبرو بود. زخمی که هومان به او زده بود. 

 .  ندسخنانی که از هر شمشیری تیز تر بودبا  بلکه 

 *** 
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 : روناکمجسمه اول

 

که در کنار   سربزی یبوته هاخزه ها و  قلعه غیر ازداخل   جای بسریار مرموزی بود.  گاتاقلعه  

رنگ دیگری وجود نداشرت. آتش قالی ها،   ،سرنگ ها و فرش های سروخته رشرد کرده بودند

 را سوزانده بود.  هاتابلو ها و تمام وسایل چوبی مانند میزها و صندلی

با جاهای قصررر متصررل بود.    تقریبا به بیشررتر که قرار داشررتدر ورودی قلعه سررالن بزرگی 

زمین و دیوار   مانده بودند.   پا برجاکه هنوز با گذشررت سررال ها   یایرسررتون های خاکسررت

در ادامه سرالن پله های بزرگی به سرمت بالا قرار   های آن از سرنگ مرمر درسرت شرده بودند. 

  به ورودی دیگری میرسررید که کاملا تخریب شررده بود. قدمبعد از گذشررت چند و   داشررت

 آوارها وارد راهرو شد. از بین از پله ها بالا رفته و خرگوش راهنما  

مشرخص بود که قبل از از شراخه های شرکسرته داخل راهرو    سرنام به داخل حفره نگاه کرد. 

برا کمرک   سرررنرام  . خراب کرده بودنرد  را  و آنن و دوسرررترانش از آن جرا عبور کرده  اآنهرا هومر

 . راهرو شدهمراه با بقیه وارد و  آوارها را کنار زددارمان  

تنها روشرنایی آنجا نوری بود که خرگوش راهنما هنگام عبور   را گرفته بود.  بوی نم همه جا

 : کنان گفتغرغرآتوسا از خود درست میکرد.  

 پات رفت روی پام.   میشه انقدر به من نچسبی؟ -

 و پایش را از روی پای آتوسا برداشت.   "وای ببخشید این تویی؟" پارمیس مظلومانه گفت: 

بعضررری مواقع با  و  که به این طرف و آنطرف حرکت میکردند بود از موش هاییپر   در قلعه

که به سرختی میشرد   مسرابقه بودذهنش درگیر  اما سرنام آنقدر ویی تمام جلو می آمدند.  رپر

 . باشدمتوجه آنها شده گفت 
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جایی که به نظر میرسرید سرال    سرقفی نداشرت. مکانی سررسربز میرسرید که  انتهای راهرو به

با گلدان های شرکسرته و سرکوهایی که    ه اسرتها پیش برای باغبانی از آن اسرتفاده میشرد

نظمی که به هیچ عنوان عادی نمی    بودند.  رشررد کرده ی روی آنگیاهان به شررکل منظم

را  و شراخه ها میدهدبه آن ها آب   !دنانگار شرخصری در آنجا به گیاهان رسریدگی میک  !آمد

 !دکنمرتب می

زنی با موهایی بلند قرار داشررت که به سررقو خیره در بین بوته ها و گلدان ها مجسررمه ی  

که به طرز  یزن تقریبا میان سال با لباس زیبای . زیر چانه اش گذاشته بودشده و دستش را  

کاکی شرده بود. هنری که  حیات خارقالعاده و باورنکردنی روی سرنگ ئبا جزشرگفت انگیزی  

 بر نمیامد. کاک ها هم حبهترین از حتی 

که هرکدام به قسرمت مختلفی از  در انتهای این باغ کوچک و زیبا، سره مسریر وجود داشرت

هیچ مشرخصره ای از خرگوش راهنما وجود نداشرت که بدانند از کدام یک از قصرر میرسرید.  

 با نگرانی پرسید: سنام بروند.   مسیر ها

یم... باید پیدا کنیم...  ناگه مسریر و پیدا نکنباید گم بشریم...    حالا از کدوم مسریر بریم؟ -

 !باید مسیر اصلی رو پیدا کنیم

 از خرگوش راهنما باقی نمانده بود.  . هیچ ردیسرعت درون مسیر ها سرک کشید  اس س ب

 گفت:  با شگفتی به مجسمه خیره شده بوددرحالی که دارمان  

. کسری که اینو درسرت کرده  به این واقعی ندیده بودمخدای من! تاحالا مجسرمه ای  -

 !حتما خیلی ماهر بوده

 : پوزخند پاس  دادبا  چرخید و زنهمان موقع سر 

 نظر لطفتونه! -

 : در تعجب رفتار دارمان، به دیگران نگاهی انداخت و گفت. زن پریدبه عقب   دارمان
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  لحظه خبره؟ همین چند  ه  امروز چخیلی وقته کسی اینجا پا نگذاشته. معلوم هست   -

عده از شما با عجله از اینجا عبور کردن. انگار اینجا دعوت نامه ای چیزی   پیش یه

شما اینجا چه کار میکنید؟ اینجا اصلا برای شما جای مناسبی نیست.  بهتون دادن.  

 بهتره همین الان برگردید.

 : پرسیدبا ترس  دارمان . ماندبی حرکت  مثل قبل و دستش را زیر چانه اش گذاشتو بعد 

 من دیدم رو دیدید؟ که یهم چیزشما  -

 به مجسمه نزدیک شد و پرسید: سنام 

 شما کی هستید؟ -

 اخم های سنگی زن در هم رفت و گفت: 

اینقدر   !رو شررنیدن  فکر میکردم همه داسررتان ما  من روناکم.  من!... من کی هسررتم؟ -

من   زود مردم فراموش میکنن؟ آه... زندگی توی بدن های سررنگی خیلی عذاب آوره. 

. اما به خاطر  یممیشرناسر  مونرو مثل کو دسرت  مسریرها !و بقیه راهنماهای این قصرریم

تکان   ونو نمیتونم از جام  یماهتوی این بدن سررنگی گیر افتاد  یمطلسررمی که شررد

 .  یمبخور

 با تعجب پرسید:   پارمیس

 بقیه؟   د... گفتیشما چی؟  -

شروب به با خود زیر لب  و    آماده توضیح دادن بود، ناگهان به خودش آمد  که  در حالی  روناک

آهی کشید و با عصبانیت    . بعد" ... نگو نگوونننگو...نگو...اونا نباید بد"  صحبت کردن کرد: 

 :فریاد زدسری تکان داد و 

  سرادیار هامان و ونفریم. غیر از من  سرهخیلی خوب من نباید به شرما بگم اما اه.......!   -

فکر میکنه اون رئیسره. اون مغرور ترین و خودخواه ترین آدم دنیاسرت!    سرادیارهسرتن. 
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ولی من تنهام!    و درسررت کرده که نباید به کسرری چیزی بگیم. راین قوانین مزخرف  

 با کسی صحبت نکنم؟ چطور میتونم

 با کنجکاوی   آتوسابود خوشحال نبود. اینکه حرف زده اصلا از   و بعد دست به سینه نشست. 

 پرسید: 

 چه چیزی رو نباید به کسی بگید؟ -

که تازه متوجه   انگار شرروب به حرف زدن کرد. اما سر س با خودش  با حالت عصربیروناک  

 گفت:   با ناراحتی . بعدسریع ساکت شدشد چه کاری میکند،  

ت میکنیرد برا رونراک  اءچره طور جر  هرگز! میخواهیرد از زیر زبون من حرف بکشررریرد؟ -

 رو بکنید؟ر بیچاره این کا

 : قدمی جلو رفت و به چشمان سنگی اما زنده روناک نگاه کردسنام 

اینجا بمونیم از   دراگه بیشررتر    داشررتیم. ما فقط میخواسررتیم رد بشرریم. قصررد بدی ن -

بهمون بگین از کدوم مسرریر   !دمسررابقه عقب میمونیم. خواهش میکنم کمکمون کنی

 ؟باید بریم

 گفت:  به طرف سنام نشانه گرفت وبا جدیت انگشت سنگی اش را   روناک

نکن. بره عجلره  اگره میخوای از قصرررر بری بیرون هرگز    خرانم!خوب گوش کن دختر   -

برای   ور  یه انسران تاعلامت ها دقت کن. این قصرر به اندازه کافی نفرین شرده هسرت  

عجله نکنی. بهتره  همیشرره توی خودش حبس کنه. تنها راه خروجش اینه که هرگز  

 درس بگیری تا اینکه ببری. متوجه شدی؟ از مسابقاتت

را نا امید کند.  بقیه فقط نمیخواسررتبه فکر فرو رفت. او سرررش را پایین انداخت و سررنام 

 روناک صاف ایستاد: 
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ن!  م. اونا عقب میوفتن. خودشون میفهدحالا شد! بزار هرچقدر که میخوان سریع بدون -

ر  ولی اگه میخوایین مسرری ،ندارمحالا اگه میخوایین از اینجا عبور کنین من مشررکلی 

رو بهتون نشرون بدم ازتون یه چیزی میخوام. من سرال هاسرت توی این چهار دیواری  

و ندیدم. دوسررت دارم دوباره رنگ گل ر تنها موندم و خیلی وقته رنگ چیزی سررنگی

ببینم!!!! آه... اگه قول بدید بعد از مسرابقه برام   ور  سررخشبرگ های گلرز قرمز با اون  

 و نشون میدم. ربهتون مسیر    دیه گل بیاری

 : سرش را تکان دادسنام با قاطعیت 

 . میدیمحتما! ما براتون میاریم. قول  -

 : به مسیر دوم اشاره کردروناک لبخندی زد و 

 . مراقب خودتون باشین. جایی که باید برید اونجاست -

 شدند.    مسیروارد  از خداحافظی مختصری با روناک،  بعدهمه  و س س 

 *** 

 

 

بعد از پله ها، سالن بزرگی    ادامه مسیر به پله های کوتاهی میرسید که به پایین راه داشتند. 

های   چالهباران    در پی آن   . متلاشی شده و از هم باز شده بود   آن  سقو سنگیقرار داشت که  

مار ها   آورده بود که خانه بسیاری از مار ها و مارمولک ها شده بود.   آبی روی زمین بوجود

زیر سنگ ها در کمین موش هایی بودند که برای آب خوردن می آمدند و مارمولک ها روی 

 دیوار راه میرفتند و دنبال حشرات میگشتند.
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از آن همه مدت بالاخره پیدایش شد. شاد و شنگو  ل  آن جا بود که خرگوش راهنما بعد 

  ، خرگوش با دیدن سنام  درحالی که با پروانه ی آبی رنگی بازی میکرد و بالا و پایین می رید. 

 دور او چرخی زد و به طرف دری که در انتهای سالن قرار داشت حرکت کرد.

با دویدن به سمت در .  مه به دنبال خرگوش راهنما به سمت در دویدند ه سنام همزمان 

در    ه رسیدن آنها به. چیزی بمشاهده میکردمیرفتند را    مارهایی که از جلوی پایش کنار

 انداخت. و او را به زمین  برخوردتیری به شانه سنام ناگهان نمانده بود که 

می    هومان بیرون  سالن  های  آوار  پشت  از  گروهش  با  گذاشت.آمدکه  کنار  را  کمانش   ، 

 آرام دست سنام را گرفت:))سنام!حالت خوبه؟!(( پارمیس 

 خورد. لباسمخوبم چیزیم نشد. به  -

حال دو گروه در برابر هم قرار گرفته بودند، چشم    و س س تیر را از لباسش بیرون کشید. 

 در گرفت!  نبردشمشیر ها آماده و انگشتر ها میدرخشیدند... ... در چشم هم

با ضربه شمشیر او را در هوا تکان میداد و جلو میامد. دارمان    ون فریاد زنان شمشیرشعفرا

را روی صورتش گذاشت. خون روی دستش   قدمی عقب رفته و دستشون  عفرا.  را کنار زد

و با دو ضربه محکم شمشیر   ه رش کنان جلو آمدغ. او  شعله ور شدجاری شد. خشم درونش  

 را نقش زمین کرد.   و یک مشت دارمان

و اشاد را   ا جمع آوری آب های درون چاله ها، آتراستفاده از جادو و  در طرف دیگر آتوسا با  

 به دیوار کوبید و پارمیس با فوتی از بین دستانش آب را تبدیل به ی  کرد. 

 سنام هم همانطور که ارشان به او آموخته بود در برابر  ن بلافاصله به سنام حمله کرد. اهوم 

صدای شمشیرها، نفس نفس ها و   از خود دفاب میکرد. ضربه های کشنده شمشیر هومان  

 رش ها سالن را برداشته بود.غ
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دستش را آزاد کرده و آرام روی ی  گذاشت. انگشتر زرد رنگش درخشید و ی  را ذوب    اآتر

این بار با خواندن   اپرتاب کرد، اما آتر  اآتوسا بار دیگر آب ها را جمع کرده و به سمت آترکرد.  

 وردی ذرات آب را به بخار تبدیل کرد.

پارمیس با خواندن وردی .  زیر گلوی او بردآتوسا را به زمین زد و شمشیرش را    س س اشاد

اما با شمشیر اشاد را از دستش پرت کرد. س س آتوسا با لگدی اشاد را به عقب هول داد.  

 دو با بادی سهمگین به ستون های سالن خوردند. هر اقدرت جادوی آتر

ون در حالی که دارمان را از لباسش گرفته بود دور خودش چرخانده و او را به یکی از عفرا

وبید. دارمان بیچاره در حالی که میلنگید از روی زمین بلند شده و مشتش را به سنگ ها ک

 ون برد اما با ضربه محکم مشت او به شکمش دوباره به زمین خورد.عسمت فرا

با هر ضربه او   مقاومت کند،ن  اضربات قوی هوم   یسنام که نمیتوانست جلودر طرف دیگر،  

 ن فریاد زد:ابه عقب پرت میشد. هوم 

 فکر نمیکنی کافیه؟ تا همین جاشم خیلی جلو اومدی. وقتشه بکشی کنار.  -

به شمشیر هوم  مدام  را  در اسنام شمشیرش  میگرفت. درد  را  او  و جلوی ضربات  میزد  ن 

. را عقب کشیدخودش  دستانش می یچید. سنام سه بار ضربه او را دفع کرد و برای بار چهارم  

 نصو کرد. به چوبی که از بین آواره ها بیرون زده بود برخورد کرده و آن ران اشمشیر هوم 

نار بکش. تو نمیتونی پیروز کوقتشه قبول کنی که دیگه دختر این خانواده نیستی.   -

 بشی.

را در گوش   میت ید که نبضش  یع. قلبش آنقدر سرکردسنام نفس نفس زنان پایش را عوض  

تا کی میتوانست ضربات  خستگی تمام وجودش را فرا گرفته بود.  هایش احساس میکرد.  

او مدام و مدام شمشیر میکشید اما با هربار شمشیر کشیدن خسته کشنده او را تحمل کند؟  

با لگدی به دل سنام او را به سنگ و  هن شمشیر سنام را کنار زداترو ضعیو تر میشد. هوم 

 ن فریاد زد:ا. هوم استآنقدر قوی که سنام احساس کرد کمرش شکسته . ها کوبید
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هم - بود  چطوری   وناین  بود؟  همین  همش  بود؟  اومده  پیشگویی  توی  که  دختری 

 و کشتر  و خانوادت  و از بین بردرمیخوای جلوی پادشاه تاریکی، کسی که یک لشگر  

 مقابله کنی؟ تو اون دختر توی پیشگویی نیستی!

ن نگاه کرد. او راست میگفت. سنام یک ملکه اهومچشمان خشمگین  به    درماندگیسنام با  

 نبود. او فقط همان دختر عادی و کلفت خانه ای بود که هر روز صبح باید وسایل را گردگیری

او   خوب میدانست اما سعی میکرد فراموشش کند. چطور؟  این را  سنامغذا درست میکرد.    و

 بود فرار کند.هرگز نمیتوانست از چیزی که 

آتوسا درحالی که از جا .  همراه با دوستانش از در عبور کردندرویش را برگردانده و  ن  اهوم 

 بلند شده بود با باور قوی گفت: 

خیلی خوب زود باشید. باید ادامه بدیم. شاید اونا از ما قوی تر باشن ولی ما سریع   -

 تریم. میتونیم ببریم.

در آن موقع همه از جایشان بلند شده بودند جز سنام که کنار سنگ نشسته و سرش را 

 پایین انداخته بود. آتوسا به طرف او رفت:

 سنام؟  -

 :سنام صورتش را بالا آورد

آتوسا.  - ندارم  ای  اصلا خانواده  من  میگه.  راست  پیشگویی   .. اون  توی  اون دختر  من 

 نیستم.  

با نگاه دلسوزانه ای جلو رفت و آتوسا  هم زمان با بیان کلمات، چشمانش از اشک برق میزد.  

 درحالی که دستش را روی شانه سنام گذاشت گفت: 

که اسمت توی پیشگویی اومده   اهمیتی ندارهمعلومه که خانواده داری این چه حرفیه؟   -

 که تو قراره این مسابقه رو ببری و جلوی اونا بایستی.  این اهمیت دارهیا نه. 
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سنام سرش را پایین انداخت. دیگر نمیخواست ادامه دهد. او نمیخواست همه را ناامید کند. 

و از همه مهم تر نمیخواست به خانه تنهایی اش برگردد و دوستانش را از دست بدهد. آتوسا 

 با جدیت شمشیر سنام را به دستش داد و گفت: 

 هنوز وقت داریم بهشون برسیم. فقط ادامه بده.  -

 . بلند شدسنام سری تکان داد و 

 *** 
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 وهامان  :مجسمه دوم

 

 

پس از درگیری بزرگ در قصر، همه به دنبال خرگوش راهنما از در سالن عبور کردند. ادامه 

که به   در سمت چپ میرسیدو شمشیر سازی  در راست  مسیر به کلاس های معجون سازی  

 کل تخریب شده بودند. 

انتهای راهرو قرار در  پس از پشت سر گذاشتن کلاس ها، از دو راهی ای که  خرگوش راهنما  

 بدون کوچک ترین شک و تردیدی. راست قدم گذاشت.  مسیر سمتشت به دا

 گفت:  ایستاد و پارمیس که تمام طول مدت پا به پای بقیه میدوید، نفس زنان

 دیگه... نمیتونم... خواهش میکنم یه ذره استراحت کنیم.  -

 آهی کشید و گفت: آتوسا 

 باید سریع بریم. وقت برای استراحت نداریم.  -

 فقط... چند گاه... -

سنام با نگرانی به خرگوش راهنما که در راهروی آتوسا آهی کشید و دست به سینه ایستاد.  

راست منتظر آنها نشسته بود نگاه کرد. ظاهرا دیگر توجهش به مسابقه جلب شده و بدون  

 آنها مسیر را ادامه نمیداد.

ی در راهروی سمت چپ تکان خورده ءال آسوده نفس راحتی کشید. ناگهان شیسنام با خی

 پر سیمرغ بود که روی زمین افتاده بود. ءو توجه سنام را به خودش جلب کرد. آن شی 

و روی دیوار راهروی سمت چپ هم  'انبار'  روی دیوار راهروی سمت راست نوشته شده بود: 

سنام با سردرگمی به پر و س س به خرگوش راهنما هک شده بود.  'سالن غذاخوری ' کلمه: 

 نگاه کرد. هرکدام با دو مسیر متفاوت...  
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 آتوسا گفت: 

 حرکت کنیم.که دیگه  شهخیلی خوب وقت -

 او آتوسا با تعجب نگاهی به  همه راه افتادند، غیر از سنام که جلوی دوراهی ایستاده بود.  

 انداخت و گفت: 

 نگاه میکنی؟ زود باش بیا بریم. خرگوش راهنما از این طرف رفته.داری به چی  -

در جهت مسیر پر سیمرغ همراه با باد  سنام هیچ تکانی نخورد.  و به مسیر دیگر اشاره کرد.  

 سنام گفت:  . حرکت کرد

 ازم میخواد که از اون سمت برم.اون  -

 "؟کی"  دوباره به راهروی خالی نگاه کرد. هیچ چیز آنجا نبود. پارمیس با تعجب پرسید:   آتوسا

 " سیمرغ... " سنام پاس  داد: 

پرسید:  تعجب  و  کنجکاوی  از  ای سرشار  با چهره  او پارمیس      "سیمرغ؟!"  دارمان  به  رو 

 " آره... سنام میتونه اونارو ببینه. " برگشت: 

 :پرسید آتوسا

 حالا میخوای چیکار کنی؟   -

 و به من نشون نداده. راون هیچوقت مسیر اشتباه  -

مسیر  اگه اشتباه کنی چی؟ اگه واقعا اونی نباشه که فکرشو میکنی. خرگوش راهنما از   -

رو  ه  اگه اینجا گم بشیم دیگه نمیتونیم مسابق  . قرار بود ما دنبالش بریم. دیگه ای رفته 

 ! ببریم

سمسنام   مسیر  به  کرد دوباره  نگاه  راست  دماغ ت  و  بامزه  چهره  آن  با  راهنما  خرگوش   .

 :دادسرگردانی تکان کوچکش منتظر آنها بود. سنام سری از روی 
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. حتما چیزی هست که میخواد بهم نشون بده. نمیتونم ولش نادیده بگیرمشنمیتونم   -

 .ی رو نشون بده حتی اگه مسیر اشتباه ،کنم

و   به سنام اعتماد داشتند  دنبال چیزی بروند که نمیدیدند، امادشوار بود تا   برای دیگران

 بدین ترتیب همه به دنبال سنام راه افتادند.

 *** 

. جایی با میز های میرسیدسالن غذا خوری قصر    ادامه راه به طبق نوشته های روی دیوار، به 

هاست بر زنجیر های   از جنس طلا که به نظر میرسید سال  . لوستریفضای دلگیرسنگی و  

نور کمرنگ خورشید از   . و رنگ زندگی را به خود ندیده بود  بودآویزان مانده  سقو  آهنین  

 سقو قرار داشت داخل را روشن میکرد.   نورگیری که روی

و سر ت ل  با گونه های    ی قرار داشت کهمرد چاغ  مجسمه بزرگ  انتهای سالن،در  همچنین  

تخته سنگی  کچلش،   داشت  ایستادهروی  کتابی در دست  که  در حالی  و  گنجشک ،  بود 

 .را نوازش میکرد دستش  کوسنگی 

. در سالنی به آن بزرگی، تنها چیزی که پر سیمرغ پس از ورود به سالن ناگهان غیبش زد

بود توجه آدم را به خودش جلب میکرد، جدا از فضای ترسناکی که داشت، مجسمه آن مرد  

سنام در حالی که   اهمیت آن اضافه میکرد.   که با توجه به دیدن روناک در اول مسابقه، به

 گفت:  ،مجسمه را از دور برانداز میکرد

حتما چیزی که میخواست نشون بده اون بود. روناک راست گفته بود که مجسمه های  -

 دیگه هم هستن.

 رکنان گفت: غرغآتوسا 

ولی اون مجسمه خیلی بزرگ و وحشی به نظر میاد. خودت به قیافش نگاه کن! اگه   -

 بهت آسیب بزنه چی؟ 



 

213 
 

آتوسا راست میگفت. با اینکه آن مرد در حالی نوازش پرنده سنگی بود اما هیکلی بزرگ و 

دستانی پهن داشت. بازوانی ورزیده و بزرگ که میتوانستند یک خرس را خفه کنند. سنام 

 ه گفت: خیلی آهست

اگه سیمرغ خواسته که با اون صحبت کنیم پس حتما هیچ خطری   !این تنها راهمونه  -

 نداره.

نفس سنام . هم قدمی عقب رفتندآتوسا آهی کشید و عقب ایستاد. حتی پارمیس و دارمان 

 او  هرچقدر که به مجسمه نزدیک تر میشد قلبش تند تر میت ید.   جلو رفت.   و  عمیقی کشید

 مجسمه ایستاده و به عقب نگاه کرد.در چند قدمی 

ر داشتند. سنام ظدارمان، آتوسا و پارمیس پشت یکی از میز ها با شش چشم گنده او را زیر ن

چروک ها و زخم های روی .  صورتش را برگردانده و نگاه دیگری به چهره مجسمه انداخت

خیلی  رد و  سنام صدایش را صاف ک  صورت مرد از نزدیک ترسناک تر به نظر میرسیدند. 

 گفت:مودبانه 

 آقا؟...اهم... ببخشید آقا.  -

 گفت:  پارمیس خیلی آهسته مرد هیچ تکانی نخورد. 

 و میزنه! ر وای الان سنام -

هیچ   مردسنام بارها و بارها او را صدا زد اما  چهره مرد مستقیم به پرنده سنگی نگاه میکرد. 

 : گفت تکانی نخورد. آتوسا

یه مجسمست - به  شاید فقط  برگردیم  الان  باید همین  میکردیم.  تلو  و  نباید وقت   .

 راهروی قبلی.  
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او سری تکان داد و صورتش سنام دیگر ناامید شده بود. سیمرغ چرا او را اینجا کشانده بود؟  

برگرداند تکان خورد.   . را  از کنار چشمش چیزی  به مجسمه    ناگهان  چشم دوخت. دوباره 

 ی سنگی بود. تکانی که دیده بود از طرف پرنده

حالا به جای اینگه سرش   . تغییر کرده بودصورتش    حالتپرنده بی حرکت ایستاده بود اما  

سنام جلوتر رفت   داده بود.   پایین مستقیم به سمت بالا باشد مقداری چرخیده بود و دمش را  

 : به سمت سنام قدمی برداشتتا بهتر ببیند. آتوسا 

 بیا بریم. داری چیکار میکنی؟  سنام -

پرنده پر سنام،    دست  نزدیک شدن  ضبه محسنام دستش را جلو برد تا پرنده را لمس کند.  

 زد و لابه لای سوراخ های سقو پنهان شد. مرد آهی کشید و گفت: 

برگرد چیزی    واندو!!...خیلی طول کشید تا بتونم باهاش دوست بشم.    !اه... ترسوندیش  -

 ! نیست

و با ناراحتی    آهی کشیدمرد  از پشت به عقب افتاد.  به حرف افتادن مجسمه  ترس  سنام از  

. دارمان و پارمیس کرد  نگاه  و بعد به آتوسا و پارمیس  به سنام  . بعدسرش را پایین انداخت

با تعجب   پنهان شده بودند و به مجسمه نگاه میکردند. مرد رو به سنام برگشت و  پشت آتوسا

 پرسید:

 .دختر خانم بزار کمکت کنم از روی زمین بلند بشی شما دیگه کی هستید؟  -

  وحشتبا    سنامرا بلند کرد.    اومرد با دستان سنگی و سرد و قدرتمندش سنام را گرفته و  

به چهره ترسیده خندید و  درحالی که میمرد    . در آورد لاف  غو شمشیرش را از    عقب رفت

 سنام لبخند میزد گفت: 

 من کاری با شما ندارم.  ! نمیخواد از من بترسی -
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که آماده مبارزه   و رو به بقیهس س مانند خرس مهربانی روی تخت سنگ کنارش نشسته  

 گفت: با لبخند و لحن دوستانه ای  بودند

میتونم ب رسم شما کی   شما هم همینطور. لازم به درگیری نیست دوستای من.   با -

 هستید؟ 

سنام شمشیرش را پایین آورد. به نظر نمیرسید دروغ بگوید. سنام صدایش را صاف کرد و 

 گفت: 

 اینجا رد بشیم.  از. اونا هم دوستام هستن. میخواستیم هستم من سنام -

 گفت: با مظلومیت مرد 

 رو نمیشناسم.  نمیتونم به شما اجازه عبور بدم. من شمااما من  ،ببخشید -

با گفته آتوسا   مرد  "!آه... عالی شد"  اتوسا آهی کشید و دستش را روی صورتش گذاشت: 

انداخت.   با مظلومیت سرش را پایین  با وجود هیکل بزرگ و انگار که کار بدی کرده بود 

 سنام گفت: بسیار روحیه لطیو و نرمی داشت.  ترسناکش

 اون یه ذره بداخلاقه. !به خاطر دوستم ببخشید -

وقتی   نه اشکالی نداره. من سال هاست دوستی ندارم. غیر از واندو. اون خیلی شیطونه.  -

 ملاقاتتون از    !وهامانه   راستی اسم من  . با ما تبدیل به مجسمه شدطلسم شدیم اونم  

 خانم.  بختمشخو

بزرگش نگاه کرد. خیلی  دستش را جلو آورد تا با سنام دست بدهد. سنام به دستان پهن و    و

دستان عظیم  او دستش را جلو برد.  بی ادبی بود که سنام به خاطر ترسش با او دست ندهد.  

سنام را در بر گرفت. وهامان با سنام دست داد و مودبانه کوچک و گرم  دستان    مردو سرد  

 با تعجب پرسید:  دارمان ایستاد. 

  رو طلسم کرده؟ کی شما -
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 : سری تکان داد و پاس  داد وهامان

به شما    ،آقامن واقعا عذر میخوام   - باشه که    . چیزی بگمولی من نمیتونم  اگر کسی 

 . اون سادیار هستش  اطلاعی بدهمیتونه به شما 

لبخندی پرواز کنان پایین آمد. وهامان    ، روی سقوپرنده سنگی از درون یکی از سوراخ های  

 گفت: زد و 

 ! !اون واقعا زیباست !داره میاد ه... او -

 در حالی که بال های سنگی اش را تند تند در هوا تکان میداد،  چرخی زد و  پرنده

سنام بدون آنکه تکانی بخورد ترسی نداشت.    اصلا از سنامروی شانه سنام نشست.  

حس کند.   رد رابازی میک   اشرا که با گوش    پرندهنگاه کرد. میتوانست نوک    پرندهبه  

 :به پرنده اشاره کردوهامان 

 داره بهت سلام میکنه.اون از تو خوشش اومده.  -

سوتی زد و بالا و پایین پرید.  پرنده نیز در جواب اوسلام کرد.  پرندهلبخندی زد و به   سنام

و  پرنده به آرامی روی دستش نشست    . به سمت پرنده برد  دستش را  سنام خیلی آهسته

 هایش را در هوا تکان داد. بال

سرحال   های زنده،  قناریمانند تمام  اما    ،بدنی سنگی داشت  با اینکه !واقعا شگفت انگیز بود

 میبست.سوت میزد و هنگام نوازش چشمانش را  و بود

 وهامان گفت:

من سال ها صبر کردم تا واندو سمتم بیاد. اما تو اولین بارت بود   !واقعا شگفت انگیزه -

 که اونو دیدی. 

 واندو را از دست سنام گرفت و روی شانه خودش گذاشت. سنام گفت: بعد 

 مزاحم بشیم فقط میخواستیم رد بشیم. اگه دیر برسیم دیگه نمیتونیم...   ما نمیخواییم -
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و به ما ر  سادیار همه چیز  . میدونم. من از همه چیز با خبرم. درو ببریمسابقه    دنمیتونی -

 اون از همه چیز خبر داره. !گفته

 آتوسا با تعجب پرسید: 

 مش.یو میدونه؟ ما حتی ندیدر چطور سادیاری که ازش اسم میبرین همه چیز -

فقط   !من نمیتونم چیزی درباره اون بهتون بگم. اون قوانین وضع کرده که چیزی نگیم -

 میتونم بگم که از سر گذشت همتون خبر داره... حتی تو سنام.

سنام در حرف های وهامان غرق شد. سادیار سرگذشت او را میدانست؟ چطور؟! سنام اصلا 

نمیشناخت، مخص را  بود.  خودش  وارد قصر شده  از وقتی که  بود که در   سوالبسیار  وصا 

را از این    حال کسی بود که همه چیز را بداند و او  سرش میچرخید و تشنه فهمیدن آنها بود. 

 دریای مبهم نجات دهد؟

 سنام منمن کنان گفت: 

 اون چه چیز هایی درباره من میدونه؟  -

 وهامان قاطعانه جواب داد:

 برای تو افتاد.اتی بودی... کی به دنیا اومدی و چه اتفاقهمه چیز! چه کسی  -

سنام میتوانست همه چیز را بداند. میتوانست بفهمد چرا رها شده... چرا پادشاه تاریکی همه 

 را کشته و معمای تاج سلطنتی را حل کند. 

 آتوسا بی پروا صحبت را به دست گرفت و گفت: 

تو چه شرایطی هستیم!   - ما  اگه شما که میدونید  بهمون راه درست رو نشون بدید. 

 دیرتر حرکت کنیم مسابقه رو میبازیم.

 :رو به آتوسا برگشت وهامان
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 ششایستگی باید    رو به کسی نشون بدمر  من مسی   قرار باشه  ر اینجا قلعه بزرگیه. اگ   -

 و ثابت کنید.لیاقتتون رشما باید ! داشته باشه ور

 کنیم؟ و ثابت رمون خود یمچطوری میتون  ما -

 وهامان خندید و گفت: 

 !یک حرف حساب حالا این شد -

شروب به لرزیدن کرد. سنگ ها و ستون ها دیوانه وار میلرزیدند و میز ها و صندلی ها   زمین

 بالا آمد.  از دل زمین  سنگ بزرگیوحشتناک،  شگون میشدند. در بین آن لرزژاو

ای هک شده بود. نوشته هایی از اهرم نوشته  زیر هر    و  اهرم قرار داشت  ششجلوی سنگ  

 . وهومه، اشه، خشتره ویریه، ارمیتی، هوروتات و امرتات جمله

و ریش بلندی هک بزرگ    مردی با دو بالدیوار شکل    روی  ،اهرم ها و نوشته هابه علاوه  

 : مرد بالدار اشاره کرد و گفتبه  دارمان . شده بود که یکی از دستانش را بالا آورده بود

 اون اهورا مزداست!   -

 خجالت زده گفت:   دارمان.  همه با تعجب به دارمان نگاه کردند

 اشتباهی کردم؟ -

 گفت: سری تکان داد و سنام 

 ادامه بده. ...  نه -

 ادامه داد:  دارمان سینه ای صاف کرد و

  تا ه  به وجود آورد  روهریمن  ااهورا مزدا و    (خدای زمان)  زروان  بعضی ها اعتقاد دارن -

اهورا مزدا و    باشه! جهان برپایه جنگ این دو نیروی خوبی و بدی مدام در حال تغییر

اما سرانجام نیروی خوبی    آخرین روزتا    اهریمن لبه  غ  بر نیروی بدیباهم میجنگن 

 میکنه و اونو شکست میده.
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 با تعجب پرسید:   پارمیس

 تو اینو از کجا میدونی؟ -

 را بالا انداخت:  دارمان شانه اش

ش اهو خیلی چیز هرا دربرار  تقریبرا کرل بچگیم برا پردرم بودم  . پردر من یره زرتشرررتیره -

 میدونم. 

 : ادامه داد  دارمانتا ادامه بدهد.   اشاره کرد  دارمانبه  سنام

مقدس یا   سرر ندار مینواز  ویژگی عبارتندهفت . ههفت ویژگی اصررلی دار اهورا مزدا -

یا   ره ویریه نماد تواناییتاشره نماد راسرتی، خشر یا اندیشره نیک،  هن، وهوم ترین روان

 !جاودانگینماد ارمیتی یا اخلاص، هوروتات نماد کمال و امرتات  اس ندا ،پادشاهی

 : پرسیدآتوسا 

 اهرم ها داره؟حالا این چه ربطی به این  -

و   درحالی که اهرم ها را وارسری میکرد و اسرم هارا میخواند، دنباله حرفش را گرفت  دارمان

 : گفت

اومده. اگه هر   ی سررالداخل ماه ها  ی اهورا مزداها  خصررلتخوب... اسررم شررش تا از  -

رو   اون ها  ها  باید به ترتیب ماه  هباشرر  ی اونها  خصررلتکدوم از این اهرم ها یکی از 

 . ماه اردیبهشت از اشه گرفته شده. مثلا..  خم کرد. 

 بعد چرخید و گفت:  اهرم سوم از سمت چپ را پایین کشید. و 

 . ماه خرداد یعنیهوروتات  بعدی -

 و اهرم دوم از سمت راست را پایین کشید. 

 امرتات ماه مرداد و خشتره ویریه ماه شهریور.    -
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اهرم باقی مانده   دوو اول از سرمت راسرت را پایین کشرید. حالا فقط   سرومو به ترتیب اهرم  

 و ادامه داد:  رفتبود. دارمان با انرژی بیشتری به سمت اهرم های باقی مانده  

 ارمیتی ماه اسفند. اس ندا وهومنه ماه بهمن و  -

 بلافاصرله شرروب به هاسرنگ اول و دوم از سرمت چپ را به پایین کشرید. به ترتیب اهرم  و 

سرسام آور به مکان اولش زیر زمین برگشت و   های سنگ در بین آن لرزش  . رزیدن کردندل

 را نوازش میکرد گفت: واندو  که در حالیوهامان   به هم دوخته شد.  ای زمین مثل پارچه

  ! حالا میتونید عبور کنیدو دارید.  رثابت کردید که شرایسرتگی عبور کارتون خوب بود.   -

 که باید برید از اون طرفه.  راهی

 و بعد به انتهای سالن غذاخوری که دری کوچک و شکسته داشت اشاره کرد و ادامه داد: 

سرت میرسرید. از اونجا عبور کنید و هه  به حیاو بزرگی که وسرط قلعبعد از چند قدم  -

تا به کتابخونه    بگذرید اند که با شریشره های رنگی تزیین شرده  مسرتقیم از سرالن هایی

 باقی مسیر رو بهتون نشون میده.   سادیاربرسید.  

همه بر اسراس گفته های وهامان به طرف در شرکسرته رفته و وارد آن شردند. در تمام طول 

 این مدت سنام فقط به یک چیز فکر میکرد و آن هم گذشته اش بود. 

 *** 
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 مجسمه سوم: سادیار

 

 

 حیاو بزرگی میرسید که وسط قلعه قرار داشت. همانطور که وهامان گفته بود به    ادامه مسیر

درواقع   که از وسط قلعه میگذشت و سقفی بر روی آن وجود نداشت.  بلندحیاطی با درازای  

 تا حیاو!  بودآنجا بیشتر شبیه گلخانه 

دانش    مشخص بود که قبلا از آنجا برای کاشتن میوه ها و گیاهان مختلو استفاده میکردند.  

گیاهان می آموختند.  را  مختلو  آموزان به آنجا میامدند و طرز کاشت و نگه داری از گیاهان  

غذای آنها را تامین   و   کرده  یه  ذهم از نهر آبی که در دو سمت حیاو کشیده شده بود تغ

  . میکردند 

ا حالا آن حیاو باشکوه که روزی جایی پر از میوه های خوشمزه و نهر های آب بود، پر از ام 

روییده بودند. نهر آب خشک شده   و سو  بود که از هر سمتشده  گیاهان و علو های هرزی  

و بقیه خیلی آرام از حیاو عبور   را گرفته بود. سنام  بود و خاک و آوار جای بیشتر گل ها

 کردند. می

آوردند و   مار ها و عنکبوت های بزرگ هرازگاهی سرشان را از بوته ها و درختان بیرون می

 .  به آنها خیره میشدند

از ورودی   پشت سر بگذارند و  بدون دردسر  با وجود تمام خطر ها آنها توانستند حیاو قلعه را

 بزرگی، وارد کتابخانه قلعه بشوند.

قفی  سجایی با    !، بسیار بسیار بزرگتر بوددیاکوسلطنتی  کتابخانه قلعه گاتا نسبت به کتابخانه  

بزرگتر و   ها  قفسه کتاب.  پخش میکرد  زوایا  گنبدی شکل که نور خورشید را در تمامبلند و  

 .  تعداد کتاب ها به مراتب بسیار بیشتر از کتابخانه دیاکو بود
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و روی کتاب ها هیچ   با وجود متروک بودن قصر، کتابخانه به هیچ عنوان آسیب ندیده بود

 ه! انگار که شخصی در تمام طول این سال ها از کتاب ها محافظت میکرد  خاکی ننشسته بود. 

 ! و میدرخشیدندتمام کتاب ها در رنگ های مختل

 مجسمه های پیشدر بین کتاب ها، فضای بزرگی وجود داشت که مجسمه سوم یا به گفته  

 آنجا قرار داشت. )سادیار( 

بلند و ژولیده که از پشت سرش   ییموو    سادیار مرد لاغر اندام و چهار شانه ای بود با ریش

آنها با ورود  بود،  در حال مطالعه کتابی    شمان سنگی اشچاو همانطور که با    آویزان بود. 

 : با لبخندی دلنشین گفت کتاب را کنار گذاشته و 

همه شما ملاقات با  که  خیلی وقته که منتظرتون هستم. باع  افتخاره  د!  مدیآخوش   -

 مخصوصا تو سنام!  !میکنم

تا آن .  شددر اقیانوسی از افکار و سوالات غرق  در حالی که به سادیار چشم دوخته بود  سنام  

 پرسید: او موقع آنقدر در حضور کسی گی  و مبهوت نبود. 

 رو میشناسید؟  شما ما -

 سری تکان داد:سادیار 

رو دور از قصر و کنار زنی    سنام از خانواده سلطنتی سورن که بیشتر عمرت  معلومه! -

از کنار خیلی از سوالاتت عبور کردی و آنها رو نادیده   افروز زندگی کردی.  به اسم 

 گرفتی تا اینکه ناگهان زندگی متحول شده و به خونه برگشتی.

 س س رو به بقیه برگشت و ادامه داد:

، یکی دختری که خانواده اش رو از  و همچنین شما سه جوان. خانم آتوسا و پارمیس -

کرده. و آقای دارمان که مادرش رو در کودکی    طردشدست داده و دیگری خانواده ش  

 از دست داده.  
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هرچند سنام بیشتر هرسه آنها اخم کردند. اصلا از گفته های سادیار خوششان نیامده بود.  

 دنباله حرفش را گرفت و گفت:  برای فهمیدن گذشته اش کنجکاو شده بود. سادیار

رو میشناسم بهتره خودمو بهتون معرفی کنم، هرچند میدونم از    حال که من شما  -

مرحوم پادشاه من سادیار مشاور این قصر و    !یداهدوستانم چیزهایی درباره ی من شنید

و توی این قصر میدویدند    زمانی که پدران و مادران شما همسن شما بودنسورن بودم.  

 من با چشم جشن ها و جنگ های زیادی دیدم. مرگ و تولد خیلی هاازی کردند. و ب

به مجسمه تبدیل کرده   طلسمیتا اینکه جادوگری من و بقیه دوستانم رو با  رو دیدم.  

 و اینجا توی این قصر رها کرد. ما سال هاست که توی این قصر زندانی هستیم. 

 سنام با تعجب پرسید: 

 رو میشناسید؟ قصر زندانی هستید چطور همه ی مااگه شما توی این  -

 از جایش بلند شد. س س در حالی که دستی به ریشش میکشید و قدم میزد گفت: سادیار 

خیلی راز ها توی دنیا هست که منتظرن روزی برملا بشن. اما برای اینکه رازی از  -

 الان زمان مناسبی نیست. سنام! زمان مناسب داره به ، نیازبیرون بیادپشت تاریکی 

 زد و ادامه داد: اوس س لبخندی به 

 . سید. باید هرچه سریعتر از اینجا عبور کنیدربشما ممکنه دیر  بگذریم.  -

 س س به انتهای کتابخانه اشاره کرد و گفت: 

 از اونطرف برید. ادامه راه شما رو مستقیم به انتهای قصر میرسونه.   -

عبور کرده و به انتهای کتابخانه رفتند. سرنام پشرت سرر همه سرردرگم   همه از کنار سرادیار

از  آرام  قدم برمیداشرت. سرادیار روی تخت سرنگش نشرسرت و بدون آن که بقیه متوجه شروند

 سنام پرسید: 

 سنام... میشه بیای اینجا؟ -
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آهسرته جلو رفت. سرادیار دسرتش را روی شرانه سرنام گذاشرت و و   سرنام نفس عمیقی کشرید

 گفت: 

هسررتم. میتونم خیلی بهت هم  همونطور که مشرراور پدر بزرگت بودم حالا مشرراور تو  -

کمرک کنم امرا اینجرا ترا ابرد زنردانی خواهم بود. برایرد بهم قول بردی کره این آخرین براری 

 رو میبینیم. ر  نباشه که همدیگ

سررنام مردد ماند. چشررمان سررنگی و پیر سررادیار مسررتقیم به چشررمانش نگاه میکرد. در 

مانش دنیایی از نگرانی ها و ترس ها موج میزد. نگرانی هایی که سررنام را میترسرراند.  چشرر

 سادیار سکوت را بار دیگر شکست و گفت: 

دنبال حقیقت میگردی.    ای  بعد ها زمانی خواهد رسید که تو توی دنیای گی  کننده  -

اینه  باید انجام بدی  که  حقیقتی که من بهت کمک میکنم تا بهش برسی. تنها کاری  

بیای این قصر  به  با من ملاقات    که دوباره  باید بهم قول بدی که منو   کنی. و  فقط 

 فراموش نمیکنی.

سنام بعد از اینکه حرف های سادیار را به دقت گوش کرد سرش را به نشانه تایید تکان داد 

 "قول میدم!" و با قاطعیت گفت: 

 سادیار لبخندی زد و گفت: 

 این بین من و توست. به کسی نگو من بهت چی گفتم.  -

سر س دسرت سرنگی اش را از روی شرانه سرنام برداشرته و دوباره روی تخته سرنگش نشرسرت  

و در فکر فرو رفته بود به شرده گم درو مشرغول مطالعه شرد. سرنام هم که بیشرتر از پیش سرر

 با کنجکاوی پرسید:  دوستانش که انتهای کتابخانه منتظرش بودند ملحق شد. آتوسا

 سادیار درباره چی باهات صحبت کرد؟ -

 سنام آب دهانش را قورت داد و گفت: 
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 هیچ چیز...  -

 *** 
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 درگیری آخر 

 

 

بسریار بزرگی قرار داشرت که مسرتقیم به دریاچه پشرت قلعه میرسرید.    سررسررای  ،پشرت قلعه

برای تمرین فنون رزمی و جنگ های جادویی  ،سررقفی بلند و سررتون هایی بزرگ  با آنجا 

مانند قسرمت های دیگر قصرر، با معماری بینظیری سراخته شرده بود و نور  و  هاسرتفاده میشرد

 شن میکرد. رو راآنجا  که روی سقو قرار داشت،  گیر بزرگی

به موقع   اصرلی خارج شرده و از مسریر دیگری رفته بودند،از مسریر    سرنام و دوسرتانشبا اینکه  

 .  به آنجا رسیده بودند

 دارمان با هیجان گفت: 

  زمینهای او خدای من!! در مورد این سرررسرررا شررنیده بودم! اینجا یکی از بزرگترین   -

 !مبارزه داخل قصر های دنیاست! ولی ببینین به چه روزی افتاده... 

با اینکه از آنجا او راسرت میگفت. این سررسررا دیگر آن جایی که ازش تعریو میکردند نبود.  

از بین رفتن اران به مرور در حال ترک برداشررتن و  آتش به دور مانده بود، اما در اثر باد و ب

 .  بود

فقط کافی بود سرنام از انتهای سررسررا خارج  باقی نمانده بود.   زمانی  حال تا پایان مسرابقه

  شود.  

س کند. هر قدم که  حقلبش را در گوشررش   شمیتوانسررت ت او .  میدویدسررنام با تمام قوا 

برمیداشرت احسراس میکرد به پیروزی نزدیک تر میشرود. انتهای سررسررا، راهروی کوچک و  

نور   از دور میشرردتنگی قرار داشررت که مسررتقیم به سررمت محیط پشررت قلعه میرسررید.  

 .  مشاهده کرد ،تابیده میشدخورشید را که با دلنوازی  
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 هاه و بلافاصله به دیوارنفر به هوا پرت شدهمه چیز به نظر خوب می آمد، تا اینکه هر چهار  

یک ن را ببیند که  ا. سنام از روی زمین بلند شد. میتوانست هوم وبیده شدندکو ستون ها  

 راهرو میدود.   نفس به سمت

از پشرت   ان به راهرو میرسرید. آتراتر از هوم   دکرد. باید زو  دویدنبلافاصرله سرنام شرروب به 

یکی از سرتون ها دسرتش را بالا آورد تا سرنام را از مسریرش منحرف کند که آتوسرا دسرت او  

 . ته و به ستون کوبیدرا گرف

هم سرعی کردند جلوی سرنام را بگیرند که دارمان و پارمیس هر کدام   اشرادن و فراعوحتی  

 آنها را دور کردند.   ،تیر کمان و جادو با

. لوله گداخته آتشری به سرنام پرتاب کردگا با دسرتش کنار زده و از انگشرترش  آتوسرا ر اآتر

. در اثر ضرررربره گلولره برخورد کرد  ایکی از سرررتون هر  ابر  ه وگلولره از کنرار سرررنرام عبور کرد

 .  ترک های ستون از هم باز شده و به لرزش افتادجادویی، 

تا اینکه به   ر میشردندو بیشرتر ظاه  ترک ها و فرسرودگی های سرنگ ها و سرتون ها بیشرتر

ن همزمان وارد اسرنام و هوم   . درآوردندراهروی خروجی سررسررا رسریده و آن را به لرزش  

 در اثر لرزش وحشتناک، راهرو شروب به ریزش کرد.   راهرو شدند. 

نزدیک میشرد در راهرو  صردای تخریب سرقو و دیوار راهرو که به مرور به سرنام و هومان

 می یچید.  

را به دیوار  با تمرام قدرت به سرررنرام تنره زده و او  ناهومر.  راه خروج درسرررت جلوی آنهرا بود

وبید. سرنام عقب افتاد اما به دویدن ادامه داد. لرزش ها به مرور بیشرتر و بیشرتر میشردند.  ک

شرد، سرنگ ها و آوار ها حال علاوه بر خاکی که از سرقو و دیوار بر روی سرر آنها ها رها می

 هم اضافه شده بودند.  
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چیزی تا خروجی راهرو نمانده بود که یکی از سرنگ های بزرگ سرقو راهرو بر روی هومان 

را زمین گیر کرد. سررنام از روی هومان رد شررد. صرردای فریاد هومان در راهرو  افتاد و او

 پیچید: 

 نمیتونم پامو تکون بدم!!!  ک!مک -

د سرنگ را از نو به هومان نگاه کرد که چطور روی زمین افتاده و سرعی میک سرنام ایسرتاد

 پایش را آزاد کند.   نمیتوانست اما هرچقدر سعی میکرد،. روی پایش بلند کند

سرنام دوان دوان برگشرت. سرنگ را با تمام زورش کنار   . و بیشرتر میشردآوار هر لحظه بیشرتر  

در حرالی کره یکی از دسرررترانش را دور گردنش  و   هرا از روی زمین بلنرد کرد سررر س او.  زد

   ..  برد. خروجی لنگ لنگان او را به انداخته بود، 

چند قدم بیشتر تا خروج آنها باقی نمانده بود که راهرو از هم متلاشی شده و آنها را به بیرون 

 پرتاب کرد. 

دیگر توان باز کردن چشمانش را نداشت. انگار که دنیا دور زنان روی زمین افتاد.    تلغسنام  

. تنها چیزی که حس میکرد بوی خوش چمن و خیس بودن سرش میچرخید و فرومیریخت

 : زنان گفتفریاد صدای اوتانا که  و در آخر، ین بودزم 

 مسابقه دوم مساوی به پایان رسید... -

 *** 

  



 

229 
 

 نوزدهم فصل

 

 تکرار خواب های آشفته

 

 

تاریکی ای که غرق در سکوتی وحشتناک و   !صدای آتش در تاریکی مطلق شنیده میشد

 سرما لبه میکرد و  غسردی زمین به مرور بر گرمای آتش  هرچه که میگذشت  دلهره آور بود.  

 را گسترش میداد.  

دیگر چیزی دیده نمیشد جز تاریکی، تاریکی و تاریکی! و البته صدا های ناله و التماسی که 

 از سکوت به حساب می آمد.  جزئی

 شکسته شد.  بعد،سکوتی که مدتی 

 تا کی؟  -

 صدای زنی نا آشنا در بین گرمای آتش شنیده میشد.

 تو قول دادی که دیگه جایی نمیری. -

شومینه پشت  دیگر در قصر نبود، بلکه در کلبه کوچکی بود که    . باز کردسنام چشمانش را  

  د. سرش آن را گرم میکر 

در همان ابتدا .  و به اطراف نگاهی انداخت  کرداز روی زمین سرد بلند  به آرامی    سرش را  او

و میز، دیوار و   میدرخشید  شبیرنگ  . شمعی که با نوربود که چشمش به شمع کنارش افتاد

 .زمین را که همانند خود بیرنگ بودند روشن میکرد
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تاریکی    سنام مانند زمانی که به کتاب  به آرامی روی صورتش گذاشت. سرش  دستش را 

 دست زده بود گی  میرفت و درد میکرد.

 میری؟ دوباره چرا  -

ی می آمد که در چند قدمی او با مردی که روبه رویش زن  به طرف صدا برگشت. صدا ازسنام  

ه در اثر ضربه خنجر زخم مردی با موهای بلند و چهره ای کایستاده بود صحبت میکرد.  

 شده بود.

نمایان بودند. تنها سنام بود که در آن رنگ های سیاه و سفیدی  با  همانند اشیای کلبه    آنها

 دیده میشد. هرچند به نظر نمیرسید مرد و زن بتوانند او را ببینند... یکلبه عجیب رنگ

 آهی کشید و با تاسو گفت:  جا میکرد، کهنه ای را در دستش جابهنامه در حالی که  مرد

 اگه مجبور نبودم نمیرفتم.  -

از دست  نامهانه  یوحشزن   نشدنی    و  هگرفت  مرد  را  با خشمی وصو  را  مرد .  کردپاره  آن 

 دستان زن را گرفت و سعی کرد او را آرام کند، اما برای خشم زن کافی نبود.بلافاصله 

اما س س مانند   ، برای مدتی تقلا کرد  زن  گرفت. زن را در آغوش  با دستان قوی اش  مرد  

فروکش در چشمی به هم زدن    پرنده ای که سرنوشتش را در قفس پذیرفته بود، خشمش

هق هق کنان از چشمانش جاری میشدند. زن با   کهکرد و جایش را به قطرات اشکی داد  

 التماس گفت: 

این نمیخوام بری.   - از  نرو! خواهش میکنم بمون!  از  خواهش میکنم  که بری متنفرم... 

 اینکه دوباره نبینمت متنفرم!...

مرد چیزی نمیگفت. همانطور که زن را در آغوشش نگه داشته بود او را نوازش میکرد. چهره 

زن هق هق کنان در آغوش مرد آرام از غمی بود که بر دلش سنگینی میکرد.    ءاش مملو

 گرفت. 
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تو نمیفهمی چقدر درد داره وقتی   !کشیدمتو سال ها نبودی نمیدونی من چه عذابی   -

 وقتی نمیدونم برمیگردی یا نه.   !خبری ازت ندارم

 را روی پیشانی زن گذاشت:  اشمرد پیشانی 

قرار نیست    یک ملاقات دوستانه و ساده!  نگران نباش فقط میرم تا پادشاه رو ببینم.  -

 دوباره برگردم به کارم. 

 تاج نمیری.دوباره سمت اون بهم قول بده که  -

 مرد درحالی که با دستانش اشک های زن را پاک میکرد گفت:

 .بهت قول میدم -

 مامان!  -

 . ندرو به دختر بچه ای که از اتاقش بیرون آمده بود برگشت  زن و مرد

 چرا داری گریه میکنی؟ -

 زن اشک هایش را پاک کرد و با مهربانی گفت: 

 چیزی نیست عزیزم. بیا بریم تو اتاق... -

 :پرسید دختر بچه با چهره ای نگران 

 بابا داره کجا میره؟  -

 زن دستش را روی صورت دختر بچه کشید و گفت: 

 ..نگرانش نباش... زود برمیگرده. -

بلافاصله با رفتن آنها کلاه قرمزش را س س همراه دختر بچه در تاریکی اتاق محو شد. مرد  

انداخت و.  به گوشه ای که   ناگهان..  روی موهای بلندش گذاشت، کیفش را روی دوشش 

 سنام نشسته بود خیره شد. 
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 پرسید: آهی کشید و با جدیت نفس سنام در سینه اش حبس شد. مرد

 تو میگی چه کار کنم؟ -

با بدنی بزرگ،   پرنده ای او. پشت سر برگشتبا ترس  صدایی از پشت سر شنیده شد. سنام 

ایستاده بود. موجودی که در آن دنیای خاکستری رنگ   چهره ای آشنا  و  بال و پری زیبا

 هایش را از دست نداده بود.  

در که کنار شومینه نشسته بود و به مرد خیره شده بود.  سیمرغی قرمز رنگ بود  آن موجود  

یکی از پر های قرمزش که مانند شعله های آتش میدرخشید در هوا پاس  به سوال مرد  

 . رفتپرواز کنان به سمت در 

 مرد سری تکان داد و طبق راهنمایی سیمرغ در را باز کرده و در انبوهی از برف ناپدید شد.

برخلاف زن و مرد که نمیتوانستند سنام را ببینند، سنام به آرامی از روی زمین بلند شد.  

او رویش را به طرف سنام    سیمرغ قرمز رنگ کاملا از حضور سنام و   برگرداندباخبر بود. 

 .لبخند زد

که سنام را در   انبوه و بزرگ  پر های سیمرغ آتش گرفتند، آتشیدر چشمی به هم زدن  

 .آن دنیای خاکستری بیرون کشیداز آغوش گرفته و او را 

در   ، کنار خوابالو که13از خواب پرید. حال دوباره به قصر برگشته بود. در اتاق شماره    سنام

پو وو همچنین آتوسا که به خاطر خور  با چشمانی درشت به او خیره شده بود.   سطل آبش

 را روی سرش گذاشته بود.  شهای پارمیس بالش

در خواب دیده بود بی شک کسی که    سنام سرش را روی بالش گذاشت و به فکر فرو رفت. 

 که به ملاقات پادشاه میرفت. بدون آنکه بداند دیگر به خانه اش بر نمیگردد. جهانگرد بود

 *** 
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 بیستمفصل 

 

 راز اوتانا

 

 

 تو مطمئنی اون جهانگرد بود؟ -

 . سنام پاس  داد: خارج شداتاق همراه سنام از آتوسا 

پادشررراه و تاج سرررلطنتی صرررحبت با اون زن درباره ملاقات آره مطمئنم! جوری که  -

زنه اصررلا از رفتن جهانگرد خوشررحال نبود.    میکردن مشررخص بود که جهانگرد بود. 

دوبراره    نمیخوادچون میگفرت   هظراهرا قبلا بره خراطر تراج سرررلطنتی بره خطر افتراده بود

 !و به خطر بندازهر  جونش

 اون زن کی بود؟ -

 جواب داد:  میرفتنار سنام در حالی که برای دسته ای از پرنده های کاغذی ک

و  ر . یه دختر بچه کوچیک هم داشرتن که وقتی صردای دعواشرونانگار همسررش بود -

  بیرون.   ه بوداز اتاقش اومد هشنید

 س س مک  کوتاهی کرد و اضافه کرد: 

اون به جهانگرد میگه به ملاقات پادشرراه بره. جهانگرد هم .  جهانگرد سرریمرغ داشررته -

 بدون مخالفتی از خونه میره بیرون.  

 واقعا اتفاق افتاده؟ شاید فقط یه خواب بوده. ا  از کجا میدونی این -

 : گفتسنام رو به آتوسا برگشت و با اطمینان  
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همه    انگار وارد دنیای دیگه ای شررده بودم. میتونسررتممن مطمئنم.    اون خواب نبوده -

   نفس هایی که میکشیدم. ... حتی سرما  ... گرما چیز رو حس کنم. 

 کسی هم میتونست تورو ببینه؟ -

 نه هیچکس... غیر از سیمرغ.  -

 آتوسا آهی کشید و با بیحالی گفت: 

راز تراج اری.  ذرو کنرار بر  شاهبرایرد فکر کردن دربراردیگره  اینرا همره تراثیرات اون کترابره!   -

 سلطنتی هرچی که باشه برای همیشه یه راز باقی میمونه.  

تاج سلطنتی  راز    جهانگرد وبهتر بود  شاید  سنام سرش را پایین انداخت. آتوسا راست میگفت.  

 با توجه به خوابی که دیده بود بسیار دشوار بود. این کار . هرچندبیرون کند را از ذهنش 

به سمت سالن اصلی حرکت    مسیرخارج شده و در امتداد    'ت'در همین بین از راهروی  آنها  

 بودند   از تمریناتشان مرخص شده  همه شرکت کنندگان  به علت سختی مسابقه دوم  . کردند 

ه نتوانست   ،ده بودنهرچقدر که سنام و آتوسا تلاش کرد  . استراحت کنندو وقت داشتند تا کمی  

 به گردش بیاید! را از خواب نازش بیدار کنند تا با آنها  پارمیس ندبود

 پرسید: کنجکاویبا  سنام

 ؟یممیخواییم کجا بر -

 : جواب دادبا ذوق و شوق آتوسا 

   پارچه های ابریشم درجه یک آوردن.میتونیم بریم شهر. شنیدم بازار پارچه فروش ها   -

 برای خریدن چیزی ندارم...   سکهاما من  -

 درحالی که اخم کرده بود گفت:  ، س سبه سنام انداخت متعجبیآتوسا نگاه  
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 بابتکه   سکه هایی؟ من برات میگیرم. از پارسال تا الان کل  بخریکی گفته قراره تو   -

و  رشرررده کره بتونم کرل برازار    و جمع کردم. انقردرر  مقرض دادن کترابرام بره بقیره گرفت

 بخرم!

هفت   کیسرهبیرون آورد و آن را باز کرد. داخل   سرکهجیبش یک کیسره کوچک  سر س از

. سرنام ها افتاده بودآنکنار  در   هم مرده ای  س، مگسرکه نقره و بیسرت سرکه برنز قرار داشرت

کافی  ا آتوسر  برای شرادیاما همین   سراده خرید پارچه یفکر نمیکرد حتی با آن بشرود یک 

 !بود

تا به سنام میرسیدند سر خم    قصرکل بچه های    !در آن روز تحول عجیبی صورت گرفته بود

 سلام میکرد! با تعجب  سری تکان میداد و    به رسم ادب  دند. سنام همدامیکردند و سلام می

میرسیدند۰ او  به  تا  پچ و خنده    قبلا  پچ  از  نمیکردندتمسخرآمیز  ی  غیر  با آتوسا    !کاری 

 گفت: و  لبخندی رو به سنام برگشت

 مشخصه همه دوست دارن.  !خیلی محبوب شدی -

 !فکر نکنم اینطور باشه. هنوز هم کسایی هستن که از من متنفرن -

 گفت: درحالی که دستانش را در جیبش قرار داده بود آتوسا 

فقط باید دوسرتانه از کنارشرون عبور   هسرتند آدم هایی که ازت خوشرشران نیادهمیشره   -

 کنی و کاری به کارشون نداشته باشی. 

. طبق معمول گروهی از پسررر ها که در تلاش  سررالن اصررلی شرردنددر همین بین آنها وارد  

دور   درحالی که معجونی در دسرت داشرتند سره نفری  ،دختران بودند  برای ورود به راهروی

 : فریاد میزدند و ور آنها حلقه زدهباقی دانش آموزان د . بودند هم جمع شده

 بخور! بخور! بخور! -
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! دسرتانشران  شرد  و کوچک تر کوچکسرر کشریدند. بلافاصرله قدشران   را ها هر سره معجون

، تا اینکه تبدیل به چشرمانشران سریاه شردنددو برابر سررشران و گوش هایشران  ،  نصرو بدنشران

  شدند.  و کوچک  سه موش بامزه

دوان دوان بره طرف راهروی    همره بره هوا پریردنرد و آنهرا را تشرررویق کردنرد. هرسررره موش

 که متوجه تغییر شکل آنها شده بود   اما طلسم ،به داخل راهرو پا گذاشتندان رفته و  ۱تردخ

 . مانند تیری روی کمان به عقب پرتاب کردو  دم آنها را در یک جا نگه داشت

. کردبه هوا پرت  را  ار دیوار خورد و کتاب های دسررتشکن  مو فرفرییکی از آنها به پسررر 

که با عصربانیت پشرت   روی صرورت اوتانا افتادو سرومین موش  شرد به لوسرتر آویزان   یدیگر

  و  سررشران را پایین انداخته بلافاصرله دانش آموزان با دیدن اوتانا همه  . جمعیت ایسرتاده بود

 . از آنجا رفتندخیلی جدی، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود 

موش با دیدن   . و به آن خیره شرد را از دم گرفت ی که روی صرورتش افتاده بوداوتانا موشر

موش یا در حقیقت سرره   سررههمه منتظر بودند که اوتانا   . ه بودخودش را به مردن زداوتانا 

بعد بدون آنکه  وتانا موش را روی زمین گذاشررت وا ببرد. اما شرتدانش آموز را از دم به دف

 گفت:  با تعجب چیزی بگوید از پله ها پایین رفت. آتوسا

رفتارش عجیب نبود؟ معمولا همیشره به اونا گیر میده اما الان سرریع رفت. به نظرت   -

 چیزی رو پنهان نمیکنه؟

 از اون بعید نیست.   -

از بین رفته و سه موش به سه پسر تبدیل شدند. یکی روی پسر کنار   معجونخیلی زود اثر  

دیوار و دیگری از لوستر آویزان و نفر سوم هم هنوز خودش را روی زمین به مردن زده بود.  

 آتوسا گفت: 

 ؟!رو پنهان میکنه کاش میشد فهمید که داره چی -
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دو داشرتند به یک چیز  انداخت. انگار که هر  سرنام نگاهی به آتوسرا و آتوسرا نگاهی به سرنام

 ظاهرا مشخص شده بود برای آن روز میخواستند چه کار کنند...   !فکر میکردند

 *** 

 

اوتانا زن مرموزی بود. همیشه از همه دور میماند و کارهایش را دور از چشم همه انجام 

 میداد، به طوری که هیچکس او را بیرون از قصر ندیده بود. 

الی که کلاه بلند و لبه دار یاتوک ها را روی سرش گذاشته بود در بین جمعیت شلوغ او درح

 را دنبال میکردند.  شهر قدم برمیداشت. سنام و آتوسا هم مخفیانه او

صبحگاهی به سمت جنوب    اوتانا پس از اینکه خیابان بزرگ شهر را رد کرد، سوار بر کالاسکه

 شرقی شهر حرکت کرد. آتوسا گفت: 

 تا کالاسکه بعدی برسه ما گمش میکنیم. بیا از این طرف! -

سر س وارد کوچه خلوتی شرد و از سرقو خانه کوچکی که در آن نزدیکی بود بالارفت. سرنام 

 پرسید:  تعجببا 

 داری چیکار میکنی؟ این کار خلاف مقررات نیست؟ اگه کسی ببینه چی؟ -

 از دروغ پاس  داد:  ءآتوسا با صدای مملو

 مقررات؟ نه بابا! -

وقتی دروغ میگفت دماغش چین بر میداشرت و صردایش نازک میشرد. همین سرنام را بیشرتر 

 د. نمیترساند. هرچند به نظر نمیرسید راه دیگری داشته باش

لنرد و  در شرررهر دیراکو خرانره هرا طوری کنرار هم قرار گرفتره بودنرد کره سرررقو آنهرا پلره هرای ب

آتوسرا پس از اینکه از سره    به هم راه داشرتند!همگی و بدین ترتیب   برای هم بودندکوتاهی 

 . کشیدخانه بالا رفت، ایستاد. س س دستانش را روی دهانش گذاشته و سوت بلندی 
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. آتوسررا از بنشرریندبراوونی که آن نزدیکی بود غار غار کنان کنار آنها مدتی طول کشررید تا 

 بیرون آورد و به طرف پرنده غول پیکر گرفت. رنز  یک سکه ی بکیسه 

براوون با منقار کجش در یک چشرم به هم زدن سرکه را از دسرت آتوسرا قاپید و قورت داد. 

 سنام با تعجب پرسید: 

 ت این بود که به یه پرنده غذا بدی؟اهنقش -

با شرنیدن صردای بشرکن روی دو پای درازش ایسرتاد    براوونآتوسرا با لبخند ملیح بشرکن زد.  

. سرنام که  براوون را گرفت و به سرنام نگاه کردو بال هایش را باز کرد. آتوسرا یکی از پا های 

 تازه متوجه همه چیز شده بود سری تکان داد و گفت: 

 نه. عمرا! من سوار اون نمیشم. این اصلا امن نیست.  -

 را بالا انداخت و گفت:  آتوسا شانه هایش

 میخوای برگردی قصر؟  !رو پنهان میکنه  خوب اینطوری هیچوقت نمیفهمیم اوتانا چی -

. پای پرنده خاکسرتری، سرفت و ضرمخت بود.  گرفتسرنام آهی کشرید و پای دیگر براوون را 

 با چین و چروک ها و استخوان هایی که از آن بیرون زده بود.  

کان داده و از روی زمین بلند شرد. سرنام از ترس چشرمانش را براوون بال هایش را در هوا ت

  . هر چه میگذشت خانه ها و آدم ها کوچک تره بودرا گرفت پرندهبسته و با تمام قدرت پای  

و کوچک تر میشدند. بادی که با سرعت به صورت سنام میخورد، در گوش هایش می یچید 

 یاد زد: و موهای دورنگش را در هوا تکان میداد. آتوسا فر

 سنام! چشماتو باز کن! به شهر نگاه کن! -

مانند کیک کشرمشری بزرگی دیده   سرنام آرام چشرمانش را باز کرد. در آن ارتفاب، قصرر دیاکو

میشرد که در نور خورشرید میدرخشرید. خانه های قرمز و آبی و صرورتی، رنگ سبز جنگل ها 
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العاده و رنگ آبی دو دریاچه اطراف شرهر مانند بوم نقاشری با چشرم ها بازی میکردند. خارق

 بود!

ر رسریدند. قسرمتی دیر یا زود، آنها بالاخره به توقفگاه بعدی کالاسرکه در جنوب شررقی شره

از شرهر که بیشرتر آن را درختان و جنگل ها تشرکیل داده بودند. براوون آنها را خیلی آرام 

 در یکی از کوچه های خلوت فرود آورد. دقیقا همزمان با رسیدن کالاسکه صبحگاهی. 

 به آتوسا زل زد. آتوسا با اخم گفت:  غار غار کنانبراوون  

 دادم. دیگه چیزی ندارم. فکرشم نکن. من بهت یک سکه برنز   -

رفت. آتوسا در جواب یکی از غار  بالی زد و از آنجا میبرد،صدایش را بالا  درحالی که  براوون

 های او فریاد زد: 

 کلاه بردار خودتی!  -

تا مطمئن شرود کسری او را  انداخت ینگاه  شاوتانا از کالاسرکه پیاده شرده و با دقت به اطراف

ز پشرت چرخ یکی از کالاسرکه ها او را زیر نظر داشرتند. امکان دنبال نمیکند. سرنام و آتوسرا ا

نداشررت اوتانا آنها را ببیند. البته قبل از اینکه کالاسررکه ای که آنها پشررت آن پنهان شررده  

 بودند ناگهان حرکت کند و هردو دیوانه وار کنار کالاسکه بدوند. 

ر کنار خیابان عبور کرد و  را دنبال نمیکند، از نه اوتانا پس از اینکه مطمئن شررد کسرری او

 مستقیم وارد جنگل شد. 

جنگل شررهر دیاکو با اینکه قسررمت کوچکی از شررهر را تشررکیل میداد، اما به اندازه کافی  

شرود. جنگلی با انواب و اقسرام میوه ها و سربزی ها و گل های   بزرگ بود تا کسری در آن گم

 !حتی در بعضی مواقع خطر و  رنگارنگ
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اوتانا پس از اینکه چندین بار از بین درختان مسرریرش را عوض کرد، از کنار باتلاق بزرگی 

سرالهاسرت کالاسرکه ای از رسرید  عبور کرده و سر س وارد جاده خاکی ای شرد که به نظر می

 است. آن عبور نکرده  

گل های رز قرار داشرت که  در ادامه جاده خاکی، جایی بین درختان بزرگ گردو، دشرتی از 

روی ت ه ی کوچکی  وسرط جنگل پخش شرده بودند. گل های رز قرمزی که در بین رنگ 

 .  ندسبز درختان، مانند دریاچه ای شناور مدام با باد تکان میخورد

، بالای ت ه، کلبه ی کوچکی قرار داشرت که گیاهان روی دیوار های سریاه دریای گل هادر 

  'ر'راهروی  گرگ بزرگهمان  د. در طرف دیگر، زیر سایه درختان،  و چوبی آن روییده بودن

 و استراحت میکرد.  لم داده بود

 پوستی سیاه و سفید داشت مانند برف زمستانی ای که زیر پا کثیو شده بود.  گرگ

اوتانا استخوان بزرگی جلوی گرگ انداخت. س س انگشترش را از دستش در آورد، موهایش  

ه سربز رنگی شرروب به آبیاری گل ها کرد. آتوسرا با کنجکاوی چشرمانش را باز کرده و با کوز

 را ریز کرد و گفت: 

 یعنی داره چی کار میکنه؟ -

 داره به گلا آب میده.  -

 آتوسا آهی کشید: 

گرل داریم. چرا   خودم میردونم داره بره گلا آب میرده. امرا چرا اینجرا؟ مرا توی قصررررم -

هیچوقت به اونا آب نمیده؟ یعنی هر روز این همه راه رو میاد تا اینجا وسرررط جنگل  

 به این گلا آب بده؟ به نظرم خیلی مشکوکه... 

پس از آبیاری گیاهان کوزه را کنار گذاشت. س س بین آنها زانو زد. گرگ بزرگ که   اوتانا

ه و مشغول تماشای اوتانا شد  هحالا استخوانش را خورده بود دوباره زیر سایه درخت لم داد

 بود.
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که  چه  هر  برد.  بالا  را  دستانش  آرام  و  کرده  باز  را  چشمانش  کشید.  عمیقی  نفس  اوتانا 

را تکان و بوی آنها را همه   تر و شدید تر میشد به طوری که تمام گل ها میگذشت باد شدید  

، اما پس از گذر استجا پخش میکرد. هرچند که در ابتدا به نظر میرسید تشدید باد طبیعی  

 که تکان وحشتناک درختان و بوته های اطراف آنها طبیعی نبود.    شد  زمان کوتاهی مشخص

 سنام پرسید:

 این یه جادوعه؟  -

 و از دستش درآورده. نمیتونه جادو باشه. ر نمیکنم. اون انگشترش فکر -

حال در   . باد شدید و شدید تر شد، تا اینکه گل برگ های روی گل ها را به پرواز در آورد 

شده بود که دور    یچشمی به هم زدن آسمان پر از گلبرگ های سرخ، خوش بو و خوش رنگ

که به طرف را از روی زمین بلند کرده و دستانش را    آنقدر قوی که او   رخیدند. چاوتانا می

 آسمان گرفته بود بالا بردند.

گلبرگ ها آرام و آرامتر شدند و دوباره روی گل ها نشستند. انگار که هیچ پس از مدتی  

همه جا را فرا گرفته اتفاقی نیفتاده بود. آسمان صاف بود، هوا آفتابی بود! بوی عطر گل ها  

 .  بود

سررش گذاشرت و از همان مسریری که  روی اوتانا چشرمانش را باز کرد. بلافاصرله کلاهش را  

 سنام و آتوسا که پشت بوته ها، از حیرت دهانشان باز مانده بود...  غافل از آمده بود برگشت

 *** 
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 و یکم فصل بیست

 

 تمرین برای مسابقه سوم 

 

 

خیلی از قصر دور شده بودند و نمیخواستند کسی به آنها مشکوک   از آنجا که سنام و آتوسا

 شود، با اولین کالاسکه به قصر بازگشتند.

دیدن کاری که اوتانا با آن دشت پر از گل کرده بود حتی برای آتوسا که خودش هزاران 

بیشتر از آن بتوانند از کار   به نظر نمیرسید  هرچندآموخته بود تازگی داشت.    ییترفند جادو

 اوتانا سر دربیاورند، برای همین تصمیم گرفتند آن را به عنوان راز پیش خودشان نگه دارند. 

تا برای   رفتسنام همراه با ارشان به دشتی هموار و سرسبز  تیرماه    17دوشنبه  روز بعد  

نه خبری بود که    این  ،تنها چیزی که از مسابقه سوم میدانست  او.  کندمسابقه سوم تمرین  

  . و کمان تیر و نه خبری از بوداز شمشیر و س ر 

و مدام به اطراف نگاه میکرد. در دشت غیر از   قدم بر میداشتاو مشتاقانه به دنبال ارشان  

نسبتا بزرگی که هر لحظه به آن نزدیک تر میشدند چیز دیگری دیده   کلبهو  ارشان و سنام  

 نمیشد.

 پرسید: با اشتیاقسنام 

 .حالا میتونم بدونم مسابقه سوم چیه؟ واقعا دوست دارم بدونم -

 ارشان لبخندی زد و گفت: 

 خیلی زود میفهمی.  -
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 کلبه دیوی که روبه روی در  را جلو دهانش قرار داد و سوت بلندی کشید.    دستانش  س س

 را باز کرد. کلبهنشسته بود با شنیدن سوت از جایش بلند شد و در 

قهوه اسب    . به بیرون جهیدندبل  طاز اس  قهوه ایبلافاصله دو اسب سفید و  باز شدن در  با  

نور   در  بدنی بزرگ و قدرتمند داشت و اسب سفید بدنی کوچکتر، جوانتر و سریعتر!  رنگ  ای

آن   طلایی رنگ خورشید چهارنعل میدویدند و زمین را زیر پایشان به لرزه در می آوردند. 

 ایستادند.  جلویشانبا سرعت به سمت ارشان و سنام آمده و  دو

 .شروب به نوازش اسب سفید کرد،  شوقاز شدت خوشحالی با چشمانی پر از شور و  سنام  

 .می انداختند شیراک... اسب خاله افروز اسب ها او را یاد

 : گفتارشان 

ها - اسب  با  خیلی  اومدی.   میبینم  کنار  باهاشون    خوب  زود  انقدر  نمیتونه  هرکسی 

 صمیمی بشه.

 میکرد گفت: گوش های اسب را لمس سنام در حالی که 

 م یاد گرفتم! اهقبلا اسب سواری کردم. حداقل کار مفیدی بود که پیش خال -

سنام تا به حال اسبی به آن   اسب سرش را پایین آورده بود و برای سنام دم تکان میداد. 

با اینکه از دم تا زیر گردن و زیر چشم تا نوک پوزه اش سفید بود، قسمت زیبایی ندیده بود.  

ب از  بود.های خاصی  لکه های سرخی همانند گل  و کنار چشمش  مانند زیر گوش   دنش 

 : به اسب ها داد و گفتبزرگ ارشان دو سیب 

   این اسب سفیدم برای توعه. میتونی سوارش بشی. مسابقه بعدی اسب سواریه.  -

 :پرسیدبا خوشحالی به هوا پرید و سنام 

 یعنی واقعا برای خود خودمه؟ چی؟! برای خودم؟  -

 :خندید ارشان 
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یه اسب داره. اسب - به  احتیاج  برای خودتونه. هر جنگ جویی  ای  بله  هم که    قهوه 

   یه اسب شیطون که یه جا نمیتونه بمونه!آرداعه. میبینی برای منه. اسمش 

 پرسید:. سنام کشید و دمش را تکان داده هآردا شی

 اسم اسب من چیه؟ -

 . تو چی دوست داری صداش کنی؟ انتخاب میکنه هر پهلوانی خودش اسم اسبشو -

نگاه کرد. هیچوقت فکرش را   لکه های قرمز زعفرانی اسبش  ذوق لبخندی زد و به  باسنام  

سنام آهی کشید. دلش برای شیراک تنگ شده نمیکرد که زمانی صاحب یک اسب بشود!  

یداد. سنام بدون آرامش م   سنامبه  ش  بهترین دوستش و رفیق تنهایی سنام بود، نام  بود. او

 لی گفت: عطهیچ مع

 از این به بعد منو تو بهترین دوستای همیم! . من اسمتو میزارم شیراک -

 . ارشان خندید و گفت: افسار به دست سوار شیراک شدجستی زد و س س 

یعنی میتونه از    !سوارکاری بلدهمثل اینکه خانم خیلی بیشتر از اونی که نشون میده   -

 من پیر مرد جلو بزنه؟ 

 اگه دلم واستون بسوزه شاید!  -

. سنام هم بلافاصله به حرکت در آورد  ابه آرامی سوار آردا شده و با ضربه پایش او رارشان  

ه، در دشتی بزرگ و سر سبز کنار قلع   به دنبال او حرکت کرد. هردو پا به پای هم چهارنعل

 .و خانه های رنگارنگ چهار نعل میدویدند کشاورزیبا منظره ای بی نظیر از مزارب 

 . باد به آرامی میوزید و موهای با ملایمت از خود عبور میداد آسمان ابری نور خورشید را  

از   ءحسی مملو  . . توانایی.سنام را در هوا تکان میداد. حس ازادی، حس بی نیازی و    دورنگ

  !آرامش 

 *** 
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 دومبیست و فصل 

 

 و همه چیز به هم میریزد 

 

 

در آن سرراعت تمام کلاس ها به .  از پایان تمرین سرروار کاری به قلعه بازگشررت پسسررنام 

و پارمیس آتوسرا   ،سرنام  بدین ترتیبکمی وقت باقی مانده بود.   صررف شرامتا و اتمام رسریده 

 .  استفاده کرده تا در حیاو قلعه دوری بزنندت پیش آمده صاز این فر

 گفت: در حالی که با پایش سنگی را به جلو پرتاب میکرد آتوسا 

ی افراد دیگه  از گرما متنفرم! و همینطور از کلاس تاری . آخه چرا باید درباره گذشته   -

 و نمیدونم اونوقت درباره آدمای مرده بدونم؟!ر بدونم؟ خودم گذشته خودم

در امتحان تاری  نمره خوبی  از اینکه  .  پرت کرددی کشررید و دوباره سررنگ را سرر س آه بلن

پارمیس درحالی که گل دیگری از بوته ها کنده و به دسررته گلش  .  نیاورده بود ناراحت بود

 گفت:   اضافه میکرد

ولی به نظر من خیلی جالبه! مخصرروصررا اینکه از زندگی افراد دیگه باخبر میشرری...   -

و ر  مثرل اون پرادشررراه ظرالمی کره یره آهنگر جلوش  گرم کننرده و جرذابره!خیلی سرررر

 و کشت. ر گرفت... یا اون پدری که به اشتباه پسرش

 عصبانیت رو به پارمیس برگشت:  باآتوسا 

 کشت! اینم باید تو تاری  بنویسن. اون رو که همکلاسیش  نقدر حرف زد آو دختری   -
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او همیشره بیش از اندازه افسررده   . را پرت کرد یسر س سررش را پایین انداخت و دوباره سرنگ

و ناراحت بود اما هیچوقت دلیل آن برای سررنام مشررخص نشررده بود. ناراحتی که به نظر 

 کوتاهی گفت:   . سنام بعد از مکباشدمیرسید مرتبط به خانواده اش 

 چه اتفاقی برای اون افتاد؟.  صحبت نکردیهیچوقت با من   در مورد مادرت -

آرام قدم  گذاشته بود،مردد ماند. درحالی که دستانش را در جیب های گشاد ردایش   وسراتآ

 : زبان بیاورد و بگوید رمیزد و فکر میکرد. کمی گذشت تا آتوسا بتواند کلمه ای ب

  !ش حرف بزنم. خیلی عذاب آورهاهراستش دوست ندارم دربار -

رش را ندیده بود اما وقتی به یاد خودش با اینکه هیچ وقت پدر و ماد  زیرا سنام درک میکرد.  

 .  را فرا میگرفتو اله ای از اندوه اهآنها میفتاد 

. از عظمت درخت مشخص به مرور به درخت توتی که در حیاو قرار داشت میرسیدندآنها  

. آنقدر توت داشت که میتوانست توت کل قصر را تامین کند  عمر زیادی دارد. حتیبود که  

 : آهی کشید و گفتآتوسا 

برابر یه   بهم گفت برای دفاب از بقیه در  پرسریدمکه از اوتانا   . هوقتی سره سرالم بود مرد -

صرررمیمی بودن. برای    و اوترانرا دوسرررترای  مرادر منفقط همین...    . هیراتوک از دنیرا رفتر

  .و بره عهرده گرفرتر  مسرررئولیرت بزرگ کردن من  اون  از دنیرا رفرتهمین وقتی مرادرم  

 !به یاد ندارمچیزی از مادرم  تا خاطره کوچک  دبیشتر از چن

بود که خیلی درباره آن   مشررخصبا این حال    . دریایی از دلتنگی موج میزددر چهره آتوسررا 

 سنام پرسید:  هرسه زیر سایه ی درخت توت نشستند. فکر کرده و تا حدی با آن کنار آمده.  

 پدرت چطور؟ -

و می   همیگرذارو  ر  اون  یراتوکرهمرامرانم یره    میفهمرهوقتی    ه!هرا متنفر بود  یراتوکاون از   -

 !حاملستبگه  تات بده صبدون اینکه بهش فر  .. . ره
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باد به   با ناراحتی چانه اش را روی زانو هایش گذاشررت و پایش را در آغوش گرفت.  سررنام

سریاه و خاکسرتری   خشرمگینمرور شردت میگرفت. ابرهای سرفید جایشران را به ابر های 

بود که یک گوش و دو پا نداشت یک گربه بزرگ    به شکلیکی از ابرها   میدادند و میغریدند. 

 سنام گفت: چه تصویر بی ربطی!   . بود کنار آن موشی که در حال سقووو 

خردمرت کرار بزرگ و مثرل یره  ر  بودم. اون من  ماهخرالرمنم از وقتی کره یرادم میراد پیش   -

و ترک کردن. اوایرل ر پردرم کجران میگفرت من ر وهرموقع ازش می رسررریردم مراد  . کرد

توی کرل عمرم   . فهمیردم برا گریره چیزی حرل نمیشرررهخیلی گریره میکردم امرا بعردا  

 تا اینکه فهمیدم اونا مردن.  ازشون متنفر بودم

 س س رو به پارمیس که در خودش غرق شده بود برگشت: 

 تو چی؟ -

من؟! آه... پدر و مادرم با همه فرق میکنن. تقریبا هیچوقت نشرررده بهم بگن دوسرررم  -

دارن. فرقی نداره چه کار کنم، همیشره براشرون دختر احمقی هسرتم که هیچ عرضره 

 نداره! ای

 : با انگشترش بازی میکرد گفته شده بود و را در حالی که به زمین خیآتوس

تا وقتی که داسرتان    هسرتنانسران روی زمین بدبخت ترین   آدما همیشره فکر میکنن -

مشررکلاتی  میشررنون و میفهمن بقیه هم مثل خودشررون دیگه ای رو  شررخصزندگی 

 !دارن

سرنام کوچک شرده بودند.   آنهابرابر    در سرختی هاهمه ی . انگار که هرسره خندیدندو بعد 

روی چمن دراز کشید و چشمانش را بست. بوی خوش توت و خاک و رطوبت زمین آرامش  

 بی حد و اندازه ای به او میداد.  

، سروار کاری به سرمت آنها میامد.  سریباز سرمت قصرر، جایی نزدیک برج سراعت و درختان 

 : آتوسا به سوارکار اشاره کرد و پرسید
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 ن نیست؟ابه نظرت... اون هوم  -

ن بود! ادرجا خشرکش زد. او واقعا هوم .  با سررعت از روی زمین بلند شرد و نشرسرتسرنام 

یعنی برای چه به سرمت آنها می آمد؟ حتما میخواسرت دوباره متلکی به سرنام بیندازد. آره 

نمیتواند به مسررابقه ادامه بدهد و باید از آن انصررراف دهد.  حتما آمده بود که بگوید سررنام

 : دنباله حرفش را گرفتآتوسا 

 نبینیمش. بریم. حتما داره رد میشه. بهتره   دییبیا -

سرنام  در مسریری خلاف جهت او شرروب به قدم زدن کردند.  آنها از زیر درخت بلند شرده و 

ن فریاد ا. هوم یک میشرود بشرنودکه از پشرت سرر به آنها نزدرا میتوانسرت صردای نعل اسرب  

 زد: 

 ! صبر کنید -

  جدی لحناو با  ی هومان مخلوطی از ترس، اندوه و شرمندگی بود. برگشتند. چهره  هر سه

 گفت: ، رو به سنام بود همیشگی اشبه دور از لحن تمسخرآمیز که 

شما نبودید    رنمیدونم اگ  !بابت اینکه توی مسابقه به خاطر من برگشتید واقعا ممنون -

 ! مدآچه بلایی سر من می

که   او.  افتاد  شرده بود  پانسرمان داروا پارچه ای آغشرته به ن که باشرمان سرنام به پای هوم چ

 گفت:  با چهره ای متعجب ن شوکه شده بودااز این رفتار جدید هوم 

 میکنم. خواهش   -

با کنجکاوی بر روی نوک . آتوسررا از آنجا رفتبعد بدون گفتن کلمه ای   و ن لبخند زداهوم 

 پایش چرخید و پرسید: 

هومان به سرنام لبخند زد؟ بگید که اشرتباه دیدم.    چیزی که دیدم واقعا راسرت بود؟ -

 هیچوقت کسی نمیدونست اون میتونه لبخند بزنه!
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دیوانه شده باشد دستش را در هوا تکان داد. ای کاش  سرنام خندید و جوری که انگار آتوسا

 همیشه همه آنقدر مهربان بودند. 

 *** 

ی قلعه  سرررنگ هاه  بکه  قطرات باران . صررردایبه قلعه برگشرررتندهمه  بارانبارش   آغازبا 

و بوی دلنشرین نم و خاک را بلند میکرد. مشرعل های   برخورد میکرد در راهرو ها می یچید

 مانند آتشی در دل جنگل هوای اطراف را گرم میکردند. روی دیوار ها روشن شده و 

، در قلعه دیاکو  . ع شرده بودندمهمه در سرالن غذا خوری ج دیگر زمان شرام فرا رسریده بود و

بهترین غذای قلعه که به ماهی یک بار غذاها به صرورت ویژه آماده میشرد. خوشرمزه ترین و  

میگفتند، با سربزی های عالی و عطر بینظیر، در بشرقاب های زیبا همراه  (قرمه سربزی)آن 

هیچ کس غیر از دیو ها دسرتور پخت  غذایی که با وجود محبوبیت زیاد، با برن  سررو میشرد.  

   آن را نمیدانست. 

کسری برای کشریدن غذا در صرو بایسرتد، بلکه دیو ها خودشران غذا را در آن روز لازم نبود  

. البته این کار بدون وجود اوتانا که سررر همه داد بزند آماده کرده و سررر میز ها می آوردند

 امکان پذیر نبود.  

برا ظرافرت دیرگ هرا را هم میزدنرد و  و  داخرل آشررر زخرانره پر بود از دیو هرایی کره خیلی آرام  

گرسرنه و خسرته، روی میز ها نشرسرته بودند و  همه پشرقاب ها را با لبخند تزیین میکردند.  

 در حالی که قاشق و چنگال هایشان را در دست داشتند منتظر رسیدن غذا بودند.  

 گفت:  با حیرت  دارمان

ی کاش اباورم نمیشرره دیو ها غذایی به این خوشررمزگی بتونن درسررت کنن! واقعا  -

 !همیشه درست میکردن

 گفت:   مرتب میکرددر حالی که بشقاب و قاشقش را آتوسا 
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همیشره از یک اگه قرار باشره    !میکنه همینه تر  و خوشرمزهر یکی از دلایلی هم که اون -

 تکراری میکنه! رو  شاهمزغذا بخوری 

 آنها هیچوقت   را به پایان رسرانده بود به دیوها نگاه کرد.   'ح'درحالی که نوشرتن کلمه  سرنام

انگرار با انرژی و علاقه خاصررری دل به کار داده .  بوده  مم به کار ندیدصرررم را آنقردر جدی و 

و قور  رمان با شرکمی قاراد  !در آن ها خشرک شرده بودو خواب بودند که میل به اسرتراحت  

 کنان گفت: 

 م دیروز وقتی خنجر  !دوباره بین لهاک و برادرش دعوا شدهشنیدین چه اتفاقی افتاده؟   -

نامه    . ظاهرا برادرشمتوجه شدم رو تیز میکردم از صحبت یکی از معلم ها با نگهبان  

 و میبره.ر برنگرده خودش شخصا به قصر میاد و اون تورانزده که اگه لهاک به 

آن روز صرربحانه خوب نخورده بود و    غار و غور میکرد!از شرردت گرسررنگی  سررنامشررکم  

  'خ'شروب به نوشتن کلمه  رده بود. او در حالی که  کسوارکاری طولانی، اورا خسته و گرسنه 

 : پرسید  میکرد

 اک برگرده؟هچرا برادرش انقدر اصرار داره که ل -

 مینوشت را وارسی میکرد، همزمان پاس  داد:  آتوسا درحالی که کلمه هایی که سنام

مطمئن باش   نه مردمش براش مهمه و نه برادرش.   !برادرش یه آشغاله  مشخص نیست.  -

 ! نزاره جایگاهش از دستش برهتنها دلیلی که میخواد لهاک برگرده اینه که 

. هر دیو همراه با چهار بشرقاب پر از غذا آماده شردبعد از طی زمان نسربتا کوتاهی، بالاخره  

 .  میگذاشتو به ترتیب بشقاب ها را روی میز  آمداز آش زخانه بیرون می غذا 

. آتوسرا در انسران را دیوانه میکردگرسرنه به غذایش نگاه کرد. بوی عطر آن  یسرنام با شرکم

 به بشقابش اشاره میکرد گفت: با ناراحتی حالی که 
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برای من لوبیا  گفتم  بهشرون  من بدون لوبیا میخواسرتم! چرا دوبرابر برای من ریختن؟  -

   نریزن. 

ظاهرا دیوی که آتوسرا با او صرحبت میکرد حرف آتوسرا را سرنام به بشرقاب آتوسرا نگاه کرد.  

. سرنام بشرقابش را به سرمت آتوسرا هول  اشرتباه فهمیده بود و برای او دوبرابر لوبیا ریخته بود

 فت: داد و گ

 و بخور. من با لوبیا مشکلی ندارم. ر من غذایبیا.   -

آتوسررا بشررقاب سررنام را گرفت و بشررقاب خودش را به او داد. پارمیس و دارمان با ولع غذا  

. در آن روز ها بیشررتر باهم بودند و بیشررتر وقت میگذراندند. همین جای تعجب  میخوردند

 د. داشت که چه طور آنها توانسته بودند کنار هم بنشینن

کره غرق در افکرارش بره غرذایش سرررنرام   جز ،ریبرا همره شرررروب بره غرذا خوردن کرده بودنردقت

 پرسید: با دهانی پر آتوسا   . خیره شده بود

 چیزی شده؟ -

 گفت:   بازی میکردلوبیا ها سنام همانطور که با 

  دارم به تاج سلطنتی فکر میکنم.   ... راستشنه...   -

 : آه بلندی کشید و پرسیدآتوسا 

خودت که دیدی وقتی به اون کتاب دسررت زدی چه بلایی   !شرروخی میکنی؟داری  -

 حالا راز تاج سلطنتی هرچی باشه جون تو مهم تره.   . ممکن بود بمیری  !سرت اومد

 ولی مادر و پدر من به خاطر اون مردن...  -

مادر و پدرت به هر دلیلی که از دنیا رفته باشررن دوسررت ندارن دخترشررون آسرریب  -

چرا و برای چی با یه یاتوک میخواستم درمورد مادرم بدونم. اینکه    مثل تو  منم  !ببینه
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اما متوجه شردم که این فقط وقت تلو کردنه. خیلی از حقایق نباید    درگیر شرد و مرد

 بشن.  فاشهیچوقت 

. شاید او راست میگفت . سری تکان داد س س و آتوسا فکر کرد های فمقداری به حرسنام 

غیر از اینکه سررنام را آزار میداد فایده دیگری   راز سررلطنتی چه بوددانسررتن اینکه  شرراید 

 نداشت. 

غرق شرده بود، ناگهان نگاهش به چهره رنگ و رو رفته آتوسرا    افکارش که در سرنام در حالی

صرحنه  .  سرفید شرده بود، دسرتانش میلرزید و چشرمانش بسرته شرده بود  ناگهان  افتاد. رنگش

 سنام با ترس پرسید:   ای چنان وحشتناک که وجود هر کسی را به لرزه در می آورد. 

 حالت خوبه؟ چی شده؟ -

طولی نکشرید که جیغش    و صرورتش را با دسرتانش پوشراند.  افتادبه زمین میز   روی آتوسرا از

صدای آتوسا   . همه از جایشان بلند شدند و به دختر بیچاره خیره شدندتمام سالن را لرزاند.  

 آنقدر سنام را ترسانده بود که برای لحظه ای فکر میکرد خواب میبیند.  

 ! بود بی فایدهکند اما   شتا آرام در آغوش گرفت   به خود می یچیداو آتوسا را که روی زمین  

بدون توجه به حرف های سرنام   . اورا تجربه میکردای و تمام نشردنی  انگار درد وحشرتناک

 .  دستش را روی صورتش میکشیدجیی میکشید و 

دسرتش را روی سرر آتوسرا  و   دوان دوان ظاهر شرد  از بین جمعیتاوتانا  مدتی نگذشرت که  

آرام گرفت... فریادش قطع شرد و دسرتش مانند فردی که به خواب   ناگهان آتوسرا گذاشرت. 

 : گفت  اوتانا  از روی صورتش افتاد. اما دست دیگرش جلوی صورتش را گرفته بود.  بودرفته  

 . درمانگاهچند نفر برای کمک بیان ببریمش   -

در طی    . او را آرام از روی زمین بلنرد کردنردو    جلو رفتنرددارمران و عرده دیگری از پسرررر هرا  

سر س با قدم های اسرتوار و    . جمعیت را کنار زد و مسریر را برای آنها باز کرداوتانا این مدت 

 : از اوتانا پرسیددوان دوان  سنام قدرتمند جلوتر از همه به سمت درمانگاه رفت. 
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 خواهش میکنم بهم بگین. خواهش میکنم! ؟چه بلایی سرش اومده  !وایسید -

. سرنام بار شرروب به وزیدن کرددسرتش را در هوا تکان داد. پنجره ها باز شردند و باد   اوتانا

 : پرسیددیگر حرفش را تکرار کرد. اوتانا 

 دلیلش چه کمکی بهت میکنه سنام؟ -

 تاد و گفت: سجلوی اوتانا ای جاری میشد  اشک از چشمانش آرامیبه  سنام در حالی که

 خواهش میکنم. بهم بگید. من باید بدونم...  -

  . چشمان بیروح و آرام اوتانا مستقیم به چشمان ترسیده و پر از اشک سنام خیره شد

 برو کنار.  -

 نمیرم! چه بلایی سرش اومدهنمیرم! تا زمانی که نگید   -

 : گفت لبه کرد وغدرماندگی سنام بر غرورش  اما بالاخره    اوتانا کمی مک  کرد. 

 !اون میمیره  یمو در نیارر اگه زودتر زهرش !توی غذاش سم بوده  -

هرگز نباید این اتفاق می  او میمرد؟  . دسرتش را جلوی دهانش گذاشرت  مات و مبهوتسرنام 

 افتاد. اگر بلایی سر او می آمد سنام هیچوقت خودش را نمیبخشید.  

همراه کسررانی که آتوسررا را عبور کرد و  سررناماز کنار   بدون اینکه حرف دیگری بزند اوتانا

 .  دنبال او می آوردند وارد درمانگاه شد

 : به سنام گفت  با ناراحتی اما لحنی مهربان و امید بخشپارمیس  

 !نگران نباش  !حالش خوب میشه  !سنام چیزی نیست -

دیگر برایش اهمیتی را ببیند اما   شخواسرت کسی گریه کردنیصرورتش را برگرداند. نم سرنام

 ای کاش هرگز غذایشان را عوض نمیکردند...  .  نداشت
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و  با ترس کسری افتاد که در بین جمعیت به   ان خیس و سررخ سرناملحظه چشرمهمان در 

یکباره تبدیل به  سرررنام را  ناگهان تمام درد و رن چهره ای که   . به او نگاه میکردوحشرررت 

که هق هق گریه میکرد فریاد  شکه میلرزیدند مشرت شردند و صردای  ش. دسرتانکردخشرم  

 "همش تقصیر توعه!"  : زد

بیشرتر از .  نمایان کردکه برخلاف همیشره سرکوت کرده بود و هومان را   جمعیت کنار رفت

ترس  با ز خبر نداشت  آنکه با چهره ای مغرور سر جایش بایستد، مانند فردی که از هیچ چی

 : فریاد زدسنام دنباله حرفش را گرفت و . به چشمان سنام خیره شد

  اینکه جون یک نفر   ارزش داشت؟  ؟ چقدرهست اینا همه به خاطر یه مسابقه -

میخوای جون   اگهبرات متاسیفم...  !و به خطر بندازی تا به همه چیز برسییر

 منو بگیری پس همین الان بگیر!  

 سرعی کردند   پارمیس همراه دو پهلوانن حمله ور شرد.  اسرنام از شردت خشرم به سرمت هوم 

امرا نمیتوانسرررتنرد او را متوقو کننرد. همگی یرا بره زمین میخوردنرد یرا برا    ،بگیرنردجلوی او را  

 سنام کشیده میشدند.  

 کافیه!!! -

هومان شکل گرفت، آتشی که تا سقو میرسید. عظمت و  ناگهان آتش عظیمی بین سنام و

 را میسوزاند و همه را با گرمای سوزانش از خود دور میکرد.   قدرتی که چشم ها

 اوتانا که از درمانگاه بیرون آمده بود فریاد زد:   و خاموش شد.  هآتش پس از مدتی آرام گرفت

 همه همین الان به اتاق هاشون برگردن.   !صدمه نمیزنه یهیچ کس به کس -

 سنام تلاش کرد توضیح بدهد اما فریاد سهمگین اوتانا افسار کلام را از او گرفت: 

 گفتم همین الان! -
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نگاه کرد که با عصبانیت   . سنام با درماندگی به اوتاناسکوت سنگینی همه جا حکم فرما شد

 نفس میکشید. تا آن موقع اوتانا را آنقدر خشمگین ندیده بودند. 

برای بار آخر به از میان جمعیت  سرررنام هنگام عبور در مدت کوتاهی همه متفرق شررردند.  

ت که  سر. انگار میدانچیزی نمیگفتو  هومان نگاه کرد که چطور سررش را پایین انداخته بود  

 و از آن شرمسار بود.  چه کسی بوداین اتفاق کار 

 *** 

 

در حررالی کرره مشررغول نوشررتن نامرره ای بررود، پرررش را درون جرروهر زده و س تهمررور

دوباره نوشتن را از سر گرفرت. اتراقش تاریرک برود. تنهرا روشرنایی نرور شرمعی برود کره 

 تهمورس پرسید: کسی در زد. .  را روشن میکرد جلویشروی میزش برگه کهنه 

 کیه؟ -

. تهمرورس برا دیردن پسررش، هومران وارد اتراق شردو    صدای ناهنجراری براز شردهدر با  

 .  نوشتن ادامه دادبدون آنکه حرفی بزند دوباره به 

هرریچ دانررش آمرروزی حررق ورود برره طبقرره سرروم کرره جایگرراه شررورا و معلمرران و خررانواده 

 گفت:   با توجه به این نکته سلطنتی بود نداشت. تهمورس

 اینجا اومدی؟ تو نباید اینجا باشی. چرا -

 تو این کارو باهاش کردی؟ -

رحررم او را در  بررینررور شررمع چهررره . برره نوشررتن ادامرره داد سررکوت کرررده و تهمررورس

آمرد  هریچ وقرت از گفتره هرا و کرار هرایش کوتراه نمری.  تاریکی به سختی نمایان میکرد

و همیشره دلیلرری برررای آنهررا داشررت کرره در بیشرتر مواقررع بررا عقررل جررور در نمرری آمررد. 

 هومان گفت: 
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از وقترری مامرران برره خرراطر تررو رفررت سرزنشررش میکررردم. ولرری الان درک میکررنم  -

هیچوقرت فکرر نمیکرردم انقردر پسرت باشری کره دسرت بره ایرن چرا ترکت کررد.  

 !کار بزنی

 کردم.  رو به خاطر تور من این کا -

هرکراری کره میکنری بره صرلاح خرودت و   . تو هیچ کاری بره خراطر مرن نمیکنری -

 . برات هیچ چیز دیگه ای مهم نیست. کینه ای هست که به دل داری

 گفت:  آن وجود نداشت صدایی که هیچ روحی در همان  با تهمورس

مررن  !سرررزنش شرردن چرره حسرری داره ن وشررد طررردتررو درک نمیکنرری سررالها  -

 و حس کنی. رهم این درد  نمیخوام تو

برره خرراطر همررین سررعی کررردی جررون کررس دیگرره ای رو برره خطررر بنرردازی؟ تررا  -

 احساس خوبی پیدا کنی؟

. هرریچ نشررانه ای از پشرریمانی در چشررمانش وجررود تهمررورس از جررایش بلنررد شررد

بررا  گذاشررتیم ن ااو درحررالی کرره دسرتان بررزرگ و زمخررتش را روی شرانه هومرر . نداشرت

 : پرسیدتاکید 

ت صربرا اولرین فرن! دوسرتات نیسرتن.  اچرا انقدر برات مهمه؟ اونرا دشرمناتن هومر -

   !به تو آسیب میزنن

 اما اونا جون منو نجات دادن.  -

دسررتش را بررالا آورد و سرریلی محکمرری برره صررورت تهمررورس در هررم رفررت.  اخررم هررای

 جاری شد. تهمورس فریاد زد:   شخون از دماغ  هومان به زمین افتاد.   پسرش زد. 

چره کراری کررده کره انقردر احسراس مردیون اون دخترر  چه بلایی سر تو اومرده؟   -

رو تحقیرر   فقرط میخواسرته ترورو نجرات نرداده! بلکره    اون ترو  بودن بهش میکنی؟

رو از   تروت کره جرا بزنری  صرتروی اولرین فرترو برراش مهمری؟  کنه. فکرر میکنری  
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کرره  کرراری و ترراج و تخررت رو ازت میگیررره. همررون قصررر بیرررون مرری انرردازه

 رادش کرد. با پدربزرگ تو   سورنپدربزرگش  

 بود.  هن مانند پرنده ای بال شکسته خودش را روی زمین جمع کرداهوم 

. مشررغول نوشررتن روی برگرره شرردرویررش را برگردانررد و دوبرراره  عصرربانیتتهمررورس بررا 

. صرردای قطرررات آبرری کرره برره سررنگ هررا کرررد و برراران شرردت گرفررت رشغرر آسررمان

میخوردنررد شررنیده میشرردند، و صرردای دری کرره برره آرامرری پشررت سررر تهمررورس بسررته 

 . میشد

 *** 
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 سومبیست و فصل 

 

 در پی اتفاقات قصر

 

 

درحررالی کرره  سرنام اتفرراق وحشررتناک،آن یررک روز پرس از  بعرد از ظهررر روز سره شررنبه

برره درمانگرراه رفررت تررا خبررری از آتوسررا  برره تررازگی تمرررینش را برره اتمررام رسررانده بررود

 . نشدهیچ چیزی دستگیرش  اما  بگیرد  

پرستاری که در درمانگراه کرار میکررد هیچوقرت بیررون نمری آمرد مگرر آخرر هفتره هرا 

همرره برررای خرروردن ، همرران روز غررروب کرره خیلرری زود دوبرراره برره درمانگرراه برمیگشررت. 

 .  در سالن غذاخوری جمع شده بودند شام

هررا برره غررذای  دیرروحترری را نداشررت.  ابعررد از آن قضرریه هرریچکس اشررتهای خرروردن غررذ

 ،ر داشرتظرزیرر نهمره چیرز را برا اینکره اوتانرا شخصرا خودشان هم اعتمادی نداشتند و 

   اصلا حاضر نبودند لب به غذا بزنند. 

آن هرم ،  ه براهم تفراهم داشرتندسرر یرک مسرئل  بررای اولرین برار  رمیس هرمپادارمان و  

 . اتفاقی که برای آتوسا افتاده بود وحشتناک بود  اینکه

یکری از دسرتانش را زیرر چانره اش گذاشرته برود، برا دسرت دیگررش در حالی کره  سنام  

   را که دیشب در پی اتفاقات قصر ناتمام گذاشته بود کامل میکرد.  'ح'کلمه 

 گفت:   بار دیگر به پارمیسدارمان  

 این مسئله اصلا به تو ربطی نداره.  -

 : پرسید با عصبانیتپارمیس  
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اصرلا بررام مهرم   فقرط اینرو میخروام بردونم. وگرنره  ؟چرا با اون دخترر حررف زدی -

 نیست که تو با کی میگردی. 

 دارمان دست به سینه جواب داد: 

 برا تو که فرقی نمیکنه. پس بهت نمیگم.  -

بنررد  بررازو گهرران انگشررتر زرد رنگررش درخشررید وان . مشررت کررردپررارمیس دسررتش را 

 درحرالی کره از درد بره خرود می یچیررددارمران شرروب بره کوچرک شردن کرررد. دارمران 

 فریاد زد: 

 پرسید.  من فقط یه سوال درمورد امتحان ازآی دستم... دستم! خیلی خوب!  -

 واقعا؟ -

 و ول کن. ر آره فقط من -

 گفت:  با لطافت و پارمیس دستش را از هم باز کرد

 مگه نه سنام؟  برام مهم نیست. فقط سوال شده بود برام.  گفتم که -

احسرراس  . هررم نمیشررنیدرا آنقرردر درگیررر بررود کرره حترری صرردای پررارمیس  ذهررن سررنام

 و همررین هررم او را عررذاب میررداد.  همیکرررد بلایرری کرره سررر آتوسررا آمررده تقصرریر او بررود

 پارمیس با نگرانی پرسید: 

 چیزی شده؟ -

 سنام که ناگهان به خودش آمده بود پر و کاغذ را کنار گذاشت و گفت: 

 میخوام تنها باشم. وب نیست... یه ذره حالم خنه طوری نیست. فقط  -

پرارمیس برا نراراحتی آهری کشرید  . از سرالن غرذا خروری خرارج شردس س بلند شد و   و

 و گفت: 

 و نمیبخشه. ر براش نگرانم. اگه بلایی سر آتوسا بیاد هیچوقت خودش -
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برره او سررلام کرررد و دسررت تکرران  رد میشرردکرره از کنررار دارمرران  همرران موقررع دختررری

 دارمان آب دهانش را قرورت داده و بره آرامری بره پرارمیس کره برا چشرمان آتشرین  داد. 

همررین برررای او کررافی بررود کرره بررار دیگررر طعررم خشررم د. نگرراه کررر زیررر نظرررش داشررت

 . پارمیس را بچشد و به زمین بیوفتد

 *** 

در طبقه دوم، علاوه بر سالن غذا خوری و اتاق ها، بالکن بزرگی داشت که از آن  قصر دیاکو

کل شهر نمایان بود. با آسمانی پر ستاره و رنگارنگ که انعکاس آن در دریاچه بزرگ شهر 

 دیدنی بود. 

لاسررکه هررا برره آرامرری گوشرره ای جررا میگرفتنررد و ا، کدر هررای خانرره هررا بسررته میشرردند

. تعردادی از لاماسرو هرا روی سرقو هرای خانره هرا دراز ب میرفرتشهر آرام آرام به خروا

دمشرران را تکرران  ،غررروب خورشررید نگرراه میکردنررددرحررالی کرره برره  کشرریده بودنررد و

 میدادند. 

اینکرره کسرری آن اطررراف نیسررت، خوابررالو را از جیرربش در  از بعررد از اطمینرران سررنام

و بررا آن  . موجررود بیچرراره برررای مرردت هررا در جیررب سررنام جررا خرروش کرررده بررودآورد

 چشم های درشت و با مزه اش لبخند میزد. 

 : تکیه داد  آنهابه  خودش سنام او را روی نرده های سنگی گذاشت و

 نیست؟  زیبا -

. حتری شرب هرای شرهر دیراکو خیرره شردخوابالو درجرواب او قروری کررد و بره منظرره 

آن نررور فررانوس هررایی کرره آرام آرام روشررن میشرردند و جررای نررور  بررا هررم بینظیررر بررود. 

 خورشید را که به آرامی کمرنگ میشد میگرفتند.  

 !میبینم ناراحت هستی -
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بره کره همزمران برا سرنام وارد برالکن شرده برود    لهراکبرگشرت.    راسهو    سنام با ترس

را در دسرتش گرفرت و مخفری کررد. برا اینکره   سرنام برا تررس خوابرالو  . طرف او می آمد

 لهراک بدن خوابالو از دسرتان سرنام بزرگترر برود امرا بررای مخفری کرردن او کرافی برود. 

 گفت:  کنار سنام به نرده ها تکیه داد و

خیلرری اتفرراق وحشررتناکی  برررای اتفرراقی کرره برررای دوسررتت افترراد واقعررا متاسررفم.  -

 حالش چطوره؟    !بود

 نفس عمیقی کشید و گفت:  سنام

 بهتره. هنوز به هوش نیومده ولی پرستار میگفت که حالش رو به بهبوده.   -

 اک سری تکان داد و با مک  کوتاهی ادامه داد: هل

یرره دوسررت  مثررل تررو ترروران بررودم وقترری خوشررحالم کرره میشررنوم حررالش خوبرره.  -

رازی نبرود . هریچ ون رو براهم گذرونردیمتقریبرا کرل بچگیمرخروب داشرتم.  خیلی  

ترا که از زندگی هم خبرر نداشرته باشریم. همیشره کنرار هرم و همردم هرم برودیم  

. کسری کره سرخت مرریض شرد. دیگره نمیتونسرت درسرت بدوعرهیرک روز  اینکه  

 و بره مررور  همیشه شور و شوق بالا و پرایین پریردن داشرت یهرو گوشره گیرر شرد

دسررتش بررر . طبیررب شررهر میگفررت کرراری از رو هررم از دسررت دادترروان راه رفررتن 

اون موقرع   !برود کره جلوشرو نمیشرد گرفرت  کررده  نمیاد. بیمراری انقردر پیشررفت

 !زجر آور... و !... دردناک!مبهم  !حال و روز من مثل تو بود

 !سرر س سررکوت کرررد. مشررخص بررود کرره یرراد آوری آن خرراطرات برررایش دردآور بررود

 سنام پرسید: 

 چه اتفاقی برای دوستت افتاد؟ -

 سری تکان داد و پاس  داد:  اکهل
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فکررر میکررردم خرروب میشرره تررا اینکرره فهمیرردم دیگرره قرررار نیسررت هیچوقررت  -

 !و از دست نمیدیر ببینمش. تو خیلی خوش شانسی که دوستت

س س به خوابالو کره سررش را از برین دسرتان سرنام بیررون آورده برود اشراره کررد و برا 

 لبخند گفت: 

 حت باشه. من به کسی نمیگم. پنهانش کنی. بزار را من لازم نیست از -

اک تشرکر کررد هرسنام دستانش را از دور خوابرالو برداشرت. خوابرالو برا دو قرور بلنرد از ل

 : با کنجکاوی پرسیدسنام چشمانش را دوباره به شهر دوخت. و 

 ؟  مشکل داریچرا با برادرت انقدر  -

را نرروازش  درحررالی کرره دسررتش را برره آرامرری روی سررر خوابررالو میکشررید و او اکهررل

 میکرد گفت: 

مرررگ پرردرم برررام سررخت ترررین اتفرراق زنرردگیم مررن و برررادرم مثررل هررم نیسررتیم.  -

 تی برررای رسریدن بره قردرت برود. از ایرن بابررتصردرحرالی کره بررای اون فر ،برود

 فکر نکنم هیچوقت باهم کنار بیایم.  

حال نور خورشید کراملا از آسرمان رفتره برود. سرتارگان سوسرو کنران چشرمک میزدنرد 

 و کهکشان ها را نمایان میکردند.  

 . درباره مرگ پدرت شنیدم... واقعا متاسفم -

شرده و چشرمانش پرر از اشرک   صرورتش غمبرارناگهان چهره لهاک به کرل تغییرر کررد.  

 . او همانطور که به شهر نگاه میکرد گفت: بود

از دیروار قلعره برالا   تراریکیپادشراه  خبرر رسریده برود  چیز به هم ریخته برود.  همه   -

و بغرل کررد و ر اون موقرع فقرط پرن  سرالم برود کره مرادرم مرن  . رفته و وارد شده

یادمه چطرور وقتری بره برالای سررم نگراه میکرردم، شرعله هرای .  از قصر خارج شد
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 . زبانره میکشریدن هرای قلعره بره بیررون پنجررهآتش رو میدیدم که از دیروار هرا و 

رو میکشرت نگراه ه  همه ی مردم بیرون قلعه ایسرتاده برودن و بره آتیشری کره همر

کالاسررکه روی زمررین کررردن و برررای آمرراده ر اون لحظرره مررادرم مررن میکررردن. 

دو   ناگهران.  بعرد..   . گذاشت. برا اینکره گفتره برود جرایی نررم، سرردرگم جلرو رفرتم

و دیدم که به طرز وحشرتناکی از برالای قصرر بره پرایین افترادن. جلروتر کره ر  مرد

و ر و دیرردم کرره خررونی و دسررت و پررا شکسررته آخرررین نفررس هرراشر رفررتم پرردرم

کررده برود، از   وسرقوپردرم  کره همرراه    همرون مرردی  پادشاه تاریکی...   و  میکشید

  پدرم جدا کرد.  نیمه جان با تبر سر از تنو  روی زمین بلند شد

 س س اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد: 

بعررد از اون همرره چیررز تغییررر کرررد. دیگرره خونرره مثررل قبررل آرامررش بخررش نبررود.  -

. و بررادرم بره سرلطنت رسرید  چنرد سرال بعرد از مررگ پردرم از دنیرا رفرتمادرم  

تی بهرم صراینجرا فر.  بیرامو بره اینجرا  تصرمیم گررفتنم از تروران بررم  برای همین  

 میده تا بتونم آرامش بگیرم. 

رسری میکررد. رور قرور کنران بره اطرراف می ریرد و برا کنجکراوی همره جرا را بقرخوابالو  

 سنام پرسید: 

 پادشاه تاریکی چه شکلی بود؟ -

 نفس عمیقی کشید و گفت: لهاک 

روی صررورت و  و واضررح برره یرراد نرردارم، امررا یادمرره رده هررای سرریاهر شاهچهررر -

 بود. ترسناک بود... بدنش  

 را نوازش میکرد پرسید:  خوابالوس س درحالی که 

 پدر و مادر خودت چطور؟ -
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 سنام جا خورد. 

پدر و مادر مرن؟... خروب... از اونرا چیرزی بره یراد نردارم. فقرط یرک خرواب مربهم  -

میبینم. چیز مشخصری نیسرت امرا صردای فریراد و آتریش رو بره خروبی میشرنوم. 

 مادرم که بهم میگه همه چیز درست میشه. فقط همین. با صدای 

 لهاک آهی کشید و گفت: 

اگرره پیشررگویی درسررت باشرره پادشرراه ترراریکی هنرروز زندسررت و فقررط تررو میتررونی  -

و بگیرری. بردون کره تروی ایرن مسریر میترونی روی کمرک مرن حسراب ر  جلوش

 . کنی. من با تمام وجود کنارتم

شرهر حرالا کامرل بره خرواب رفتره برود. برا آسرمانی پرر   لبخندی زد و تشکر کررد.   سنام

 ستاره و ماهی خندان. 

 *** 
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 چهارم بیست و فصل

 

 رویایی با طعم حقیقت

 

 

نگاه کرد. آن روز آنقدر برای   سه شنبه شب بود. سنام سرش را به آرامی چرخاند و به خوابالو

چند برابر همیشه شده بود و لبخند رضایتش که شکمش    شکار کرده بودخود حشرات قصر را  

 .را دو چندان کرده بود 

انداخت. جای خالی آتوسا فضای اتاق را    یسنام بار دیگر برگشت و به طرف دیگر اتاق نگاه

گیر   خوروپو های پارمیس و بیرون رفتن سنامبه    تانبود    او  دیگر  به کل عوض کرده بود. 

 بدهد. تنها لباس یاتوکی از او به جا مانده بود که روی تختش منظم تا خورده بود.

بعد از مدت ها بالاخره چشم    سرش را روی بالش کاهی اش برگرداند. آهی کشید و  سنام  

یقی کشید...  چشمانش را بست... نفس عمهایش سنگین شده و روحش آماده استراحت بود.  

 و...

ناگهان چیزی به در خورد. سنام از خواب پرید. دوباره صدا تکرار شد. انگار کسی محکم 

 خودش را به در میکوبید. سنام از تخت پایین پرید و به آرامی قفل در را باز کرد.

پشت در هیچکس نبود، جز کتاب تاریکی که روی زمین جلوی پای سنام افتاده بود. سنام 

تاریکی    کتاب را انداخت. هیچکس در  بار دیگر به اطراف نگاهی  از روی زمین برداشته و 

 راهرو دیده نمیشد.  

یا چه کسی آن   چیزیاو در را بسته و کتاب را با کنجکاوی روی تختش گذاشت. اینکه چه 

 کتاب را از کتاب خانه سلطنتی تا به آنجا آورده بود عجیب بود.  
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را باز کرد. صفحات کتاب به مرور ورق خورده تا به صفحه ای با نوشته های   سنام کتاب

ثابت رسید. نوشته هایی که به مرور تغییر میکردند و کلمات جدیدی را شکل میدادند. سنام 

 در ابتدا دستش را جلو برد، اما بلافاصله عقب کشید. 

مسابقه را به اتمام برساند و میتوانست  ن؟ شاید دیگر  هاگر واقعا جانش به خطر می افتاد چ

 سیمرغ اینکه ؟ هیچ نشانه ای از ههمه را ناامید میکرد. اگر سیمرغ آن کتاب را آورده بود چ

بود آورده  را  اتاق    کتاب  را جلوی  میتوانست کتاب  او چه کسی  از  غیر  اما  نمیشد...  دیده 

   بگذارد؟

سیاهی   شناگهان چشمانسنام نفس عمیقی کشید و به آرامی دستش را روی کتاب گذاشت.  

درد وحشتناکی وجودش را فرا گرفت. دردی که از نوک انگشتانش تا   . به زمین افتاد رفته و 

 سرش گسترش میافت.

دنیای سیاه و  همان در و اطرافش را ببیند. کندچشمانش را باز بتواند مدتی طول کشید تا 

سر میزی   تالار بزرگی که دو مرد  در  در کلبه، بلکه  نهی که در خوابش دیده بود اما  سفید

 رو به روی هم نشسته بودند.

پادشاه موهای بلند و زخم خنجری که روی گونه اش مانده بود و دیگری  یکی جهانگرد با  

  د. دست چ ش را از دست داده بو  انکه یکی از انگشت مردی با ریش و مویی ژولیدهسورن، 

 در حالی که به جلو خم شده بود با درماندگی گفت:  سورن

 .بعد دیگه هیچوقت مزاحمت نمیشم دوست من  !فقط همین یک بار   .. خواهش میکنم. -

جهانگرد مردد ماند. انگار که برای مدتی به فکر فرو رفته بود بر سر دوراهی بزرگی که جلو 

کلنجار میرفت. صدای گریه ی همسرش و خواهش های دوست قدیمی    رویش قرار داشت

اش تمام ذهنش را به هم ریخته بود. دوراهی ای که میدانست از هر مسیری که برود زندگی  

 اش نابود خواهد شد.  

 سرانجام با اندوهی فراوان پرسید:
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 چطوری میتونم کمکتون کنم؟  -

سرخ رنگ شد که سیمرغ    سنام متوجه  بین. در همین  داد  اوپادشاه سورن نامه ای به دست  

 کنار او مشغول تماشای آنها بود. سنام دوباره رو به جهانگرد و پادشاه سورن برگشت. 

 جهانگرد نامه را خوانده و آن را کنار گذاشت. پادشاه سورن گفت: 

تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم. ازت میخوام تاج رو به خونه برگردونی. اگر  -

 م رو میفرستادم برادرم حتما مطلع میشد. نمیخوام کسی بفهمه تاج کجاست. افراد

 جهانگرد دست پادشاه را گرفته و با اطمینان گفت: 

 نگران نباشید. من کمکتون میکنم. -

تاریکی    ناگهان تمام شمع ها و مشعل ها خاموش شده و تالار در تاریکی مطلق فرو رفت. 

از بین رفت. آتشی که از پر هایش سرچشمه میگرفت و مسیری ای که با نور آتش سیمرغ  

 را برای سنام روشن میکرد.

به دنبال سیمرغ که در تاریکی قدم برمیداشت حرکت کرد. هوا هر چه که میگذشت   سنام

 . آمیخته میشدصدای ضربه های دلهره آور  با  سرمایی وحشتناک که  سرد تر و سرد تر میشد.  

 .  میلرزاند به خودهمزمان  ضربه هایی که زمین و روح انسان را

ناگهان صدا قطع شد. سیمرغ ایستاد. بالش را بالا آورد و به طرف دروازه ای گرفت که در  

تاریکی مطلق جا  دروازه ای یک ارچه از سنگی بزرگ کهچند قدمی آنها قرار داشت.    در 

 خوش کرده بود.

جا از آن    بین دروازه شکاف کوچکی قرار داشت که سرما  سنام به دروازه نزدیک تر شد. 

وشش را نزدیک دروازه برد. ناگهان چیزی به دروازه گسنام به آرامی    سرچشمه میگرفت. 

 کوبیده شد و...  

 بلند شو!  ... سنام! بلند شو -
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سر درد وحشتناکی داشت. .  و به چهره ترسیده پارمیس خیره شد   چشمانش را باز کردهسنام  

 پارمیس با نگرانی پرسید:

خوبه؟   - نمیدادی؟حالت  جواب  میخوای    چرا  کنم...  صدا  رو  پرستار  برم  میخواستم 

 صداش کنم؟

 نه حالم خوبه. ممنون. -

پارمیس درحالی که   . نشستسنام به کمک پارمیس از روی زمین بلند شده و روی تختش  

 پنجره را باز میکرد پرسید:

 مطمئنی حالت خوبه؟ اگه حالت خوب نیست میتونیم باهم بریم درمانگاه. -

 نه حالم خوبه.   -

برگشت. سنام نفس عمیقی کشید و از پنجره به بیرون   جایشیس سری تکان داد و به  پارم 

به دنبال  . با وحشت برگشت و روی زمین  طولی نکشید که همه چیز را به یاد آوردنگاه کرد.  

نبود. همانطور که ظاهر شده بود همانطور هم   آنهیچ خبری از    اما  تاریکی گشتکتاب  

 ه بود.غیبش زد

 *** 
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 پنجم فصل بیست و 

 

 بهوش آمدن آتوسا

 

 

دو روز پس از آن حادثه وحشتناک در سالن غذاخوری بود که خبر   ،تیرماه  19  چهارشنبه

دارمان که . را شتابان به سمت درمانگاه کشاند   و او سنام رسید گوش  بهوش آمدن آتوسا به

 :هول هولانه گفت و گرفتسنام را  جلوی ،پریده بوددهانش از 

 اوتانا بفهمه من چیزی بهت گفتم مناگه   . صررربر کن! خواهش میکنم الان نرو  ... هی -

 . و میکشهر

 باید آتوسا رو ببینم. من .  نگران نباش اوتانا با تو کاری نداره -

 : به دارمان نگاه کرد با تاسو  رمیسپادارمان عبور کرد. از کنار   و س س

 مراقب حرفایی که میزنی باش.  بهت که گفتم  -

 گفت: در حالی که دستش را جلوی او گرفته بود   جلوی سنام ایستاد و  دارمان

که چیزی به اوتانا    وش کن خوب؟ توم و فرارببین گوش کن! الان هرچی بهت گفتم   -

 نمیگی؟ 

 : جواب داد با قاطعیت سنام

 بهش نمیگفتم. اگه دست من بود  -

 چی؟ منظورت چیه؟ -
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به تازگی از درمانگاه خارج شررده بود دسررتش را روی شررانه دارمان که  همان موقع اوتانا  

 گفت:  گذاشت و

 ". رازدارتر هستید آقای دارماناز اونی که فکر میکردم  میبینم " -

 : پرسید بلافاصله . سنامرنگ دارمان مانند گچ سفید شد

 !چطوره؟ اسحال آتو -

و وضررع سررنام نگاهی انداخت. چهره ای آشررفته با لباس رزمی که    اوتانا با جدیت به سررر

 اوتانا پاس  داد:   یاد تمام مسیر را دویده بود. مشخص بود به خاطر عجله ز

و ببینی ر نمیخواسرتم بزارم کسری ملاقاتش کنه، ولی حالا که انقدر مشرتاقی دوسرتت -

یرادت براشررره هر اتفراقی کره برای ولی قبلش میخوام  و بگیرم.  ر فکر نکنم بتونم جلوت

 دیگه گذشته.   هآتوسا افتاد

درمانگاه قصرر،   اوتانا کنار رفت و بدین ترتیب سرنام وارد درمانگاه شرد.  . سرری تکان داد سرنام

دیوار   . قرار داشررترنگی  رنگ های با پردهی  که در هر طرف آن اتاق های بود یراهروی تنگ

 و بیشرترین روشرنایی آنجا از نور خورشرید   های درمانگاه با نقاشری بیماران تزیین شرده بود

   . بود

غذای بیماران را ، جایگاه پرسرتاران بود که آنجا دوا و درمانگاه در سرمت راسرتاولین اتاق  

 آماده میکردند. 

یکی از ماهر ترین طبیب ، زنی مهربان با موهای فر و پوسرررتی تیره، آنجا خانم گلبه طبیب

درحالی که لباس او   های شرهر بود که امکان نداشرت کسری پیش او برود و شرفا پیدا نکند. 

ه اش تکیه داده بود و در نور فرسودروی صندلی    ،آبی آسرمانی همیشرگی اش را پوشیده بود

 . مطالعه میکردعلاقه اش را  کتاب موردشمع 
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آن را  . شرنلی کهعادت عجیبی هم داشرت که با شرنل سریاهش از درمانگاه خارج میشرد او

 . در اتاقش آویزان میکردای همیشه روی جا لباسی 

 و گفت:  خانم گلبه دویدنفس زنان و با عجله به سمت سنام  

 آتوسا... دوست.... من....   -

با  ار گذاشرت ونشروکه شرده بود، کتاب را ک سرنام یپریده  روو   گلبه که با دیدن چهره رنگ

 گفت: مهربانی  

دسررت چپ. قبل از وارد شرردن   آروم باش دخترم. اون حالش خوبه. توی اتاق سرروم -

 حتما در بزن. 

از اینکره دوسرررتش را بره زودی ملاقرات میکرد   . ه طرف اتراق رفرتو بر  سرررنرام تشرررکر کرد

نمیتوانسرررت لبخنرد نزنرد. حس امیرد و نشررراو جرای نرا امیردی و غم را بره کرل گرفتره بود و  

   ان آورده بود. غآرامش را به ارم 

 سرنام .  در بزندتا هرکس برای ورود   نصرب شرده بودسرنام به اتاق رسرید. کنار هر اتاق چوبی 

 بیماران  نخیمیتوانسرت آتوسرا را ببیند که با لباس نخی   پردهآرام به چوب ضرربه زد. از بین 

 روی تخت نشسته بود.   ،پردهپشت به 

 سنام دوباره در زد. آتوسا جوابی نداد. سنام آرام گفت: 

 آتوسا... منم سنام. میتونم بیام تو؟ -

اتاق بیماران، اتاق   کنار زد و وارد اتاق شد.   پرده رارا سکوت فرا گرفت. سنام   دوباره همه جا

با وجود  یک میز و صررندلی کوچک داشررت.  و  یک تخت  ،کوچکی بود که یک پنجره دلگیر

، گلدان روی میز و نقاشررری های بیماران روی دیوار، شرررادی و نشررراو را اتاقدلگیر بودن 

 گسترش میداد. 

 : گفت سنام با خوشحالی
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 ونستم صبر کنم و نبینمت. از وقتی شنیدم حالت خوب شده نت -

 هق هق کنان گفت:  وساتآ

 بیرون.   واز اینجا بر -

پارمیس که سال ها آتوسا را میشناخت    حتی   آتوسا هیچوقت گریه نمیکرد.سنام جا خورد.  

. او حتی مواقعی که ناراحت بود هم مثل همیشه عادی رفتار هیچگاه گریه او را ندیده بود

 : گفت یبا مهربان  سنام میکرد. 

 به من نگاه نمیکنی؟چرا  با من حرف بزن.  شده؟ چی -

 بود:  شده نمایان نیمه چپ صورتشآتوسا مقداری سرش را چرخاند، به طوری که 

  بهت که گفتم از اینجا برو.  -

جز سررخی دور چشرمش که در اثر اشرک ریختن به وجود آمده بود هیچ رنگی به صرورتش 

 : و گفت سنام قدمی جلو تر رفتنمانده بود.  

و به جای  میبودممیدونم که همش تقصررریر منه. من باید به جای تو روی اون تخت   -

 حالا که اتفاقی نیفتاده. ولی   . میکشیدمتو درد 

 و میکردم. ر بهت نگفته نه؟ فکرش  چیزیاوتانا  -

 در انبوهی از سردرگمی غرق شده بود.  سنام

 اوتانا چه چیزی رو بهم نگفته؟ -

لبش به هم  صرورتش به کل تغییر کرده بود.   راسرتنیمه    . صرورتش را کامل برگرداندآتوسرا 

   روی چشمش افتاده بود و پوستش چروک شده بود.  کشپل  ،چسبیده بود

 : بار دیگر تکرار کرد. آتوسا شد  جاریچشمان سنام  ازاشک 

 !از اینجا برونمیخوام ببینمت.  -
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. قلبش به درد آمده بود. غمی بزرگ که مدت  مبهوت به چهره دوسررتش نگاه میکرد سررنام

 ها پیش از بین رفته بود حالا دو چندان بر سینه اش فشار می آورد.  

غمش تبدیل به خشرم شرده بود. با  او طبق خواسرته آتوسرا رویش را برگرداند و از آنجا رفت. 

نمیخواسرت مقصرران این قضریه را مجازات کند، سرنام از کسری که   خود میگفت اگر اوتانا

 قدرتمند تر بود کمک میگرفت. 

** * 

هنوز آسمان شهر ابری و وارد طبقه آخر شد.    ه قصر را بالا رفتهای  آخرین پله    سنام با عجله

آرام و گاهی با شدت شروب به بارش میکرد. بارشی که صدای شرشر آن بر روی   بود و گاهی

 می یچید. در راهرو ها های قلعه سنگ

برق و باران در    و  با رعد  در زدن اودر زد. صدای  و    به طرف اتاق پادشاه قدم برداشتسنام  

 هم آمیخت. سنام دوباره در زد.  

ت در را به آرامی و با صدایی دلهره آور باز مدتی گذشت تا اینکه قفل در باز شد و پیشخدم 

 : گفت نفس عمیقی کشید و ه بود،شوکه شد کرد. او که با دیدن سنام

 . خوب نیستخانم شما نباید اینجا باشید. حال پادشاه  -

 . باید باهاشون صحبت کنم.  ونارید ببینمش ذخواهش میکنم ب -

 اصلا پادشاه نمیتونه حرف بزنه.ارید یک شب دیگه. الان  ذاما نمیشه. خواهش میکنم ب -

 سنام با درماندگی دستش را جلوی در گذاشت و گفت: 

دارم.  - کار  باهاشون  واقعا  الان  ولی  نمیشدم...  مزاحم  هیچوقت  نبود  مهم  کارم  اگر 

 خواهش میکنم...

. میدرخشید  مشعل هانگاه پیشخدمت ابتدا به برق اشک های سنام دوخته شد که در نور  

   در را برای سنام باز کرد. س س نگاهش به زمین افتاد و بعد از مک  کوتاهی 
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   . وارد اتاق شد تشکر کرد وسنام 

 از پنجره به داخل ی که نور ماه غیر از، چهاردیواری نسبتا بزرگی بود که پادشاه فرهاناتاق 

   و دلگیر، با تختی بزرگ و زیبا.  اتاقی به هم ریخته. نداشتروشنایی  میتابید

جلوی پنجره، در   یبا لباس سفید  . که چشمان سنام به عمویش افتاد  ه بودمدتی نگذشت

افتاده   بلندش همانند پدرش سورن  موهای سفید و  ... حال تماشای ماه روی شانه هایش 

  منظم در اطراف صورتش موج میزدند. ناو چروک روی صورتش مانند نوارهای ناهموار و    بودند

 گفت:   در کمال مهربانیبا صدای لرزان  فرهان

 ؟انقدر آشفته بشیچه اتفاقی باع  شده  -

 گفت:  پس از اینکه کمی کلماتش را داخل دهانش چرخاندسنام 

 ه اتفاقی افتاده. نمیدونین؟چشما میدونین   -

 پادشاه مکثی کرد. ظاهرا برای درک بهتر حرف های سنام به زمان بیشتری احتیاج داشت. 

 بله. من خبر دارم.  -

 میدونید این کار کی بوده.  پس خوب -

 اما این دفعه زودتر پاس  داد: پادشاه دوباره مک  کرد.  

امرا تو اینجرا    !خیلی وحشرررتنراکره  !کره برای دوسرررترت افتراد متراسرررفم بره خراطر اتفراقی -

 فقط اینو بگی. مدی که نیو

 میخوام اونا به سزای اعمالشون برسن.   فقط من -

سرکوتی عمیق در اتاق حکمفرما شرد. سرکوتی که در حین تفکر پادشراه ایجاد شرده بود تا  

با ناله ای کوتاه و صرردایی    دنبال کلمات مناسررب برای بیان حرفش بگردد. او پس از مدتی،

 لرزان گفت: 

 کنم. من نمیتونم بهت کمکی  -
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این چیز زیادی    شرما پادشراه هسرتین و میتونید مجازاتشرون کنید.   . .. ولی شرما میتونید -

 . این عدالته. میخوامنیست که من ازتون 

 : تکرار کردبا درماندگی  ساکت شد. رویش را برگرداند و به سنام نگاه کرد. سنام  سورن

 اگه شما نتونید پس کی میتونه؟ -

 که فکر میکنی خیلی متفاوته.  حقیقت با اونی -

 نفرت و اندوه کل وجود سنام را فرا گرفته و رفته رفته خشمش را گسترش میداد: 

و هیچ کاری   و بسررتنر چشررم و گوشررشررون چرا همههمیشرره اینجا اینطوری بوده؟   -

ترجیح  اون هیولا هاو به مجازات ر  از شررما و هرکسرری که راحتی خودش  نمیکنن؟

چند نفر دیگه باید زیر دسرت اونا له بشرن که شرما جلوشرون بایسرتید؟  !  میده متنفرم

 چند نفر تا حالا قربانی اونا شدن که ازشون میترسید؟

از جایش بلند شرد. عصرایش را برداشرت و لنگ لنگان به سرمت سرنام رفت. آنقدر پیر   فرهان

ام گذاشرت  و ضرعیو شرده بود که نمیتوانسرت درسرت قدم بردارد. او دسرتش را روی شرانه سرن

 و گفت: 

اتفاقات ناگواری رخ میده که   خیلیه!  انتقام  ،عدالت نیسررتتو  کاراسررم این   ... سررنام -

برای درسررت کردنشررون کاری از دسررتت بر نمیاد. نه مجازات کردن کسرری میتونه  

و سرریاه میکنه.  رانتقام فقط درون آدم رو برگردونه و نه زیبایی دوسررتت.  آرامش تو

   برنده همه چیزه. خشم... از بین 

چهره اش بیروح و بیرنگ شرده    . سرنام را میترسراند فرهان دسرتان سررد و نفس های کوتاه

لبخندی زد و به صرندلی اش برگشرت. سرنام با  با لبان خشرک  بعد از اتمام حرفش او  بود. 

 بغض به او نگاه کرد: 
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آدمایی که باع  وقتی   هر روز توی چشرم دوسرتم نگاه کنمپس میگید چیکار کنم؟   -

این اتفراق شررردن راحرت برای خودشرررون قردم میزنن. اون داره بره خراطر من عرذاب  

   ه!میبین

 گفت: با صدای لرزان دوباره به ماه خیره شده بود در حالی که  فرهان

 زمان بزرگترین عدل دنیاست. فقط صبر کن! -

 : ادامه داد پادشاه. سرش را پایین انداختسنام 

هنوز یادمه. مردی آنقدر قدرتمند   رو وارد شرهر شرد...  یپادشراه تاریک  ... اون روزی که -

بزرگترین و قدرتمند   که یک تنه در برابر همه می ایستاد. هیچ چیز جلودار اون نبود. 

  .اون وارد قصرر شرد  و بگیرن. ر ترین یاتوک ها و پهلوان ها هم نمیتوانسرتن جلوی اون

همین برای من . میرفته پدرمسمت اتاق پادشاه تاریکی رو دیدن که به  همه میگفتن

از  اتاق پدرم برم. به سررمت   توانمبا تمام  بشررم و  آتش قلعهکافی بود تا شررتابان وارد 

براز کردم.    مونرده بود  برازکره نیمره  رو  تراق  او در  عبور کردم  برار  غآتش و گرد و    میون

بغلش   رو دیدم، وسرط اتاق درحالی که خنجرش توی قلبش فرو رفته بود.  پدرماونجا 

  ، بدنش سررد بود اما چشرمانش هنوز باز بودنفس نمیکشرید.    نوازشرش کردم...   . کردم.. 

   ش خشک شده بود. نروی چشما ش کهاشک های قطرهو 

یرات ئکره بره خراطر می آورد آرام آرام و شرررمرده برا تمرام جز  گویرارا   تمرام صرررحنره هرا  فرهران

قطرات اشررک به مرور زیاد و    در اثر  تعریو میکرد. لرزش دسررتانش و درخشررش نگاهش

 ادامه داد:  نفس عمیقی کشید واو .  زیادتر میشدند

 .دیدن پادشاه تاریکی رو توی یکی از کوه های اطراف قلعه  خبر رسید که  د  چند روز بع -

سرعت سمت    با  اونجا    رفتم  کوهبه  به  که  شدم  غاری  وارد  قدرتش   بود.   رفتهو  از 

تنهایی از پا در آورده به  دو ارتش از دو کشور قدرتمند رو  میترسیدم. از نیرویی که  
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ا دستانی پهن و غرق در  شدم. مردی بزرگ، ب روبالاخره باهاش رو در  . میترسیدم  بود

 .خود شیطان بود خون، مو و ریشی سیاه و بلند... مردی که 

بود.  را گرفت.  ش  بغض گلوی بند آمده  را گرفتنفسش   .با دستانش محکم دسته صندلی 

 پایش بیش از پیش میلرزید و ترس را در وجودش نمایان میکرد.

تا مثل   بودمشمشیر رو کشیدم... جلو رفتم تا به زندگی خار و پوچش پایان بدم. آماده   -

 ، بلکه اون با من نجنگید  در کمال تعجب  اما  ... جان بدم  هی که جلوی او ایستادسک  هر

 بودم شمشیر کشیده  مثل انسان های ضعیو و کوچیک  فقط ایستاده بود و به من که  

شمشیرم رو وحشیانه دیگه صبرم تموم شده بود. فریاد زنان جلو رفتم و  .  نگاه میکرد

  !کردم به قلبش فرو 

نفس عمیقی کشید. چشمانش را بست و دستش را آرام از روی دسته های صندلی    فرهان

برداشت. پایش دیگر نمیلرزید، فقط اشک هایی باقی مانده بودند که آرام آرام از گونه هایش 

 سرازیر میشدند:

نه خونی از بدنش   .. و بست. ر  اون هیچ مقاومتی نکرد. روی زمین افتاد... چشم هاش  -

، وارد جسم انسان شده بودمثل شیطانی که  .  و نه صدای ناله و زجری  جاری میشد

ناپدید فکر میکردم مرده. از غار رفتم بیرون. وقتی برگشتم    بیروح و بدون احساس!

 .ه بودشد

رو به سنام برگشت. حالا چهره کاملش در نور ماه مشخص بود. چهره ای پر هان  اپادشاه فر

 که خاطره قدیمی را مرور میکرد  وحشتاز ترس و 

پیشگویی ستاره .  به کسی رحم نمیکنه اما این دفعه    ،دوباره بر میگردهنمرده...  اون   -

و ر  جنگ بزرگی به پا میکنه که تو فقط میتونی جلوش  حقیقت داره! روزیشناس ها  

دنبالشون میکنه  فقط تو میتونی اون شیطان رو بکشی و همه رو از نفرینی که    بگیری. 
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.  .. به دیوار  رو  صدای ضربه هاش  .. من میتونم صدای نفس هاش رو بشنوم.  نجات بدی. 

 ، وحشتناکه! میبینمو ر شب ها خوابش

هفته ها بود که کم غذا میخورد و همین هم او را ضرعیو کرده بود.  رفه افتاد.  سرپادشراه به  

 : ادامه داداو 

من تمام عزیزانم رو از دست دادم... پدرم... برادرم... همسر و بچه ام. همشون در آتش  -

.  ه سرورنیعضرو خانودتو آخرین  خشرم اون مرد سروختن و جان دادن. بعد از مرگ من 

تمرام عرذابی نزاری  قول برده کره  .  و میگیریر  بهم قول برده کره جلوش  .. بهم قول برده. 

 .. بهم قول بده.   . بمونه جوابکه من کشیدم بی 

نه مبارزه بلد بود و نه   او یک ملکه نبود.  ؟هنمیتوانسرت چقول میداد و اگر .  جا خوردسرنام 

؟ بگیرد که دو ارتش را به زمین زده بودچطور میتوانسرت جلوی مردی را  تجربه ای داشرت. 

 را از ترس به خود میلرزاند.  نامش همهکه چنان قدرتمند کسی 

 : خیره شدبه ماه و   رگرداندصورتش را ب فراهان پادشاهسنام سرش را پایین انداخت. 

 . قول بدی. من بهت اعتماد دارم  نمیخواد -

تعادلش را روی پا های ضررعیو و ناتوانش حف  کند اما سررعی کرد از جایش بلند شررد.   او 

 ناکام به زمین افتاد.  

او را صردا   رچندین با  . ه و بدن پیرش را در آغوش گرفتبه طرف پادشراه رفت  با سررعتسرنام 

 پادشاه بلند نمیشد.    زد اما بیفایده بود. 

 *** 
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 ششمبیست و فصل 

 

 هانافر دفن پادشاه

 

 

از آنجا که چنین خبری برای دشمنان   . طولی نکشید که خبر مرگ پادشاه در شهر پخش شد

جانشین او از شهر بیرون   ه شدنتا زمان برگزید  اوخبر مرگ  جنگ بود،    برایتی  صکشور فر

   نمیرفت. 

افرادصبح روز پنجشنبه بود،  تار  و  ی فانوس به دست، بدن ، زمانی که آسمان هنوز تیره 

یاتوک  بیجان شاه را تا قبرستان همراهی میکردند. افرادی عبارت از شورا، معلمان، پهلوانان و  

  .که در دریایی از تفکر سیر میکرد سنام و اما در انتهای این جمعیت های نامدار سرزمین! 

حال دوباره تنها شده    ،خانواده اش را پیدا کرده بود   یکی از اعضای  که بالاخرهبعد از سال ها  

شانه سنام   یبه آرامی دستش را رو  ارشانتنها در دنیایی که دیگر آن را نمیشناخت.    . بود

 گذاشت:

 . واقعا متاسفم..  -

غرق شرد. اینکه کسری را داشرت تا با صردای   دریای تفکرشسرنام تشرکر کرد و دوباره در  

 گرمش به او آرامش دهد واقعا دلگرم کننده بود. 

  ( سرورن )قبر پدرش درخت سریبی در نزدیکی  کنار   طبق خواسرته خودش هانافر  قبر پادشراه

 !زمین های کشاورزی با بوی خوش و منظره ای دلگشاکنار جایی .  حفر شده بود
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 اش خداحافظی متن  قبل از دفن پادشراه جلوی همه ایسرتاد تا غمبار با چهره ای  خدمتگزار

ی قوی برای هبود. همین توجیفراهران  یکی از نزدیرک ترین افراد بره پرادشررراه    او    . را بخوانرد

 : لرزش صدایش بود که به آرامی در بین سخنرانی اش شنیده میشد

 

برای این دنیا   مدل  کنیدهیچوقت نباید تصور    حمل میشود،  متابوتوقتی    ،من مردموقتی  

 ! خواهد شدتنگ 

 سقوو هیولاها    پایانحفره ی بیدر    من  !نخورید و شرمنده نباشیدتاسو   ،نریزیدهیچ اشکی   

 !  منمیکن

به یاد داشته باشید که قبر تنها پرده ایست از خوابانید نگویید بدرود،  در قبر می  رامن    وقتی

 ! پشت آن هبهشت

   !میکندعود ص، اما حال تماشا کنید که  میرودشما فقط میبینید که در قبر پایین 

به نظر پایان می   ؟پایانی نیست  خورشید غروب میکند یا ماه پایین میرودچطور زمانی که  

 اما در حقیقت یک طلوب است.  ... به نظر غروب می آید ... آید

 ! خواهد شد آنجاست که روح آزادزمانی که قبر بسته شود، 

چرا باید شک   ؟نرویدبا زندگی جدیدی    ودانه ای در زمین کاشته شود    دیده اید تا حالا  

  دانه ای به اسم انسان؟کنید به 

کلمات و روح متعلق به جهانی بدون زمان  دیگر ،شوددهان بسته  برای آخرین بار وقتی که

 ...هستند و بدون مکان
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در بارش باران فراهان را به آرامی در قبر قرار دادند.  دیوها پادشاه    خدمتگزارپس از سخنان  

زیبا... .  کرده بود جا پخش  همه    را  شبوی خوش  و  کردهمرطوب    را  روز های گذشته خاک 

 را روشن میکرد. آرامی همه جاآرامش بخش... با نور خورشید که به 

   عمویش خداحافظی کرد.  با ربا آخرینو سنام که برای  

 *** 
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 هفتم بیست و  فصل

 

 بر سر دوراهی 

 

 

دست نکشید و به    اتشبا وجود اینکه اتفاقات ناگوار زیادی رخ داده بود، اما سنام از تمرین

  آرامشی...!آن ادامه داد. هرچند دیگر نه شادی ای برایش مانده بود و نه 

او   تنهادیگر   لبان  روی  به  لبخند  کوتاهی  مدت  برای  میتوانست  ارشان  بامزه  های  حرف 

 . تاز بین میرف زودخیلی  لبخندی کهبنشاند. 

زیر سایه   در حالی که  شاز اتمام تمرین  پسسنام  ،  سوار کاری  آخرین روز،  تیرماه  21جمعه  

 ها   پروانهدرحال بازی با  که کمی آن طرف تر    را  خوابالو  ،زانو هایش را بغل کرده بود  درختی

 . تماشا میکرد  بود

ی   مشغول خوردن علو های خوش مزهو سخت  هم بعد از یک سواری طولانی    شیراک

 دشت شده بود.

 به چی فکر میکنی؟  -

 پاس  داد:آهی کشید و سنام 

 . هیچی -

 درخت تکیه داد: بهارشان 

 میخوای باور کنم؟ -
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کمی آن طرف تر، چند سنام سرش را پایین انداخت. ارشان لبخندی زد و کنار او نشست.  

بودند.  شم   کودک بازی  و  غول  میدویدند  و  خودشان  میخندیدند  رنگارنگ  دنیای  غرق  در 

 با همان لبخند همیشگی اش گفت:  . ارشانبودند 

از   شونصدا  هیچ چیز مثل بازی بچه ها دل ذیر نیست... دنیای کوچک و زیبایی دارن.  -

 هر موسیقی ای شنیدنی تره!

تیره دختری    همچنین بهسنام به دختری که موهای طلایی و درخشانی داشت نگاه کرد.  

 :به موهایش بسته بودیی را پوستی که گل صورتی زیبا

ت حق نداشتم با بقیه بچه ها بازی کنم. همیشه باید خونه میموندم و کار  هیچوق من -

 . فتمامیکنه چون یاد اون موقع میو اذیت ر صدای بازیشون منبرعکس تو میکردم. 

 سری تکان داد و گفت:  س سرو به سنام برگشت و نگاهی به چهره او انداخت. ارشان 

 رگشتی خونه.، اما تموم شد. حالا بدوران سختی بود -

ولی الان دیگه نیست.   هبود  یه زمانی  شایدخونه؟ فکر نکنم اینجا خونه ی من باشه.   -

 م.اهباهاش غریب

صدای بازی بچه ها که در دریاچه بازی میکردند با صدای شیرجه آنها در آب آمیخته شد. 

 در حالی که گل روی عصایش را با پارچه تمیز میکرد گفت:  ارشان

دیگه   - میکنه  زندگی  که  جایی  میکنه  آدم حس  میاد.  پیش  اتفاق  این  اوقات  گاهی 

  ، زندگی میکنه  چنین جاییخونش نیست. شاید روز به روز عذاب بکشه و بگه چرا  

میفهمه ارزش   ،خاطرات اونجا براش بمونه  فقط   وو از دست بده  ر   درحالی که وقتی اون

 .عذاب کشیدن رو داشته

 ش کردی؟ اهتو تجرب -

 ارشان عصایش را کنار گذاشت.
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روزی به مراد حالته و روزی   !تا دلت بخواد. زندگی پستی و بلندی زیادی داره سنام -

و یک قانون که   ..آخر این مسیر تو میمونی و یه مشت خاطره. مهم اینه که  برعکس... 

 قدر چیزی رو نمیدونی. تا از دست ندیمیگه 

حال بچه ها با چهره هایی خندان نوبت به نوبت داخل دریاچه می ریدند و یکدیگر را خیس 

گداری دعوا میکردند، همدیگر را هول میدادند یا سرزنش میکردند اما دوباره میکردند. گه

 مانند دو دوست داخل آب می ریدند، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود.

 ون مقدمه گفت: سنام بد

من نمیتونم... نمیتونم دست دادن بقیه رو ندارم.    . تحمل ازارشان  من با عموم فرق دارم -

نمیتونم شاهد   میبینه.  آسیب  باشم.   مرگببینم کسی  پیشگویی چی    بقیه  میدونم 

گفته... اینکه من جلوی پادشاه تاریکی رو میگیرم ولی... حقیقت اینه که من جنگیدن 

بلند نیستم ارشان. اونم با مردی که هیچکس نمیتونه بکشدش. من چطور میخوام  

 . مرگ بقیه رو تحمل کنمنمیتونم  جلوش بایستم؟

 س س مک  کوتاهی کرد و ادامه داد:  

 م.من میخوام برگرد -

برخلاف تصور سنام، ارشان اصلا تعجب نکرد. حتی با گفتن بازگشت سنام هم اخم به چهره 

بانیاورد بلکه  میکرد مهربان همیشگی  ی  همان چهره    ،  تماشا  را  ها  تعجب  سنام    . بچه  با 

 پرسید:

 نمیخوای چیزی بگی؟  -

م  نمیتون. من  چطور زندگی کنی  تصمیم بگیریداری    حق  این زندگی خودته. خودت -

  . به جای تو تصمیم بگیرم

 اگر من برگردم شما چیکار میکنید؟  -
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سعی میکنیم خودمون کشور رو اداره کنیم هرچند سخته ولی شاید بتونیم از پسش  -

 بربیاییم.  

را مدت ها به فکر فرو برد و   بار دیگر سکوت طولانی مدتی حکمفرما شد. سکوتی که سنام

 : ارشان شکسته شد  صدایدر نهایت با 

میخوای بمونی فردا    هاگاینجا زندانی هستی.    که  من دیگه میرم اما نمیخوام فکر کنی -

به    کیسهاین  اگه هم نه میتونی بدون مشکل با    مسابقه منتظرت هستم.   قبل صبح  

 خونه برگردی. 

 را از جیبش در آورده و به سنام داد. سنام پرسید: سکهپر از  یس س کیسه 

 و میبخشی؟ر اگه برگردم و به مسابقه نیام من -

 ارشان با لبخندی دلنشین به چهره مظلوم سنام پاس  داد: 

 و انتخاب میکنی. این حق توعه. ر تو کار بدی نمیکنی. فقط راه زندگیت -

 بل رفت طآردا را در دست داشت به اسس س از آنجا بلند شد و در حالی که افسار شیراک و  

 و سنام را با افکارش رها کرد.

ای کاش هرگز از خانواده سلطنتی نبود. ای کاش همان دختر ساده ای بود که صبح ها بعد 

و پنجشنبه ها لباس های بافته   را میشست  از درست کردن صبحانه، ظرف ها و لباس ها 

شده خاله افروز را به بازار میبرد. شیر میخرید، به شیراک غذا میداد و س س در رویایی 

 ه، ناراحتی و نگرانی. غدغبدون د شیرین از شهر دیاکو به خواب میرفت. 

را داشت حالا خانه ی او   جاارشان راست میگفت. جایی که سنام سال ها آرزوی رفتن از آن

 .بشودکه هرگز فکر نمیکرد دلتنگ آن خانه ای ده بود. ش

 *** 
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کل شرب  . وسرایلش شرد آوریمشرغول جمع  سرنام هنوز خورشرید بالا نیامده بود کهروز بعد،  

انتخابی چنان سررخت که با وجود   . نتوانسررته بود بخوابداز دو راهی ای که در پیش داشررت 

 خستگی زیاد، خواب را از او دزدیده بود.  

را به زندگی ای با مسئولیت بالا زندگی ساده  او  دیگر تصمیمش را گرفته بود.    اما آن موقع

دوست داشت    بلکه  ،نمیخواست آن دختری باشد که امید همه به او بسته بودترجیح میداد.  

 شناخت و اهمیتی هم به او نمیداد. که کسی او را نمی دختری باشد

کوچکی که دور   وزغاین گونه نه به کسی آسیب میزد و نه مسئولیتی داشت. درست مانند  

 از همه در آرامش زندگی میکرد.

 گفت: آرام . سنام  کشیدخوابالو آرام سرش را از داخل جیب سنام بیرون آورد و قوری  

 الان وقتش نیست خوابالو.  -

در همین حین در حالی که خمیازه میکشررید سرررش را به طرف سررنام چرخاند و    پارمیس

حتی بلنرد ترین صررردا هرا هم  چشرررمرانش را براز کنرد دوبراره بره خواب رفرت.    آنکرهبردون  

 نمیتوانستند او را از خوابش بیدار کنند. 

و خنجر  به او داده بود که ارشان کیسه سکه ایوسایلش از قبیل لباس،  ا عجله تمام  سنام ب

و در امتداد راهرو قدم    سر س آهسرته در اتاق را باز کردگذاشرت.  شکیف درونش را کوچک

 . برداشت

تی مناسب برای سنام تا دور صهنوز خورشید بالا نیومده بود و راهروها خلوت خلوت بود. فر

 چشم همه از آنجا برود.از 

میدان عبور کرد اولین از س س  . وارد شهر شد بدون هیچ مشکلی از قصر خارج شد وسنام 

با قدی   قصاحب کالاسکه مردی چا  . ای که کنار خیابان قرار داشت رفتکالاسکه    طرفو به  

پایش را روی پای   ،را روی صورتش گذاشته بود  اشکلاه پشمی  درحالی که  . او  کوتاه بود

 .  چرت میزد دیگرش قرار داده و
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 پرسید:  سنام

 و ببرید؟ر ببخشید... من میخواستم به شهر همگون برم. میتونید من -

به   جا میکرددرحالی که کلاه پشرمی اش را روی سررش جابه  مرد که ناگهان بیدار شرده بود

 . را از چرتش پرانده بود خیره شد دختر غریبه ای که صبح زود او

با این حال    مخفی کرده بود. زیر شررال به خوبی   را  دورنگش سررنام مطمئن بود که موهای

   چشمان تیزبین کالاسکه چی او را بیش از پیش میترساند. 

 از خمیازه ای طولانی گفت:  پسمرد  

 رو جایی نمیبرم.  همگون شهر دوریه. در ضمن من بچه ها -

سرکه های طلا تکان    با صردای جیرینگ جیرینگرا  که ارشران به او داده بود ای  سرنام کیسره

و در کالاسرکه را برای سرنام باز  سررفه ای کردمرد انگار که نظرش عوض شرده باشرد  داد.  

 سر جایش برگشت. در حالی که سوت میزد س س   کرد. 

ر،  صردای آزار دهنده چرخ های کالاسرکه روی سرنگ فرش های شره.  کالاسرکه به راه افتاد

. اما ظاهرا برای مرد کالاسرکه چی این صردا  یدادسرنام را آزار م   کوبیدن میخی بر دیوارمانند  

   . با ریتمش سوت میکشیدکه  بودای همانند نوای موسیقی 

به زودی با طلوب آفتاب مسرابقه سرنام دسرتش را زیر چانه اش گذاشرت و به فکر فرو رفت.  

 سوم آغاز میشد. 

لحظه ای آرامش داشته   نمیدانست که کار اشتباهی کرده است یا نه اما وجدانش نمیگذاشت

 او را آزار میداد.   بیرون آورده بودسرش را از داخل جیب سنام    که  هم. حتی نگاه خوابالو  باشد

خیلی زود از شهر دیاکو خارج میشد و دیگر نمیتوانست باز گردد. دلش برای دوستانش،  

ارشان که های  و لبخند    اوتانا  زرفتار های مرمو برای  تنگ میشد.  دارمان  س و  پارمی  آتوسا،
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قلعه هم تنگ   ، سنگ ها و راهرو های. حتی دلش برای کاشی هابه او آرامش میدادهمیشه  

 .داشتندکه با هنری وصو نشدنی کنار هم قرار  میشد

خودش را ها با وارسری آنت خوبی بود تا صرحالا فرسرنام با ناراحتی به وسرایلش نگاه کرد.  

 سرگرم کند. 

یک دو تیر شرکسرته،   ،بود قرار دادهدرون کیفش بین خرت و پرت هایی که بدون توجه در 

که  به هیچ وجه یادش نمی آمد  ناگهان چهره سرنام از ترس سرفید شرد. ...  و خنجر کوچک

 . باشدآن را برداشته  

آن کتاب دوباره پیدایش شرده   . بیرون آوردرا تاریکی کتاب  او دسرتش را درون کیفش برد و

 بگذارد. بود اما چطور؟ چگونه؟ انگار هرگز نمیخواست سنام را تنها 

رسیدند که پر  ه ایبه صفح ورق خوردن تا  کتابسنام با احتیاو کتاب را باز کرد. صفحات  

 مثل همیشه!   ... نقصدرآورد. زیبا و بیکتاب سنام پر را از لای .  آنجا گیر کرده بودسیمرغ  

جمله حروفی در هم و حاوی  همیشرهمانند ه کتاب صرفحهنگاه سرنام به کتاب جلب شرد، 

را   یکره مردام تغییر میکرد و حروف و کلمرات جردیردحروفی    !بود  مفهومو نراطولانی    یهرای

 .  ندل میدادیشکت

  هصرفحبرد. با نزدیک شردن دسرت او کلمات کنار رفتند و    صرفحهطرف سرنام دسرتش را به  

که کتاب  . گویا آرام گرفتندو بدون هیچ ناهمواری    صرراف  ،دریاچهمانند سررطح آرام کتاب 

 تشویق میکرد.   لمس صفحهسنام را برای  

چیزی برای از   اما دیگر سررنام  را به خطر انداخته بود سررنامکتاب جان   هابا وجود اینکه بار

دلتنگ او  اگر هم اتفاقی برای او میفتاد دیگر دختری نبود که کسری  دسرت دادن نداشرت.  

 نمیکرد. به حال بقیه بود و نبودش فرقی . همان دختر ساده ای شده بود که بشود

گذاشرت و  صرفحه دسرتش را بر روی   د... لبه کرغآری... حس کنجکاوی سرنام بر احتیاو او 

  تاریک شد. ناگهان همه جا 
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 *** 

غرق    . در آن هیچ چیز دیده نمیشد دنیای تاریک و پوچ که  باز کرد. در  را  سنام چشمانش  

   دلگیر و بدون هیچ نور و گرما!،  جایی سرد. پایان و وحشتناکدر سیاهی بی

و   شکافتمی رعد و برقی وحشتناک که آسمان را در هم    یبی بلند شد. هناگهان صدای م 

جوم اشخاصی که در تاریکی نزدیک میشدند. سنام به طرف صدا هصدای    . لرزاندمیزمین را  

، دستانش میلرزید قلبش به شدت میت یدبی اطلاب از چیزی که نزدیکش میشد.    برگشت. 

 و...

 ناگهان شخصی دستش را گرفته و با تمام قدرت کشید.  

 فرار کن!  -

جوم هبا سرعت به طرف آنها  وحشتناک    ا در تاریکی پیچید. حال فریاد ها و جیی هایصد

 . می آوردند 

 بگیریدش!  -

از    دوان دوان . شخص بدون اینکه دست سنام را رها کند،  از تاریکی به گوش میرسیدصدا  

را زیر خاک فرو   ش. مشعلداخل حفره ای روی زمین پنهان شدبین درختان عبور کرده و  

 دستش را جلوی دهان سنام گذاشت.برد و 

 نفس نکش... -

که بالای سر   یصدای خس خس اشخاص ناشناسمیتوانست  سنام نفسش را حبس کرد.  

 زد.غرید و رعد و برق میآسمان می ،لرزیددیوانه وار میدویدند را بشنود. زمین میآنها 

ها قطع شده و جایشان را به سکوتی کوتاه مدت    فریاد مدتی طول کشید تا صدای داد و  

شخص به آرامی مشعل را بالا آورده و روشن کرد. چهره اش در روشنی آتش   بخشیدند. 

 او جهانگرد بود، با ریشی خاکستری و کلاهی قرمز رنگ.نمایان شد. 
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را در هو را وارسی کرد. س س  جهانگرد مشعل  اطراف  تکان داده و  به سنام با عجله  ا  رو 

 برگشت و گفت: 

برمیگردن.  - اونا دوباره  نداریم.  زیادی  تا   وقت  نداره.  ای  فایده  فرار کنی  هرچقدر که 

 شکارت نکنن دست از سرت بر نمیدارن.

. هنوز صدای فریاد ها از دور دست شنیده چهره ی جهانگرد خیره شدراس به  هسنام با  

 پرسید: سناممیشد. 

 اونا کین؟  -

 جهانگرد درحالی که داخل کیفش به دنبال چیزی میگشت پاس  داد:

 ،نمیبینیرو    اتاریکی! موجوداتی تشنه به خون که در اعماق زمین زندگی میکنن. تو اون -

  ! ولی نگران نباش  . . .یبلکه حسشون میکنی. در سیاهی مطلق با سرمایی وصو نشدن

 از تاج محافظت میکنی دستشون به دنیای ما نمیرسه.زمانی که تا 

آورد.   بیرون  از سیمرغ سرخ رنگ  تاج سلطنتی و پری  من کنان سنام منس س کتابش، 

 پرسید:

 و میگیره؟ ر چطور جلوشون... ولی... تاج -

 : پاس  داد به آرامی به مشعل نزدیک میکرد پر را  درحالی که جهانگرد

بزرگی قرار داره  دروازه سنگی    ،جایی در اعماق زمین، دور از ذهن هر موجود زنده ای -

. همه رو فرا میخوانه مرگ  دنیایی تاریک که  که دو دنیا رو از هم جدا میکنه. دنیای ما و  

اون  اون دروازستتاج سلطنتی کلید   به دنبال  برای سال ها همه  تا  .  تاج میگشتن 

  موفق نشدن.  اما با محافظت پدر بزرگت سورن دروازه رو باز کنن

عرق پیشانی اش را با دست پاک کرده   س.  جهانگرد پر را آتش زده و به گوشه ای انداخت

 سنام پرسید: . در دست گرفت کتابو تاج سلطنتی را
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 بخوان اون دروازه رو باز کنن؟ چرا باید  -

   این سوالیه که تو باید بفهمی.  -

که از دل  یعظیمپر سیمرغ، آتشی بزرگ شکل گرفت... آتشی سرخ رنگ و  سوختناثر  در

که با سرعت    بلند شد . صدای جیی و فریادهای موجودات تاریکی  ظاهر شد  پرزنان  آن سیمرغ

د، س س دست  دا  رنگ  جهانگرد کتاب و تاج را به سیمرغ   . جوم می آوردندهبه سمت آنها  

 : سنام را گرفت و گفت

سیمرغ تاج سلطنتی و کتابم رو به پادشاه سورن    زندگی من اینجا به پایان میرسه.  -

تصمیم درست رو خواهش میکنم    ازت.  برمیگردنه میرسونه و توهم به دنیای خودت  

نابود بشه.  ذن  .. . بگیر  از بین بره.  ذنار همه چیز  تاج ار فداکاری پدر و مادرت بیهوده 

 ! سلطنتی بدون تو از دست میره

 ولی من... -

قبل از آنکه سنام بتواند چیزی بگوید او را به آغوش سیمرغ هول داده و عقب رفت. جهانگرد  

  ، که نیزه سیاه رنگی بر قلبش فرو میرفت  یو او را از جهانگرد  هسیمرغ سنام را در برگرفت

  دور کرد. 

از جایش بلند شرد و به اطراف   . بهوش آمدزمین کالاسرکه افتاده بود  رویدرحالی که سرنام 

که نشرران میداد   . هنوز خورشررید طلوب نکرده اما آسررمان روشررن شررده بودی انداختنگاه

 مسابقه به زودی آغاز میشد. 

قصرر خارج شرده بودند و    آنها از دروازهچطور؟   اباید هرچه سرریع تر به مسرابقه برمیگشرت ام 

 .  تا پایان مسابقه طول میکشید تا برگردند

را که از  او پر سریمرغ  . ور کردطخ  سرنام  فکری به ذهن  بود که در اوج ناامیدی همان موقع

همانند کاری که    با شرمعی که در کالاسرکه روشرن بود آتش زد.   یافته بودلای کتاب تاریکی 

 جهانگرد با پر سیمرغش انجام داده بود. 
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سر س پر را روی زمین انداخته و به آن خیره شرد. پر بالافاصرله آتش گرفته اما زود خاموش 

 در هوا پرواز میکرد.  شد. س س از نوک پر دودی غلی  بلند شد که رقص کنان 

ار سریمرغ نا امید شرده بود که ناگهان پرنده دودی ای از پر متولد شرده و  ضردیگر سرنام از اح

به پرواز کردن کرد. پرنده ای کوچک، با چشررمانی درشررت و   در فضررای کالاسررکه شررروب

 صدایی زیبا!

ی  پرنده .. و بال تر بود. این بار پرنده بزرگ تر و پرو . متولد شردگری  پرنده دی  دوباره از دود

که    ه بودشددودی ای  ای کالاسکه پر از پرندگانضاینکه ف  تا  .. دوباره و دوباره.   ،دیگر. دوباره

 . پر میکشیدندبه این سو و آن سو 

دوباره با  و شردهبعضری از آنها که با سرنام یا دیوار کالاسرکه برخورد میکردند از هم متلاشری  

  بیسرت و نه پرنده در گوشره یطولی نکشرید که   . به وجود می آمدند  سرفید  پیوسرتن دود

 و منتظر پرنده سیم بودند که به آنها ب یوندد.  دور هم جمع شدهکالاسکه  کنار

. پرنده ای ضرعیو و نحیو که به زور پرواز میکرد و در بیشرتر دود متولد شرد پرنده سریم از

روی دسرت سرنام  پرنده  به آرامی دسرتش را زیر پرنده گرفت. سرنام   د. مواقع به زمین میخور

 سنام تا آن موقع چیزی به ظریفی او ندیده بود.   و نفس زنان آرام گرفت.   هنشست

. که بتوان آن را لمس کردپرنده نفس میکشرید، سروت میزد و میخندید اما بدون هیچ بدن 

کوچک ترین لمسرری ناپدید شررده و دوباره  دودی بود که بدن او را تشررکیل میداد و با  تنها 

 تشکیل میشد. 

پرنده های  با تلاش و کوشررش فراوان توانسررت بهتازه کرد   نفسررش رااینکه  از  پسپرنده 

چرخیردنرد و    ه و دور هم چرخیردنرد،میخترآ. هر سررری پرنرده دودی در هم  دیگر ب یونردد

 د و ظاهر شد. کرمیان دود سیمرغ سر باز   تا اینکه از  چرخیدند

دود های تمام  هبال هایش را در هوا تکان دادآمده بود. سریمرغ   دسرنام از شرکوه او به وج

 اطرافش را پخش کرد. 
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در بین تمام این شرکوه و عظمت،  ابهتی که ورود سریمرغ داشرت هیچ چیز دیگری نداشرت.  

 گفت:  جه بامزه اشهخراشیده و لنمرد کالاسکه چی به دیوار کالاسکه ضربه زد و با صدای 

 داره تا بیرون میاد.  خوشحالیتون یخانم یه وقت سوء تفاهم نشه ولی صدا -

 : کاالسکه چی شده بود با شرمندگی پاس  دادانگار تازه متوجه  که  سنام

 !ببخشید -

 گفت:   به سیمرغ آرام لبخندی به پهنای صورتش زد و س س

 باید بهم کمک کنی تا به قلعه برگردم.  -

چشرمانش میدرخشریدند و    . سریمرغ در جواب سرنام لبخندی زد و سرینه اش را صراف کرد

 بال هایش باز میشدند. 

لذت    ایجاد شررده که حالا از سررکوتچی  همه چیز تا دقایقی آرام گذشررت. مرد کالاسررکه  

یبی بلند شرده  هصردای م  . ناگهانهایی که گرفته بود را میشرمرد سرکهبا صردای بلند   ،میبرد

 و کالاسکه به طور وحشتناکی تکان خورد. 

 و فریاد زد:  افسار اسب ها را کشیدهمرد  

 لعنتی! این بچه های  دوباره -

میداد نور فانوس را به   فحش همانطور که  و از کالاسکه پیاده شد. فانوسش را برداشت و  

شد. بعد از چند سمت قسمت ضربه دیده کالاسکه انداخت. اول متوجه چیزی که دیده بود ن 

 فریاد زد: ،ها و باز و بسته کردن آنها بار مالیدن چشم

 نصفش رفت!  !م! کالاسکه نازنینماهکالاسک -

از داخل   یبزرگ  موجودانگار     از وسرط نصرو شرده بود. مرد راسرت میگفت. دقیقا کالاسرکه  

 داخرل خبری از دختر    گردی. عجیرب تر از آن این بود کره  جهیرده بودکرالاسرررکره بره بیرون  

 کالاسکه نبود. 
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 فصل بیست و هشتم

 

 مسابقه سوم)سوارکاری( 

 

 

از خیابان های شهر   ،شدهشروب   میدان اسوناز   آنمسیر    میشد.  آغازدیگر    مدتیمسابقه تا  

 قصر به پایان میرسید.  نزدیکی  در   کرده وعبور 

ای بودند که برای مدت ها  را باز کرده و آماده ی تماشررای مسررابقهپنجره ها  شررهرمردم  

 انتظارش را میکشیدند. 

اما هنوز از سرنام خبری نبود. با اینکه اوتانا بارها و بارها همه جای قصرر را به کمک دیو ها 

 بود.   ناپدید شدهانگار که برای همیشه  گشته بود اما هیچ اثری از او پیدا نکرده بود.  

به  ،لاب کرده بودقدر بین تماشراچیان میدان اسرون درحالی که دسرتش را به هم پارمیس  

 : ورودی میدان خیره شده بود. دارمان دوان دوان از بین جمعیت ظاهر شد و پرسید

 همه جای قصر رو دنبالش گشتیم اما پیداش نکردیم.   -

 رمیس آهی کشید و گفت: پا

 رفته. اونم بدون خداحافظی.  انگار که واقعا -

جایگاه معلمان و نمایندگان، تهمورس با لبخندی از روی خوشرری و رضررایت به اطراف  در

دیگر کره برد پسرررر او را تبریرک میگفتنرد میخنردیرد و گفرت و گو  و برا نمراینرده    میکردنگراه  

 .  میکرد
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  بین میدان ایسرتاده و . اوزمان آن رسریده بوددیگر  . به برج سراعت نگاه کرداوتانا با ناامیدی  

 : فریاد زد

آقایان و خانم های عزیز. مفتخرم که سررومین مسررابقه رو داوری میکنم. مسررابقه تا  -

آغاز  ،برسرردبرج سرراعت  لحظاتی دیگر، زمانی که خورشررید به خط مشررخص شررده  

 میشود. 

رمیس با پابا خط فاصرله داشرت و هنوز خبری از سرنام نبود.    بند انگشرتخورشرید فقط دو 

به و با دقت  دسرتش را بالا بردبا ناراحتی   اوتانا . را جلوی دهانش قرار دادنگرانی دسرتانش  

 اوتانا دستش را پایین آورد.   ،خط بهخورشید   همزمان با رسیدن نورخط نگاه کرد.  

 . از میدان اسون خارج شد روی اسب سیاهش چهار نعل  آغاز شد. هومانبلافاصله مسابقه  

 گفت:   با امیدرمیس  پا

 باید مسابقه رو تموم کنه.  . اون تسلیم نمیشه  !باید بیاد -

دارمان با ناراحتی دسررتش را روی شررانه اما هنوز خبری از سررنام نبود.   گذشررتثانیه ها 

دختری با   ناگهان  تمام شرده،در زمانی که به نظر میرسرید دیگر همه چیز  پارمیس گذاشرت. 

 چهار نعل از خط شروب گذشت. و  هشد میدان سفیدش وارد اسب  موهای دورنگ سوار بر

همدیگر را در فریادزنان  دو    رمیس و دارمان هرپاتمام جمعیت با ورود او به وجد آمدند.  

 آغوش کشیدند و بالا و پایین پریدند. 

و   هاز جا بلند شد  او  . خشمی بی سابقه شد  تهمورس تبدیل بهخنده از لبان  در طرف دیگر  

 فریاد زد:

 چطور برگشته؟!!اون دختر  -
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با همان سررعتی که از خط شرروب گذشرت، از میدان خارج شرد. صردای شرادی و فریاد سرنام 

به پهنای صرورتش  پشرت جمعیتو ارشران که  ، های تماشراگران کل میدان را فرا گرفته بود

 لبخند میزد. 

 *** 

 شریراک   . "سرریع تر!!!! سرریع تر"  : فریاد زدمیکوبید    شریراکدر حالی که پایش را به  سرنام

از  آنها از ت ه قلعه پایین رفته و وارد شرررهر شررردند. . تاختیتمام قدرت چهار نعل م هم با  

 چندین پیچ گذشته تا اینکه بالاخره به هومان رسیدند. 

روی . سرنام کنترلش را را به اسرب سرنام کوباند اسربشو  هرا کشرید شاسربن افسرار اوم ه

حرکت    هومانپا به پای  و   توانسرت افسرار را به دسرت بگیرداز دسرت داد اما دوباره  شریراک 

  . کند

سرعی کرد از بار دیگر  سرنام  . چند پیچ عبور کرده و وارد بازار میوه فروش ها شردنداز   آنها

. حال سرنام به اشرتباه از از مسریر منحرف کرداو را  ضرربه دوباره هومانن جلو بزند اما اهوم 

 مسیر مسابقه خارج شده و وارد بازار پارچه فروش ها شده بود. 

 ، روی بند های بین ساختمان ها آویزان کرده بودند  ی کهابریشرم و نخکه پارچه های جایی 

 برخورد کرده و جلوی دید او را میگرفتند.   صورت سنام  بهمدام 

که  بسرتی  خیابان بن. در  میر کالاسرکه ها میرسریدعبه مکان ت  ادامه مسریرپس از بازار پارچه 

 جز بازگشت نداشت. هیچ راه خروجی ای 

اما   بسرت عبور میکرد.  طور که میشرد از بن سرنام باید هر  نمیشرد تمام مسریر را برگشرت. 

نداشررت. هیچوقت از چنین دیوار بلندی عبور نکرده بود، اما چاره ی دیگری   سررنامچطور؟  

 ، افسار را کشیده و همراه شیراک از روی زمین بلند شد. او با سرعت به طرف دیوار رفت
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که از ترس چشررمانش را بسررته و  سررنام بر روی هوا معلق ماند. چنان برای لحظه ای حال 

ناگهان انگار که دوباره همه چیز به حالت اول برگشرته  افسرار شریراک را سرفت نگه داشرت.  

 بود روی شیراک افتاده و چهار نعل به مسیر ادامه داد. 

تصرور آنکه  سرنام چنان از عبور دیوار به وجد آمده بود که از خوشرحالی فریاد کشرید. حتی

 غیر ممکن بود!ز آن دیوار بزرگ عبور کند چطور توانسته بود ا

جایی    ادامه مسررابقه که خارج از شررهر بود، در بین باغ ها و مزارب کشرراورزی پیش میرفت. 

پس از   دیدنی و زیبا که پرندگان مهاجر از این سو به آن سو پرمیکشیدند و آواز میخواندند. 

  رختان سرر به فلک کشریده ومیرسرید با د  گردو هجنگل های انبو  مزارب کشراورزی، نوبت به

 .  تنومند

بود اما شیراک چابک تر و سریع  از شیراک  بزرگتر و قدرتمند ترن ااسب هوم  با وجود اینکه

 جنوبی از جاده سرنام در جنگل به هومان رسریده و پا به پای او  دلیلبه همین  تر میدوید.  

به دروازه بزرگ قصررر   از ت ه بالا رفته و  مسرریری که صرراف. کردقصررر حرکت  سررمت به

 میرسید. 

هومان مدام جلوی سرررنام را گرفته و مانع سررربقت او  چیزی تا خط پایان باقی نمانده بود.  

بار دیگر برای جلو زدن از او تلاش میکرد تا    مکثیسرررنام هم بدون کوچک ترین  میشرررد.  

 اینکه بالاخره توانست در لحظه ای از کنارش عبور کند. 

دیگر به آنها تنه زد. سرنام هم در جواب او افسرار شریراک را به طرف او کشریده و   هومان بار

به زمین   به او تنه زد. این اتفاق بارها و بارها تکرار شرد تا اینکه دو اسرب همراه دو سروارشران

 . خوردند

مدتی طول کشرید تا سرنام توانسرت چشرمانش را روی زمین گرم باز کند. سررش به شردت  

 است. احساس میکرد سال هاست که به زمین خورده  درد میکرد.  
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صردای جمعیتی که دور آنها حلقه میزدند بلند شرد. با وجود تاری دید، سرنام توانسرت چهره 

 را که به او نزدیک میشد تشخیص دهد. سنام ناله کنان پرسید: ارشان 

 کی برد؟  -

 گفت:  کنار سنام نشست وارشان 

 هیچ کس.  -

 *** 
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 نهمفصل بیست و 

 

 آتوسا 

 

 

با زمین خوردن دو شرکت کننده   به   نافرجامحال که مسابقه سوم  بود، همه چیز  مانده 

رقابتی که پس از چهار   تا پیروز نهایی رقابت را مشخص نماید.   موکول میشدمسابقه آخر  

 هفته بالاخره به پایان میرسید.

. کرداز روی تخت بلند    را  با درد فراوان صورتش  آتوسا  تیرماه،  23صبح روز بعد، یکشنبه  

سوزشی که   . که مانند آتش در بدنش پخش میشد حس میکرد هنوز سوزش زیر پوستش را  

 اما دیگر به آن عادت کرده بود. از همان شب اتفاق تا آن موقع با او مانده بود

بزرگ و چند   پز  سیب زمینی آب  یک عدد  کهبیماران را  ی  صبحانه    هر روزمانند    خانم گلبه

و   یک تکه نان  به همراه  البته  . و رفته بود بلدرچین بود، صبح زود بی سرو صدا گذاشته  تخم  

 که در سینی قرار داده بود.و چنگال  یک جفت چاقو

شکمش از گرسنگی مانند   . سینی غذا رفتطرف  رامی از تخت پایین آمده و به  آبه  آتوسا  

 حیوانی ضعیو ناله میکرد اما قصد سیر شدن نداشت. 

 . وی مسی را برداشتقزمینی و نان و تخم بلدرچین رد کرده و چا   او دستش را از سیب

 به تختش برگشت. س س 

دیگر زندگی برایش آن رنگ های سابق را نداشت. از نفس کشیدن و زنده بودن متنفر شده 

 میرفتند   دیراحمقانه ای که زود می آمدند و  سردرگمی ها و درد های    بود و مرگ را به

دیگر دلیلی هم برای بودن نداشت. حتی حالا که فکر میکرد مرگش بیشتر از ترجیح میداد.  
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. آنطور در کنار مادرش بدون هیچ دردی زندگی میکرد. نه ناراحتی ای معنی داشتزندگی  

 و نه غم و غصه ای!

و دستش را میلرزاند. یا شایدم ترس ناشی  قرگ دستش گذاشت. سردی چاو را روی  قاو چا

انجام دهد. ولی دیگر تصمیمش را گرفته بود. او چشمانش را بست    خواست میاز کاری که  

 و را کشید.  قو چا

نکرد احساس  دستش  در  دردی  هیچ  تصورش  چابرخلاف  درواقع  انداختن  ق.  بدون  و 

در لحظه بعد صدای قدم های وحشیانه   زمین افتاد. کوچکترین رد خونی شکسته شده و روی  

 شخصی از پشت سر شنیده شد.

وحشتناک  اما با سیلی محکم اوتانا به زمین خورد. درد    برگشتاز جا بلند شد و  آتوسا با ترس  

 اوتانا فریاد زد: و در تمام بدنش پخش شد.  صورتش بار دیگر برگشت

نقدر پست و حقیر شدی که دست به این کار میزنی؟  آ  تو یک احمق به تمام معنایی!   -

 با خودت چه فکری کردی؟ فکر کردی با این کارت چی درست میشه؟ 

 ق کنان پاس  داد:هق هآتوسا 

 اگه جای من بودید همین کار رو میکردید.شما هیچ چیز رو درک نمیکنید.  -

 فریاد های اوتانا بلند تر شدند:

من - میکنی  کنی؟  ر  چطور جرعت  قضاوت  هیچو  فکر    چیز  تو  نمیدونی!  من  درباره 

و به این پستی  ر  میکنی خیلی زندگی سختی داری که اینطوری توی درمانگاه خودت

 رسوندی؟   خواریو 

  اوترس از  . حالا بیشرتر از اینکه ناراحت باشرد ترسریده بود.  فریاد اوتانا به عقب پرید  با آتوسرا

 ادامه داد:   تانا. اوذوب میشد شبرابر عصبانیت سنگ هم دراز مرگ هم بدتر بود. 

 میدونی چرا؟کنه.  نمیدرک  رو توهیچ کس بهتر از من  -
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  ، از پوستش را مانند پوست میوه ای خشک شده  یزیر چانه اش برده و لایه ا  اوتانا دستش را

پوست بدون هیچ مشکلی از روی صورت اوتانا پایین آمده و چهره ای دیگر از او   . بلند کرد

ای   کرد. چهره  که  نمایان  هایی  و چشم  پوستی سوخته  با  آتوسا  از جای همانند  کل  به 

  اصلیشان دور شده بودند. 

آتوسا مبهوت به چهره اوتانا خیره شده بود. نمیدانست چه بگوید و چه رفتاری داشته باشد. 

 انا گفت: اوت

فکر میکنی که  رو به این شکل در آورد از اونی    طلسمی که تواین چهره واقعی منه!   -

به خودت نگاه کن! چطور یه    حالا  منم همینطور.   ،رای  تره. خیلی ها قربانیش شدن

 ! گوشه افتادی و جوری رفتار میکنی انگار بدبخت ترینی! خجالت بکش

  و از درمانگاه بیرون رفت. پایین انداخته با اندوه سرش را  اوتانا

گرم وارد اتاق شد و یک لیوان شیر    کلوچهبا سینی پر از    خانم گلبهمدتی پس از رفتن اوتانا  

 اما خبری از آتوسا نبود. 

رفت اما شنلش سر جایش  در اتاق  او سینی را به کناری گذشت و با عجله به سمت شنلش

 نبود...  

 *** 

 

او همراه او از خیابان عبور کرده و شاهد سوار شدن    اوتانا از قصر خارج شد. آتوسا به دنبال  

آتوسا خوب میدانست اوتانا کجا میرفت. باید حتما با او به کالاسکه های صبحگاهی شد.  

   صحبت میکرد. 

د. آسمان با ابرهایی که از طرف شمال حرکت  گذرانده بو  خورشید یک ششم آسمان راتقریبا  

 میکردند پوشیده میشد و هوای سردی را بر شهر تحمیل میکرد.
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حفره ای روی زمین    مشغول کار بود. او پس از اینکه  در دشت گل هایش  در این بین اوتانا

خل خاک  و آن را دا  هگل رزی را که در گلدان کنارش قرار داشت از گلدان در آورد  کند،

 . و با دستش به آرامی دور گل را با خاک پر کرد قرار داد

به او داده بود   کنار او در زیر سایه درخت، آن گرگ بزرگ لم داده بود و استخوانی که اوتانا

 را با اشتها میخورد. گرگ سرش را بالا آورد و زوزه کشید.

متوجه آتوسا شد که کمی آن طرف   کندن حفره دیگری را آغاز کرده بوددر حالی که  اوتانا   

که در اثر   شچشمانو  ی برهنه  هااوتانا به پا.  خیره شده بودبه او    با شنل سیاه پرستار  تر

 و بعد گفت:  گاهی انداختن ،ندگریه باد کرده بود 

 دنبالم اومدی؟  چرا  ؟چی شد -

 : که برای مدت ها اوتانا را تماشا میکرد با مظلومیت گفتآتوسا 

 و درست کنید. ر چهرتونشما تونستید   -

 . آتوسا عاجزانه دستانش را به هم قلاب کرد و گفت: کندن حفره دیگری کردبه شروب اوتانا 

 بدید. خواهش میکنم به منم یاد  -

که بخوای کنار    متاسررفم اما چیزی برای یادگیری وجود نداره. این به خودت مربوطه -

  بیای یا نه!

سررطل آب را برداشررت و به سررمت کلبه رفت. پس از اینکه گل رز دیگری را کاشررت  اوتانا

 را گرفت:  شدست دوان دوان به طرف اوتانا رفته و آتوسا

 !باهاش کنار بیامبه من یاد بدید مثل شما  خواهش میکنم -

 گفت:  ودستش را از دستان لرزان آتوسا درآورد  خونسردی  اوتانا با  

 . اگه قراره کسی بهت یاد بده که چطوری باهاش کنار بیای اون خودتی نه من -
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و در را  هداخل کلبه رفت  ،اشرک از چشرمان آتوسرا جاری شرد. اوتانا رویش را از او برگرداند

 . سرش باز گذاشتپشت 

 *** 

 

. حال خورشرید در اوج آسرمان خود نمایی میکرد و نور زیبایش را مسرتقیم مدت ها گذشرت

 .  باندبه زمین میتا

در کلبه را باز کرد.  تانااو  د. نمیشرر شررنیدهمدتی میشررد که دیگر صرردای گریه های آتوسررا 

جلوی در کلبه سرررش را روی  اودرکمال تعجب   انتظار داشررت که آتوسررا رفته باشررد اما

که از شردت گرسرنگی در مانند موشری کوچک دسرتانش گذاشرته بود و به خواب رفته بود.  

 حال جان دادن بود خودش را جمع کرده بود. 

  . چیزی در آتوسرا بود که اونتوانسرتاما    ،از کنار آتوسرا رد شرود توجهاوتانا سرعی کرد بدون  

 یاد خودش می انداخت. به را 

 !پاشو -

د، که  ی همه چیز را فراموش کرده بوتبرای مد که. آنقدر خسررته بود  آتوسررا از خواب پرید

 گفت:  اوتانا.  ناگهان با دیدن اوتانا مانند فردی ترسیده خودش را جمع و جور کرد

من و درسررت کنی باید بدونی اون هیچوقت درسررت نمیشرره.  ر تاهاگه میخوای چهر -

با باورت میتونی چهره  بیای نه چیز دیگه ای!   میتونم بهرت یاد بدم چطور باهاش کنرار

دوبراره بره چهره حرالرت و از دسرررت بردی  اون رهر وقرت کره  و برگردونی امرا  ر  قبلیرت

 . فهمیدی؟برمیگردی

 : ادامه دادآتوسا سرش را تکان داد. اوتانا 

 خوبه. حالا دنبالم بیا.   -
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بره   مراننرد دختر بچره ای کره ترازه مرادرش را پیردا کرده بود دنبرال اوترانرا راه افتراد. آنهرا  آتوسرررا

زمینی شررراداب برای روییردن گل ها   که . جاییرفتنردقسرررمتی از باغ که خالی از گل بود  

                          ت و در نزدیکی چشمه بود. داش

 به زمین اشاره کرد و گفت:  اوتانا

 همین جا شروب کن به کندن حفره.  -

 گفت: با جدیت نگاهی به زمین انداخت. اوتانا بعد آتوسا نگاهی به اوتانا و 

و یراد بگیری؟ این راهشررره. حرالا میخوای از اینجرا برو یرا  ر  چیره؟ مگره نمیخوای راهش -

 انجامش بده. برای هیچکس مهم نیست. 

و شررروب به کندن حفره کرد. سرررمای  هبزند روی زمین زانو زدآتوسررا بدون اینکه حرفی 

و آن رطوبت خوش بویی که هر جا نمیشرد آن را پیدا    دلنشرین خاک را میشرد حس کرد. 

 کرد. 

اما برای آتوسرا کاملا بی معنی بود. آخر کندن حفره برای کاشرتن گل چه ربطی به صرورت   

را خوب کرده اما کندن حفره و کاشتن گل  او دیده بود که اوتانا با جادو صورتش   او داشت؟

 در کار نبود. 

 پس حتما مرتبط بود.  ،به هر حال اوتانا خوب شده بود

 *** 
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 سیم فصل 

  

 خطری در کمین تاج سلطنتی

 

 

رنگین کمان زیبایی در آسرمان شرروب میشرد. رنگین کمانی   معمولا باروزهای شرهر دیاکو 

که بعضری ها اعتقاد داشرتند نشرانه صرلحی اسرت میان طبیعت و انسران. نمادی که به دل 

 آرامش میداد.  همه

 هم همه چیز به خوبی پیش نمیرفت! ها  اما با وجود رنگین کمانی به آن زیبایی، گاهی وقت  

 . بود   سنامترین روز های  عذاب آوریکی از  روز بعد از فرار آتوسا از درمانگاه،   روز دوشنبه، یک

ارشان را تا جایی که  فکر اینکه آتوسا کجا رفته حتی روی تمرین او هم تاثیر گذاشته بود  

 . هم کلافه کرده بود

مسرابقه برای آنجا که مسرابقه چهارم آخرین از به مسرابقه آخر باقی مانده بود.    روز  پن فقط 

 یین حاکم بعدی بود، تمرینات سنام سخت تر و طولانی تر شده بود. عت

مبارزه تن به تن بود. یعنی با شرمشریر و سر ر که همین به سرختی کار می  چهارم  مسرابقه  

می  خیلی چیز ها را باید  نداشرررت و  تن به تن را  تجربه کافی در مبارزه. زیرا سرررنرام دافزو

 . بیشتری داشتنیاز به زمان  لذا موختآ

سررنام در حالی که محکم   ،زیبای شررهر دیاکوسرررسرربز و  در جنگل ،گرم و آفتابی آن روز

از بین درخت ها و سرنگ ها به اطراف  نگه داشرته بود به آرامی  انششرمشریرش را در دسرت

   نگاه میکرد. 
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هر صدایی او را به شک  او آنقدر محتاو راه میرفت که انگار کسی برای کشتن او آماده بود.  

.  بدنش سرنگینی میکرد  بر. لباس چرمی مسرابقه اش دسرتانش عرق کرده بودند می انداخت. 

لبش از تشرنگی خشرک شرده بود. میتوانسرت صردای رود را که کمی آنطرف تر در حال گذر 

 .  بشنود  بود

ماننرد تشرررنره ای که سرررال ها آب نخورده بود شرررروب به به طرف رود رفتره و  به آرامی او

 نوشیدن آب کرد. 

برای همان موقع بود که صرردای نزدیک شرردن فردی را از پشررت سرررش شررنید اما دیگر  

برای مدتی همراه با امواج  و هاو بی دفاب به داخل آب پرت شررد  شررده بود. دیر  العمل عکس

سرنام با موهای دورنگش که روی صرورتش را گرفته بود،  شرد. میقدرتمند آب به جلو پرت 

 همانند موش کوچکی که به آب افتاده بود از سنگی که داخل آب بود آویزان شده بود.  

 : گفترفه کنان س. سنام خندیدرا داخل آب انداخته بود بلند  که اوارشان 

 . اصلا خنده نداشت  -

 اشک هایش را پاک کرد و اضافه کرد: ارشان 

 !خنده من میشدی دلیل  و میدیدی متوجهر تاهاگه الان چهر -

از سرنگ بالا رفت و در حالی که شرمشریرش را به سرمت ارشران گرفته بود   با عصربانیت سرنام

 . هردو درگیر شدند. کردبه او حمله 

با   !میکشرریدبه نظر میرسررید قوی تر شررمشرریر  از هفت بار شررکسررت قبلی که خورده بود، 

گهگداری از کار می افتادند و قدمی او را به شررکسررت نزدیک تر  دسررتانی که از خسررتگی 

 میکردند. 

کرده بود چرخی زده و   کسررببا وجود اراده آهنین سررنام، ارشرران با مهارتی که سررال ها 

  پرت کرد. از دست سنام شمشیر را همانند تیری که از کمان خارج میشد 
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ارشران که دوباره به حال دیگر دسرتان خسرته سرنام شرمشریری برای دفاب از خود نداشرتند.  

 خنده افتاده بود گفت: 

 باختی دختر خانم! -

وقتی او  .  را عصربانی نمیکرد تمسرخرهای ارشران اودر هم رفت. هیچ چیز مانند   چهره سرنام

آنطور صرحبت میکرد سرنام با تمام توانش برای پیروزی تقلا میکرد. این موضروب را ارشران  

خوب میدانسرت و برای همین هم از خنده هایی که خون سرنام را به جوش می آورد دسرت  

 نمیکشید.  

دیگر امواج  و او را همراه خود درون رود انداخت. بار هریدسرررنام با خشرررم روی ارشررران پ

ه و تا فضای باز رودخانه که جایی نسبتا کم عمق با آبی آرام آب آنها را در بر گرفتقدرتمند 

 بود برد. 

آبی   دررو به روی او  هم ارشرانتلو تلو خوران ایسرتاد.   کنترلش را به دسرت گرفته و  سرنام

دو بدون  . حال هراما دیگر شررمشرریرش دسررتش نبود  کشررانده بود ایسررتادکه او را تا آنجا  

   لاح در برابر هم قرار گرفته بودند. س

 ارشان گفت: 

 !رخیمچنمیخوای تسلیم بشی؟ خیلی خوب... بچرخ تا ب -

خسرتگی زیاد سرنام و مهارت بالای ارشران،   ه خاطرب  با دسرتان خالی با سرنام درگیر شرد. و 

لت بلند شدن هم  هافتاد. ارشان حتی به او م می آببار در حین درگیری سرنام به  تقریبا هر

 برمیگرداند.  آبرا با ضربه پا به  نمیداد و با کوچک ترین تقلایی او

 فریاد زد:  ارشان

 !تاز مغزت استفاده کن نه از زور ،اگه میبینی نمیتونی جلوی حریفت بایستی -
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دیگر نمیتوانسرت نفس   دوباره به زمین خورد.  برای بلند شردن تقلا کرد اما  دیگر  بار سرنام

تنفسرش میشرد. چشرمانش سریاهی میرفت. سرعی میکرد صرحبت  بکشرد. آب رودخانه مانع 

 رفه می انداخت. سکند اما آب درون دهانش را پر میکرد و او را به 

فت. او بار رگیرا نم  سرعی کرد از دسرتان ارشران فرار کند اما هیچ چیز جلوی ارشرانسرنام 

 دیگر سنام را به آب انداخت و تکرار کرد: 

 از مغزت استفاده کن! -

در اوج ناامیدی چشرمش به سریمرغ افتاد که همانند سرایه بانی بزرگ روی آب سرایه  سرنام

 صدای ارشان شنیده شد:   انداخته بود. 

 از مغزت استفاده کن! -

مغزش اسررتفاده میکرد اما چطور؟ اگر زودتر چطور میتوانسررت خودش را رها کند؟ باید از  

 بدون شک درون آب خفه میشد.  خودش را رها نکند

جلوی    آنکهبه جای   با این تفاوت که این باراما   ،برای بلند شردن تلاش کردبار دیگر  سرنام 

  او را همراه خود به آب انداخت.   ،بگیرد را ارشان

شرمشریرش را برداشرته و زیر گلوی ارشران قرار داد. بلافاصرله  سر س از زیر آب بالا آمده و

 گفت:   زناننفس ارشان بی حرکت ایستاد. سنام 

 ... پیر مرد!  ... باختی -

 با لبخندی از روی افتخار شروب به دست زدن کرد: ارشان 

از زمین  .  همونطور کره دیردی قردرت ذهن بیشرررتر از قردرت برازوعره!  کرارت عرالی بود -

اگه میبینی شرکسرت میخوری از روش دیگه    ،عبرت بگیر و دوباره بلند شرو  خوردنت

  لاح توعه نه زور بازوی تو! سعقل تو . یادت نره ای استفاده کن
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این اولین باری بود   به طرف خشکی رفت. لنگ لنگان  دسرتی به شرانه سرنام کشیده و سر س  

توانسرته بود در مبارزه ای ارشران را شرکسرت بدهد. چنان حسری عجیب که برای  که سرنام

  گوشره ای که سرایه ی سریمرغ را دیده بود خیره شرده بود.مدتی سرر جایش ایسرتاده و به 

 همانطور که ناگهان آمده بود، ناگهان هم ناپدید شده بود. 

 *** 

 

بود که او در قلعه حضرور نداشرت و   ینگشرت. این اولین باربازشرب همان روز اوتانا به قلعه 

در حالی که    آقای فرامین  قلعه  خدمتگزار  همهمه بزرگی در سرالن اصرلی به راه انداخته بود. 

 آمد و گفت:  بالااز پله های قصر  با سرعتچندین بار نزدیک بود به زمین بخورد  

 همه چیز درست میشه.   !خواهش میکنم آروم باشید -

 یکی از پسر ها پرسید: 

 اوتانا کجا هستن؟خانم  پس -

 : نفس زنان جواب داد  فرامین

غیبتشررون دارن. باید تا ما خبری نداریم اما ایشررون حتما دلیل قانع کننده ای برای   -

 ن رو جبران کنیم. شوزمانی که ایشون نیست نبود

 یکی از دختر ها پرسید: 

 ؟جای ایشون رو میگیرهپس وقتی خانم اوتانا نیست کی  -

 و گفت:  سینه اش گذاشت  دستش را روی  فرامین

نگران نباشرید. من تا زمانی که ایشرون نیسرتن به اوضراب رسریدگی میکنم. میدونم که  -

  رو برای همین من تمام تلاشرم    . مندیده بهشرون علاقچقدر به ایشرون وابسرته بودید و 
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برن اتاقشررون.  همه  لو نکنیم. تخوب وقت   . یشررون رو پر کنممیکنم تا جای خالی ا

   من کجا برم؟... اوه   ... منم برم

 دارمان ا رفتن او فریاد هلهله و شرادی سرر داده شرد.  . بو سر س سرردرگم از پله ها بالا رفت

 گفت: 

 . خبرهه خیلی عجیبه. اول که آتوسا غیبش زد حالا هم اوتانا. معلوم نیست اینجا چ -

برای همه عجیب بود. اما جدا از همه چیز، چیزی  حضررور نداشررتاینکه اوتانا   .. عجیب بود. 

از حین عبور گروهی از پسرران بود که صرحبت های   که بیشرتر از همه سرنام را میترسراند

 : شنیدکنارشان  

دسرت به    وجود داشرت! معلوم نیسرت اگه خانم پودینهدارم بهت میگم اون گرگ واقعا  -

 کار نمیشد به چند نفر دیگه حمله میکرد. 

 رفت و پرسید:  پسرانسنام با تعجب به سمت 

 ؟درباره کدوم گرگ صحبت میکنید ،ببخشید -

 : بور و بلندی داشت پاس  داد ییکی از پسر ها که مو

ها به   پن  نفر از پهلوان ها و سره نفر از یاتوکبا   . گرگی که توی راهرو ها پرسره میزد -

رو   مامیخواسرت میتونسرت   هباور نمیکنید اما اگ. کنیماونو کنترل  تونسرتیمسرختی 

  بدون هیچ زحمتی ببلعه!

 ؟کردینبا اون گرگ چیکار   -

امروز برای اون کمین  خانم پودینه دستور داده بود که   . یمبرد شرهراونو به زندان    اوه...  -

بدون  هم اجازه بگیریم اما ایشرون نبودن. برای همین  . میخواسرتیم از خانم اوتاناکنیم

قبلا خیلی ها میگفتن توی راهروها    . گرفتیم گرگ روکمین کردیم و   حضرررورشرررون

 پرسه میزنه اما باور کردنش سخت بود. 
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تشرکر کرد و بعد با دلهره رو به پارمیس و دارمان   پسررچهره سرنام از ترس سرفید شرد. او از 

 : برگشت

 حالا چیکار کنیم؟ ،کنه  در ورودی محافظتدیگه اون گرگ نیست که از  -

 : با اطمینان پاس  دادپارمیس  

 چرا انقدر نگرانی؟ کسی از جای تاج باخبر نیست.   -

اگه خبر داشته باشن چی؟ بدون اون گرگ وارد شدن به راهروی مخفی هیچ مشکلی  -

 نمیتونیم بزاریم همینجوری تاج رو بدزدن. نداره.  

 گفت: سری تکان داد و دارمان  

 خوب... میتونیم امشب تاج رو از کتابخونه بیرون بیاریم.  -

 سنام سری تکان داد و گفت: 

تاج میان. باید   غسرررراهمین امشرررب حتما اونا    ونچ ! نمیتونیم انقدر صررربر کنیمنه -

همین الان دست به کار بشیم ولی با جمعیتی که توی سالن و راهروها هست نمیشه 

 ... واس بقیه رو پرت کنیمحای کاش میشد یه جوری وی مخفی رو باز کرد.  راهر در

 و گفت:   برگشتبه دارمان و پارمیس رو سنام با چشمانی که شرارت از آن میبارید  ناگهان 

 من یه فکری دارم! -

مدت ها پیش باید به اتاق هایشان میرفتند هنوز دانش آموزان گذشت. با وجود اینکه   کمی

 خواهش های   با وجود ،. مشرخص بود در نبود اوتاناپرسره میزدنددر راهروها و سرالن اصرلی  

   گوش کسی بدهکار نبود.  ،فرامین

بگردند  ت پیش آمده اسرتفاده میکردند تا صربا دوسرتانشران در قصرر قدم میزدند و از فر همه

توجه همه را به خود صردای فریادی    اینکهرا به بقیه نشران بدهند تا    و جادوها و مهارتشران

  : جلب کرد
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 هستی که من تا آدمیای اوردن! تو ابله ترین   خانهرو از کدوم دیوانه   من نمیدونم تو -

 م!اهحالا دید

با خشرمی وصرو  ایسرتاده بود  روبه روی دارمان    ،پارمیس درحالی که در وسرط سرالن اصرلی

 : گفتدر جواب او   دارمان.  میزدنشدنی فریاد 

رو انرداختره توی زنردگی من! آخره مگره من چره گنراهی کردم   نمیردونم چرا خردا تو  ممن -

 روز باید تحمل کنم.  رو هر مثل توای که یه عجوزه 

پشیمان  خواندن پارمیس (ناگهان همه جا ساکت شد. طولی نکشید که دارمان از ))عجوزه(

گلدانی که کنار دیوار قرار داشرت به سرمت او پرتاب شرد و در نزدیکی او روی شرد. چرا که 

 : دارمان فریاد زدزمین خرد شد. 

 خوای اینطوری ادامه بدی؟ باشه توهم بگیر!می -

پارمیسبه  را    گلدان دیگریو   و    گلدان  پرت کرد.   سمت  پارمیس عبور کرده  به   از کنار 

با بازویی بزرگ و   یبرخورد کرد. پسرقلعه    پسربزرگترین   از مشهور ترین پهلوانان شهر، 

از مبارزه   جزئیحال دیگر او هم    . نفس میکشید و راه میرفتقدی بلند که همانند یک دیو  

 .در سالن اصلی به پا کرده بودندکه پارمیس و دارمان  شده بودای 

جنگ بزرگی بدین ترتیب  مبارزه ای که به مرور دانش آموزان بیشتری عضو آن میشدند و  

سر خم کردن را تا آن موقع که با حضور اوتانا کسی جرعت  .  شکل گرفتدر سالن اصلی  

چیزی را که دم دستش   هرکسی هر آن ، حال همه دو جبهه درست کرده بودند و  نداشت

 . ... دانش آموز سال اول وبود پرت میکرد. کتاب، س ر، 

 *** 

پا شده بود فر به  از صبا آشوبی که در سالن اصلی  را  تاج سلطنتی  تا سنام  بود  ت خوبی 

  جا به جا کرد. را به ترتیب  هارآجشده و  'ر' وارد راهروی با عجله . او خارج کندکتابخانه 
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فرو ریختند.   و  لرزیدند  ها  فریاد های دانش  عصدای  سنگ  و  ها  راهروی ربده  آموزان در 

   می یچید.  اندهدرحیوانات وحشی که در جنگل به یکدیگر حمله ک صدای مانند مخفی

دیوار ، سرتون های سرنگی را پشرت سرر گذاشرته و ی راهروی مخفی بالا رفتهپله هاسرنام از 

صردای باز شردن دیوار کتابخانه هم زمان با  . کتابخانه را با پایین کشریدن مشرعل آن باز کرد

وارد راهروی مخفی  داشررت  صرردای دیگری از ابتدای راهرو، پایین پله ها بلند شررد. کسرری  

 میشد. 

سر س   مشرعل را بالا داد و قبل از اینکه دیوار بسرته شرود داخل کتابخانه پرید. با عجله   سرنام

تاج در نور  . کشریدداخل گنجه بیرون  و آن را از  هرفت سرلطنتی  خیلی سرریع به سرمت تاج

   مشعل ها میدرخشید و برق میزد. 

گونی ای که  سررنامنمیشررد تاج سررلطنتی را جلوی چشررم همه جا به جا کرد، برای همین 

. را داخرل آن گرذاشرررت  سرررلطنتی  و تراجلبراس هرای مبرارزه بود خرالی کرده  داخرل آن پر از  

 : بلند شدناگهان صدایی از پشت دیوار 

نمیخوام کوچک ترین عذری از هیچ کدومتون بشرنوم! کتابخونه رو پیدا   ... زود باشرید -

 تاج رو بدید به من! اون و کنید

همانند دیوانه ها سررر دانش سررنام این صرردا را خوب میشررناخت. صرردای پودینه بود که 

 ی سرنام به اطراف نگاهباید هرچه سرریع تر از آنجا خارج میشرد.  .  آموزانش فریاد میکشرید

 . انداخت

که پشت آن    کتابخانه  تنها دو راه در کتاب خانه سلطنتی به بیرون وجود داشت، یکی دیوار

و دیگری پنجره ی کهنه ای که در انتهای   به دنبال تاج میگشرتند  پودینه و دانش آموزانش

 کتابخانه قرار داشت. 

بلافاصررله با باز شرردن پنجره نسرریم   پنجره را باز کرد. و   ه لباسررش گره زدرا بگونی سررنام 

 . از پنجره تا زمین فاصله بودباور کردنی نبود که چقدر   سردی به داخل وزید. 
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سررنام مردد ماند. میتوانسررت روی سررنگ های قلعه که از دیوار قدری بیرون زده بودند به 

ه و  انداخت شارتفاب وحشرت به دلسررش گی  میرفت.    پنجره ی بعدی قصرر برسرد اما هربار

 . را عقب میکشید او

 : از پشت دیوار بلند شد پودینهصدای فریاد    دوباره

 رو باز کنید.  زود باشید این دیوارپشت این دیواره!  -

نفس عمیقی کشرررید و پایش را بیرون برد. دیگر وقتی باقی نمانده بود. او به آرامی  سرررنام

لرزش سرنگ ها در اثر باز شردن .  و آهسرته از پنجره دور شرد  روی لبه سرنگ قدم گذاشرته

اگر  و هروی سررنگ جابه جا کرد سررنام راپای دیوار کتابخانه احسرراس میشررد. لرزشرری که 

 پرت میشد.  بدون شک  گرفتشکاف دیوار را نمیدستش به موقع 

 باید تاج رو پیدا کنیدهمه جارو زیرورو کنید!   -

به سمت پنجره بعدی حرکت    دیوار  ی  از لبه  آهسته پایش را روی سنگ برگردانده و    سنام

 عمیق   کشیدن نفساحساس میکرد هر لحظه ممکن است پرت شود اما بلافاصله با    کرد. 

دوباره به راهش   درحالی که زیر لب زمزمه میکرد )به پایین نگاه نکن! به پایین نگاه نکن!(

 میداد.ادامه 

ی آن نشست. با دستش به ارامی قفل پنجره را باز   سرانجام به پنجره بعدی رسیده و لبه

طولی نکشید که خودش را در کلاس معجون سازی یافت، با شیشه   کرده و به داخل پرید. 

 های گوناگون نوشته شده بود. رو موادی که روی آن هشدارنگی  های

در    آن موقع  با وجود آشوبی کهاز پله ها پایین رفت.  و  خارج شده    آنجابه سرعت از    سنام

 آرام و بی سرو صدا بود.   همه جا دیگرسالن اصلی به پا شده بود، 

تابلو های نقاشی ای بود گلدان های شکسته و  آثار باقی مانده از جنگ دانش آموزان  تنها  

 :ناگهان آن هیاهو بود کهدر حال گذر از سنام  . که روی زمین افتاده بودند
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 ؟میرنخانم کجا  -

درحالی که    آژماننفس عمیقی کشرریده و به آرامی برگشررت.   ،سررنام از ترس خشررکش زد

غول پیکر و دندان چهره   با دیدن . سرنامجارویی به دسرت داشرت پشرت سرنام ایسرتاده بود

 گفت:  نفس راحتی کشید و اوبانمک   و های تیز

بقیه دانش آموزا کجا داشرتم تمرین میکردم خیلی طول کشرید.   . منو ترسروندی  ... هوا -

 رفتن؟

 گفت: خور خور کنان   آژمان

و بگیره که یه  ر هم سررعی کرد جلوشررونفرامین آقای توی راهرو دعوای بدی شررد.   -

درجرا بیهوش شرررد.    آقرای فرامین. نمیردونم چی بود ولی  خوردچیزی توی سررررش  

 . شوناهمونجا بردنش درمانگاه و بقیه هم سریع برگشتن به اتاق

 سنام با نگرانی پرسید: 

 چطوره؟ آقای فرامینحال  -

 . نمیتونه راه برهمیگن تا چند وقت  -

در حالی    آژمان.  ه بودمیکرد پیش نرفت ش راآنجور که فکر ه اورنگ سرنام پرید. ظاهرا نقشر

 گفت:  با خنده شروب به جارو زدن کردکه 

 البته گفتن که زود خوب میشه.  -

از آژمان تشرکر کرده و به طرف راهروی دختران رفت که ناگهان به یاد تاج سرلطنتی  سرنام 

که پودینه حتما به دنبال تاج همه ی   چرادارد    پیش خودش نگرهآن را   نمیتوانسرررتافتراد.  

   اتاق ها را میگشت. 

 : او به سمت آژمان برگشته و پرسید

 گمشده رو توی انبار میزارید دیگه درسته؟  شما وسایل -
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 با سر تایید کرد و گفت:   آژمان

 مرتبیما برخلاف شررما آدم ها موجودات  وسررایل خودمونم اونجا میزاریم.  خانم.  آره -

نیسرتیم. از آلودگی و ریخت و پاش خوشرمون میاد. اوایل میخواسرتن مثل بقیه به ما  

 بود.  رو بدن ولی زندگی کردن توی اونا برامون خیلی سخت خونه های انسان ها

 پرسید:   با کنجکاوی سنام

 دارید یا نه؟ و چک کنه یا ببینه چی ر  اونجا کسی هست که بخواد وسایلتون -

اما سررال  ک کردن وسررایل به زیر زمین میان. چبرای   نه خانم. معمولا سررالی یک بار -

 همه از خونه دیو ها بدشون میاد.   و نکرده. ر  کسی اینکارهاست که 

 مانت نگه داری؟اچه عالی! میتونی برام یه چیزی رو  -

 با هیجان پرسید:   آژمان

 میتونم ب رسم چه چیزی؟ -

نگه    ی اون رو برامنمیتونم بهت بگم. کسری نباید بدونه. به کمکت احتیاج دارم تا مدت -

 میتونم بهت اعتماد کنم؟  . داری

 گفت:   دزمیلبخند   درحالی که با دندان های زردشآژمان  

 من هرکاری که شما بگید انجام میدم.  !خانم البته -

 . خبخیلی  -

 و گفت:  هداد  آژمان به گونی راسنام 

و دادم.  ر و نمیگی که من بهت این و نمیبینی و به کسری هم نشرون نمیدیر داخلش  -

 قبول؟

 قبول! -

 مان هم گونی را با خود برد. ژبا خیالی راحت به اتاقش برگشت و آ سنامن ترتیب دیب
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 و یکم سی فصل

 

 در پی چهره ی گمشده 

 

 

همه چیز خوب به نظر میرسرید. تاج   م غیبت اوتانا و نبود آتوسراغعلی ر در روز های بعدی

از آن خبر   سررنام و دوسررتانشقرار داشررت که هیچکس غیر از  امن سررلطنتی در جایی

 مر از آن محافظت میکرد.  او همین   نداشتند

پیدا   به  را موظوو همه   خبر دزدیده شردن تاج سرلطنتی را در شرورا اعلامپودینه  از جهتی

 مسرررتقیم جایی از قلعه زیر نظارت  و هر سرررالن ها ،اتاق ها، کلاس ها  کرده بود. کردن آن 

با نگاهی تیز بین به اطراف  شرخصرااتاق سرنام که پودینه  به خصروصمیشرد.   جسرتجو  پودینه

 از آنجا خارج شد. ره ای به سنام غ چشمبا  دست خالی اما سرانجام گشتآن را 

میگذشت.   ، سهرماهتی   26  چهارشنبه  شب اوتانا  ناپدید شدن  و  آتوسا  فرار  از  آتوسا     روز 

روی   هم. اوتانا  بودشده  ی رز  گل هامشغول کاشتن  و  را تمام کرده    چاله هاکندن  بالاخره  

را مطالعه   درباره جادو  کتابی   زیر نور فانوسنشسته و    در فضای باز باغ  صندلی راحتی اش

   میکرد. 

آن )  نازگلاما هرچقدر که فکر میکرد میدید با وجود    بازگشت داشتقصد  اوتانا چندین بار  

 میتوانست و با حضور آقای فرامین  بدون او  . قلعه هم  مان استاتاج در    ،قصردر    (گرگ بزرگ 

خودش را   پذیرشکه آتوسا قدرت  فرصتی اداره شود. همچنین با خود میگفت که در اولین 

 آنجاخودش به    اینطور نشدپیدا کرد سریع به قلعه بر میگردد و اگر هم تا قبل از مسابقه  

 میرود و سریع برمیگردد.
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اما این کار  . میکاشتحفره ها  را درون  گلهابا دقت   همانطور که اوتانا دستور داده بودآتوسا 

چرا باید . ین ها الکی بودااز نظر او همه  ؟داشتاو   ی زیبایی از دست رفتهچه تاثیری روی 

 را با دستش میکاشت؟ همه چیز بی معنی بود.  گل ها

 اوتانا درحالی که از بالای کتابش آتوسا را زیر نظر داشت گفت: 

 تش کن. سرد  ،ش داره میشکنهاهشاخ  . داری اشتباه میکاری -

 آتوسا گل را زمین انداخت و گفت: 

و پس ر  ماهمن فقط میخوام چهر ؟این کار چه سررودی برای من داره متوجه نمیشررم -

 شم. ببگیرم نه اینکه یه باغبون 

 گفت: انگشتش را بالا آورد و اوتانا 

 اگه دوست نداری میتونی بری.  و هشهدرست صحبت کن. این را -

و  ر بردارید و به جای اینکه منتون  من هیچ جا نمیرم تا شررما دسررت از مسررخره بازی -

 و درست کنم. ر  ماهکنید بهم یاد بدید که چطور چهرپر کردن باغتون به موظو  

 : گفتاوتانا از جایش بلند شد و 

بشینی و بگی دارم ازت سوءاستفاده  و برای تو تلو نکردم که برای من  ر  من کل وقتم -

  میکنم. من اینجام که بهت کمک کنم. 

 آتوسا با ناراحتی گفت: 

  . به من بگید که چطور درستش کنم فقط پس -

و برا تعجرب بره آنهرا نگراه  شررردهرویش را برگردانرد. کرم هرای شررربتراب در براغ پراکنرده    اوترانرا

 گفت:  میکردند. اوتانا آهی کشید و

 باید چیزی رو بهت نشون بدم که خیلی وقت پیش باید نشون میدادم. دنبالم بیا.  -
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برکه بازتاب  آرامدر آب  نور زیبای ماه . تو به سررمت برکه رف  برداشررتهفانوس را    سرر سو 

 که بالای درخت آواز میخواند.  یهوهوی جغد و در کنار صدای جیر جیرک ها.  میشد

 آرامی روی سطح  دستش را به. س س  کرد  آتش فانوس را خاموش  و  ه زانو زد  برکهاوتانا کنار  

  نه موجی داشت و نه تکانی میخورد.  ،آرام گرفت مانند حیوانی رام شده آبآب کشید. 

 اوتانا به آب اشاره کرد و پرسید:آتوسا کنار اوتانا ایستاده و با تعجب به او نگاه میکرد. 

 چی میبینی؟ -

ببیند.    جلو رفت.   آتوسا را در آب  انعکاس چهره خودش  انش، پوستش و چشممیتوانست 

 : ادامه داد اوتانا  !دلخراشی بدون هیچ زشتیخودش بود...  . لبش که همانند گذشته زیبا بود 

میتونه زیبایی درون    .. نور ماه خیلی شررگفت انگیزه. قشررنگه مگه نه؟  تو هسررتی!  این -

اینه   ،زندگی  قسرمترین ت  سرخت  !رو زشرتی باطن اونا  و همینطورافراد رو نشرون بده.  

  که باید با پستی ها و بلندی های اون کنار بیای، حتی اگه نخوای. 

م انداخت. چهره آتوسرا حال به واقعیت تبدیل  طسر س دسرتش را به آب زده و آن را به تلا

 راس داشت. اوتانا گفت: هشده بود، نیمی خودش و نیمی هیولایی که از آن 

تو نمیتونی از خودت فرار کنی، نمیتونی کس دیگه ای باشرری. من بهت یاد میدم که  -

و آزاد کنی ولی تا زمانی که خودت رو دوسرت نداشرته باشری ر  چطور زیبایی درونت

 نمیتونی آزادش کنی. 

 . برگشتو به کلبه  را کنار برکه تنها گذاشت س س او  . دستی به شانه آتوسا کشیداوتانا 

ه ب را  اشپتوی پشررمی اوتانا  . و هوا سرررد شررده بود  به غرش افتادهسررمان . آگذشررت  مدتی

درحالی که گلی در   آتوسررا  رفت.  و به قسررمت خالی باغ از کلبه خارج شررد ،پیچید  دورش  

اله ه دسرتشو با   هانداخت او  دور را  پتوی پشرمی . اوتانابیهوش شرده بود دسرتش قرار داشرت
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نفس عمیقی    س س.  شوندآن سرازیر    روی قطرات باران به آرامی از تادرست کرد  نازکای 

 . کشیده و کنار او نشست

 ماده باز شدن بودند. آکه گلهایی  ،بوداز گل  پر  آنها دور تا دورحال 

 *** 

 

از میل کردن صبحانه ای مختصر شروب به آموزش   پسو    هروز بعد اوتانا آتوسا را بیدار کرد

 . او در حالی که مانند معلمی سخت گیر قدم بر میداشت گفت: د کردادن به او 

امروز روزیه که یاد میگیری چطور با خودت کنار بیای. برای این کار باید بدونی که  -

خودت رو دوست ! گل ها به تو کمک میکنن که  این جادو نیست. این یک حقیقته

دوست   رو ببخش و  . خودتداشته باشی اما بدون خواسته تو اتفاقی صورت نمیگیره

ای این اصل رو فراموش کنی دوباره به چهره مادیت بر   لحظهاگر برای  داشته باش!  

 میگردی. متوجه شدی؟

 بین گلها قدم برمیداشت ادامه داد:درحالی که  تکان داد. اوتانا ی به نشانه تاییدآتوسا سر

به یک خاطره خوب از زندگیت فکر کن. به جایی .  بکش  نفس عمیق  ،و ببندر  اتمچش -

و توی اون لحظه تصور ر  خودت  دور از اینجا. به روشن ترین خاطره ای که به یاد داری. 

 بالا بیار. و آروم و از هم باز کنر و داری دستاتر وقتی فکر میکنی آمادگیشکن. 

، نفس عمیقی قرار داشتبین گل هایی که کاشته بود    درحالی که  طبق سخنان اوتانا،آتوسا  

خاطره ای به  با اینکه چیز زیادی از مادرش به یاد نمی آورد،    و چشمانش را بست.   هکشید

 . بسنده کرد  کوتاه از او
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در اتاقی تاریک، با شمعی که به آرامی روی میز میسوخت، و لبخند مادرش که در نور شمع 

لبخند زیبایش که همانند غنچه گل اما    به درستی چهره او را به یاد نمی آورد  نمایان میشد. 

 شکفته بود را به خوبی در ذهن داشت. 

مادرش به جلو به خوبی به یاد می آورد که  آرام بالا آورد.    دستانش را از هم باز کرده و  آتوسا

 گفت: درحالی که آرام نوازشش میکرد و  هخم شد

 !همه چیز درست میشه. نگران هیچ چیز نباش  -

کرده بود حال داشتند فوران  نی که مدت ها آنها را دفاحساسات . آتوسا نفس عمیقی کشید

قطره اشکی آرام از گوشه چشمش سرازیر شد. دلش برای او تنگ شده بود. برای   میکردند. 

 صدایش، نگاهش و لبخند مهربانش.

نه خبری   حالا در بالاترین حد ممکن قرار داشتند اما  دستانش  چشمانش را باز کرد.   آتوسا

 از باد عظیمی بود و نه از گلبرگ هایی که دور او بچرخند.

 اوتانا سری تکان داد و گفت: 

 باید تمرین کنی.  تو هنوز آماده نیستی.  -

 و در را پشت سرش بست.  هدست به سینه به سمت کلبه رفت س سو 

 *** 
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 دوم سی و فصل 

 

 روز آخر 

 

 

 اما   که محو تماشرای منظره زیبایی میشروید به سررعت میگذرد،زمانی    اسرت. عجیب  زمان  

 ندارد.   گذرمیل به زمان  که هرگز  گویا کنیدمیمدت طولانی تمرین  برایکه  وقتی

اگر مسرررابقره ای بزرگ داشرررتیرد کره قرار بود زودی برگزار شرررود، زمران هیچ  برا این وجود  

این بود که  شرت.  میگذد و همانند تماشرای تابلوی زیبا اطولانی نمیداهمیتی به تمرین های 

حرال فرا آمرد،  می  کره بره نظر دور ترین روز  ی آخر  ، روز قبرل از مسرررابقره  تیرمراه  28  جمعره

 .  رسیده بود

نمیدانست   سنام  برد. به کوهی بیرون از شهر    سنام را برای تمرین  ارشانصبح همان روز،  

بار هم که می رسید جواب قانع کننده ای از او نمیگرفت. سنام   برای چه به آنجا میروند و هر

 کوه به دنبال ارشان حرکت میکرد پرسید: ی آهسته از لبهدرحالی که 

 ؟ میکنه میشه حداقل بگی بالا رفتن از کوه چه کمکی به برد من توی مسابقه  -

 عجله نکن خودت متوجه میشی.   -

از گرفته و  که در فاصله نسبتا دوری از آنها قرارداشت  را  سنگی  ارشان با پرشی بلند لبه ی  

سنام با ترس جلو رفت و به پایین نگاه کرد. بین سنگ و جایی که سنام قرار بالا رفت.  آن  

 داشت شکافی عظیم وجود داشت که تا دامنه کوه پایین میرفت. ارشان گفت: 

 چیکه.  نگران نباش فقط یه پرش کو -

 شوخی میکنی؟ اگه بمیرم چی؟ -
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 ارشان درحالی که میخندید گفت: 

 هیچ اتفاقی نمیفته خیالت راحت. فقط به پایین نگاه نکن و ب ر. من میگیرمت. -

لبه کرد با پرشی بلند دست ارشان را غسنام قدمی عقب رفته و پس از اینکه به ترسش  

 را بالا کشید و گفت:  گرفت. ارشان سنام

به رو میشه خیلی   به عنوان کسی که برای اولین بار با چنین ارتفاعی روعالی بود!   -

 کنار اومدی. باهاش خوب

چطور و   او  فکرش را نمیکرد که  حتیارشان    .و دوباره راه افتاد  سنام شانه ای بالا انداخت

 .ه بوددبا ارتفاب رو به رو شبرای اولین بار چگونه 

بالاخره به قله رسیدند. ارشان درحالی که نفس عمیقی   نوردی  آنها پس از مدت طولانی کوه 

 گفت:  میکشید

جوون بودم تنها اینجا میومدم    هیچ کجا مثل اینجا آرامش بخش نیست. یادمه وقتی -

و ر   و چایی میخوردم. هروقت که ناراحت بودم یا اینکه احساس میکردم هدف زندگیم

 بود که دوباره خودم رو پیدا میکردم. حالا اینجا برای توعه! م، اینجااهگم کرد

بیرون آورد.   برای چای  س س لبخندی زده و از داخل کیفش قوری مسی و چند برگ گل

 سنام پرسید:

 پس تمرین چی؟  -

درحالی که چوب های خشکی که از پایین کوه جمع کرده بود را برای درست کردن  ارشان

 آتش آماده میکرد گفت: 

 ! فقط از منظره لذت ببر . بعضی وقت ها آرامش و استراحت بهترین تمرینه  -
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را که در   . میشد شهر دیاکواطراف خیره شدرفته و از آنجا به    قلهقدم زنان به لبه ی    سنام

وسط شهر، بالای ت ه ای   در  که  قلعهو    ،بین رشته کوهی بزرگ قرار داشت مشاهده کرد

 میدرخشید. سنام پرسید:

 تو توی دیاکو بزرگ شدی؟  -

 ارشان سری تکان داد و گفت: 

بود تا اینکه    بیابون  بیشتراینطوری که میبینی نبود،  آره دیاکو شهر بچگی منه. قبلا   -

بعد از تخریب قلعه گاتا، پادشاه اینجا رو برای فرمانروایی انتخاب کرد. با ورود پهلوان 

و تبدیل کرد به  ر  و اون  به خودش گرفتروی جدیدی    و  رنگشهر  ها    یاتوکها و  

 میبینی.  الان چیزی که

 شهری که پدر و مادرم از دنیا رفتن چطور؟ اونجا کجاست؟ -

 ریختن معجونی کوچک روی چوب ها آن ها را آتش زد و پاس  داد:با ارشان 

شهر سوخته؟... خوب... اونجا هیچوقت مثل سابق نشد. البته که قبل از اون شهری   -

روز   یک بزرگ و زیبا بود اما از بین رفت. انگار شهر ها هم مثل ما آدم ها عمری دارن،  

 .میرنروزی از بین و  رشد میکنن، پیر میشنمتولد میشن، 

 :با کنجکاوی پرسیدسنام رو به ارشان برگشته و 

 و به اونجا ببری؟ دوست دارم شهر سوخته رو ببینم.ر میشه من -

پر کرده و روی آتش گذاشت با جدیت به چهره مظلوم   آب  ارشان پس از اینکه قوری را با

 سنام خیره شد.  

 خواهش میکنم!  -

 ارشان آهی کشید و گفت: 
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تو   اما  رو اونجا پیدا کردم دیگه اونجا برنگشتم. خاطرات بدی دارم،  از وقتی تو - اگه 

 ولی بعد از مسابقه. ،میخوای چرا که نه

به سنگی تکیه داد ارشان    محو تماشای شهر شد. بار دیگر  سنام با خوشحالی چرخی زده و  

 گفت:  و

تو مسیر سختی رو س ری کردی و   مادر و پدرت اگه اینجا بودن بهت افتخار میکردن.  -

چیز همه  زود  خیلی  اما  نداشتی  یاد  جنگ  و  مبارزه  اینکه  با ر  با  تو  گرفتی.  یاد  و 

 استعدادی.

سنام لبخندی زد و تشکر کرد. نور زرد و سرخ خورشید که به ابر ها برخورد میکرد، اشکال  

که شمشیر بزرگی مختلفی را شکل میداد. از گربه ای که دنبال موشی میدوید و آهنگری  

میساخت که  را  میشدند  خلاصه  پایان  بی  آرامشی  در  همه  و  همه  تا  ،  میشد  تمام باع  

 مشکلات را به فراموشی س رد. 

 

 *** 

 

کمتر شرده  ی فردا  مسرابقه از  ترسرشنزدیک های غروب سرنام به قلعه بازگشرت. با اینکه  

دیدن جمعیتی از دانش نگرانی ای که با   اما هنوز نگرانی ای در وجودش قرار داشرررت. بود، 

 آموزان که جلوی ورودی قلعه جمع شده بودند بیشتر هم شد. 

 . تهمتی که به من میزنید اصلا قابل بخشش نیست -

و با  دویدهسرنام به طرف جمعیت  این صردای اوتانا بود که از بین جمعیت فریاد میکشرید.  

و دو لاماسرروی   یاتوک هاه جمعی از در بین جمعیت پودینه به همراعذرخواهی جلو رفت.  

 . پودینه گفت: را گرفته بودندجلوی اوتانا بزرگ  
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ید باور کنیرد یا  همیخوا  ون در این چنرد روز تمرام حرف های من رو ثابت میکنره. تغیبت -

شرما تنها کسری هسرتین که از مکان تاج سرلطنتی باخبر بودید و فقط شرما    نکنید ولی

 و بدزدید.  ر میتونستید اون

 ادامه داد: . پودینه به نظر میرسید اوتانا از حرف های پودینه گی  شده بود

 تا زمانی که مشخص بشه تاج سلطنتی کجاست.  حالا شما با ما میایین -

 قلعه رو توی روزی به این مهمی رها کنم. ولی فردا مسابقست، من نمیتونم   -

 قدمی جلو میرفت گفت: پودینه درحالی که 

نگران اون نبراش! من تمرام مسرررئولیرت قلعره رو ترا زمرانی کره برگردی قبول میکنم.   -

 اینطوری به نفع همست. 

 س س دستش را جلو برد و اضافه کرد: 

 حلقتون لطفا! -

در آن شررررایط فایده ای داشرررته باشرررد. او  اوتانا مردد ماند. به نظر نمیرسرررید مقاومت او 

س س دو زن یاتوک دستان اوتانا را انگشترش را از دستش در آورده و به دست پودینه داد. 

 او را به طرف لاماسوها بردند.  با جادو به هم بسته و 

اوتانا در نیم نگاهی کوتاه چشررمش به سررنام افتاده و با هنگام عبور آنها از جلوی جمعیت،  

پر زنان به طرف سررنام سررتش پرنده ی کاغذی ای را از آسررتینش آزاد کرد. پرنده تکان د

 را گرفت.  اورفته و سنام با پرشی 

چیزی که در دسرت سرنام   ه. چشرمان شریطانی اش از کنجکاویپودینه رو به سرنام برگشرت

 بود برق میزد.  

 چی توی دستته؟ -
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پنهان کند اما پودینه با تکان دسرتش پرنده را از او    سرنام سرعی کرد پرنده را در آسرتینش

در با باز کردن ورقه  به لبش نشرسرته بود آن را باز کرد.   یدر حالی که لبخندگرفت. سر س  

بزرگ داد که از چشرمانش و جایش را به خشرمی   هچشرمی به هم زدن لبخندش محو شرد

 فوران میکرد. او فریاد زد: 

 فکر میکنی خیلی بامزه ای؟ -

 منفی تکان داد. پودینه برگه را برگرداند و گفت: جواب با ترس سرش را به نشانه  سنام 

 که فکر میکنی این منم ها؟ -

با قدی کوتاه و منقاری ک  کشریده شرده بود که نامی بالای آن هک  روی برگه لاشرخوری  

نمیتوانسرت نام را بخواند اما با شرکل لاشرخور کاملا متوجه شرد که آن نام،    شرده بود. سرنام

 که با خطی خوش نوشته شده بود.  بودنام پودینه  

صرورتش را جلو  به سرختی لبخندش را کنترل کرده و سررش را پایین انداخت. پودینه  سرنام 

 : برد و آهسته و با جدیت گفت

بدون هرچقدر هم که تلاش !  داشررتیتاج دسررتی   دزدیدنفکر نکن نمیدونم تو توی  -

روزی کره این قلعره بره دسرررت مرا بیفتره میبینی  کنی نمیتونی از من پنهرانش کنی.  

 . و بیرون میندازم... فقط صبر کنر چطور تو و اون دوستای فضولت

را سروار  ا اوتانانهآ. به طرف لاماسروها رفتسر س با خشرم برگه را به هزار تکه تقسریم کرد و 

 جایی به اسم زندان لاس در انتهای شهربه طرف زندان شهر بردند.    هابر لاماسو

سرنام شراهد نگاه نگران اوتانا بود که به مرور از آنها دور میشرد. با رفتن آنها تکه برگه هایی  

  را تشررکیل میدادند.  جملاتی دور هم جمع شررده وپودینه روی زمین پخش کرده بود  که 

    به طرف قلعه دوید.  با مشتی پر از آنها تکه برگه ها را با عجله جمع کرده وسنام 

 *** 
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 بگم کارتون بی فایدست ولی فکر نکنم اصلا این حرف ها معنی داشته باشه. نمیخوام  -

 : در پاس  به دارمان گفترا بار دیگر کنار هم قرار میداد  ها هبرگتکه پارمیس در حالی که 

 خواهش میکنم برای یه بارم که شده بزار من کاری رو درست انجام بدم!  -

 :پرسیدس س عقب رفت و 

 حالا چطوره؟  -

  ... نمونده زیادی ))  :ها کنار هم درست کرده بودند را بلند خواند  هبرگتکه  دارمان جمله ای که  

 (( ...!برای باید ؟فردا آماده مسابقه !وقتی باشید

آهی و    پارمیس  شد.   دست  باردیگرکشید  کار  که  به  میشد  آژمان،   مدتی  با  همراه  سنام 

ور نمیکرد، طموش ها هم به آنجا خ  عقلپارمیس و دارمان در جایی که به قول آژمان حتی  

 کنار انبار گوشت ها که در آن غذاهای مانده را نگه میداشتند. . شده بودندجمع 

آنقدر زیاد بود که مانده    گوشتمشخص بود که چرا موش ها به آنجا نمی آمدند. بوی بد  

بینایی   روی  میگذاشت   افرادحتی  تاثیر  که  ،هم  بقیه    بویی  بسبرخلاف  ها  دیو  یار برای 

 همه را خفه میکرد. هاکه بوی آن ی بودندخوشآیند و دل ذیر بود. آنها عاشق غذاهای

به سنام و پارمیس و دارمان که روی آژمان که جلوی در انبار ایستاده بود با صدای کلفتش 

 گفت:  زمین نشسته بودند

 عجله کنید! ممکنه کسی بفهمه.  -

 پرسید: در حالی که جلوی دماغش را گرفته بودسنام  

 نمیتونی با جادو درستش کنی؟ -

 پارمیس که با تمام توجهش برگه ها را جابه جا میکرد پاس  داد:
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یاتوک ها  - جادوی سرهم کردن جملات اصلا جادوی ساده ای نیست. فقط بهترین 

 .در ضمن فکر نکنم دیگه به جادو احتیاجی باشه توان انجام اونو دارن. 

 عقب رفت و دارمان شروب به خواندن کرد: دوبارهپارمیس 

 توی. در حین اجرای مسابقه کسی باشیباید برای مسابقه فردا آماده  ،وقت زیادی نمونده

هرجا که پنهان  رو سلطنتی ت استفاده کنن تا تاج صاونا میخوان از این فر . قلعه نمیمونه

خودت هم به مسابقه  و از تاج محافظت کنن.  بمونن. به دوستات بگو در قلعه بدزدنکردید 

   برو و با تمام توان بجنگ... 

، قبل از اینکه مسابقه شروب بشه اونم با خودتون به قلعه بیارید. به علاوه آتوسا در باغ منه 

 .  از هر کسی که میتونید برای محافظت از تاج کمک بگیرید

 _ اوتانا_ 

 

 پرسید:با کنجکاوی پارمیس 

 باغ اوتانا کجاست؟  -

 : گفتسنام 

 سیب. جنوب شرقی شهر بین جنگل  ،قبلا با آتوسا اونجا رفتیم . من میدونم کجاست -

 و به من نگفتید؟  رفتیدصبر کن ببینم تو و آتوسا اونجا  -

 : با شرمندگی سری تکان داد و گفتسنام 

و برات توضیح بدم ر  بهت قول میدم بعدا همه چیز  ،داستانش خیلی طولانیهببخشید...   -

شدن آتوسا رو قبل از شروب  باید  فردا    .به کمک تو و دارمان احتیاج دارم ولی الان  

 مسابقه به قلعه بیارید و مانع رسیدن پودینه به تاج بشید.

 :ادامه دادس س رو به آژمان برگشت و 
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پودینه حتما برای پیدا کردن تاج  رو جمع کنی. فردا ه از تو هم میخوام دیو های دیگ  -

 ارید بهش نزدیک بشه.ذانبار رو میگرده برای همین آماده باشید و ن

 گفت:  با چهره ای رنگ و رو پریدهآژمان 

و آژمان پنهان کرده آژمان ر  خانم پودینه بفهمه اون  هولی تاج سلطنتی خطرناکه! اگ -

 ! توی دردسر میوفته 

 را گرفت و گفت:  پهن و سبز آژمانسنام دست 

نباید  پودینست. تو و بقیه    خود  و بدزدهر لازم نیست بترسی. کسی که میخواد تاج   -

 به تاج برسه.  اونارید ذب

با ناراحتی سرش را پایین انداخت. از اینکه وارد این ماجرا شده بود ناراحت بود. سنام    آژمان

 گفت: با مهربانی 

 خواهش میکنم... به خاطر من از تاج محافظت کن.  -

با س س در حالی که  چین برداشت، لبش جمع شد و  ش  آژمان به سنام نگاه کرد. گونه های

 گفت:  دمیخندی دندان های روی هم افتاده و زردش 

 میده. مکاری که خانم بگه انجا  آژمان هر !حتما خانم -

 گفت:  به سنام با نگرانی پارمیس

رو مقصر نشون بدیم که تو مسابقه    میتونیم پودینهکه ما فقط در صورتی    میدونیولی   -

تاج سلطنتی هم خواه ناخواه ،  رو ببری. در غیر این صورت همه ی ما میریم زندان

 فته.میودست اون 

پیروز به هر قیمتی سری تکان داد و به فکر فرو رفت. او باید از وحشت تصور باختش سنام 

 ...سرزمینشتاج، دوستانش و  برایمیشد، 

 *** 
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 سوم و  سیفصل 

 

 د تن به تن( )نبرآخر مسابقه 

 

 

شب را به   روزی که همه در انتظار آن.  طلوب کردتیرماه    29روز شنبه    در  سرانجامخورشید  

ملکه یا   ؟رادش یا    سورناز خانواده    ،تا ببینند حاکم بعدی که خواهد بودصبح تبدیل کردند  

چیز این ابهامات در این روز به پایان میرسید و جواب همه  ی  همه    سنام یا هومان؟  پادشاه؟

 مشخص میشد.

طبق برنامه، شرکت کنندگان همراه نماینده های شورا صبح زود به محل برگزاری مسابقه 

 همه چیز را فراهم کنند. آنرفتند تا برای شروب  میدان اسونیعنی 

براساس نقشه آنها   . اده میشدبرای مسابقه آم   اتاق شرقی میدانسنام در  به همین ترتیب  

 ه بودند پارمیس و دارمان مدت ها پیش از قلعه بیرون و به دنبال آتوسا به سمت جنگل رفت

هم دیو های دیگر را در انبار جمع    آژمان.  را به قلعه باز گردانند  اومسابقه  شروب  تا قبل از  

 کرده تا مانع ورود کسی به آنجا شود.

جلوی دیوار   ،رو به روی آینه  کرده بوددر حالی که لباس جنگ جدیدش را به تن    سنام

   . کردو خودش را برانداز  ایستاد

همراه با   سفید رنگ فلزی،  بود که لباس جنگ واقعی به تن میکرد. لباس  باریاین اولین  

   برخلاف شمشیر و س ر های قبلی وزنشان چندین برابر بود. شمشیر و س ری که 
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یک دختر   آینههنوز خودش را در    ،زرق و برق های لباس فلزی و شمشیر برنده  با وجود تمام

بچه ساده ای میدید که هیچ چیز از ملکه بودن نمیدانست. از آینده میترسید، از امیدی که 

   . از شکست میترسید، از اینکه همه را از خود برنجاند. داشتند همه به او 

 :به در خیره شدسنام ناگهان صدای در زدن به گوش رسید. 

 بفرمایید. -

با حیرت   اه اول به سنام لبخندی شیرین به لبش نشست و. با نگارشان به آرامی در را باز کرد

 گفت: 

 بینظیر شدی!   -

حالت   "  سرنام آهی کشرید و تشرکر کرد. ارشان در را پشت سرش بسته و با دلسوزی پرسید: 

 . سنام سری تکان داد و گفت: "خوبه؟

 ...فقطآره خوبم.  -

مانند بچه گربه ای  زیر کلاه خیلی بامزه میشد. اش  چهره    کلاهخودش را به سر کرد.   س س

بود بین چرخ کالاسکه گیر کرده  باور  . که در  آی  نمیشد  شهنوز  توی  میدید کسی که  نه 

 خودش بود.

 : پرسید با ترسکلاه را در آورد و سنام 

همه چیز به    . اگه من اونی نباشرم که شرما فکر میکنید  ؟اگه اشرتباه کرده باشرید چی -

میره. شرما رو ناامید میکنم.   اگه من ببازم همه امید شرما از بین ،برد من بسرتگی داره

 من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته. 

 دسرتی به شرانه سرنام کشرید وارشران . خیره شرد شو به کلاه سرنام سررش را پایین انداخت

 گفت:  کرد واو نگاه ان چشم به خم شده بود کمیکه  در حالی
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این تویی که  چه پیشرگویی درسرت باشره و چه نه  قرار نیسرت تو کس دیگه ای باشری.  -

و درسررتش میکنی. برد یا باختت کسرری رو ناامید نمیکنه    و تغییر میدیر همه چیز

 چون همیشه امیدی هست برای درست کردن همه چیز. 

نکه یاتوک نبود سرنام سررش را بالا آورد و به چهره پر از امید ارشران نگاه کرد. ارشران با ای

آقای فرامین با سرری که باند اما حرف هایش مانند جادو غم را از وجود انسران دور میکرد.  

 : پرسیدو  شد قوارد اتاپیچی شده بود 

 خانم حاضرید؟   خیلی معذرت میخوام... مسابقه الان شروب میشه.  -

کرد و   سرررا بار دیگر به  در انتظار جواب سرنام به او خیره شرد. سرنام کلاهخودشارشران  

 گفت: 

  !حاضرم -

 *** 

 

نسیم خنکی که از لا به   در کنار  صدای پرندگان که آواز صبحگاهی زیبایشان را میسرودند

. آن صدای دلنشین مانند آوازی زیبا شنیده میشد  ،میوزیدبه داخل  لای شکاف های کلبه  

وزوز آرامشی که با    . میکرد  دعوتآورد و آرامش را به قلبش  میدر  روح انسان را به پرواز  

 و...   همگسی ناخوانده آتش گرفت

روی از    ،با دستش مگس را از خود دور میکرد  . س س درحالی که آتوسا از خواب پریدناگهان  

به قلعه   آخر  برای مسابقهغروب روز پیش اوتانا  و پنجره کلبه را باز کرد.    ه تخت بلند شد

بود بر  رفته  هنوز  بود نو  که    او  . گشته  بود  که   برندهمشتاق  آنجایی  از  اما  بداند  را  مسابقه 

 د.وشده بن مسابقه هنوز شروب  پسخورشید هنوز از دیوار شهر بالا نیامده 
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باد   در کنار  آنهابوی خوش    . پس از آبیاری گلها بین آنها ایستاداز کلبه بیرون رفته و    آتوسا

   دعوت میکرد. آرامش را به قلبش  ،را تکان میداد  شموهای پر کلاغی ی کهملایم

بار دیگر مادرش به ذهنش آمد. با آن لبخند شیرین و مهربان که آتوسا چشمانش را بست.  

 شدست گرم و آرام بخش میتوانست  را نوازش میکرد.    اودر نور زرد رنگ شمع میخندید و  

  ناراحتی هایش را از بین میبرد.  تمامرا حس کند که در یک چشم به هم زدن 

 ه به جلو خم شدرا تصور کند که  میتوانست مادرش  باز کرد.  از هم  آهسته  دستانش را    آتوسا

 ."!همه چیز درست میشه. نگران هیچ چیز نباش "  : میگفتبا مهربانی و 

 ناگهان به زمین خورد.   تا  آنقدر دستانش را بالا برد  ،غرق در رویایی که در ذهن داشت  او

 نیمه سوخته اش چهره  چشمش به    ،از روی زمین بلند میشد  با ناامیدی  که  درحالیس س  

. آن چهره زشت و کریه که همانند هیولایی زمین منعکس میشد  رویدر حفره آبی    افتاد که

 ترسناک نیمی از صورتش را صاحب شده بود.

دیگر ناراحت   وجود. با این  هرچقدر که تلاش میکرد باز به زمین میخوردفایده ای نداشت.  

ز از بین رفته بود. اصلا چرا چند رو  آن  نبود. انگار تمام ناراحتی ها درباره ظاهرش در طول

از چیزی چرا باید    سرزنش میکرد؟  برای اتفاقی که هیچ نقشی در آن نداشت  باید خودش را

 ؟  که بود فرار میکرد

خودش را سرزنش   ،آنمانند  ی  . او هرگز نباید به خاطر چیزمتوجه میشد حال حرف اوتانا را  

   میکرد. 

، . اما این بار به مادرش فکر نکردچشمانش را بست  دوبارهاز روی زمین بلند شد و    آتوسا

 دارمان و پارمیس آشنا شده بود.  ،. به زمانی که با سنامکردبه دوستانش فکر   بلکه

مواقعی .  میکردند صحبتدور هم جمع میشدند و در سالن غذا خوری با هم  آن مواقعی که

پارمیس را به خاطر اشتباهاتش سرزنش میکرد.   و  خواندن و نوشتن یاد میداد  سنام  که به

 .  .. را اذیت میکرد  بیچاره! چقدر او
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اینکه چشمانش  با  در آن لحظه بود که ناگهان تغییری در محیط اطرافش احساس کرد. 

 انش گونه ها و دست  بابسته بود میتوانست شدید شدن بادی که موهایش را تکان میداد و  

 حس کند. را برخورد میکرد 

در   که  موقعیآن  به  آتوسا دستانش را به آرامی از هم باز کرده و به فکر کردن ادامه داد.  

زمانی که   همان  ، از اتاق بیرون رفت  اوهمراه    برابر دیوانه بازی های سنام کوتاه آمده و شبانه

  'واقعی'که به معنای    دورانی  . کرده بودند راهروی مخفی و تاج سلطنتی را با یکدیگر پیدا  

 احساس تنهایی نمیکرد.

در یک .  نمیکردچیزی که میدید را باور  چشمانش را باز کرد.  آتوسا با بالا رفتن دست هایش  

اله ای ه.  درآغوش گرفته بودند   او راو    دورش میچرخیدندبی پروا  لحظه هزاران گلبرگ قرمز  

ه در هوا معلق نگه داشت   از روی زمین بلند کرده و مانند شاخه ای کوچک  بزرگ که آتوسا را  

   . بود

العاده فریاد آتوسا شنیده میشد که در بین گلبرگ شوق آن اتفاق خارق و    آنجا بود که در شور

 ها میخندید.

تعردادی از گلبرگ هرا از درحرال رخ دادن بود.    نیزامرا در کمرال تعجرب اتفراق دیگری  

شراید در ابتدا به دور هم میچرخیدند.   برخلاف اینکه دور آتوسرا بچرخند، مسریرشران خارج و

در بین تمام گلبرگ های دیگر   د اما با پیوسرتن گلبرگ های بیشرتری به آندنآم یچشرم نم

 غیر قابل چشم پوشی بود. 

شرکلی همانند  . شردکنار هم، شرکل خاصری تشرکیل در    ا پیوسرتن تعداد معینی از گلبرگ هاب

چهره یک انسران، مهربان با لبخندی از جنس گلبرگ ها و نگاهی محبت آمیز که به آتوسرا 

 چشم دوخته بود.  
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او در در رویایی کودکانه که بارها و بارها تکرار کرده بود.  آتوسرا چهره را خوب میشرناخت.  

. همانطور که تعداد بیشرتری از گلبرگ ها موهای بلند  "مامان؟" : گفتل تعجب زیر لب  کما

 بوسه زد.  اوبر روی پیشانی به طرف آتوسا رفت و  زن  ،تکمیل میکردندرا  زنو بدن 

 آتوسا به زمین خورد. شترق!تعادل آتوسا را بهم زده و...  بوسه ای که ناگهان

سرر جای تمام گلبرگ ها پراکنده شرده و در چشرمی به هم زدن به  اوزمین خوردن در پی  

  !بدون هیچ تغییری  !اولشان برگشتند

لباسرش خیس و مقداری از صرورتش گلی شرده  .  صرورتش را از روی زمین بلند کردآتوسرا 

گودال آبی که مدتی    سرراغهمان موقع بدون هیچ مکثی از روی زمین بلند شرده و به  .  بود

 دیده بود رفت. آن   درپیش خودش را 

، جز گلی که روی گونه سرالمش نشرسرته بود و موهایی که از هم  هیچ چیز تغییر نکرده بود

با این حال دیگر برایش مهم نبود. همان که مادرش را دیده بود ارزش تمام    . ندباز شرده بود

  تلاشش را داشت. 

 آتوسا خوبی؟ -

صورت کنجکاو پارمیس جلوی رویش با دو چشم گشاد  . با ترس برگشتآتوسا از جا پرید و  

 دستش را جلوی صورتش گرفت و گفت: آتوسا   به او خیره شده بود. 

 همین الان از اینجا برو.   ... ؟چطوراوه خدای من! تو  -

 ولی من... -

 گفتم از اینجا برو!  -

قدمی جلو رفت تا حرفش بهتر به او برسد اما آتوسا همانطور که دستش را جلوی   پارمیس

 : آهی کشید و گفت صورتش گرفته بود قدمی عقب رفت. پارمیس 
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من و دارمان تمام این مسیر رو با کالاسکه اومدیم   . خواهش میکنم به حرفم گوش کن -

 .لطنتی رو بدزدن به کمکت احتیاج داریم. میخوان تاج سکه به قصر برگردونیمت، 

 آتوسا همانطور که چهره اش را پنهان کرده بود گفت: 

 از اوتانا کمک نمیگیرید؟چرا چرا من؟  -

   اوتانا به زندان افتاده.   چونکه -

 پارمیس ادامه داد:    "چی؟... " آتوسا دستش را کنار آورده و با جدیت پرسید: 

.  خانواده رادش افتاده. از وقتی پادشرراه مرده همه چیز به دسررت ماجرا خیلی طولانیه -

و  ر و اون  تاج سرلطنتی رو دزدیدههمه ی اعضرای شرورا رو قانع کرد که اوتانا پودینه  

 به زندان انداخت. 

از وقتی نبود در انبوهی از سردرگمی ها شناور بود. مرگ پادشاه؟ زندانی شدن اوتانا؟ آتوسا  

 : پرسیداو  نیفتاده بود. چه اتفاق ها که 

 مسابقه شروب شده؟ -

 راستی گفته بودن که تو... به زودی شروب میشه.  اما  ،هنوز نه -

 حرف پارمیس را کامل کرد:  آهی کشید وآتوسا 

 ؟که من زشت شدم. خوب خودت که میبینی دیگه چرا می رسی -

 آخه... به نظر من تغییری نکردی.  -

میتوانسررت    آرامی بالا برده و صررورتش را لمس کرد. دسررتش را به  او  شرروکه شررد.   اآتوسرر

آب نگاه کرد هنوز  گودالاما زمانی که به  که به شررکل اول در آمده کندپوسررتش را حس 

 انگار جادو در انعکاس سطح آب از بین میرفت.   . نیم رخی از آن هیولا را میدید

که پارمیس هیچوقت ی اصحنهآتوسرا با خوشحالی فریاد زده و پارمیس را در آغوش کشید.  

 آتوسا عقلش را از دست داده بود.  او. آنقدر بعید که به نظر  اتفاق بیفتدنمیکرد  ر تصو
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 : طولی نکشید که ناگهان آتوسا به خودش آمد و با جدا کردن پارمیس از خود پرسید

 !باید همین الان برگردیم  ... گفتی میخوان تاج رو بدزدن؟... آه وقت زیادی نداریم -

 *** 

 

 

برای همه که  شررلوغ چنین جمعیتی در میدان اسررون ندیده بود. چنانهیچکس  هیچوقت 

که دیر تر آمده   هم . عده ایتا دیگران نیز جا شروند  سرتندیمجبور بودند باتماشرای مسرابقه  

اتفاقات درون میدان را برای آنها بازگو میکرد   به شرخصری کهبیرون میدان نشرسرته و   ،بودند

 . میس ردندگوش 

کنار یکدیگر جمع شرده تا شراهد  ،حاکمان شرهر های مختلوهمه از مردم شرهر گرفته تا  

رویدادی که هرچند نامشرررخص، خواه  تاریخی ترین رویداد های آن موقع باشرررند.  یکی از 

 ناخواه بر زندگی همه تاثیر میگذاشت.  

که سرروار بر لاماسررویی سرریاه رنگ  ه شرردپودینه دوخت چشررم ها بههمه در بین آن هیاهو 

 وسط میدان فرود آمد و فریاد زد: 

محترم! خیلی خیلی خوشرررحرالم کره هم  پهلوانرانهرا و    یراتوکخرانم هرا و آقرایران عزیز!   -

اکنون در کنار شرما آخرین مسرابقه از مسرابقات سرلطنتی را داوری میکنم. باید یاد  

در طول مسرررابقره لطفرا چیزی درون میردان پرت نکنیرد، همردیگر رو    ردی کنم کرهآو

در این مسرابقه هیچ تسراوی ای صرورت  هول ندهید و... همچنین یاد آوری میکنم که

حاکم بعدی این هم نخواهد گرفت. این مبارزه تنها یک برنده خواهد داشرررت که آن  

 سرزمین خواهد بود. 
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در انتظار   بزرگی جایی که سرنام پشرت در چوبی  می یچید. صردای پودینه در ورودی میدان 

،  اش  لباس مبارزهسررنگینی  علاوه بر برخلاف مسررابقه های قبل   . ایسررتاده بود  شاعلام نام 

احسرراس میکرد. سررنگینی مسررئولیتی که با خود   روی دوشررش بزرگ تری راسررنگینی 

 مسئولیتی که زندگی خیلی ها به آن بسته بود.   را جابه جا میکرد.  میکشید و آن

 . از همین جا اعلام میکنم که شرکت کننده ها وارد میدان بشن -

که بالا آمده بود چنان روشرن بود   سرنام وارد میدان شرد. نور سروزناک خورشریددر باز شرده و 

با شرمشریر و سر رش، درحالی که دسرتش را جلوی  سرنام   که برای مدتی جایی دیده نمیشرد. 

نور گرفته بود ظاهر شررد. ناگهان موجی از فریاد ها و تشررویق های سرررسررام آور از بین  

 جمعیت انبوهی از تماشاگران بلند شد. 

برد مم به صرر، با نگاهی جدی و م در برابر سررنام قرار گرفتطلایی  یزره که باهومان  و اما 

سررنام شررمشرریرش را در دسررتش فشرررد.    مبارزه که بیش از پیش در وجودش میجوشررید. 

دو  ه بود. حال هرکهنه را شرعله ور کرد  یشردت گرفته و خشرمبا نگاه بیروح هومان  تنفرش

 رش کنان آماده نبرد بودند. غمانند دو گرگ تشنه به خون هم، دربرابر هم 

 دستانش را بالا برد و فریاد زد:   دیگر وقت آن فرا رسیده بود. پودینه

 !شدنبرد آغاز  و هم اکنون -

و تلاش های پی در پی او برای  با وجود آموزش های ارشرران د. سررنام فریاد زنان حمله کر

شرمشریر ن  اهوم   یادگیری به مهارت هومان که سرال های سرال تمرین کرده بود نمیرسرید. 

 . سنام را زمین گیر کردبا پایش  سنام را با س ر دفع کرده و

شرمشریرش را جلو برد.   و هحمله کردن  اهوم  حالاز روی زمین بلند شرد.  بلافاصرله سرنام

مانع خود و شررمشرریر  ،انطور که ارشرران به او آموزش داده بودهرچند سررنام سرر رش را هم

اما نمیتوانسررت جلوی ضررربات قدرتمند هومان دوام بیاورد و بار دیگر به زمین  گرفته بود

 خورد. 



 

344 
 

 گفت:   در دستش جابه جا میکردهومان در حالی که شمشیرش را 

بدون  تو با پیروزی توی این مسرابقه   !نه از مبارزه چیزی میدونی و نه از کشرور داری -

 و باع  ننگ خانوادت میشی.   شک این سرزمین رو از بین میبری

سرنام از جا بلند شرده و حمله کرد. سره ضرربه از راسرت و دو ضرربه از بغل، اما همه ضرربات 

توسط شمشیرزنی ماهرانه هومان دفع شده و س س س رش را به سینه سنام کوبیده و او را 

 کرد.  به عقب پرت

 .رفتنفس سرنام در سرینه اش حبس شرد، طوری که دسرتانش لرزیده و چشرمانش سریاهی 

 س ر برخورد  با هر ت ش قلبش  میتوانست  را به دست آورد و ایستاد.   شتعادل  تلوتلوخوراناو  

 را حس کند. سینه اش  به

 قدمی جلو رفت و گفت:  ارشان

بایسررتی و از خودت دفاب کنی،  نمیتونی جلوی من   به خودت نگاه کن. تو ضررعیفی! -

  نمیتونی پیروز این مسابقه بشی. 

،  کنار کشریدن از مسریر شرمشریر سرنامبا پروا شرمشریرش را جلو برد اما هومان  سرنام بی

سرنام با بازویی خونین   . با ضرربه پا به زمین زدکشریده و او را  اوشرمشریرش را به دسرت  

 . کرداز روی زمین خاکی بلند صورتش را 

را جشررن میگرفتند، همانند لاشررخورانی که به صرردای فریاد جمعیتی که پیروزی پادشرراه 

خودش را از هجلو رفتره، کلا. هومران  دنبرال جنرازه در بیرابران میگشرررتنرد بره گوش میرسررریرد

 گفت: آهسته  و  سرش در آورد

ازت خواهش میکنم کنار بکش... اینطوری برای همه   . بزنم یمن نمیخوام بهت آسرریب -

 بهتره. 
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هر نقابی   ،به دنبال پیروزی  میتوانسرت به چهره نگران هومان خیره شرد. چهره ای کهسرنام  

   بگذارد. را 

 هرگز! -

عقب رفت. جمعیت در شوک   سنام شمشیرش را بالا برده و به صورت هومان کشید. هومان

   . ه بودکرده و با حیرت به میدان چشم دوختسکوت  رخ دادهاتفاقی که 

  که ردی از خونبلافاصرله    روی گونه اش کشرید. به طرف صرورتش برده و  هومان دسرتش را 

   . بر روی دستش روان شداز بالای چشم راستش تا پایین گونه اش کشیده شده بود 

خودش را به سر گذاشت، شمشیرش را به دست گرفت هکلابه کل تغییر کرد.  چهره هومان  

 و گفت: 

 خودت خواستی...  -

 *** 

 

پن   همراه و مدتی از شرروب مسرابقه نگذشرته بود که پودینه بلافاصرله از میدان خارج شرده 

جایی مرطوب که بوی موش مرده در تمام فضررا  . شرردقلعه  از دانش آموزانش وارد انبار   نفر

به در انبار کوبید   ،دسرتش را جلوی دماغش گرفته بود در حالی که  پخش شرده بود. پودینه

 و فریاد زد: 

 . در رو باز کنید -

. پودینه تکرار آژمان از بین در بیرون آمد زرد رنگ  قفل در با صردای تقی باز شرده و صرورت

 کرد: 

 باز کن! مگه نمیشنوی؟ گفتم در رو -

 آژمان آب دهانی قورت داد و گفت: 
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الان اصرلا وقت خوبی برای وارد حقیقتش    خانم واقعا ما از حضرورتون خبر نداشرتیم.  -

 ت بدید اینجا رو تمیز کنیم... صبهمون فرشدن به انبار نیست.  

 همین الان در رو باز کن. .  لازم نکرده -

با عصربانیت . پودینه آن را قفل کردسرری تکان داد، اما سر س در را محکم بسرته و   آژمان

 فریاد زد: 

 در رو بشکنید.  !اشتیدذخیلی خوب چاره ای برای من ن -

 گفت:   بودمویی بلند و دماغی بزرگ  پسری با که  دانش آموزانیکی از 

 ولی خانم این در...  -

بیرون و از قلعه ر از فرمان من سرپیچی کنه همتون  اگه یکیتون  . در رو بشکنیدگفتم   -

 !میندازم

طولی نکشرید که  .  در کردند  به شرروب به ضرربه زدنتبر به دسرت جلو رفته و دانش آموزان  

با باز شردن در بلافاصرله دانش   شرد. و در با لگد پودینه باز  شرکسرته شرده کهنه انبار  قفل

به دنبال تاج  دیو ها آموزان وارد انبار شرده و طبق دسرتور پودینه بین وسرایل انباشرته شرده 

 گشتند.  

  .و بچه هایشران را پشرت سررشران نگه می داشرتند  زن و جمع شرده  انبار ی گوشرهنیز  دیو ها 

 که با چهره ای شیطانی به آنها لبخند میزد.  از ترس پودینه

پس از مدت طولانی تلاش دانش آموزان برای پیدا کردن تاج سرلطنتی، تمام انبار زیر و رو 

 شده بود اما خبری از تاج سلطنتی نبود. 

تلاشری که همه ی   میگشرتند،این در حالی بود که دانش آموزان برای بار سروم تمام انبار را  

 د بی فایدست و باید دیر یا زود خبر پیدا نشدن تاج را به پودینه میدادند. آنها میدانستن

 پودینه دست به سینه فریاد زد: 
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 چرا انقدر طول کشید؟   -

 پسری که موهای بلندی داشت به آرامی جلو آمد و گفت: 

 ببخشید خانم... ولی فکر نکنم تاج سلطنتی اینجا باشه.  -

سایه ای از خشم چهره پودینه را در بر گرفت. خشمی که در برابر آن همه ی دانش آموزان 

 سرشان را پایین انداخته و آماده ی شنیدن سرزنش های او شدند.  

عمه باشرد رو به دیو ها برگشرت. طولی نکشرید  طچشرمان پودینه همانند عقابی که به دنبال 

 وتر از همه دستش را پشتش نگه داشته بود.  که چشمانش به چشمان آژمان برخورد که جل

ی شرد عناگهان خشرم پودینه تبدیل به شرادی و اخم روی صرورتش تبدیل به لبخندی مصرنو

 نی جدی گفت: حکه چندین بار از اخمش ترسناک تر بود. او دستش را جلو آورده و با ل

 و بده من. ر اون -

 جلو رفت و با صدای بلند تری تکرار کرد:   آژمان سرش را پایین انداخت. پودینه

 و بده من!ر  اون -

 آژمان قدمی عقب رفت و گفت: 

 خواهش میکنم خانم... من اجازه ندارم...  -

 ید گفت: دهپودینه بدون اعتنا به حرف های آژمان با ت

یا همین الان اون چیزی که پشرت سررت پنهان کردی رو به من میدی یا اینکه همه   -

 و میکشم. ر دوستات

آژمان ابتدا به چشرم های پودینه و سر س به دیو های دیگر نگاه کرد که چطور با نگرانی به 

او چشرررم دوخته بودند. به پدران، مادران و بچه دیو هایی که از ترس در دامن مادرشررران  

 پنهان شده بودند. 
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  آژمان با ناراحتی آهی کشرید و گونی را از پشرت سررش بیرون آورد. پودینه بلافاصرله گونی

را از دسرتان بزرگ آژمان گرفته و آن را باز کرد. همانند خورشرید میدرخشرید... زیبا، براق و  

غیر قابل توصریو... با جواهرات و سرنگ هایی درخشران و چشرم نواز که کنار هم نقش های 

العاده ای خلق کرده بودند. بی شرک تاج سرلطنتی زیبا ترین وسریله ای بود که کسری خارق

 در عمرش میدید. 

پودینه با شرادی تاج را درون گونی برگرداند. سر س رو به آژمان و دیگر دیو ها برگشرت و با 

 خنده گفت: 

همه ی شرما خوک های کثیو بعد از مسرابقه، با پیروزی خانواده ی ما به همون غار  -

بگیرید دیگه   نکبت انگیزتون توی کوه برمیگردید و مثل قبل کشرررته میشرررید تا یاد

 قانون شکنی نکنید. 

را با خود به این ماجرا وارد   آژمان با مظلومیت سررش را پایین انداخت. از اینکه دیگر دیوها

کرده بود، ناراحت بود. هرچند پودینه برخلاف او با خوشرحالی رویش را برگرداند و از پله ها 

 بالا رفت. 

 *** 

 

عقب کشرررید. مدت طولانی ای بود که یک نفس جلوی ضرررربات مرگبار هومان را  سرررنام

چنان سریاه و کبود کرده بود را  سرنام مچ دسرتانضررباتی که  .  و از خود دفاب میکرد  میگرفت

   که دیگر شباهتی به دستان انسان نداشت. 

 هومان دستانش را از هم باز کرد و گفت: 

  داریم نارزشری   برای کسری  از ماهیچکدوم  ؟سرنام  فکر کردی داری برای کی میجنگی -

که چشرم دیدن   شخانواده هایی هسرتبه خاطر م ییاینجا که  . تنها دلیلیو نداشرتیم

 !ی دست بقیهمترسک ها من و تو هیچ چیزی نیستیم جزو ندارن.  ر هم
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با هر ضرربه او دردی وحشرتناک همانند جلو رفته و بار دیگر ضرربات را از سرر گرفت.  سر س 

با این حال سنام با تمام قوا ایستاده و ضربات را فرو رفتن میخی در دستان سنام می یچید. 

 دفع کرد. 

را کنار زده و او را با لگد به زمین انداخت. س س ادامه   سنام  س رضربه  ششهومان پس از  

 داد: 

رو   رو گرفته و ما  و تو خانواده سرررلطنتی بودن یک نفرینه. نفرینی که دامن منجزو  -

بجنگی تا از بین  بقیهباید برای    چرامثل سرررگ های وحشررری به جون هم انداخته.  

فکر میکنی  ایسررتن؟    بری؟ فکر میکنی اگه روزی به زمین بخوری اونا پشررت تو می

رو تنها میزارن که  اگه ببینن به کمکشرون احتیاج داری کنار تو میمونن؟ همشرون تو

 بعدش برای همیشه فراموش میشی. ، ب وسی و زجر بکشی

. بار دیگر حمله ور شرده و شرمشریرش را در جهات مختلو به طرف سرنام روان کردسر س 

 نیز با دستانی خسته س رش را بالا گرفته و شمشیر را مهار میکرد.  سنام

سر ر از دسرتش رها شرده و روی  درد چنان در دسرتان سرنام شردت گرفت کهدر پی ضرربات، 

 ان لاحش شرمشریرش بود که در دسرتسر. حال تنها کشریدسرنام نفس زنان عقب  زمین افتاد.  

 هومان گفت: سیاه و کبودش سنگینی میکرد.  

 خوای جا بزنی؟هنوز نمی -

 درحالی که شمشیرش را با دو دست لرزانش به طرف هومان گرفته بود گفت: سنام 

 هیچوقت! -

شرمشریر به دسرت در دو  هومان سرری تکان داد و سر رش را به گوشره ای پرت کرد. حال هر

 در نبردی که به نظر میرسید مدت ها ادامه خواهد داشت. ، برابر هم قرار داشتند
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 زندان لاس 

 

 

زندان لاس، نام زندانی در جنوب شررهر دیاکو بود. این زندان بر خلاف زندان سررلیمانیه که  

مخوف و ترسرناک در دل زمین بود، سراختمان دنجی بود که در بیشرتر مواقع به علت   جایی

 نبود مجرم خالی بود.  

چرا که کسری در شرهر دیاکو نبود که بخواهد قانون شرکنی کند. به همین دلیل بیشرتر از 

. با و محافظت غذا ها از هوای سررد و گرم اسرتفاده میکردندآنجا برای انبار کردن یونجه ها  

 .  که به زندان می افتادند  دبودنگداری زندانی هایی این وجود گه

در دفترش لم    بره روال معمولس زنردان هم  یبرانی میکردنرد و ریهنگهبرانران دیرد  رواز این  

 ود فرار از زندان لاس به نظر کار دشواری نمی آمد!  با این وج  میداد و استراحت میکرد. 

مدتی از به صردا در آمدن تبل زندان نگذشرته بود که اعلام شرد یاتوکی از زندان فرار کرده 

 در حال حرکت بود.  دیاکو به سمت قلعهمستقیم که   سوار بر گرگی بزرگ ،است

 *** 

 

مکان بزرگی پس از خروج از انبار و بالا رفتن از پله ها وارد سرالن ورودی قصرر شرد.   پودینه

و به طبقات    میرفتند بالا، آزادانه به حالت مارپیچ بزرگی  یکه پله ها در ده قدمی در خروج

 بالا تر میرسیدند

. تمام عمرش منتظر چنین لحظه ای  داشرتبا قدم های اسرتوار به طرف در قدم بر  پودینه  

. اتفاقی  بیرون ببردلحظه ای که بالاخره بدون هیچ دردسرری تاج سرلطنتی را از قصرر بود.  

 . روزی به حقیقت تبدیل شودکه شاید هرگز تصورش را نمیکرد  
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به هم کوبیده  یبیهم که ناگهان در با صردای  چند قدم تا در خروجی فاصرله داشرتفقط او 

صردای آتوسرا  ،بسرته شردن دردر پی    تعجب ایسرتاد. چه اتفاقی رخ داده بود؟ پودینه با شرد. 

 "حالا!!!" : از بالای نرده ها شنیده شد

  بالای نرده ها  از را 'سیرابی'دیگ بزرگی از غذای دیو ها به اسم   دارمان و پارمیس  بلافاصله

 روی سر پودینه خالی کردند. 

به طوری که گونی از دستش رها  وحشی به زمین خورد، همانند گربه ای پودینه جیی زنان

آتوسرا بلافاصرله با گرفتن گونی تاج را وارسری کرده و با   شرده و با جادو به دسرت آتوسرا افتاد. 

 . وارد سالن اصلی شدنددارمان و پارمیس در امتداد پله ها 

 گفت: رو به آتوسا پارمیس نفس زنان  

 یتونی دور کنی. اون دنبالمون میاد... باید تاج رو تا م  -

 رو تنها بزارم.  ولی من نمیتونم شما -

 لاف در می آورد گفت: غدارمان درحالی که شمشیرش را از 

 نگران ما نباش. فقط برو!  -

تکره هرای روده   آغشرررتره برهآتوسرررا مردد مرانرد. در این بین چهره خیس و چروک پودینره  

 "برو!!!"  پله ها ظاهر شد. دارمان تکرار کرد:  درگوسفند 

انداخته و وارد راهروی   دوشش گونی را روی    آتوسا با دیدن چهره خشمگین پودینه بلافاصله

صدای مبارزه و فریاد در راهرو پیچید. امکان نداشت دارمان و پارمیس بتوانند دختران شد. 

جلوی یاتوک ماهری مانند پودینه بایستند، برای همین مشخص بود تنها مانع پودینه برای 

  . استفقط آتوسا  رسیدن به تاج
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از آنجرا بره دیوار   شرررد.   'ر'عبور کرده و وارد راهروی   'ت'و   'ب'،  'الو'آتوسرررا از راهروی  

دیوار لرزید و در  سره تا پایین و دوتا وسرط،  ... یکی بالا انتهایی رفته و طبق رمز همیشرگی،

 یک چشم به هم زدن فرو ریخت. 

لحظه به لحظه واضرح    ،که مانند چکش به سرنگ ها میخورد حال صردای قدم های پودینه

آتوسرا وارد راهروی مخفی شرد و در امتداد آن دوید. امیدوار بود که دیوار قبل از   . تر میشرد

رسرریدن پودینه بسررته شررود، اما هیچ چیز جلوی او را نمیگرفت. سررنگ ها در حال ترمیم  

چنان که تمام پرندگان کاغذی  شرری کرد.  دیوار بودند که ناگهان انفجاری آنها را از هم متلا

 در راهرو ها پر کشیده و به گوشه ای پناه بردند. 

به داخل راهروی مخفی پریده و با بالا بردن دستش آتوسا را معلق روی   دیوانه وار  پودینه

که تکه های روده   خندید. موهای ژولیده و لباس خیسشمیمانند دیوانه ها    هوا نگه داشت. 

انسان های وحشی   او، همانند  گوسفند به آن چسبیده بود، خلاف ظاهر مرتب همیشگی 

 شده بود که بوی گوسفند میداد.

او آتوسررا را همانطور که روی هوا نگه داشررته بود به خود نزدیک کرد و به چهره اش خیره 

 شد. ناگهان از تعجب دهانش باز ماند. 

 ...  تو نباید این شکلی باشی -

که نور کم خورشررید به راهرو جاییاو آتوسررا را به طرف کاشرری های شرریشرره ای دیوار برد  

در  اود. پودینه در پی تماشرای چهره نیمه سروخته شرآتوسرا بازتاب می آنجا تصرویر  . میتابید

 کاشی خندید و گفت: 

و پنهران کنی! من بودم کره توی غرذا سرررم ریختم ترا اون ر  تو نمیتونی خود واقعیرت -

دختر احمق رو از بین ببرم. اولش ناراحت بودم که چرا همه چیز خراب شررد، اما بعد 

 !دیدیخوشحال شدم که دیدم تو عذاب 



 

353 
 

در تمام طول مدت آتوسا بدون آنکه بتواند حتی یک عضله اش را تکان دهد به حرفهای او 

د حیوان وحشی درنده ای با گرفتن گلویش او را روی هوا آویزان احساس میکرگوش میداد.  

انه فریاد ی. پودینه وحشتکان بخورد  توانستو نمی  دیکشمینفس    سخت.  استنگه داشته  

 زد:

؟ همتون  نو بگیرر  جلوی جادوگری مثل من نابله میتون گله بچه ی کی نفکر کردی -

ی همه جا ذمثل حشرره های موبی خاصریتت که   دوسرتایکودن هسرتید! تو و اون 

تمام   صوقتی رفیق روسررتاییت توی مسررابقه شررکسررت بخوره تقابه زودی   می لکید. 

 و پس میدید و... ر کارهاتون

قبل از اینکه بتواند حرفش را کامل کند بادی شدید او را از روی زمین بلند ناگهان پودینه  

آتوسا از روی هوا به زمین خورد. هنوز فشار را روی را بیهوش به دیوار کوباند.    و او  کرده

رو به رویش ایستاده  که    افتاداوتانا    طولانی نگاهش بهگلویش حس میکرد. بعد از چند سرفه  

 .  بود

این طور   ،نگرفت  ی این جرادوگر خبره روخوب جلو  هرای ابلرهبچره    گلرهظراهرا این   -

 نیست آتوسا؟

 آغوش کشید. از جا بلند شده و اوتانا را در آتوسا 

 . بابت همه چیز ممنون -

خواسرت خودش را از آتوسرا جدا کند، اما  شروکه شرد. توقع چنین اتفاقی را نداشرت. او اوتانا

 انگار که توانسته باشد غرورش را کنار بگذارد، دستش را دور آتوسا حلقه کرد. 

 *** 
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در برابر مبارز ماهری که    ی که به تازگی مبارزه را آموخته بوددختر  برخلاف تصرررور عموم،

که تهمورس را نگران و طرفداران خانواده   اتفاقی.  هنوز نباخته بود بود دیدهسرال ها تمرین 

 سورن را امیدوار کرده بود. 

سر س نفس زنان عقب کشریدند.   و هم درگیر شردند، شرمشریر زدند ر بابابرای چندمین  آنها

درد چنان در دسرتانش گسرترش پیدا کرده بود   . هسرنام شرمشریر را در دسرتش جا به جا کرد

 شمشیر را به دست دیگرش میس رد.  ،بار درگیری با هربه ناچار  که 

طولانی بودن مسرابقه    با این حال  . به مبارزه ادامه دهدمیتوانسرت    دیگر چقدرمشرخص نبود  

قدرت ضررباتش را از   خسرته کرده بود، به طوری کهنیز   را هومان  و درگیری های پی در پی

   دست داده و برای مدت طولانی تری به نفس می افتاد. 

جهنمی    ،آنها میتابید فلزیلباس های و  صرررورتمسرررتقیم به شرررید که  رخو به علاوه نور

 . وحشتناک برای آنها ساخته بود

 فریاد زد:   نفس میگرفتند دو در پی زمان کوتاهی که هر  هومان

تو ن،  ک  شرو فرامو  هاپیشررگویی سررتاره شررناس  رو مایوس میکنی!ه تو با بردت هم -

 !ایفقط یک دختر بچه 

را بالا  شرمشریرش را بالا آورده و بر سرر هومان فرود آورد. هومان شرمشریرش جلو رفت،سرنام 

 . کوبید سنگ بزرگ وسط میدانگرفته و پس از دفع شمشیر سنام او را با لگد به  

، به شرمشریرش را بالا آورده و بر سرر سرنام فرود آورد او  . فرا رسریده بود نوبت هومانحال 

مسررابقه در همان لحظه به اتمام    ،اگر سررنام به موقع سرررش را کنار نمیکشررید طوری که

   ر هومان درون سنگ گیر کرد. شمشی اما حال،  میرسید

 هومان شمشیرش را از درون سنگ بیرون کشید و فریاد زد: سنام عقب رفت. 
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تو مثرل و!  ر  چطور میخوای ببری؟ درحرالی کره نره مهرارت مبرارزه رو داری و نره قردرتش -

 ضعیفی.  پدر و مادرت

 : نفس زنان شمشیر را به دست دیگرش س ردسنام 

 !درباره مادر و پدرم اینطوری صحبت نکن -

چطور؟ نمیخوای حقیقت رو بدونی؟ اینکه پدر و مادرت زمان حمله پادشررراه تاریکی   -

فرار کردن؟ برات سررخته که بشررنوی اونا    چنان ترسرریدن که همراه تو از قلعه گاتا

چطور انسران های پسرتی بودن که وقتی پدربزرگت سرورن به دسرت پادشراه تاریکی  

همون ؟ تا از همه اتفاق ها در امان باشرن  رفتنکشرته شرد به دور ترین شرهر ممکن 

 هیچوقت خیانت نکنن!باع  شد که توی آتش بسوزن و از بین برن تا 

. دیگر  ه و وحشریانه شرمشریرش را به سرمت هومان روان کردآورد جومهسرنام فریاد زنان 

   . میدادبه ضربتانش نیرو  و   در بر گرفتهوجودش را  تنفر و خشم بلکه، دردی وجود نداشت

  و  شرمشریر سرنام را مهار کرده، اما سر س رفتعقب   قدمهومان برای کنترل ضرربات او چند 

،  و او را به زمین انداختگرفته شرمشریر او را از دسرتش   پشرت سرر همدر طی چندین ضرربه 

 رنگش در هوا پخش شدند.   خود سنام از سرش در آمده و موهای دوهکلاچنان که 

  قدم برمیداشرت  اودرحالی که به طرف شرمشریر سرنام را به گوشره ای انداخت. سر س  هومان  

 گفت:   با افسوس

ی برای برد نداری اما گوش بهت گفتم تسررلیم شررو ولی ادامه دادی... گفتم شررانسرر -

 نکردی... حالا خودت تاوان پس میدی. 

همانند پرنده حال سرنام   کوباند.  میدان  گلوی سرنام را گرفته و او را به سرنگ بزرگسر س 

 ای پرو بال شکسته در چنگ هومان بود. بدون نیرو و توانی برای آزاد کردن خود. 
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 با اینکه برد هومان   . شد بلند  در بین جمعیت طرفداران خانواده رادش  جشن و سرورصدای 

ایمانی که حال از .  هنوز عده ای به برد سرنام ایمان داشرتند، غیر قابل پیشربینی نبود چنان

 بین رفته و جایش را به سرخوردگی و اندوه س رده بود. 

تقلا میکرد گلویش ی . هرچه بیشررتر برای آزاددسررتانش را به دسررت هومان آویختسررنام 

 هیچ راهی برای رهایی وجود نداشت. بیشتر فشرده میشد.  

خودش را از سرش در ه، کلاروی سنگ نگه داشته بود سنام را بیحرکت  که  همانطورهومان 

 گفت:  آورد و

اما باید باهاش کنار بیای! تو ملکه نیسرتی، از خانواده سرلطنتی   ،حقیقت تلخه سرنام -

و گم کرده. بیشرتر از این ر  هم نیسرتی. تو دختر سراده ی روسرتایی هسرتی که مسریرش

   !میخوردیشکست ناخواه و خواه  تو  !نیست

به امید او آمده بودند چشررم دوخت. مردان، زنان و دخترانی جمعیتی که سررنام با اندوه به  

اتفاقی که سرنام از آن میترسرید به حقیقت    . که با اندوه به شرکسرت او چشرم دوخته بودند

دیگر   . هرچندتبدیل میشرد. با این حال سرنام هنوز تسرلیم نشرده و مسرابقه پایان نیافته بود

 راهی هم برای برد وجود نداشت. 

سرایه ای که از صرورتش افتاد.   ای رویگهان سرایه ان دی غرق شرده بود کهدر ناامیسرنام 

 .  بالای ستون بزرگی، پشت سر هومان سرچشمه میگرفت

به او چشرم دوخته که  چشرمان درخشرانیو   جثه بزرگبا آن    آن سرایه، سرایه ی سریمرغ بود. 

با لبخندی ملیح   بودسرر جایش نشرسرته   همانطور که ، بلکهپلک نمیزد  . تکان نمیخورد  . بود

 .  نگاه میکرد اوبه 

 گفت:  شمشیرش را بالا آورد وهومان  

 وگرنه مجبور میشم بکشمت.  . برای بار آخر تکرار میکنم... تسلیم شو -
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سکوت را با صدای  حرکت کرده و  شخشک  خسته ولبان سنام به چشمان هومان نگاه کرد. 

در همین لحظه .  بهتر بشرنودتا  صرورتش را جلو برد  شرکسرت. هومان  و نامفهومی  ضرعیو

 "هرگز!"  سنام فریاد زد: 

گلوی سرنام را رها کرده و  ، چنان که هومان تمام توان سررش را به هومان کوباند با سر س

بر و  بردهشرمشریرش را بالا  او عقب رفت. خشرم بار دیگر به چهره ی زخمی هومان برگشرت.  

 .  فرود آوردسر سنام 

به دسرت او    ،شرمشریر هومان به سرنگپس از برخورد   و کشریدسررش را کنار   بلافاصرله سرنام

را از درون سرنگ بیرون کشریده و قبل از   . سر س شرمشریرضرربه زد و او را به عقب هول داد

 کند آن را زیر گلوی او قرار داد.  یحرکت هوماناینکه  

حال دیگر کسرری تشررویق نمیکرد، بلکه کل  .  ندهمه از اتفاقی که رخ داده بود به وجد آمد

میدان را سکوت مطلق برداشته بود. سنام درحالی که بیحرکت شمشیر را زیر گلوی هومان 

نگه داشرته بود برای اولین بار شراهد ترس هومان بود که با وحشرت دسرتانش را بالا آورده و  

  تسلیم شد. 

ی باور نکردی دختر افسرررانه ها از پیروزهمه  ناگهان میدان از شررردت هیجان به هوا رفت. 

 و به سمت او شتافتند.   شدندوارد میدان   ،درحالی که فریاد میکشیدند

، همه و همه سررنام را در بر مردم عادی و اعضررای شررورا گرفته تا  ارزخدمتگ و ارشرران از

 گرفتند.  

 

چه  تشرویق شردن، پیروزی،    حس عجیبی بود. آنقدر محبوب بودن برای سرنام عجیب بود. 

   !حس خوبی بود

 ارشان سنام را در آغوش کشید و گفت: 
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 میدونستم تو میتونی... من میدونستم!!! -

 و تشکر کرد.   زد حلقه ارشانسنام دستانش را دور 

 اهم! -

 گفت:  و  سنام و ارشان برگشتند. اوتانا درحالی که صدایش را صاف میکرد

 ببینن! رو تو، ولی خیلی ها هستن که میخوان مزاحم بشمنمیخواستم  -

کنار اوتانا ایستاده بود. با همان    همراه پارمیس و دارمان که افتادناگهان نگاه سنام به آتوسا  

ی... بردون آن نیم رخی کره بره خراطر او از چهره ی زیبرا و موهرای کوتراه پر کلاغی همیشرررگ

 دست داده بود. 

آتوسرررا را در آغوش کشرررید. شررروق دیدار او چنان او را همانجا بود که سرررنام دوان دوان 

درحالی که با خوشرحالی چهره آتوسرا . او را فراموش کردسررخوش کرده بود که درد هایش  

 گفت: را برانداز میکرد  

 تو سالمی! تو هیچ زخمی نداری...   -

 آتوسا نگاهی به اوتانا انداخت، س س به چهره متعجب سنام پاس  داد: 

 خیلی طولانیه!  داستانش -

 از قصر فرار کردی.  . تو به خاطر من و ببخش که باع  شدم عذاب بکشیر من -

 آتوسا خنده ای کرد و گفت: 

  تو هیچ تقصیری نداری! -

در گوشررره ی دیگر میردان   !چنران بود که مسرررابقره آخر به پایان رسررریرد، اما نه برای همره

 سرخورده!به سمت پدرش قدم برمیداشت. تنها و   شاهزاده هومان

 : درحالی که سرش را پایین انداخته بود کنار پدرش ایستاد او
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 که ناامیدت کردم بابا.   و ببخشر من -

 : با تاسو گفت نگاه کند اوتهمورس بدون آنکه به 

 به من نگو بابا. من هیچ پسری ندارم.  -

 و س س از میدان خارج شد. 

 *** 
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 چهارمسی و  فصل

 

 مراسم تاج گذاری 

 

 

. تاج  به سرعت گذشت  آبی  زمان همانند ابر سفیدی در آسمان  ،مسابقه  پس از برد سنام در 

و   بی گناه اعلام شدهش  ، اوتانا و گرگ جایگاه اصلی اش برگشت  بهاز سال ها    پسسلطنتی  

تاج   پودینه  سلطنتی،  دزدان  و  تهمورس  زندان سلیمانیه  شده  دستگیر  یعنی  به  منتقل و 

 .شدند

 و  درخشانبا نوار های    ، روزی پرهیجان، شاد و رنگارنگروز عجیبی بود.    تیرماه  31  دوشنبه

 .ندعطر خوشبویی که در کل قصر پخش شده بود و خبر از اتفاق بزرگی میداد

کاوانه کنجی کاغذی تنهایی که    جز پرنده  ،دیده نمیشدهیچکس در راهرو ها    با این وجود

از پله ها بالا رفته،   شروب به پرواز کرد.   شبا بال های کاغذی کوچکاز لانه اش بیرون آمده و  

عبور کرده و س س از شکاف کوچکی که بالای دیوار قرار داشت   رنگیاز کنار چندین نوار  

 . شد  وارد سالن شورا

و در انتظار   دحضور داشتن  جایی که تمام دانش آموزان، معلمان، اعضای شورا و حتی دیو ها 

در باز شده و اوتانا وارد وقتی  به طوری که    ،آغاز شدن مراسم بی صبرانه به در نگاه میکردند

 به در خیره شدند. دختر خانواده سورندر انتظار  و دوباره کشیدند همگی آه، سالن شد

، رو به روی ار که کنار تخت طلایی شاهنشاهیزبه طرف خدمتگ اوتانا با قدم های استوار  

 ، رفت.همه ایستاده بود

 ار با نزدیک شدن اوتانا پرسید:زخدمتگ 
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 خانم کجاست؟پس  -

 ایستاده و در حالی که همانند بقیه به در چشم دوخت پاس  داد:  خدمتگزاراوتانا کنار 

حتی باخودش فکر نکرد که   قرار این بچه کشور رو اداره بکنه. باورم نمیشه  . الان میاد -

بهش    هرچقدر که بخوای  !درست هست یا نه  مهمی  دیو ها به چنین مراسم  از  دعوت

   از آداب خانواده سلطنتی بگی کم گفتی!

و ثابت کرده. در ضمن فکر میکنم این سرزمین به آدمی مثل اون  ر  اون شایستگیش -

 آقای ارشان خیلی به آینده ی اون امیدواره! احتیاج داره. 

 اوتانا آهی کشید و گفت: 

  ا هنوز درباره حق با اون بود ام ش  ارشان زیاد رویاپردازی میکنه. با اینکه درمورد برد -

   آینده ی این سرزمین نگرانم.  ی

تش و موهای برگرداند که چروک روی صور  خدمتگزارخندان  ی  س س رویش را به چهره  

 پرسید: سفید زیر کلاهش را بیشتر نمایان میکرد. اوتانا مکثی کرد و

 تو چی فکر میکنی؟ -

 گفت:  اطمینان سری تکان داد وبا ار زخدمتگ 

 امیدوارم...من بهش  -

-. با لباسی سفید شاه دخت وارد شورا شدده و  ش   در همان موقع بود که در سالن به آرامی باز

 .  کرده بود خوش جابافته شده و گلی کوچک روی آن   به شکل زیبایی موهایش !طلایی

آوردند.   فرود  تعظیم  سر  و  شدند  بلند  جا  از  همه  او  ورود  س س با  آموزان،  دانش  ابتدا 

 شورا و بعد دیو ها که بر خلاف جو مراسم دست میزدند و میخندیدند. نمایندگان

ار ایستاد. زسنام از بین جمعیتی که به احترام او بلند شده بودند عبور کرده و جلوی خدمتگ

 حال همه نشسته و به آنها چشم دوختند. 
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 رفه ای کوتاه، با نفسی عمیق و نگاهی پر از افتخار گفت: سار پس از زخدمتگ 

این روز بزرگ - تا در  داد  را  این فرصت  به من  این    ، دراز خداوند متشکرم که  برابر 

دوره ای که    . در حال تولد استجدیدی    یدوره  به اطلاب برسانم که  جمعیت عظیم  

و   خانوم سنام، دختر هارپاک  و قدرتمند شکل خواهد گرفت. توسط شخصی شایسته  

 آذر... به شما یادآوری میکنم که از این پس، با قرار گیری تاج سلطنتی بر سر شما،

تمام زندگیتان متحول خواهد شد. وظایفی نه چندان آسان بر دوشتان قرار خواهد  

از شما   . گذاشتخواهد  ثیر  تاگرفت که انتخاب های شما بر سرنوشت کل سرزمین   

شما در  روز این جمع سوگند بخورید که پس از اینم تا با اطمینان خاطر در همیخوا

راستای خوبی و خوشی، آرامش و سعادت، آزادی و عدالت گام بردارید و در صورت 

 نیاز از جانتان بگذرید تا این سرزمین را یک ارچه نگه دارید.  

 نفس عمیقی کشید و گفت: سنام 

 سوگند میخورم!  -

از مقام  بدون هیچ چون و چرایی،  توسرط شرورا زلع صرورتمیخورید که در   سروگند -

 خود کناره گیری کنید؟

 سوگند میخورم! -

 میخورید که هرگز دروغ نگویید و جز راست چیزی را بر زبان نیاورید؟ سوگند -

 : تکرار کردسنام برای بار سوم 

 میخورم.  سوگند -

 : همزمان با قرار دادن تاج سلطنتی روی سر سنام با افتخار اعلام کردار  زگخدمتس س 

ایران  ی را ملکه  شرما با افتخار  صردر اعظم وفادار به خانواده سرلطنتی،  بنده به عنوان -

 !مینامم
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از دانش آموزان گرفته تا پارمیس و دارمان و    . تشرویق کردندهمه از جایشران بر خواسرتند و 

. ارشران و اوتانا که در کنار هم، بین معلمان و  خوشرحالی بالا و پایین می ریدندبا آتوسرا که 

آژمان و دیگر دیو ها که فریاد شررادیشرران کل سررالن را   و  نمایندگان شررورا ایسررتاده بودند

 برداشته بود. 

جشرن تا شرب   و تمام کوچه ها چراغانی شرده بود  جشرن بزرگی در شرهر برپا شرد. ن روز آ

 . ادامه داشت

 *** 
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 پنجمو  فصل سی

 

 رد شدهط ی  شاهزاده

 

  

آهنگری کوچکی قرار داشت که در  کنار دریا واقع   ،در جایی دور دست، دور از شهر دیاکو

در   همراه همسرشکه  بلند و سفید بود    و مویی  صاحب آهنگری پیرمردی با ریش  شده بود. 

 کلبه کوچکی زندگی میکردند.  

استراحت    کلبه  ماهی و تنها همسایه هایشان پرندگان مهاجری بودند که روی سقو  غذایشان

و   مرغان دریاییبرخلاف شلوغی و سرو صدای شهر، تنها صدای غار غار  در آنجا  میکردند.  

 .دریا به گوش میرسید امواج

ه مگر برای خرید وسایل گرمایشی یا فروش ساخت   . هرگز به شهر نمیرفتند پیر مرد و پیر زن  

 . از جامعه بیزار بودند و به دنیای کوچک خود اکتفا میکردند.های آهنگری 

 تنها خودشان بودند و  . ندیایبنه آشنایی داشتند و نه خانواده ای که بخواهند به دیدارشان  

 خودشان! 

. عموما شودبود که کالاسکه ای در نزدیکی آهنگری متوقو    غیر معمولاز همین جهت  

  . مگر مسیرش را گم کرده باشد ،از جاده عبور نمیکرد کسهیچ

از مدت ی شنل پوشی که   پیاده شد. غریبه  کالاسکهاز    ناشناسیی  غریبه    کوتاهی  پس 

  . مستقیم به طرف آهنگری قدم بر میداشتو بود صورتش را پنهان کرده 

طولی نکشید که فرد غریبه وارد آهنگری شده و با کنجکاوی به شمشیر و س ر هایی که به 

  دیوار آویزان بود خیره شد. 
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 : جلو آمد و پرسیدپاک میکرد  یادر حالی که دستش را با پارچه    پیرمرد

 میتونم کمکتون کنم آقا؟ -

 :تکرار کرد  مرد در حالی که عرق روی پیشانی اش را پاک میکردپیر. غریبه جوابی نداد 

 میتونم بهتون کمک کنم؟ -

 :پاس  دادگویا که تازه حرف های پیرمرد را شنیده بود برگشت و با حالت عصبی ای   غریبه

 میخواستم ببینم اگه اشکال نداره اینجا کار کنم. ! بله -

و ژولیده غریبه انداخت. از لباسش مشخص بود که مدت   سرو وضع کثیوبه پیرمرد نگاهی 

که از   هاسرت در سرفر اسرت. لرزش صردایش و ترس در نگاهش به درماندگی او اشراره میکرد

 گفت:   با دلسوزی  پیرمرد  خانه و خانواده به دور مانده بود. 

و بهت میگم... ولی من نمیتونم کمکی بهت بکنم. میتونی به  ر  خیلی متاسفم که این -

 ر بری! اونجا خیلی ها دنبال دستیار میگردن.شه

من درمورد سراخت شرمشریر و سر ر کمی نمیتونم به شرهر برم. ازتون خواهش میکنم!  -

ارید  ذب  ... فقط خواهش میکنم  ،کمک کنم توی سرراختش  اطلاب دارم... میتونم بهتون

 اینجا بمونم. 

 : و گفت پیر مرد آهی کشید

 من نمیتونم بهت کمک کنم پسرم. باید به خونت برگردی.  -

 ندارم.  خونه ایمن ولی  -

 غریبه ادامه داد:   . نگاهی انداختدیگر به چهره ی پوشیده غریبه  بارپیر مرد  

که بخوام بهش تکیه کنم. مادرم وقتی خیلی کوچیک بودم از  ندارم کسی رومن هیچ -

 دنیا رفت. 

 و پدرت؟ -
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، اما بالاخره اسرتبه آن سروال برایش خیلی دشروار   پاسر مشرخص بود که .  سراکت شرد غریبه

 : جواب داد

 اونم مرده. خیلی وقت پیش.  -

از داخل   که قرار بود شررمشرریری عالی از فولاد باشررد راای آهنین گداخته  ی میلهپیرمرد  

 در آب فرو برد و گفت:  کوره بیرون آورده و

 بهم نشون بدی. و ر تاهاگه میخوای اینجا بمونی باید چهر -

 گفت: با اشاره به چهره غریبه  پیر مرد   . پارچه را از دور صورتش کنار زد غریبه

احتمالا گرسرنه  ای!رو پشرت سرر گذاشرتهاز زخم روی صرورتت مشرخصره روزای سرختی  -

 اسمت چیه؟هم هستی...  

 . ناهوم  -

 پیشبند چرمی اش را در آورد و گفت:   پیرمرد

  هنوز اما  وسرایل و آشرغالاز انباری تقریبا پر شرده  نصرو بیشرتر  . اسرم قشرنگیه.  !.. ناهوم  -

 . فقط یکم زمینش سخته، میتونی شبا اونجا بخوابی میشه جای خالی توش پیدا کرد. 

 خیلی ممنون!  . مشکلی نیست -

 : گفتپیر مرد لبخندی زد و 

اندازه  از شرانس تو امروز همسررم غذا به بیا اینجا که راه رو نشرونت بدم. خیلی خوب   -

 سه نفر درست کرده. 

 خیلی ممنون.  -

، از در آهنگری کره براز مرانرده بود بره از پلره هرا برالا بروددنبرال پیرمرد    آنکره برهن قبرل از  اهومر

نه صردایی  بیرون در ایسرتاده بود.    سررگردانخیره شرد. گذشرته اش همانند روحی بیرون  

 دیده میشد. ی بود که به چشم هومان یاله ای نامرهداشت و نه شکلی، تنها 
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 یاد بگیری.  رو خیلی چیزها  باید کلی کار داریم.  زود باش پسرم.  -

 در آهنگری با باد بسته شد. . رفت بالارویش را برگرداند و از پله ها هومان سرانجام  

 *** 

 

 

 

 ادامه دارد... داستان  


